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  توضيح

 سـازمان ت مرور و ويرايش آنهـا و نيـز   سلسله مقالات اخير تقريبا با عجله نگارش يافته و فرص«
بدين سبب برخي مطالـب تـا حـدودي    . به اندازه كافي نصيب نويسنده نشده است ،بخشي لازم به آنها

ز برخـي  بيش از حد لزوم گسترش يافته، در برخي ديگر اصطلاحات و مباحث فلسفي تكرار شده و ني ـ
 -اميدوارم كه درصورتي كه مجـالي پيـدا شـود   . مباحث گاه دو بار يا بيشتر مورد بررسي قرار گرفته اند

اين نقايص را رفع كرده و آنهـا را در حـد لـزوم كوتـاه تـر و نيـز        -بويژه هنگام تبديل مقالات به كتاب
 ».منظم تر گردانم

  . ي از اين مقالات نوشته بودماين يادداشتي بود كه در ارديبهشت نود در پانويس يك
را  متاسفانه اكنون نيز كه اين مقالات به كتاب تبديل ميشوند، فرصت بررسي تمـام و كمـال آن  

تنها به بخش بندي آن دست زده و برخي نكات را تصحيح كرده و حذف و يا  اضـافه كـرده   . نداشته ام
زوائد كتاب كاسـته و نيـز    و از حشو وحات كاملي دست زنم ميد كه فرصتي نصيب شود تا به اصلاا. ام

  .نكات تازه اي بيفزايم
. ضمنا در اين نوشته جاي بررسي نظرات باب آواكيان در مورد ديكتاتوري پرولتاريا خـالي اسـت  

روي و چين مقالات مبسـوطي نيـز   وي با عنايت باصطلاح منقدانه به تجربه ديكتاتوري پرولتاريا در شو
قرار داده  را ) نام آواكياني دولت( »هسته محكم با انعطاف زياد«بجاي آن مورد اين تئوري نوشته و در 

تجديدنظرهاي وي حول اين تئوري، كمابيش  بازتاب نظرات وي در حوزه هايي است كـه مـا در   . است
بي ترديد در اولين مجالي كه يافت شود، اين رشته نوشته هاي وي نيز . اين نوشته به آنها پرداخته ايم

  .     سي ما قرار خواهد گرفتمورد برر
  هرمز دامان                                                                         
     92بهمن ماه                                                                         
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  آمددر
 ـب آواكيان و رهبـران حـزب كمونيسـت ا   مطالب زيادي از با ،در يك سال گذشته ي نقلاب

 -م( ارگان حزب كمونيسـت ايـران   »حقيقت« ي بوسيله نشريه) پي -سي -موسوم به آر(آمريكا
كـه بوسـيله بـاب     ايـن حـزب ميباشـد   » مانيفست نـوين « هاانتشار يافته كه مهمترين آن)م -ل

ميگويد كه باب آواكيان رهبر اين حزب پـس  » نوين«اين مانيفست . ستآواكيان نگاشته شده ا
م  -ل -م» غير عمـده «كه ايرادات  تئوريك توانسته سنتز نويني بنويسد از بيش ازسي سال كار
 -اساس ايـن رفـع اشـكالات غيـر عمـده، چـارچوب عمـده ماركسيسـم         را بر طرف ساخته و بر

داده و  كــه القضــا درســت هــم بــوده، تغييــر را ســم يعنــي اصــول اساســي آنمائوئي -لنينســم
 ؟ !براي پيشرفت كمونيستها فراهم سازد -يعني اصول نويني -نويني» چارچوب«

مخالفند  باصطلاح نوين از سوي ديگر و متاسفانه چپ و راست، كساني را كه با اين سنتز
م ميكننـد كـه   را مخالف الفبا و اصول اساسي ماركسيسم ميدانند، مته نظريات مندرج در آن و 

به ماركسيسم به شكل مذهب نگاه ميكنند و حاضر به هيچ گونه تغييري در آن همپـاي زمـان   
  .نيستند

بي ترديد ماركسيسم يك علم زنده است و نه تنها بايد پيوسـته در حـال انتقـاد از خـود     
 در شــرايط  هــا بلكــه بايــد مــداوما خـود را بــا پيشــرفت هــاي نـوين علمــي، دگرگــوني   ،باشـد 
طبقـاتي در هـر كشـوري     ي سياسي جهاني و نيز تحـولي كـه در مبـارزه    اقتصادي و،اعياجتم

، تحولات را در خود جذب نموده، هر آنچـه را لازم اسـت بـه سـطح     تطبيق داده ،حاصل ميشود
  . وي نويني براي پيشروي بعدي بسازدنير تئوري عام رسانده شود، به تئوري عام تبديل نموده و

بـروي آن گذاشـته شـده    » سـنتزنوين «وري ها كه نام پر زرق و بـرق  اما متاسفانه اين تئ
سياسي جهـاني   -هيچگونه ما به ازايي در پيشرفت علوم و يا تغيير و تحول در اوضاع اقتصادي 

در هيچكدام از كشـورهاي جهـان    ندارد و بر هيچگونه پيشرفتي در مبارزه طبقاتي طبقه كارگر
سي سال كار تئوريك كرده و پـس از سـي سـال توانسـته     تنها گفته ميشود باب . استوار نيست

برخي اشكالات را كه در ماركسيسم عمده نبوده و تاثيري بر روي پيشرفت ماركسيسم نگذاشته 
برخي از نكات فلسفي و سياسي آن كه باب آنها را با باصطلاح نوآوري هـاي تئـوري    و البته(اند

  . ، بر طرف سازد)و يا مائو گفته شده بوديله لنين پيش از او نيز بوس خود مخلوط ميكند 
فـتح  «در عين حال، نكات اصلي اين تئوري حدود سي سال پيش در جزوه هـايي چـون   

ديگر جزوات بـاب طـرح شـده بـوده و از آن زمـان تـا        و» گسست از ايده هاي كهن«و » جهان
رسـد بـروي   كنون كوچكترين تاثيري بروي عملكرد حتي جريان هاي هوادار باب نگذاشته چه ب

و اين با كار ماركس و انگلس قياس ميشود كه مـدت حـدود نـيم قـرن بـه      ! جنبش كمونيستي



  

٢  

بردن تئوري در تمامي حوزه هاي همت گماردند واين كار را پا به پاي پيشرفتهاي علمي،  پيش
بـويژه  (هـر كشـوري    در تغييرات جهاني و بويژه كوچكترين پيشرفتي در مبارزات طبقه كـارگر 

تاثيرات بسيار عميقـي در زمـان خـود بـروي جنبشـها       انجام دادند و)آلمان و انگلستانفرانسه، 
  . گذاشته و نيز خود درگير تمامي اين مبارزات بودند

اساسي و پايه اي ماركس، لنـين و مـائو    اصولبر خلاف آنچه ميگويد به  »چارچوب«اين 
جبـر  « «،»چـارچوب نـوين  «ياز بهآنها را زير عناويني چون نكوچكترين وفاداري ندارد و تمامي 

بـدور ميانـدازد و چـارچوب    ... و » حقيقـت طبقـاتي  «، » پراگماتيسم يا مفيـد گرايـي  » «گرايي
 تجديدنظر طلبانه اي را بجاي آنها برميگزيند كه بيشتر در نظرات كهنه پـيش از مـاركس و يـا   

ز ايـن تزهـاي   بعدي خواهيم ديد كه بخشي ا در بخش هاي. ويزيونيستي يافتني استمباحث ر
و » مفيد گرايـي «، »ن در پيشرفت تئوريآاميانه كردن مسئله پراتيك و نقش ع«نوين همچون 

پي را ايفا ميكند تا باصطلاح رفع اشكالات  -سي -تر نقش بستن راههاي نقد باب و آرغيره بيش
تو از رك و پيش از هر گونه بحثي به ناقد باب گفته ميشود كه مثلا د ؛غير عمده در ماركسيسم

 ؟ !هستي» مفيد گرا «است و يا »تقليل گرايانه« پراتيك 

و » فتح جهـان  «به نقد نظرات آواكيان كه بويژه در مقالاتي چون  1386من حدود سال 
دسـت   ،انتشار يافتـه بـود  » پايه هاي فلسفي انترناسيوناليسم «و » گسست از ايده هاي كهن «

تقريبـا بـا   (اينك لازم ميدانم كه هم آن نوشته ها را . منداد انتشار بيروني بشكلزدم، اما آنها را 
و برخي  اين حزب» نوين مانيفست «كه در نقد را نشر دهم و هم مطالبي ) همان شكل پيشين

رخـوت  « اين مباحث به چشم مبـارزه بـا  به ب وارم كه هواداران بااميد.مقالات جانبي، نوشته ام
  .نقد منطقي آنها شوند واردكنند و تلاش نمايند كه  نگاه»  تئوريك
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  بخش نخست

  اجتناب ناپذيري و اجتناب پذيري
  و جايگاه آن در نظريه ي ماركسيسم » اجتناب ناپذيري«معناي واقعي 

 عينـي در  به معناي پذيرش وجود قانون، عليت و ضـرورت (در مقابل ديدگاه جبر گرايي 
يكي تصادف باوري كه در تقابـل بـا   : همواره دو گزينه سر بلند ميكند) اء و پديده هاحركت اشي

اتفاقات تكيـه دارد و   بر ها اتخاذ ميشود وتكوين پديده   قانونمند بودن حركت و عليت باوري و
به ميل، خواست و اراده انسان تكيـه  ل ضروري بودن رويدادها، باوري كه در مقاب ديگري اختيار

علي با ديـدگاه تقـدير بـاوري     از سوي ديگراغلب ديدگاه ديالكتيك در مورد مسئله جبر. ميكند
بـر  . دي پيدا كرده انـد درهم شده و معاني واح) خواه ايده آليستي و خواه ماترياليسم مكانيكي(

مسئله جبر و هم گزينه هاي ديگـر را بررسـي كنـيم و نظريـه ماركسيسـم را در       ماست كه هم
از جملـه نشـريه    -امربوط باب و پيروان اورح دهيم و نيز به نقادي هاي نخصوص اين مسائل ش

  .پاسخ گوييم - »حقيقت«ي 
  تصادف و تقدير

همـواره دو ديـدگاه متقابـل در    ) انساني و طبيعي(تا پيش از هگل، در تاريخ علوم بشري 
ادف يكـي تص ـ  :شياء و پديده ها جريـان داشـته اسـت   تفسير چگونگي تغيير و تحول و تكامل ا

  . باوري و ديگري جبرگرايي
كه تغيير پديده ها تنهـا از طريـق    بر اين باور بوده است) مد انگاريپيشا(ديدگاه تصادف

اين حادثه باعث فـلان تغييـر و فـلان جهـت و آن تصـادف باعـث       . حوادث است پيش آمدها و
يچـه دسـت   هر چيزي در بستر اتفاقات حركت ميكند و باز. بهمان تغيير و بهمان جهت ميشود

چيزي بـه  . پيشامدها است و بر اين مبنا دستخوش نوسانات و تغيير مسيرهاي گوناگون ميشود
وجود نـدارد   »  تاريخ «چيزي به نام . عيني وجود ندارد»  ضرورت «و»  عليت« ، » قانون «نام

ر هـيچ كـدام از تغييـرات پـيش آمـده د      و نيز. پيشامدها است و اگر وجود دارد تاريخ اتفاقات و
آينده بـر  » پيش بيني «هيچگونه امكان  ، تابع قانون علت و معلول نيستند و بر اين سياقتاريخ

همچنين پيشامد انگاران بر اين باورنـد كـه    .مبناي گذشته و حال شيء و يا پديده وجود ندارد
اسـت   »تغيير«وجود ندارد؛ تنها چيزي كه وجود دارد »  تكامل «و » كهنه و نو «چيزي به نام 

  . و اين تغيير نيز به هيچ چيز جز پيش آمدها و حوادث وابسته نيست
برعكس همه چيز را تابع حركتي از پيش ) فاتاليسم -يا سرنوشت باور( ديدگاه تقدير گرا

تعيين شده ميديد واعتقاد داشت كه خواه سير قانونمند رويدادها و خـواه تصـادفات هـر دو بـه     
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و درست همان چيزي هسـتند كـه بايـد پـيش ميĤمـده      يكسان، نشاني از آن سرنوشت هستند 
و اگـر تصـادفي    »سرنوشتش همين بـود «مثلا اگر كسي به مرگ طبيعي بميرد ميگويند . است

ن گونه ميشود كه بايد بنابراين هر چيز هما. »تقديرش اين بود«منجر به مرگ او شود ميگويند 
و تحقيق در مورد اينكه چـرا   »عليت«ون از اين ديدگاه، قان. نجا ميرود كه بايد برودبشود و هما

اهميتي  و يا نتايج اين جور شد و نه جوري ديگر، ديگر، پيش رفت و نه گونه اي قضايااين گونه
و عـالم بـودن قـدرتي     ،اين ديدگاه عموما از نگرش هاي مـذهبي در مـورد خلـق جهـان    . ندارد

ميگرفـت و در تـوده هـا     فراجهاني بر حركت آن و نيز مسيري تعيين شده براي آن سرچشـمه 
سرنوشت هر كسـي از روز ازل تعيـين شـده    « ،»خدا بر همه چيز عالم است«مثلا . نفوذ ميكرد

روي پيشاني فلان شخص نوشته شـده اسـت كـه بايـد عـاقبتش چنـين و چنـان        «يا و  ،»است
گونه رخ ميدهد كه بايد رخ همان همه چيز «بالاخرهو  » هيچ چيز اجتناب پذير نيست« ،»شود
  .»ميداد

از ديدگاه جبر باوران مكانيكي، طبيعت بر مبنـاي قـوانين و ضـرورياتي كـه از ازل درآن     
عوامـل خـارجي،    و ،به حركت در آمده و در مسيري پيش بيني شده گام بر ميدارد ه،نهاده شد

حركتهـا و   ،بـر طبـق ايـن ديـدگاه    . جزيي از همان جبـر علـي هسـتند    اتفاقات نيزتصادفات و 
 «هيچگونـه   و بـوده » پيوسـته  «و »  تـدريجي  «و كيفي در طبيعـت و اجتمـاع    تغييرات كمي

در نتيجــه جبــر بــاوران مكــانيكي نميتوانســتند . ي صــورت نميگيــرد» گسســت «و»  جهــش
شـتند و تـابع   بوجودآمدن پديده هاي نوين را كه تضـادهاي نـو و شـيوه ي تكامـل جديـدي دا     

باوران مكانيكي بر خلاف تقـدير بـاوران، نيـروي    بطور كلي جبر . درك كنندقوانين نويني بودند،
حاكم بر سرنوشت بشر را در نيرويي درون خود طبيعت ميديدند و آنرا تابع قوانيني ميدانسـتند  

 .كه تعيين كننده همه مسيرها و سرنوشت ها است

   جبر و اختيار
ديدگاه  طبيعي و اجتماعي نيز دونقش انسان در تغيير و تحولات  ، در مورداز سوي ديگر

 »اتفاقات«تاكيد بروي  » جبر« و  » تصادف« اگر در تقابل دو بينش . متضاد وجود داشته است
يـا   انسان به عنوان جزيـي از پديـده هـا،    و پديده ها بود واشياء »سير از پيش تعين شده«و يا 

انگاشته ميشد و يا دستخوش جبري محتوم و سرنوشـت   و تصادف در جهان دستخوش حوادث
ر اينجا در مقابل بي نقشي انسـاني، و از زاويـه   ، دقوانين و ضرورياتي از پيش تعيين شده و ساز

آنها، كمـابيش  يكي از اين  .متضاد وجود داشته استدو ديد گاه نيز ، در تحولات ي نقش انسان
ي جبري بودن  به رو »اتفاقات«و يا نظريه » سير تحولي محتوم« منبعث از همان نظريه هاي ي

و ديگـري   نقشي قائل نبـود و براي انسان كوچكترين  دليل بودن رويدادها تاكيد ميكرد و يا بي
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و  اراده انسان ميدانست  و همه چيز را تابع ميل، خواست و براي انسان نقشي ممتاز قائل ميشد
كه انسان، هر زمان، هر كجا و در هـر شـرايطي، هـر كـاري كـه بخواهـد        )و هست(معتقد بود 

تغييـر   »خـود  ي ميـل و اراده «پديده ها را بر مبناي اشياء و هد و مسير حركت ميتواند انجام د
  .داده و به جهتي كه ميخواهد سوق دهد

  هگل 
. نخستين برخورد علمي و دقيق به اين ديدگاههاي نادرست از جانب هگل صورت گرفت

از . در مورد نخست، هگل ديدگاه وحدت ضرورت و تصادف را بجـاي دو ديـدگاه متضـاد نشـاند    
 :ديدگاه ديالكتيكي هگل همچنانكه انگلس بيان كرد

آنچه كه به عنوان ضروري مستقر ميشود از تصادفات صرف تشكيل يافتـه وآنچـه كـه    « 
لودويـك فـوئر بـاخ و    » .تصادف شمرده ميشود شكلي است كه در پس آن ضرورت نهـان اسـت  

  37پايان فلسفه كلاسيك آلمان ص 
تاريخ وجود دارد كه در عين اينكه از يك رشته اتفاقـات  هگل نشان داد كه چيزي به نام 

جدا كـرده و در  مكرر  را از اتفاقاتتك اتفاق  ميتوان كه(اتفاقاتتشكيل شده است اما درون آن 
 «و» ثابت پايدار  قانون «، »نظم «، »انسجام«ميتوان )ها را تشخيص داد مشابهت اتفاقات مكرر

يك كلام و عموما اتفاق و حادثه آنگاه كه تكرار شد، ديگـر  در  .تغيير و تكامل را ديد»  ضرورت
  ) 1(.دارد» حسابي و كتابي«اتفاق يا حادثه نيست، بلكه 

كه پايه هر نوع پيشرفت در علم است دفاع كرده و در » عليت«همچنين هگل از ديدگاه 
دكـارت،   ماترياليستهاي فرانسوي و نيز ماشينيسم» مكانيكي«عين حال در مقابل ديدگاه علت 

اين قانون از يك سو بر ضرورت يـك تغييـر در پـس    . قانون تاثير متقابل علت و معلول را نشاند
تغييري تاكيد ميكند و در مقابل تصادف صرف موضع ميگيرد كه همه چيـز را تـابع اتفاقـات و    
بدون منطق يا دليل ميداند و از سوي ديگر در مقابل درك رابطه مكانيكي علت و معلـول مـي   

ا يك موضع منفعل در برابـر  از ديد هگل، معلول صرف. ستد و بر تاثير متقابل آنها تاكيد ميكنداي
بـراي   تاثير ميگذارد و از چنين طريقي امكانـات نـويني  خود ندارد بل به نوبه خود بر علت  علت

  . مي آفريند تغيير و تحول
د كـه يـك   نت ندارراس بنابراين از نظر هگل حركت پديده مسيري يگانه، يكنواخت و سر

حركت موجب حركت پيش رونده بعدي شود و حركت بعدي هـم موجـب حركـت سـوم و بـه      
سـت كـه   كنش متقابـل علتهـا و معلولها  بلكـه   سان تك خط و مستقيم پيش رود، همين

بدين شكل در هر لحظه امكاني نوين و تازه سـر  . سازنده امكانات نوين تغيير و تحول است
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اما اين مجموعه كهنه و نو و . ين پديده نبوده و نميتوانسته ديده شودبر ميĤورد كه در سير پيش
 . حركت آنها در مجموع تكامل مطلق و برگشت نسبي را بازنمود ميكند

اسـت كـه بـدان وسـيله     يكي از مراحل ديالكتيـك  » گسست «و»  جهش «از نظر هگل 
د و پديده تغيير كرده و كيفي ميشو پيشين تبديل به تغيير) كيفي، مائو -كمي( تغييرات كمي 

ي تكامـل را  هگل ديـدگاه مكانيسـت  . پديده نويني ميگردد كه حاوي تضادهاي نويني خواهد بود
  :نقد ميكند
بـل بيشـتر نتيجـه     ،هر گونه تولد و مرگ نه تنها نتيجه پيش روندگي پيوسته نيستند« 

ين درك مكانيسـت هـا   او ا...) 2(».و نوعي جهش از تغيير كمي به تغيير كيفي اند. گسلش آنند
آنچه پديد ميĤيد قبلا و پيش از پديـدار شـدنش بـه طـور     «را به سخره ميگيرد كه ميگويند كه 

  )3(»واقعي وجود داشته و ما فقط به دليل كوچكي اش قادر به درك آن نبوده ايم
  : رت در اين جملات او خلاصه ميشودضروجبر و چكيده ديدگاه هگل درباره 

  )4(» .رايط وجود يك چيز شكل گرفتند، آن چيز به وجود ميĤيدش ي هنگامي كه همه«
ديدگاه ديالكتيكي هگـل بـر   » اختيار«و » جبر«از سوي ديگر در برابر دو ديدگاه متضاد 

  :به بيان انگلس. ار يا ضرورت و آزادي تاكيد ميكندوحدت جبر و اختي
است كه تفهـيم   ضرورت تا هنگامي كور «شناخت ضرورت است و  ،آزادي ،براي هگل«  
  ) 5(جمله دوم بازگفت از هگل است.94و 93انگلس، آنتي دورينگ،ص .»نشود

   كشف بزرگ ماركس و انگلس
   )حادثه، قانون، ضرورت ( 

وحدت اضداد هگل، به مطالعـه و بررسـي تـاريخ و بـويژه     عميق ماركس بر مبناي دانش 
و »  حوادث «م ريختگي هاي ماركس توانست در پس دره. تاريخ اقتصاد سرمايه داري پرداخت

هاي جورواجور تاريخ بشر، وجوه پا برجايي كه ميان ساخت همه جوامـع مشـترك    » پيشامد «
است، را كشف كند و مفاهيم نيروهاي مولد و روابط توليد و زير سـاخت اقتصـادي و روسـاخت    

ل تـاريخ  نيـروي محركـه ي تكام ـ  » قانون«همچنين او توانست . ايدئولوژيك را بسازد -سياسي 
 -بين نيروهاي مولد و روابط توليد و نيز زيرساخت اقتصادي و روساخت سياسي» تضاد «يعني 

از . را كشـف كنـد   بـا يكـديگر   و وحـدت  اين وجوه به تعادل هاي مـداوم » اجبار«ايدئولوژيك و 
ديدگاه ماترياليسم تاريخي مبارزه اجتماعي در جوامـع اشـتراكي و مبـارزه طبقـاتي در جوامـع      

» وحـدت « و » تعـادل «اتي شكل موجوديت يا تجلي اين تضادها و كوشش براي آفـرينش  طبق
  . نوين ميان آنهاست
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دانان بـورژوا خلـق   دماركس در تشريح و تحليل نظام سرمايه داري مفاهيمي را كه اقتصا
اقتصادي در »  اتفاقات«كرده بودند گرفته و گسترش و تكامل داد و توانست در پس رويدادها و 

مـاركس پـي   . ها را كشف كند» تناوب«شونده و قوانين اين » تكرار«م سرمايه داري، وجوه نظا
نيروهاي مولد اين وجـه  » اجتماعي«برد كه تضاد ميان نيروهاي مولد و روابط توليد در خصلت 

همچنـين او پـي بـرد كـه     . مالكيت در روابط توليـد نهفتـه اسـت    » خصوصي«توليد و خصلت 
صلت خصوصي مالكيت منوط بـه گسـترش و تكامـل وجـه اجتمـاعي      گسترش و تكامل وجه خ

كـه تجلـي همـان     -نيروهاي مولد است و اين گسترش و تكامل، تضاد ميان ايـن دو بخـش را   
  .شدت خواهد بخشيد  -تضاد ميان نيروهاي مولد و روابط توليد است 

فرهنگـي كشـف كـرد خصـلت شـكل       -ماركس در تجزيه و تحليـل روسـاخت سياسـي   
اسـتثمارگران يعنـي   بـراي   ظـاهرا نامحـدود  دموكراسي بورژوازي، دموكراسي واقعي و  حكومتي

و دموكراسي صـوري و محـدود و در واقـع ديكتـاتوري و در مواقـع لـزوم شـديدترين        » اقليت«
او پي برد كه مبارزه اي كه از تضـاد  . است» اكثريت«ديكتاتوري ها عليه استثمار شدگان يعني 

ر ميخيزد در صورتي كه به مبارزه اي سياسي و انقلابـي بـراي بدسـت    هاي بنيادين اقتصادي ب
گرفتن قدرت سياسي تبديل شود، در عرصه سياسي با اين ديكتاتوري وحشيانه روبرو گرديده و 

از ديد مـاركس ايـن دموكراسـي    . ناچار از به بكار برد قهر انقلابي عليه قهر ارتجاعي خواهد شد
يت با خصلت اجتماعي بودن توليد خـواه از لحـاظ اقتصـادي و    صوري و اين ديكتاتوري بر اكثر

مبارزه طبقاتي ميان نيروهاي مولد اجتمـاعي شـده را بـا     خواه از لحاظ سياسي خوانايي ندارد و
اين مبارزه طبقـاتي بـه جنـگ و    . حافظين روابط توليد كهنه گسترده تر و عميق تر خواهد كرد

و طبقه نوين در ستيز با نيروها ي كهنه بايد مداوما  مبارزات ممتد و طولاني كشيده خواهد شد
در كار اصلاح و تغيير خويش برآيد تا درنهايت قدرت را به دست اورد و ديكتاتوري پرولتاريـا را  

  . عملي سازد
  اجبار و آزادي

و در عين حال تغييـر دهنـده و تكامـل    ( از نظر ماركسيسم كه در اين مورد وامدار هگل 
دگرگـون كـردن   «است، آزادي شناخت ضرورت و نيز همچنانكه مائو افزود  )دهند كشفيات وي

 «نها ميتوانـد چيزها و امكانات و نيازهاي تحول آانسان با شناخت قوانين عيني . است» ضرورت
نها را بـا كـار يـا فعاليـت انقلابـي خـود و در       تحول آنها را آماده كرده و آ»  ضرور شرايط لازم و

هيچ شيء يا پديده اي،هيچ . گرگون كند و چيزهايي نوين بيافريندجهت ميل و خواست خود د
 براي چيز ديگر شدن گردن نخواهـد گذاشـت و از   واقعيتي، بخودي خود به ميل وآرزوي انسان

ته شـده،  آن شناخ تغييري تبعيت نخواهد كرد مگر آنكه پيش از خواست و اراده انسان براي هر
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و نيز شرايط لازم براي  ؛ن دگرگوني را در بطن خود دارداي»مكانات عينيا«نشان داده باشد كه 
در چنين صـورتي واقعيـت نـوين صـرفا نتيجـه و محصـول       . اين دگرگوني براي آن آماده گردد

اراده و كار و خواست، ،، بلكه پذيراي ذهنتكوين خود بخودي يا مكانيكي واقعيت پيشين نيست
شده و رنگ و بـوي انسـان را    -كامل آن استكه خود نيز جزيي ار طبيعت و ت -فعاليت انساني 

ضرورت عيني  » شناخت« ضرورت نيز، همان آزادي است كه از شكل ذهني. بخود گرفته است
جامه عمل پوشانده، بـا كـار خـود     ،خارج شده، در تحقق ميل و خواست خود به ضرورت و جبر

ه عنوان جزيي از واقعيت در اين فرايند ب دگرگون كردن واقعيت خارجي موثر واقع گرديده و در
و اينك در شكل واقعيـت و شـيوه نـوين تكـوين آن، شـكل       ،نوين، مستقر شده يا عينيت يافته

  .ضرورت عيني و اجباري نوين بخود گرفته كه ميبايد دوباره دريافته و دگرگون شود
مثلا طبقه كارگر بـا شـناخت قـوانين وضـروريات عينـي نظـام سـرمايه داري و مبـارزه         

كمونيستي خودآن را دگرگون كرده و به نظام نويني تبديل ميسازد  -با فعاليت انقلابي طبقاتي،
اما اين نظام نوين يعني سوسياليسم كه از دل نظام سرمايه داري بيرون مي آيد داراي قـوانين  . 

و ضرورياتي عيني است كه بايد شناخته شده و در جهت تبديل به نظام كمونيستي سـوق داده  
ولـي شـناخت پديـده نـوين كـه محصـول        ،نظام سرمايه داري به پايـان ميرسـد   شناخت. شود

مشترك امكانات و ضروريات عيني مستتر در نظـام سـرمايه داري و تـلاش آگاهانـه و انقلابـي      
  .است تازه آغاز ميگرددو ميل و خواست او  انسان

بعـدي  مي بينيم شناخت يك پديده و دگرگون كردن آن بخودي خود ما را بـه مراحـل    
، زمينه هاي گسترده و تازه اي پيدا كردنبلكه با موجوديت عيني  ،مسلط نساخته پديده آشنا و

  . از شناخت و پراتيك را براي ما ايجاد و آغاز ميكند
و هرگـز نيـز    چنين آزادي اي هرگز وجود نداشته. پس آزادي، آزاد بودن از اجبار نيست

 غمزه آمـدن كـه اينكـه آزادي نيسـت،     ن و ناز ومقابل آ موضع گرفتن در. وجود نخواهد داشت
از ديدگاه اين پر نـاز و غمـزه هـا، آزادي يعنـي هـر      . چيزي را در واقعيت امر تغيير نخواهد داد
مجبـور   نگوييد ما مجبوريم به چيزي كـه مـا را  ! آه« .كاري كه ما دلمان خواست بتوانيم بكنيم

  »!آزاد و مختار است ،انسان! بندگي انسان را هرگز نستاييد ميسازد، عمل كنيم؛
هيهات كه متاسفانه اين كسان حتي در پيش پا افتاده ترين مسائل زندگيشان نيـز آزاد   

ضـعيتهاي  وقوانين و ضرروت ها در  را كه درست از شناخت دقيق»  فراغ بال «هرگز  نيستند و
 )6.(آنها است، تجربه نميكنندواقعي و انتخاب مسير با در نظر داشتن 

  ديدگاه هاي انحرافي  برخي
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ديـدگاهي كـه نگـاهش     ،يكم. چند ديدگاه انحرافي تاكيد شود در اينجا لازم است كه بر
متوجه سير قانونمند و ضروري وقايع است و توانايي در نظر گرفتن اوضـاع در مجمـوع و نقـش    

ينـد و  اين ديدگاه مسـير رويـدادها را مسـتقيم ميب   . اتفاقات و حوادث پيش بيني نشده را ندارد
نميتواند انعطاف لازم را در برخورد به اتفاقات و حوادث بـروز دهـد و تاكتيـك هـا ي نـو را در      
ارتباط با تغييرات صد و هشتاد درجه اي اوضاع كه گاه تحت تاثير عوامل خارجي ايجاد ميشود، 

 .تدوين كند

ايـن  . رداز سوي ديگر ديدگاه انحرافي ديگري در ارتباط با جبري ديدن حوادث وجـود دا 
ديدگاه مثلا بر مبناي اين نظريه ماترياليسم تاريخي ماركس كه روابط توليد با درجه معينـي از  
رشد نيروهاي مولد منطبق است ميگويد ما بايد نقشـي مـوثر در رشـد نيروهـاي مولـد داشـته       
باشيم و هر زمان كه نيروهاي مولد به حدي رشد كردند كـه بـا مناسـبات توليـدي كمونيسـم      

  .ر شوند، كمونيسم خود پديد ه اي ضروري خواهد شدسازگا
تقريبا مكمل ديدگاه بالا كه كمتر به شكل علنـي ابـراز وجـود     -همچنين ديدگاهي ديگر

اگر سير ضروري حوادث به كمونيسم ميرسـد،آنچنان نيـازي    كه معتقد بود وجود داشت -هكرد
ريم و منتظر رسيدن كمونيسم بهتر است دست روي دست بگذا .به فعاليت انقلابي انسان نيست

  . شويم
  شرايط عيني و شرايط ذهني -اجتناب ناپذيري كمونيسم

لنبن و مـائو نقـد    ه دفعات هم بوسيله ماركس و انگلس، و همب ي انحرافي،اين ديدگاهها
بروي اين نكته ها تاكيد شد كه ضرورت از دل اتفاقات خود را نشـان ميدهـد و اتفاقـات    . شدند

بايد يك نيروي كمونيست هم به ضروريات تكامل توجه كند . ز ضروريات دارندمتناوب حكايت ا
  .و هم به هر گونه اتفاقي كه ممكن است در طي مسير تكامل پيش آيد

از سوي ديگر قانون تاثير متقابل علت و معلول به اين معناست كه اولا روابط توليـد يـك   
مـانع و يـا    ،نيروهاي مولد تـاثير گذاشـته  معلول مكانيكي نيروهاي مولد نيست و ميتواند بروي 

باعث سرعت بخشيدن به حركت آنها شود و از طرف ديگر روساخت هـاي سياسـي و فرهنگـي    
وقتي  همچنين. وهاي مولد ايفا كنندميتوانند نقشي مثبت يا منفي در تكوين روابط توليد و نير

ود، آن شـيء يـا پديـده    زماني كه همه شرايط وجود يك شيء يا پديده حاضر ش ـ«: ما ميگوييم
شدت گيري خود بخودي تضـادها   منظور از همه شرايط، تنها شرايط اقتصادي و» بوجود ميĤيد

  .بلكه شرايط سياسي و فرهنگي نيز هستنيست، 
نهايي نظير لنـين و مـائو   يكه از ديد ديالكتيس ن نكته پاياني اين را اضافه كنمدر مورد اي

كمتـر   ،شد نيروهاي مولد و روابط توليـدي وجـود داشـت   حتي آن اجباري كه در رابطه ميان ر
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 نظـرات يل است كه لنين به همين دل. نقش عمده دارد تا آمادگي طبقه پيشرو و نيروهاي خلق
از بـورژوازي در انقـلاب    كه دنبالـه روي طبقـه كـارگر    )و پلخانف كائوتسكي( انترناسيونال دوم

نيروهاي مولد را در روابط توليد سـرمايه   رسد وتا زماني كه بورژوازي به قدرت ب ،دموكراتيك را
و بر آمادگي طبقه پيشرو براي گـرفتن قـدرت سياسـي     نقد ميكند ،داري رشد و گسترش دهد

از نظر اقتصادي  از ديد لنين و نيز مائو، اين مسئله كه نيروهاي مولده ي كشوري. تاكيد ميكند
ي مولد از نظر سياسـي و فرهنگـي پيشـرو    كه اين نيروهانكته در مقابل اين  عقب مانده باشند،

جبرگرايـي مكـانيكي در نظـرات لنـين و مـائو نقـد        ،عبارت ديگره ب. كمتر اهميت دارد ،باشند
ميشود و نقش فعال و آزادنه طبقه انقلابي كه از دانـش و فرهنـگ برخـوردار اسـت و آمـادگي      

  .بدست گرفتن قدرت را دارد، ستايش ميشود
ن و جبري بودن كمونيسم به اين معنا نيست كه بـدون  ضروري بود بر اين اساس،

شرايط معيني كه لازمه آنست و بطور خودبخودي فراهم خواهد آمد و بدون فعاليـت  
آن هم آگاهانه ترين (كمونيسم شكلي از روابط توليد. انسانها به وقوع خواهد پيوست

را به جـاي آن   چه انسانها نميتوانند شكلهاي دلبخواهي ميان انسانهاست و گر) شكل
ايجاد كنند اما اينگونه هم نيست كه بدون فعاليت آگاهانه و داوطلبانه آنها بـه وقـوع   

  . بپيوندد
آنچه ديدگاه جبر گرايي مكانيكي فرامـوش ميكنـد ايـن اسـت كـه مـا در بـاره فعاليـت         

يعنـي كـنش    چنانچه فعاليت ذهنـي و عينـي انسـان   . اجتماعي انسان و تاريخ صحبت ميكنيم
فعاليـت ذهنـي و   . حذف شود، كمونيسمي در كـار نخواهـد بـود    بي و دگرگون ساز انسان،انقلا

  .عيني انسان جزيي از شرايط ضروري پديد آمدن كمونيسم است
و بدون رشـد   از سوي ديگر برقراري كمونيسم گرچه وابسته به رشد نيروهاي مولد است

ه نيست كـه نخسـت نيروهـاي مولـد     اما اين گونهمه جانبه و كلان آنها بوقوع نخواهد پيوست، 
 ،نگ كمونيسـت انسان با فره. تكامل خواهد يافت و آنگاه روابط توليدي نوين مستقر خواهد شد

در ) بطور نسـبي (داوطلبانه كمونيسم را  را داشت ميتواند نخست آگاهانه و آنگاه كه آمادگي آن
كه كمونيسـم   ،د در خور برساندعرصه روابط توليدي برقرار سازد و آنگاه نيروهاي مولد را به رش

و باصطلاح خورند يكديگر بـودن   ،اساس، تعادل يافتن اين دو .برگشت ناپذير گرداند را استوار و
بـه رابطـه   توليـدي   ي رابطـه تغيير و  ممكن است جايي نيروي مولد پيشرفته تر باشد. استآنه

وابط توليد پيشـرفته تـر   عمده تبديل شود و نيز ممكن است جايي ر به نياز توليدي كمونيستي
  . شود و توجه به نيروهاي مولد، نياز عمده گردد

  وضع كنوني و عللي كه موجب اين سرگردانيها شده است  در شرح
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  : ميبه اين نكات چند نكته ديگر بيفزاي
يكي اينكه شكستهاي دوران كنوني بويژه شكست طبقـه كـارگر در مهمتـرين مقرهـاي     

اي از متزلزلان را قانع كرده كه گويا كمونيسم اجتنـاب ناپـذير   عده  ،شوروي و چين قدرتش در
دوره تكرر و تناوبي كه خـود جزئـي    ،اين متزلالان. نيست و ميتوان از رخداد آن جلوگيري كرد

بينند و گمان ميكنند كه با از دست قدرت در دو كشور همه چيـز بـراي    از آن بوده اند را نمي
  . است طبقه كارگر و زحمتكشان تمام شده

طبقـه كـارگر بواسـطه رفـاهي كـه       و يا اگر عجالتا در كشورهاي امپرياليستي بخشـي از 
پـس كـل طبقـه    ) از افاضـات بـاب  (امپرياليستها براي آن ايجاد كرده اند به انقلاب تمايل ندارد

و بنابراين فاتحـه طبقـه كـارگر و نقـش آن در مبـارزه بـراي       . كارگر دنيا به انقلاب تمايل ندارد
  .سم خوانده شده استكموني

آنان فراموش ميكنند كه از يكسو در همين كشورهاي امپرياليستي مبـارزات طبقـاتي از   
كشـورهاي اروپـاي شـرقي ماننـد      انگلسـتان، پرتغال،اسـپانيا و  فرانسه،  1968( جانب كارگران 

( .راهـه رفتـه اسـت    تداوم داشته در برخي راه را تا حدودي يافته و در برخـي بـه كـژ   ) لهستان
از يك صدو پنجـاه سـال پـيش در مـورد فاسـد شـدن       پس از آنها،لنين  ماركس و انگلس و نيز

هاي قي كشــورمــابنســبي بخشــي از طبقــه كــارگر در كشــوري ماننــد انگلســتان و بعــدها در 
و از سوي ديگر مبارزه به كشورهاي تحت سلطه انتقال يافتـه  ) امپرياليستي صحبت كرده بودند

  . ارزه انقلابي اندو اين كشورها مراكز مب
برخي كشورهاي تحت سلطه در دوران كنوني جنبشهاي مـردم را  در ديگر اينكه، اگر و  

اين ديگر هيچ تغييري  ،رهبري ميكنند پس...گروهي با ايدئولوژي مذهبي اسلامي يا مسيحي يا
 .نخواهد كرد و اوضاع هميشه چنين باقي خواهد ماند

به انحراف رفتند )ايران مثل(سازمانهاي چپ همي ازكه بخش م و يا گمان ميكنند كه اگر
ديگر نه روشنفكران به كمونيسم گرايش ميابند و نه در صدد ارتباط با طبقه كارگر و يـاري بـه   

نان فراموش ميكنند كه تحليلهاي اجتمـاعي  آ. راه گرفتن قدرت بر خواهند خاستاين طبقه در 
اقتصـادي وي قـرار داردو تجزيـه اقشـار     سياسي مـاركس در پيونـد ديـالكتيكي بـا تحليلهـاي      

. ه كارگر مداوما تكرار خواهد شـد خرده بورژوازي و گرويدن بخشهايي از آنها به طبق بورژوازي و
  . هيچ نيرويي را ياراي آن نيست كه از اين روندهاي محتوم جلوگيري نمايد

ي تكـوين  ست كه نظـام سـرمايه دار  ا اجتناب ناپذيري كمونيسم تا آنجائي: خلاصه كنيم
تضاد اساسـي ايـن نظـام بـين اجتمـاعي شـدن توليـد و        . تاريخي خود را طي نمايد -اجتماعي

اين تضاد از مراحل مختلف عبور خواهد كرد و نيروي مولد نـوين  . خصوصي بودن مالكيت است
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ن مراحل از درستي ها و اشتباهات، پيشـرفت و عقـب گـرد، پيـروزي و     يعني طبقه كارگر در اي
سـقوط و نـابودي و بـه مـرز صـفر      دلسـردي، رخـوت،   تكوين و نقلابي،آفرينش، شكست، شور ا

قادر خواهد بود اين نظام را به نظام كمونيستي تبديل سـازد   ،رسيدن، به پختگي نهايي رسيده
بـر ايـن مبنـا تعيـين خطـوط كلـي جامعـه        . و خود نيز در اين فرايند تحليل رفته و محو شود

 .است كمونيستي ميسر و قابل پيش بيني

امانظام كمونيستي اجتناب ناپذير نيست، به اين معني كه يـا تضـادها و فعـل وانفعـالات     
همچنـين  . يك جنگ جهاني و يا تاثير عوامل طبيعـت ؛ مانند دروني ممكن است آنرا نابود سازد

به سبب كنش و واكنش هاي فراوان درون اين سيستم و سير پيشرفتهاي علمي خطـوط ويـژه   
  .غير قابل پيش بيني است جامعه كمونيستي
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 بخش نخستي يادداشتها

از خـود  «گرچه ديدگاه ايده اليستي هگل موجب آن شد كه وي طبيعـت و تـاريخ را    -1
 .بداند »بيگانگي ايده مطلق

خلاصـه علـم   « ،لنـين  ،»دفترهاي فلسفي«نقل از ، به 422 ص ،هگل، » علم منطق «-2
  .فصل كيفيت، »نظريه ي وجود« ،بخش نخست ،»منطق هگل

  . همان فصل همانجا، -4 و 3
نفـي در   «البته در ديدگاه هگل بويژه در نظريه . »نظريه ي ذات«همانجا بخش دوم  -5

نوعي غايت گرايي وجود داشت كه تا حـدودي در ديـدگاه برخـي ماركسيسـتها تـاثير       او» نفي
فت تئـوري ماركسيسـتي بـه هيچوجـه     اما اين ديدگاه نفي در نفي در خط كلـي پيشـر  . داشت

  .مائو اين نظريه را به روشني هر چه تمامتر نقد كرد. تاثيري تعيين كننده يا جدي نداشت
فعاليت عيني و ذهنـي  ماركس در تز اول فوئر باخ در مقابل ماتراليسم كهن كه براي  -6

 قش انسان تا كنـون در عين حال ميگويد كه تاكيد بر ن موضع ميگيرد و، انسان نقشي قائل نبود
بويژه (هگل  وماركس عمدتا كانت  ،نكته اخير مورد در. است بوسيله ايده آليستها صورت گرفته

فوئرباخ است از ديدگاه ماركسي  نقد ديالكتيكي ماركس ، تزهاي فوئر باخ .را در نظر دارد) هگل
هگل گذر كـرده  يستي هم ديالكتيك ايده آلفوئر باخ و ماترياليسم محدود نگر هم  دو، كه از هر

  .انگلس، لنين و مائو بر اين وحدت ديالكتيكي ميان جبر و اختيار تاكيد كرده اند.است
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  دوم بخش

  »سنتز نوين«نگاهي به 
كمونيسـم  ) يـا جـانبي  (در قلب سنتز نوين، بررسي نقادانه آواكيان از بنيادهاي فلسفي« 

  و .»ي مستقر كندقرار دارد تا آن را بر پايه اي كاملا علم
يعني اعتقاد بـه اينكـه اتفاقـاتي كـه افتـاده اسـت       » اجتناب ناپذيري«گرايش فلسفي « 

آواكيان خاطرنشان مي كند كه هنگام تبيـين چـارچوب ماترياليسـم    . ضرورتا بايد رخ مي دادند
تاريخي توسط ماركس و انگلس، برخي بقاياي نظام فلسفي هگلي به درون ماركسيسـم انتقـال   

امـا  .را در آنهـا مـي تـوان مشـاهده كـرد     » اجتناب ناپذيري«بطور خاص مقداري گرايش . يافت
ما تاريخي خداگونه . نيست» اجتناب ناپذير«چنين دركي درست نيست و رسيدن به كمونيسم 

 » .نداريم كه همه چيز را بي وقفه به سوي كمونيسم مي راند

نگرش خط مستقيمي از تـاريخ  . نگرش غلطي از تاريخ است» اجتناب ناپذير«نگرش « و 
 )8(».يا نگرش قدرگرايانه از رسيدن به كمونيسم

  اشاره اي به نفي در نفي
بدردبخوري براي نقد ندارند، بپردازيم بايد اشـاره   پيش از اينكه به نقد نكات بالا كه چيز

با نـيم  مائو تقري. درهم شده است» اثبات و نفي« و » نفي در نفي«كنيم كه در اينجا دو مبحث 
دست يازيد و ديد گـاهي در ميـان ماركسيسـتها را كـه سـير      » نفي در نفي«قرن پيش به نقد 

بر طبـق  . نقد كرد ،ادواري را به تبعيت از تز، آنتي تز، سنتز، اثبات، نفي و نفي در نفي ميديدند
ن نظـام  آاسـت؛ پـس از   »  تـز  «اين ديدگاه نخست كمونيسم اوليه بوجود ميايد كه اثبـات يـا   

است و در پايان مـا بايـد شـاهد كمونيسـم     » انتي تز«بقاتي ميĤيد كه نفي كمونيسم اوليه يا ط
كمونيسم اوليه و جامعه طبقاتي است و پيشرفت هاي هـر دو را دارد  »  سنتز «نوين باشيم كه 

 . منهاي اشكالاتشان

و  اين ديدگاه بر آن باور داشت كه سير تكامل بشر از آغاز مشخص و روشـن بـوده اسـت   
بدينسـان درايـن ديـدگاه يـك فرجـام گرايـي       . مراحل گذشته تكرار ميشوند اما در سطح بالاتر

سـه مرحلـه    وي در مـورد  ديدگاه اجتماعي هگل، يعني – تقريبا شكل ماترياليستيد؛ نهفته بو
بازگشت  « بالاخره و» اين ايده مطلق و تبديل آن به طبيعت از خود بيگانگي«، »ايده مطلق«ي

  .»ين ايدها به خود
از طرف ديگر اگر ما باور داشته باشيم كه كمونيسم اوليه در سطح بالاتر تكـرار ميگـردد    

اثبـات يـا تـزي اسـت كـه بـه وسـيله         بنوبـه خـود   طبقاتي خود نيز ي بايد بپذيريم كه جامعه
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كمونيسم نوين نفي ميشود و بنابراين در مرحله بعدي بـاز بايـد كمونيسـم نـوين نفـي شـود و       
  . بقاتي نويني سنتز دو جامعه پيشين گرددجامعه ط

  اثبات و نفي 
دفـاع  » اثبات و نفي«را نقد ميكند و بجاي آن از ديدگاه » نفي در نفي«مائو اين ديدگاه 

در سلسله تكامل اشـياء و پديـدها،   . اصلا چيزي به نام نفي در نفي وجود ندارد« :ميگويد ،كرده
جامعه اشتراكي اوليـه نفـي وضـعيت پـيش از خـود      . هر حلقه تكامل هم اثبات است و هم نفي

است و اثبات وضع نوين؛ جامعه برده داري نفـي جامعـه اشـتراكي اسـت و اثبـات بـرده داري؛       
فئوداليسم نفي برده داري و اثبات فئوداليسم؛ سرمايه داري نفـي فئوداليسـم و اثبـات سـرمايه     

مائو سپس ميافزايد كـه كمونيسـم   . داري و كمونيسم نفي سرمايه داري و اثبات كمونيسم است
 به مراحل و دوره هايي تقسيم ميشود و خود نيز بوسيله روابط توليدي عـاليتيري نفـي خواهـد   

  )9(»شد كه در دل آن پديد خواهد آمد
نخست نفي يك جبر گرايي مكـانيكي  : دو مسئله را توامان حل ميكند مائو با نقد خويش

دوم اينكه هـر شـيء يـا پديـده اي كـه چيـزي را اثبـات        و . كه توام با نوعي فرجام گرايي است
ميكند از همان لحظه شكل گيريش ضد خود را در دل خويش دارد كه بوسيله آن نفي و نـابود  

  )10. (ميشود
اما هنگاميكه ما ميگوييم در بحث حضرت والا باب آواكيان ايـن دو مسـئله درهـم شـده     

قـد ميكنـد و بـه پـاي خـويش مينويسـد       ن 2010است بدين معني است كه آنچه باب در سال 
نفي در نفي از جانب مائو است كه حدود نـيم قـرن پـيش طـرح شـده      تئوري عمدتا تكرار نقد 

اجتناب ناپذيري بـه  » لنز«از سوي ديگر باب در حاليكه به نقد مائو ميپردازد و ميگويد او با .بود
» اثبـات و نفـي  «ث مائو يعنـي  آن را نشان نميدهد و به هيچوجه به اين بح ،تكامل نگاه ميكند
بـه  » نفـي در نفـي   «نادرست بودن.) نيز هست» حقيقت«اين مشكل نشريه.(نقدي وارد نميكند

اين مقولات آخر اشاره به اين نكته كليـدي دارد كـه   . معناي نادرست بودن اثبات و نفي نيست
نـابودي يـك   نيسـتي و  . هر چيز كه پا به جهان ميگذارد شايسته مرگ، نيستي و نابودي اسـت 

پديده يعني اثبات پديده ديگر و اين پديده ديگر ازهمان آغاز بشكل جننيني در دل آن نهفتـه  
 .روابط توليدي سرمايه داري نيز از اين حكم مبرا نيست. است

   اساسي روندهاي ديالكتيكي متضاد در طبيعت و جامعه» جهت« -اثبات و نفي 
اما اين به معنا نيست كه ما مخالف هـر نـوع    ،ممخالفي» تقدير«افزون براين هرچند ما با 

و » تضـاد اساسـي  «شناخت علمي پديده، يعني شناخت تضادهاي يك پديده مشخص، شناخت 
   .بر اين مبنا پيش بيني آينده آن هستيمتضادهاي فرعي و نيز، گذشته و حال آن و 



 

١٧  

. د استبل تضاد يا وحدت اضدا ،نيست» وحدت مطلق«هرشيء يا پديده ي در حركتي، 
 حركتي نخواهد داشت كه سخن از چگـونگي تغييـر و   ،باشد» وحدت مطلق«چنانچه پديده اي 

اگر از ديدگاه  .و تببين چنين پديده اي غير ممكن است تكامل آن در ميان باشد و اساسا تصور
وحدت اضداد نگريسته شود، آنگاه هستي و اثبات هر شئ يا پديده اي از همان آغاز نـابودي يـا   

به عبارت ديگر اثبـات يـا رشـد، گسـترش و     . پروراند زندگي خود را در دل خود دارد و مي نفي
ضد آن اسـت كـه بـا آن    تكامل آن پديده همراه با رشد، گسترش و تكامل نفي آن يعني همان 

  . است يگانههمگون و 
) بـه معنـاي تثبيـت، تـداوم، گسـترش، رشـد و تكامـل       (مثلا سرمايه داري خود را اثبات

عنـي چيـزي   ي  -»ارزش مصرفي«اي است كه بدون كشاندن »ارزش مبادله«اما سرمايه . ميكند
ارزش مصـرفي  . بدرون خويش نميتواند زندگي خود را اثبـات نمايـد   -منافي با ارزش مبادله اي

كه بتواند بيش از ارزش مبادله اي خود توليد كند، و بنابراين ارزش مبادله اي را گسترش دهد، 
براي سرمايه، ارزش مصرفي نيـروي كـار   .(ميابد) طبقه كارگر(كالاي نيروي كارتجسم خود را در

عمده است؛ براي نيروي كار، ارزش مبادله اي سـرمايه مهـم اسـت؛ سـرمايه بـا ارزش مصـرف       
نيروي كار، خود را ميپروراند؛ نيروي كار با ارزش مبادله اي كه از سرمايه دريافت ميكنـد ارزش  

ارزش مبادلـه  «سـرمايه يـا   ) چنين است رابطه متقابل ايـن دو : ميكند مصرفي خود را باز توليد
آن را بكار ميگيـرد و از آن ارزش مصـرفي بـيش از    » ارزش مصرف«، نيروي كار يا در واقع »اي

بدينسـان  . بيرون ميكشـد ) يعني ارزش اضافي(آنچه به عنوان ارزش مبادله اي اش پرداخته بود
همچنين در روند اين بخود زنـدگي  . رش و تكامل ميبخشدسرمايه خود را تثبيت ميكند و گست

در ايـن  . بخشي، بناچار از دو فرايند ارزش اضافي مطلـق و ارزش اضـافي نسـبي عبـور ميكنـد     
. مجبور بـه رشـد و توسـعه علـم و ابـزار توليـد ميگـردد        -بويژه ارزش اضافي نسبي -پروسه ها

اين . لهايي از مبارزه كارگران ميگرددكشاندن ارزش اضافي مطلق و نسبي هر كدام منجر به شك
مبارزه در تداوم رشد و گسترش سرمايه داري و بوِيژه در بحرانهاي آن كه ناشي از همين تضـاد  
ميان ارزش مصرفي و ارزش مبادله اي در اشكال تكامل يافته شان اسـت، در مجمـوع شـديد و    

تيـب اثبـات سـرمايه داري نفـي     آيـا بـدين تر  . شديدتر ميگردد تا بالاخره به نقطه نهايي برسـد 
ي مـاركس و ميـان   » كـالا «سرمايه داري نيست؟ آيا اين تضاد و يا نطفه آن در همان تحليـل  

ارزش مبادله اي و ارزش مصرفي كالا بطور جنيني نهفته نيسـت؟ ميـدانيم كـه كـالا و پروسـه      
ي ملغي گردد، بايـد  براي اينكه اثبات و نف. توليد آن، نقطه آغاز پروسه توليد سرمايه داري است

  .حركت ملغي گردد



  

١٨  

البتـه  » ما تاريخي خداگونه نداريم كه همه چيز را بي وقفه به سوي كمونيسم مي رانـد «
اين تقديرازلي بشر و جامعـه بشـري نيسـت و روي پيشـاني اش ننوشـته بـود كـه بايـد روزي         

مايه داري پديـد  روزگاري از سرمايه داري عبور كند و در دوران مشخصي از تكامل آن نظام سر
گرچه زماني كه ما ميبينيم سرمايه داري پديد آمده نميتوانيم آن را مطلقا بـي ارتبـاط بـا    . آيد

ميبينيم كه عناصر و شرايط پديد آمدن سـرمايه داري در  . گذشته جامعه تجزيه و تحليل كنيم
ري پديد دل پديده هاي گذشته موجود بوده است و به محض شكل گيري نهايي آنها سرمايه دا

  .آمده است
چـه ميبينـيم    و يا سرمايه داري براي اين پديد نمي آيد كه به كمونيسم تبديل شود؛ گر

سرمايه داري در نفي فئوداليسم و به اين سبب . اين امكان درون آن نهفته است كه تبديل شود
مـل يابنـد و   پديد ميĤيد كه نيروهاي مولد نوين نميتوانند درون روابط توليد فئودالي رشد و تكا

از سوي ديگر اين بررسي تضادهاي خاص سرمايه داري اسـت كـه   . مداوما با آن برخورد ميكند 
اگر مـا بجـاي روابـط توليـد     . ما را متقاعد ميكند كه تبديل آن به كمونيسم اجتناب ناپذيراست

سرمايه داري با روابط توليد ديگري روبرو بوديم آنگـاه ايـن امكـان وجـود داشـت كـه بررسـي        
وتحليل آن روابط توليدي ما را به اين نتيجه نرساند كه چنين روابطـي ميتوانـد بـه كمونيسـم     

 . تبديل شود

و ايـن نفـي همـان نفـي اثبـات وضـعيت        بدين معني در اثبات، نفي نهفتـه اسـت  
اثبات خود نفي اثبات پيش از خـود بـوده اسـت و    : اثبات همان نفي است بدو معنا(موجوداست 

مثلا نفي زندگي مرگ است و ايـن روشـن اسـت كـه     ).همانا نفي خود را دارد نيز در درون خود
ام گرايي هستند ميتوانند فرجمخالف نظريه ي  آيا كساني كه  .فته استمرگ در دل زندگي نه

 يا مـرگ اسـت،   »نفي«كه همان  م آنفرجام محتو هر شيء يا پديده و» اثبات«زندگي يا عليه 
  ! البته ياوه اي بيش نيست... مقدور است اما عمر جاويدان  طولاني عمر. سخني بزبان آورند

  نابودي و تكامل  -ثبات نسبي، امكانات متفاوت واقعي
اگر ما بخواهيم به نفي ديدگاه اثبات و نفي بپردازيم بايد به ايـن معتقـد باشـيم كـه هـر      

آن را مهيـا   رشـد و تكامـل   موجبـات   كهغاز نفي خود را در دل خود ندارد پديده اي از همان آ
بايد آن را يا از  ،و اگر باور داشته باشيم كه نفي وجود داشته باشد. بلكه اثبات مطلق است كند،

ديدگاه دبورين در مورد انقلاب فرانسه و يـا تضـاد كـارگران و     (ميانه هاي حركت پديده بدانيم
 ،انـه هـاي گيـاه   مثلا بگـوييم د . و يا نفي هاي متعدد را برسميت بشناسيم) دهقانان در شوروي

بلكه بوسيله پرنده اي خورده شود،  ،ممكن است مسير خود را طي نكند و به ميوه تبديل نگردد
بلكه بـا   ،يا مثلا يك پرنده ممكن است به مرگ طبيعي نميرد و. آفت بگيرد و يا به آسياب برود
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ي روابـط توليـد   نف ـ ،مو يا در مورد روابط توليدي بگـويي . بيماري بميرد و يا شكار حيواني گردد
   ؟!خوردن سنگهاي آسماني به زمين استنابودي آن بوسيله  ، سرمايه داري

براي يك مرحلـه   ،در ديدگاه دوم. تضاد دروني بطور كلي نفي ميگردد ،درديدگاه نخست
 نفي ميگردد و بنابراين روشن نيست كه چه چيز علت حركت پديده تا آن مرحله بـوده اسـت و  

  :ضع بابيون دور آن ميچرخدكه مو اما ديدگاه سوم
در اين ديدگاه به تضاد خاص يك پديده مشخص يعني اثبات و نفي دروني آن و ضروري 
بودن تغيير و تكوين پديده و نيز چگونگي تاثيرگرفتن از عوامل خارجي در جهـت نـابودي و يـا    

امل خـارجي و  تكامل آن نگاه نمي شود، بلكه عمدتا از ديد نابودي آن پديده در نتيجه اثرات عو
  .چگونگي تحليل رفتن كل آن پديده در دل پديده هاي بيروني توجه ميگردد

رشد  مقدمتا بگوييم كه در هر دوران نسبتا با ثبات تاريخي، پديده ها در پروسه حركت و
ايـن ثبـات نسـبي هـم     . كيفي معينـي را ميگذراننـد   -خود ثباتي نسبي دارند و تغيييرات كمي

شامل ميشود و هم حد و مرزهاي آن يعني رابطه ي معيـنش بـا پديـده    وضعيت خود پديده را 
حوادث و اتفاقات و يا عوامل خارجي نسبتا ثابت نيز ميتوانند نقش دو گانه مثبت . هاي پيرامون

برخي موجبات همان پروسه تكامل عمومي را فـراهم ميكننـد و برخـي نيـز     . يا منفي ايفا كنند
 .برخي نيز نقشي ميان اينها دارنـد . و يا نابود كننده عمل ميكنند چون بازدارنده، به قهقرا برنده

مثلا بـراي يـك    .يعني از جهاتي نقش تكامل دهنده و از جهاتي نقش بازدارنده يا نزول دهنده 
 ،حيوان وضعيت دروني و مجموع شرايط پيرامون كه موجب پيشـرفت بطئـي او را فـراهم كنـد    

حادثـه  ستن دست و پايش در نتيجه و ايفا ميكند و شكيك نوع نقش تكامل دهنده در زندگي ا
اما اتفاقي است كه بـا توجـه   . يك اتفاق است كه ميتواند آن را نابود كند ،و يا شكار شدنش اي

تداوم يا نابودي زنـدگي او  و شرايط به شرايط محيط او، ميتواند تكرار گردد و جزيي از امكانات 
 .گردد

رها نقشي منفـي و نـزول دهنـده در مـورد كشـورهايي كـه       و يا مثلا تهاجم مغولها يا برب
نابودي  نقش داشتن وي در اما تهاجم ناپلئون به اروپا و ،دموجب تهاجمشان قرار گرفت، ايفا كر

  .نقشي تكامل دهنده ،فئوداليسم در آنجا
يك دوران تاريخي و تبديل آن به دوراني ديگر كه عمومـا از نقطـه نظـر پديـده      با تغيير

برخي اشياء و پديده . وضعيت دگرگون ميشود ،عي و اجتماعي متفاوت و مستقل استهاي طبي
اوج گرفتن و به قهقرا رفتن، نابودي و تكامل هـر كـدام   . ها نابود ميگردند و برخي تكامل ميابند

  .از اينها بستگي تام با تضادهاي دروني شان دارد
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كه يكديگر را دفع يـا قطـع    ددر طبيعت و جامعه گرايشها و روندهاي متضادي وجود دار
چيـزي بوسـيله چيـز ديگـري     « همچنانكه مائو گفت. ميكنند و گاه به مجراي ديگري مياندازند

: اين گفته ها را بايد بدو معنـا در نظـر گرفـت   . »بزرگتر كوچكتر را ميخورد«و » .خورده ميشود
. بوسـيله ضـد آن   همان نفي دروني يك پديده است ،يكي اينكه چيزي كه چيز ديگر را ميخورد

و ديگـر اينكـه آن چيـز يـك چيـز       ؛اري را تحليل برده و نابود ميكنـد مثلا كمونيسم، سرمايه د
  . مثلا جامعه كنوني بوسيله برخورد سنگهاي آسماني نابود ميگردد. بيروني است

و كشف قانونمندي هـاي   براي تجزيه و تحليل  توجه ما ،در چنين پروسه هاي متضادي
ارجي و تصـادفات عـارض ميشـود،    كه در نتيجه عوامـل خ ـ  يول، متوجه شكلهايدر درجه اآن، 

بلكه خـود آن شـيء يـا پديـده، نفـي درونـي آن و       ، ه آنها را نيز بايد در نظر گرفتگرچ ،نيست
گـونگي خـورده   يعنـي در درجـه اول چ  . امكاناتي است كه براي تكامل درونـي آن نهفتـه اسـت   

ي نويني را بايد مورد بررسي قـرار داد كـه در درون آن   يعني آن نيرو .شدنش از طريق آن نفي
 . وجود دارد و به مرور بزرگتر و بزرگتر ميشود تا توانايي لازم براي خوردن كهنه را بيابد

ضرورياتي كه موجب زنـدگي،   حيواني و چگونگي قوانين وگياه و يا براي تجزيه و تحليل 
در طوفانها و حيوان گياه يا اين تعدادي از كه نميتوان گفت  ،مرگ آن ميشودو  ،  نابوديتكامل

اين برخي از . اندشكار شده  خورده و يا  ديگر اتبه وسيله حيوانيا سيل ها از بين رفته اند و يا 
 خـورده يـا    بوسيله حيوانـات ديگـر  در سيل ها و طوفان ها از بين رفته و يا حيوانات گياهان يا 

و همين ثبات و تـداوم گونـه    .تداوم داشته است ا ثبات واما نسل بسياري از آنه ،شكار شده اند
اين ثبات نسبي  .ها و انواع مختلف است كه زمينه ي شناخت بشر و تكامل آن را ميسر ميسازد

و تداوم و نيز تشخص كيفي و ويژه ي پديده ها از يكديگر است كه موجب علـومي بـا كيفيـت    
اقتصاد، (و يا انساني...) ي، فيزيك، شيميزمين شناسي، زيست شناس(ويژه همچون علوم طبيعي

علوم درست بخاطر خصـال متفـاوت تضـادهايي    . گشته است...) جامعه شناسي، مردم شناسي و
اگر علوم نه به تضـادهاي درون پديـده   . كه مورد بررسي قرار ميدهند از يكديگر متمايز ميشوند

 تعين و تشـخص  آنگاه ديگر ،كردنداتفاقات و حوادث توجه مي بلكه صرفا به تاثيرات خارجي، ،ها
 . رنگ ميباخت منحصر به فردشان

در واقع اگرعلم ميخواست اين گونه پيشـروي كنـد كـه بـه عوامـل خـارجي و اتفاقـا ت        
آنگاه لازم بود  ،اهميتي بيش از تاثيرات مثبت و يا منفيشان در پروسه هاي نسبتا با ثبات بدهد

ن و چگونگي تكامـل ذاتـي و ضـرور آنهـا، نظـر      آقعي كه به خود پديده، تضادهاي وابه جاي اين
چون  ،آنها را موجوديت صرفا به چگونگي نابودي آن بوسيله عوامل خارجي نگاه ميكرد و ،افكند

در اين صورت مـا بـه علـوم مختلفـي كـه توجـه اصـلي اشـان         . تصادف محض در نظر ميگرفت
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علـومي كـه بـا وجـود     . يمنيـازي نداشـت   ،معطوف به تضادهاي خاص يك شيء يا پديده باشـد 
مثلا به جاي علـم اقتصـاد سياسـي و    . وابستگي، مستقل از يكديگرند و مرزهاي مشخصي دارند
به برخورد سنگهاي آسماني بـه زمـين    ،بررسي تضادهاي خاص اقتصادي و شيوه ي تكامل آنها

ي يـا بـرعكس بـه جـاي بررس ـ    . توجه ميكرديم و علم اقتصاد را تبديل به علم نجـوم ميكـرديم  
 گياهان و جانوران، به بررسي آتشفشاني كه باعـث از بـين رفـتن بخـش عظيمـي از جنگلهـا و      

و علم زيست شناسي را به علم زمين شناسي تبديل ميكـرديم؛   ،حيوانات گشته توجه ميكرديم
  . و نيز علم هرگز ژرفش نمييافت و نميتوانست كيفيات متنوع زندگي را توضيح دهد

و چگونگي  هاارگانيسم آنخصوصيات و بايد به  ان و يا حيواناتاين گياهپس براي تحليل 
. نظر انداخت و اتفاقـات و حـوادث را نيـز در نظـر گرفـت      اندرعمومي ترين اشكالش هاتكوين آن

 گونه هـا و  چنين مطالعه و بررسي اي ميتواند قوانين خاص و عام از چگونگي تكوين و نفي اين
حيـوان در مقابـل شـرايط    گياه يـا  ر نسبي از اينكه اين بدست دهد و نيز يك تصوها ارگانيسم 

 .خارجي گوناگون و اتفاقات و حوادث چه واكنشي نشان خواهد داد، فراهم كند

يا از ديد عوامل . بنابراين شئ، گياه، حيوان يا جامعه انساني را ميتوان از دو ديد نگريست
مـل درونـي بنگـريم انگـاه مـا عمومـا       اگر از ديد عوا. دروني يا از ديد عوامل خارجي و تصادفات

اگر . تضادهاي دروني آن ديده ايم بدرون اين پديده خاص نفوذ كرده و چگونگي تكوين آن را از
از ديد عوامل خارجي و اتفاقات بنگريم كه نه نقشي مثبت و يـا مثبـت و منفـي توامـان، بلكـه      

پديده بيرون رفته و به مرزها و آنگاه ما از مرزهاي تضادهاي خاص اين  ،نقش نابود كننده دارند
ديگـر   .مثلا اگر گياهي بوسيله حيـواني خـورده شـد   . محدوده هاي پديده ديگري وارد شده ايم

بلكه بايد آنرا  ؛ست؛ زيرا اين گياه نابود شده استاز چشم تكامل گياه نگريصرفا نميتوان گياه را 
و يا زماني كـه يـك   . ورده استاز ديد تكوين تضادهاي خاص آن حيواني نگريست كه گياه را خ

اگر اين جامعه بوسـيله   ،جامعه انساني را نگاه ميكنيم و چگونگي تكوين و تكامل آن را مينگريم
وجود ندارد كه در باره تبديل آن به كمونيسم اي ديگر جامعه انساني  ،نيرويي طبيعي نابود شد

آن و حـوزه هـاي   ) نابودي يا(ما وارد بحث چگونگي منظومه شمسي و شيوه تكامل. بحث كنيم
 .علم ديگري ميشويم

آنچه بـراي  . نابودي، تكامل و تكامل، نابودي است. وحدت اضدادند» تكامل«و » نابودي«
و يا از ديدگاهي نابودي است بـراي شـئ يـا    ) يا ااشياء و پديدهاي معيني(شئ يا پديده معيني 

ين نيز براي هر پديـده ي مشخصـي   افزون برا. پديده ديگري و يا از ديدگاهي ديگر تكامل است
بايـد   ،براي سـاختن « و  »بايد از دست داد ،براي بدست آوردن« .. اين دو با هم حي و حاضرند

  .)مائو تسه تونگ(»ويران كرد
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حال آنكه از نظـر   ،رفتنش به آزمايشگاه و آناليز شدن، نابودي فردي آن است ،براي گياه
و ممكن است بنوبه خود در تكامـل بعـدي گياهـان     اين تكامل علم زيست شناسي است ،انسان

ايـن   ،نابودي است؛ براي پرنده ،براي يك ماهي خورده شدنش بوسيله مرغ ماهيخوار. موثر افتد
  . و تكامل آنست ي از ساز و كار حيات وي، تداوم جزي

امكانـات متفـاوت تكامـل و نـابودي كـل      . پس اثبات و نفي در هر پديده اي وجـود دارد 
بوسيله عوامل خارجي يا اتفاقات نيز در هر دوران تاريخي پس از تكرار تقريبـا شـكلهايي   پديده 

  . قابل پيش بيني ميگردد
   !اجتناب ناپذيري چيزي ديگراست» اثبات« ،اجتناب ناپذيري كمونيسم» نفي«

ي اگر كمونيسم اجتناب ناپذير نباشد ايـن بـه آن معن ـ  .از همين جمله آخر شروع ميكنيم
بدينسان بجـاي كمونيسـم   . و ميتوان گفت كه ميتواند تحقق نيابد ؛تناب پذير استاست كه اج

  آن چيز چه خواهد بود؟. ممكن است چيز ديگري تحقق يابد
چون نقد ديدگاه اجتناب ناپذيري كمونيسم بخشا از اين ديدگاه صورت ميگيرد كه همـه  

) 11(»قـوانين گرايشـي  «و تازه همين هـا هـم بيشـتر     -نيست» ضرورت«و » قانون«چيز تابع 
چنانكه مـاركس  آن ضافي است و يا ارزش ا» گرايشي«؟ مثلا قانون تضاد، قانون !عجب( هستند
و هگـل و  ) ؟!آن اسـت » قـانون گرايشـي  «بلكـه  خواند، نيسـت، قانون مطلق سرمايه داري آن را 

كم بها داده انـد پـس ميتـوان گفـت علـت اجتنـاب پـذير شـدن         » تصادف«ماركس و بقيه به 
حوادث و تصادفات هستند كه «بنابراين اين  .تصادفات خواهد بود رويدادن حوادث و ،ونيسمكم

اجازه نميدهند سيررويدادها از منطق و جبري پيروي كنند و بدينسان به جاي كمونيسم پيش 
  . روبرو خواهيم بود» پيش بيني ناشده«بيني شده و اجباري ما با چيزهاي 

  :ممكن را چنين ميتوان تصور كرد در اين صورت گزينه هاي اساسي
جامعه بشري يا بوسيله نيرويي خارج از خـود مـثلا سـنگهاي آسـماني نـابود       ،يكم اينكه

از قوانين و ضروريات طبيعت است كه ديالكتيك خود  ه ايدر اين صورت اين حادثه نشان. شود
خـود نظـام سـرمايه    عللي منبعث از ه يعني ب ،و يا اينكه در صورت وقوع جنگ جهاني. دنرا دار

اين البته جزو پيش بيني هايي است كـه انگلـس صـد وانـدي سـال پـيش در       . داري نابود شود
كتاب خويش به نام منشا خانواده، مالكيت خصوصـي و دولـت و در تشـريح دولـت بـر شـمرد؛       

آشتي ناپذيري تضادهاي طبقاتي ممكن است به نابودي كـل جامعـه منجـر    «هنگامي كه گفت 
  .»شود

جديد و پيش بيني ناشده » حوادث و اتفاقات«چنين تحقق نيافتن كمونيسم از  ،نكهيا اي
رفتن بـه سـوي كمونيسـم ايجـاد     » جاده«مسير  در» انفجاري«اجتماعي بر خواهند خاست كه 
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اين جاده چيست؟ پاسـخ  . انداخت آن را به سوي ديگري به جاده تكاملي ديگري خواهند ،كرده
اسـت كـه مـا نميـدانيم آن جـاده چيسـت و مختصـات آن         ي ايـن باب و تشكل ايراني هوادر و

  ) 12(» نقش فعالتر قائل شدن براي آگاهي«؟ چنين است !كدامست و نميتوانيم بدانيم 
اصلا خود ما قادريم شكلهاي نويني به جـاي كمونيسـم در ذهنمـان تصـوير     «و يا اينكه 

ي رفتيم و شكست خورديم جـاده را  ما در جاده ا زيرا جاده هاي تكامل بسيار است و اگر. كنيم
زيرا اگر ميدانسـتيم   ،ما نميدانيم«اما از كدام جاده ؟ . »عوض ميكنيم و از جاده ديگري ميرويم
 » نقش فعالتر قائل شدن بـراي آگـاهي  «؟ چنين است !»همان اجباري و اجتناب ناپذيري ميشد

ماركس و انگلس درمورد نقش  به اين علت باشد كه ميتواند ،و اما تحقق نيافتن جاده كمونيسم
و يا اينكه فكر نميكردند طبقه كارگر صدسال بعد منفعل شـده   ،طبقه كارگر اشتباه كرده بودند

و در عوض روشنفكران، بويژه جوانـان و دانشـجويان،   . و به زائده نظام سرمايه داري تبديل شود
ده بلكـه در جـا   ،مل كمونيسـم نقش نيروي مولده نويني را بيابند كه قادر باشند نه در جاده تكا

 ،ما نيازي به طبقه كارگر نداريم، خود مـا روشـنفكران ميـدانيم   « ؟!هاي ديگر تكامل پا بگذارند
كـه در  » حـوادثي «كمونيسم اجتناب ناپذير نيست و جاده هاي تكامل مختلف است و به سبب 

را عوض كرده و در در مسير تكامل خواهد بود، جاده تكامل » انفجاري«آينده روي خواهد داد و
پـاي خـواهيم    ،بدتر نيز نخواهـد بـود   ،جاده تكامل ديگري كه قطعا اگر از كمونيسم بهتر نباشد

  .»خواهيم داد گذاشت و همه مردم دنيا را نجات
آنگـاه و از سـوي ديگـر     ،بـودن كمونيسـم را نفـي كنـيم    » اجتنـاب ناپـذير  «و اما اگر ما 

تنها به معناي گشـودن درهـا بـراي فعاليـت      اين و. يمبودن آن را تاييد كرده ا» پذيراجتناب «
بلكه بـه معنـاي   ! نيست» جاده هاي نوين تكامل«البته تشخيص ندادن  هاي مشعشع ذهن ما و

گشودن درها براي فعاليت ذهنـي بـورژوازي و توانـايي وي بـراي گشـودن جـاده هـاي جديـد         
شنيدن آن بسيار خوشحال خواهـد  قطعا بورژوازي از  و ؛نگهدارنده نظام سرمايه داري نيز هست

؟ بعبارت ديگر اگر سير تضادهاي دروني سرمايه داري امكان تبديل آن را به كمونيسـم بـه   !شد
كـه نگهداشـتن خـود سـرمايه داري، آنگـاه       )بايد بنويسيم نميسازد(،همان اندازه فراهم ميسازد

تلاش هاي ذهنـي كسـاني    بورژوازي ميتواند تا هر زمان كه بخواهد اين نظام را حفظ كند و بر
 .فائق آيد ،كه ميخواهند آن را به كمونيسم و يا چيز ديگري تبديل كنند

و اين يعني ادامه يك چيز تـا   . خواهد بودلا اين چيز ادامه سرمايه داري بنابراين واحتما
بدون ، بدون تغيير كمي ؛اگونيستي كه بالاخره بايد حل شودبدون تضادهايي آنت ؛زماني ناروشن

اين چيز هرگز كهنـه نخواهـد شـد،    . به ضدخودش آن بدون تبديلو  بدون جهش ،غيير كيفيت
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اجتنـاب  «بدينسـان سـرمايه داري آن چيـز    . هرگزمتعفن نخواهد شد و بوي گنـد نخواهـد داد  
  .است كه جايگزين كمونيسم خواهد بود» ناپذيري

  :به سخنان اين حضرات گوش دهيم
، تغييرات بزرگي در همـه عرصـه هـاي جهـان روي     از زمان ماركس و انگلس تا كنون««

نچه آنان پيش بيني مي كردنـد داشـته   آها سرمايه داري طول عمري بيش از نه تن... داده است 
سرمايه داري بارها از زير بحران . .. است، بلكه در جهاتي تكامل يافته كه از تصور آنان خارج بود

و . هر چند به قيمت نابودي هاي عظـيم  -ست هاي اقتصادي و سياسي خود سالم بيرون آمده ا
هر بار كه سـرمايه داري در كشـورهاي سوسياليسـتي سـابق احيـا شـده اسـت، سـرمايه داري         

چه در زمينـه اقتصـادي و چـه سياسـي و از همـه       -توانسته آنها را به ذخيره خود تبديل كند 
دوباره دست و پا كرده  مهمتر در زمينه فكري از اين طريق سرمايه داري براي خود مشروعيتي

و ايدئولوژي خود را در مورد اينكه سرمايه داري بهترين جهان ممكني است كه بشر مـي توانـد   
ضمنا احياي سرمايه داري در كشورهاي سوسياليستي سابق ... بدست آورد گسترش داده است 

ي و غلط بودن دركهاي دترمينيستي رايج در جنبش كمونيستي را مبني بر پيشرفت تـك خط ـ 
 و» .سرمايه داري را نشان داده اسـت  » سقوط محتوم«نظام سوسياليستي و » پيروزي محتوم«

پيروزي و دوام و بالاخره شكست انقلابات سوسياليستي قرن بيستم عامل تعيـين كننـده اي   « 
 )13(» .در تغييرات بزرگ جهان بوده است

اما چنين اتفـاقي   ،ستا» محتوم«پس چون كمونيستها گفته بودند سقوط سرمايه داري 
يعني سرمايه داري سـقوط كامـل نكـرد، انقلابـات سوسياليسـتي       د،سال گذشته نيفتا 140در 

» محتـوم «پس سقوط سرمايه داري  ،شكست خوردند و كمونيسم در سراسر جهان مستقر نشد
بـودن سـقوط ايـن اسـت كـه ميبايسـتي در       » محتوم«نويسنده گمان ميكند منظور از . نيست
  )14(؟ !سال گذشته اتفاق ميفتاده است 130همين 

بدينسان بورژوازي ميتواند از نظام كهنه و گنديده خويش تا هر وقت بخواهد، دفاع كنـد  
آينده را درست «اگر گمان كنيم كه . و همواره از روند رو به تكامل جامعه بشري جلوگيري كند

در اين مورد ) 15( »ما خواهد بودتاريخ با «خطا كرده ايم و اگرفكر كنيم » پيش بيني كرده ايم
ضرورتا بـا غيـر    ،و اگر تاريخ با ما نباشد ،يم و ممكن است كه تاريخ با ما نباشده انيزاشتباه كرد

و چون كسي نميتوانـد  . خواهد بود) آسمانيكذايي و يا سنگهاي  (ما يعني احتمالا با بورژوازي 
هر آن امكان حادثه اي است كه مـا را از   متاسفانه ازير -بگويد كه كمونيسم اجتناب ناپذيراست

امكان تحقق جامعه مورد علاقه مـان دور كنـد و بـه مسـير تكـاملي ديگـري انـدازد كـه نظـام          
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چنكانكـه تـا كنـون    هم ،ما نيز موظفيم در همين نظـام زنـدگي كنـيم    -كمونيستي نخواهد بود
 !»نوين« قلابي » ستنز«ورد انتظار ليبرالي م نتايج  دچنين. زندگي كرده ايم

  »جاده هاي مختلف تكامل«
اما حتا برخي اوقات مائو نيز مي توان ديد كه به تكامل تاريخي از لنز اجتناب ناپـذيري  «

آواكيان گسستي را كه مائو از استالين كرد جلوتر مـي بـرد و از برخـي درك    . تاريخي مي نگرد
امـا  . شـر تاكيـد مـي گـذارد    آواكيان بر وجود انسجام در تاريخ ب. هاي مائو نيز گسست مي كند

هر چند اين . همچنين تاكيد مي كند كه در مسير تكامل بشر، مسيرهاي متفاوتي موجود است
اما بـر پايـه    ،جاده ها در معرض محدوديت هاي بسيار واقعي هستند، به اين معنا معين هستند

مونيسـتي از  مرتبط با اين مسئله، آواكيان درك ك. مسيري از پيش تعيين شده پيش نمي روند
به عبارت ديگر، تـا آن حـد كـه    . نقش و قدرت بالقوه آگاهي را تكامل بسيار بيشتري داده است
جامعـه را بـا تمـام    ) چند وجهـي (بطور علمي و عميق خصلت متناقض پيچيده و چند لايه اي 

با داشتن اين درك علمي، آزادي عمل ما . محدوديت ها و جاده هاي متفاوت ممكن درك كنيم
   )16(» .اثير گذاري بر اوضاع و تغيير جهان بطرز خارق العاده اي گسترش مي يابددر ت

كه در آن صورت آنها را معرفي  يا شما اين مسيرها را ميشناسيد :از دو حال خارج نيست
باشـد پـس كـدام    » اجتنـاب ناپـذير  «مثلا ميگوييد كه اگر قرار نيست كـه كمونيسـم   . ميكنيد

  ميگردد؟» انتخاب« به جاي آن» روابط توليدي«
زيـرا در مـورد چنـين    . بهانـه كنيـد   ،شما نمي توانيد اتفاقاتي را كه نابود كننده هسـتند 

مـا  . اتفاقاتي كه منجر به از بين رفتن زمين يا موجودات انساني گردد ما و شما اختلافي نداريم
مكن است جامعـه  زيرا م ،نيز در اين حدود ميپذيريم كه كمونيسم ميتواند اجتناب ناپذير نباشد

  . سال آينده نابود شوند 200يا  100بشري يا اصلا كره زمين طي 
 -ضمنا شما نميتوانيد پشت ايـن بحـث سـنگر بگيريـد كـه مـثلا اگـر مجمـوع شـرايط          

بـه نقـش طبقـه     اصـلا  يـا  شـما ميدانيم كه بخوبي زيرا  ميگوييم آمادگي سياسي طبقه كارگرن
در عـوض ميـدانيم كـه بـه دانشـجويان       ،يار سست داريدكارگراعتقادي نداريد و يا اعتقادي بس

زيرا مـا نيـز بـا شـما هـم      . كمونيسمي در كار نخواهد بود ،آماده نباشد -اعتقادي عميق داريد 
يكي اينكه شما بر مبنـاي تحليـل واقعـي نيروهـاي مولـد و       :مي ماند دو بحث ديگر. عقيده ايم

فرهنگي آن، خطـوط اساسـي ايـن     -سياسيروابط توليدي كنوني سرمايه داري و نيزرو ساخت 
  .جاده هاي مختلف را ترسيم كنيد

خطوط كلي كمونيسـم   ،سال پيش از اين 60يكصد و  ،توضيحا بگوييم ماركس و انگلس
ترسيم كردند؛ و حدود سـي و   -به جاي سرمايه داري خواهد نشست ،كه آنها اعتقاد داشتند -را
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هاي جهان پيش گويي او بوقوع پيوست؛ و بيش پنج سال پس از مرگ ماركس در يكي از كشور
ديگري بيابد كه روابـط توليـد تكامـل يافتـه     » جاده«از پنجاه سال پس از آن نيز بشر نتوانست 

امـا شـما اكنـون هـم آن نظريـات، هـم تجربـه روابـط توليـد          . نويني به جـز كمونيسـم باشـد   
روابـط توليـدي پـس از     بفرماييـد بـراي مـا خطـوط    : سوسياليستي و هم شكست آنها را داريد

 ،ضمنا اگر حتي يك جاده هم رسـم كرديـد  . سرمايه داري را كه كمونيستي نباشد ترسيم كنيد
همچنين احتمالا شما نخواهيد گفت كه ماركس و انگلس نميبايد خطوط آينده را . ما ميپذيريم

هم اكنون و  زيرا شما نيز. چرا كه اين جبري ديدن و اجتناب ناپذير ديدن ميشد ،رسم ميكردند
 -لنينسـيم   -شـما از ماركسيسـم  . از تنها روابط توليدي كه حـرف ميزنيـد كمونيسـتي اسـت     

علم «ز بر عكس همواره ا! اما علي الظاهر از كمونيسم گسست نكرديد ،مائوئيسم گسست كرديد
  .حرف ميزنيد! »كمونيسم

بگوييـد  . فاقات داردزيرا جاده هاي مختلف بستگي به ات. دوم اينكه بگوييد ما نمي توانيم
كـرده، تغييـر خواهنـد داد و چـون مـا      » منفجـر  «اتفاقات و تصادفاتي پيش ميĤيد كه مسـير را 

نميدانيم كه آنها چه تصادفاتي هستند بنابراين نميتوانيم بگوييم چه مسيري را خواهيم رفـت و  
  .به جاي روابط توليد كمونيستي چه روابط توليدي خواهد نشست

نتواند از اين همـه چيزهـايي موجـود، گمانـه اي در مـورد اتفاقـات و        ذهني كه! هيهات 
ها خطوط روابـط توليـدي بعـدي را ترسـيم كنـد نـه تنهـا        آنزند و بر مبناي تصادفات احتمالي 

 ! بلكه ذهني است بغايت منفعل واسير جبر كور ،نيست» ذهن فعالي«
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  يادداشتهاي بخش دوم
اكنون بـاب   فلسفي ماركسيسم نصف و نيمه علمي بوده و» بجوان«يا » بنيادها«پس  -7

 ،چه بگوييم كه هنوز باب جرئـت نكـرده  » بنيادها«در مورد . علمي كند» كاملا«ميخواهد آن را 
غير مهمي كـه نقشـي در   » جوانب«اما . مثل ديالكتيك و يا ماترياليسم: مستقيما سراغ آنها رود

از  ،بـاب شـده  » سنتز نـوين «ي الظاهر منجر به كشف انحرافات نداشته اند و جمع عدديشان عل
اما چيـزي بـه   . فراتر نرفته است، كه مائو درباره شان صحبت كرد» نفي در نفي«مانند  مواردي 

در مـورد   ،اگر در مورد ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو وجـود نداشـته اسـت   » كاملا«نام 
  ! وم نسبي استزيرا اين مفه. باب نيزهرگز وجود نخواهد داشت

، »سنتز نوين بـاب آواكيـان   -آلن بديو و كمونيسم «، مقاله 49نشريه حقيقت شماره  -8
  باب» مريدان«از رهبران آر سي پي و نيز  ،نوشته ريموند لوتا

ترجمـه   ،» در باره مسائل فلسفه «گفتگوبا صدر مائو ،نقل به معني از كتابچه كوچك -9
  .ر حال حاضر اين كتاب دردسترس من نيستمتاسفانه د. به فارسي ع، رمضاني

اما اشـكال   ،اين ساخت هاي توليدي عام هستند ،از ديد مائوكه البته بايد بيفزاييم  -10
سير توالي اين ساخت ها بـراي هـر جامعـه اي اجبـاري و محتـوم       ،و در ضمن. بروز آنها خاص

همگـوني و  «ز دل بحـث  در ميايد و نكته دوم ا» عام و خاص«نكته نخست از دل بحث . نيست
معـين   وحدت دو ضد و همگون گشتن شـان تحـت شـرايط   : بدين معنا كه الف. »مبارزه اضداد

  . بدون شرايط معين لازم به ضد خودشان تبديل نميشوند :بو . لازم امكان پذير است
وغايـت  ) دترمينيسـت (آيـا مـاركس جبـر گـرا     « مقالـه  ،51شماره  ،نشريه حقيقت -11

مقاله اي بسيار سطحي كه سعي ميكنـد بـا   » كندو كاو در سنتز نوين  ؟بود) تتله ئولوژيس(گرا
نويسـنده آن بـه نقـد هگـل دسـت ميزنـد، امـا        . خواننده را مرعوب سازد ،كلمات قلمبه سلمبه

  ؟!نميداند هگل چه ميگويد
   .ريموند لوتا، پيشين -12
 ،م جزايـري مـري  ،»شناخت علمي بشـر از جهـان هسـتي    تغييرات بزرگ در«مقاله  -13
  . 50شماره  ،حقيقتنشريه ي 

بين بخش اول اين مقاله كه به ماركسيسم و مفاهيمي همچـون قـانون، ضـرورت، تضـاد     
است يك دنيـا شـكاف وجـود    » سنتز نوين«ميپردازد و بخش دوم آن كه در تبيين  ...اساسي و

  ؟ !دارد
قراري كمونيسـم  بطوركلي گرچه تصوربيشتر كمونيستها از سقوط سرمايه داري و بر -14

درسراسرجهان اين بود كه اين امر مثلا طي قرن بيستم رخ ميدهد و در اين مورد اغلـب دچـار   



  

٢٨  

اشتباه بودند، اما نبايد محتوم بودن سقوط سرمايه داري را كه ناشي از تكامل تضادهاي درونـي  
  . آن و كهنه شدن آن است با ديري يا زودي زمان سقوط آن درهم كرد

حقيقـت  » پژمردگي يا شكوفايي: كمونيسم بر سر دو راهي«به نوشته ي  نگاه كنيد -15
  .49شماره 

  .ريموند لوتا، پيشين -16
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  سوم بخش
  »نشريه حقيقت «

چيست؟ يك جهت گيري فلسفي كه معتقـد اسـت موقعيـت    ) دترمينيسم(جبر گرايي« 
الزاما توسط رشته اي از فاكتورهـا و  ) فروضو سير وقايع در هر زمان معين و م(فعلي پديده ها 

زنجيره اي از عوامل و وقايع معين كه  –وقايع معين از قبل تعيين شده و به اينجا رسيده است 
چنين مقدر بـوده  : پس. هر كدام براي عامل و رخداد بعدي علت بوده و بهمين ترتيب تا به آخر

لزومـا همـه   . ص ايـن متـدولوژي اسـت   اين نتيجه گيري آخر، نتيجه ايـده آليسـتي خـال   . است
در واقع اكثرشان چنين نمي گويند بـراي مثـال زمـاني كـه     . دترمينيست ها اينطور نمي گويند

) بـر بسـتر جهـان امپرياليسـتي    (ما تضـادهاي آنـرا   . جامعه ايران را مورد مطالعه قرار مي دهيم
متدولوژي دترمينيستي . هم نگاه مي كنيم) و نه نامربوط(توضيح مي دهيم و به گذشته مربوط 

ي مي گويد برويم از تاريخ چند هزار ساله و يا چند صدساله شروع كنيم و دانه به دانه زنجيـره  
. حوادث را تشريح كنيم و بهم متصل كنيم تا بتوانيم خصـايل كنـوني جامعـه را تعريـف كنـيم     

بلا رخ داده يعني اينكه پديده فعلي محصول اجتنـاب ناپـذير تمـام آن رونـدهايي اسـت كـه ق ـ      
  ! ».است

. مائو مي گويد براي فهم پديده و توضيح آن، بايد تضادهاي آن پديده را مطالعـه كـرد  «و
  ) 18(»دترمينيست ها مي گويند سير تاريخي آن بايد مطالعه شود

  تاريخ و بررسي و تحليل تاريخي
اولا مائو . گفته است، آغاز كنيم) و بطور كلي ماركسيسم ( نخست از نفهميدن آنچه مائو

 ،شود بايد تضادهاي آن پديده مطالعه  ،اين نظريه را كه براي فهم پديده و توضيح تضادهاي آن
، بلكـه در مقابـل ديـدگاه    »مطالعه سير تـاريخي پديـده  «در آوردي  -نه در مقابل نظريه ي من

كساني ميگذارد كـه علـل حركـت پديـده را در بيـرون آن جسـتجو ميكننـد و دوم در مقابـل         
اهي كه به دنبال علل عمومي حوادث هستند و به علل خصوصي كـه بطـور ويـژه از درون    ديدگ

 . هر پديده برميخيرند توجه نميكنند

مطالعـه وضـع كنـوني ايـن تضـادها و       ،از مطالعه تضادهاي يك پديـده  منظور مائو: دوما
طـور  مـائوهرگز نميگويـد كـه كـافي اسـت تضـادها را همين      . آنها است» سير تاريخي«چگونگي 

چنـين تفسـيري   . يا نيازي به مطالعه تاريخ اين تضادها نداريـد  مطالعه كنيد تا آنها را بفهميد و
در بهترين حالت جز نفهميدن ومضحكه عام و خاص كـردن نظريـه مـائو و در بـدترين حالـت      

براي اينكه شما تضادها ) ونيز ماركسيسم(از ديدگاه مائو . تحريف اين نظريه چيز ديگري نيست
اينكه چگونـه پديـد آمـده، رشـد و      ؛گذشته اين تضادها را مطالعه كنيدبايد تاريخ و  ،بفهميدرا 



  

٣٠  

نهـا را  آوضـع كنـوني   ؛ تـا بتوانيـد   ني بر رشد و تكامل آنها حاكم اسـت توسعه يافته و چه قواني
  . را پيش بيني كنيد شاندريابيد و آينده 

ليسم و نقش آن در مورد جوامع تحـت  مثلا امپريا( واما براي اينكه بتوانيد گذشته آنها را
 -بلكـه نقطـه آغـاز امپرياليسـم     . مطالعه كنيد، لازم نيست به چند هزار سـال برگرديـد  ) سلطه

و يا مثلا پروسـه چگـونگي   . را مبدا بگيريد و پروسه را مطالعه كنيد -تقريبا اواخر قرن نوزدهم 
دموكراتيـك   -پروسه انقلاب بورژوا رشد سرمايه داري را در كشورخود مبدا بگيريد و به مطالعه 

دربـاره  «خود مائو اين اسلوب را در مطالعـات فلسـفي خـويش در رسـاله هـاي      . نوين بپردازيد
خواه به طور كلي و خواه در هر مورد مشخص مـثلا در خـاص بـودن    » درباره تضاد«و » پراتيك

ــه ا    ــار گرفت ــه ك ــدان و حــزب كمونيســت چــين، ب   . ســتتضــاد، در بررســي دو حــزب گومين
همچنــين اگــر بخواهيــد تــاريخ جامعــه خــود را بشناســيد و بــه ســيرتحول جامعــه اشــتراكي  

جامعه برده داري و جامعـه فئـودالي آشـنا شـويد، حتمـا بايـد       ) اقتصاد، سياست وفرهنگ(اوليه
ضمنا اگر شما بخواهيد واقعا با تـوده هـا ارتبـاط فعـال و     . تاريخ چند هزار ساله آن را بشناسيد

باشيد، بايد اساطير، مذهب، آداب و رسوم و سنن و بطور كلي فرهنگ جامعه خـود   موثر داشته
 .و تاريخ آن را بخوبي بشناسيد

تقريبا به اندازه همه چيزهايي كـه   -مطلب در شرح اين نكته در ماركسيسم  قدرآن: سوم
عا نميدانم از كه من واق وجود دارد -ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو گفته اند يا نوشته اند

تمامي اين آثار پراست از تحليل تاريخ حداقل يكصـد سـال و   . كجا و از كدام نوشته مثال بياورم
ميتوان پرسيد كه مگر ماركس چـه نيـازي   . يا پنجاه ساله و مداوما عميق شدن در آن 40بويژه 

و  1860سـال  پيش از انقلاب اول انگلستان تـا   داشت كه تاريخ دو قرن رشد سرمايه داري را از
قرن نوزده با دقت هر چه تمامتر مطالعه كنـد تـا بتوانـد شـرحي دقيـق از قـوانين تكامـل         70

  : استخراج ميكند » سرمايه«ببينيم لنين ديالكتيك را چگونه از. سرمايه داري بدست دهد
سـرمايه  ) خـاص (را از خود به يادگار نگذاشته ولي منطق ) بطور عام(اگر ماركس منطق«
عرضه داشته و مناسب است كه از آن تا حـد ممكـن در مـورد مسـئله مطروحـه بهـره       را به ما 
بـه سـه اصـطلاح    [ در مورد يك علم، منطق، ديالكتيك و نظريه شـناخت » سرمايه«در . جوييم

ماترياليسم بكار رفته است و آنچه در نزد هگـل بـا   ]نيازي نيست هر سه يك چيز بيش نيستند
  .ده استارزش بوده گرفته و تكامل بخشي

  سرمايه -پول -كالا
  توليد ارزش اضافي نسبي -توليد ارزش اضافي مطلق
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تحليـل  ... تاريخ سرمايه داري و تحليل مفاهيمي كه آن تاريخ را خلاصه ميكنـد 
  )19(» .منطقي و تاريخي -مضاعف، استقرايي و استنتاجي

د چيـزي از  بگيري ـ» ديالكتيـك «چنانچه مطالعه تاريخ و بررسي و تحليـل تـاريخي را از   
نويسـنده متوجـه نيسـت كـه بررسـي      . ديالكتيك باقي نميماند جـز انتـزاع محـض پـا در هـوا     

و تئوريهـاي كـه پابپـاي تـاريخ      مفـاهيم (انتزاع يا مجـرد  ي دو مقوله  ،ماركسيستي يك پديده
  . را در بر ميگيرد) تاريخ و وضع كنوني(و مشخص) حركت كرده اند

  و نيز 
آن »واسطه هـاي «ضوع ، بايد بر كليه جوانب، كليه روابط و براي شناختن واقعي يك مو«

ما هرگز بطور كامل چنين توفيقي نخـواهيم يافـت ،امـا    . محيط شد و آنرا مورد تحقيق قرار داد
شـناختن، كليـه    ) 20(» .همه جانبه نگري را طلب كردن ما را از اشتباه و تحجر مصون ميدارد

  .طالعه تاريخ مطلقا ممكن و مقدور نيستجوانب، كليه روابط و واسطه ها، بدون م
. و اين رهبري است كه صد و هشتاد درجه خلاف گفتـه شـما را گفتـه اسـت     ،و نيز مائو

فصـل دوم داراي  . نگاهي شـود  » انقلاب چين و حزب كمونيست چين«مثلا كافيست به مقاله 
عده  .تاريخ بنگريم اينك به بررسي« يا  و. جنبشهاي انقلابي در صد سال اخير: اين عنوان است
اند ، ولي پژوهش هاي آنان سـازمان   ران حزب ما به اين بررسي پرداختههوادا قليلي از اعضاء و
ر و خـواه در عهـد باسـتان بـر بسـياري از      ي ـاه در صد سال اختاريخ چين، خو. يافته نبوده است

 )21(» ...اعضاء حزب ما بكلي تاريك است

بررسي اوضاع كنوني و بدنبال آن بررسي اوضاع  درضعف حزب اين نكته بدنبال بررسي 
 .بين المللي ميĤيد

تاريخ كشور خود را به هيچوجه نميدانند و يا خيلي كم ميدانند و بجـاي آنكـه از   « و نيز
بدتر از همه اينكه تعداد بسيار اندكي از رفقاي مـا  . اين جهالت شرم داشته باشند به آن ميبالند

يعني (چين در صد سال اخير از زمان جنگ ترياك را واقعا بلدندتاريخ حزب كمونيست و تاريخ 
ميتوان گفت كه هيچ كس دقيقـا بـه بررسـي تـاريخ اقتصـادي،      ) سرسري و سطحي خوانده اند

  )22(».سياسي، نظامي و فرهنگي چين در صد سال اخير از زمان جنگ ترياك نپرداخته است
 ،رهبـران ماركسيسـم   كـه در آثـار  از حجم عظيمي است  بسيار كوچك هايي اينها نمونه

تـاريخ همـه رشـته هـا،      -ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو در نياز مداوم به بررسي تـاريخ 
بلكـه بـراي هرچـه     ،و نه براي تفنن... اقتصاد، فرهنگ، ارتش  فلسفه، جامعه شناختي، سياست،

 -عيت واقعـي تـوده هـا   بهتر درك كردن وضعيت كنوني و نيز توانا شدن در فهم همه جانبه وض
  . وجود دارد
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انتخاب كند وهر جـور كـه خواسـت     ،البته هر كس ميتواند هر مسيري كه دلش خواست
سر فرود آورد، اما ايـن كـار    ،ميكنند» تاريخ گرايي«در مقابل كساني كه ماركسيسم را متهم به 

ن، به هيچ وجه را به اسم ماركسيسم و با سطحي كردن و يا دست به تحريف آن زدن انجام داد
پيش از آنكه به نقد بيشتر عبارات بالا دسـت زنـيم بـه نكـاتي چنـد در مـورد       . پسنديده نيست

 .تاريخ توجه ميكنيم

  پيوست و گسست در تاريخ
همانـا پيوسـت و    ،مسئله ديگري كه بايد در بررسي تاريخ و وقايع مورد تاكيد قرار دهيم 
  .است گسست

  .ناگون مطالعه كرداين مسئله را بايد از زواياي گو
در طبيعـت و  . در تـاريخ اشـاره دارد  » جهش«و » تدريج«نخست اين نكته به دو مفهوم 

بلكـه همـواره   . تاريخ هيچ شيء و يا پديده اي بصورت تدريجي محض تغييـر و تكامـل نميابـد   
آنچـه  . د وگانـه دارد يعني در جوهر خود خصلت . توامان درگير حركت تدريجي و جهشي است

همچنـين  . اسـت و بـرعكس   »جهش«در رابطه معين ديگر است، » تدريج«ه ي معيني در رابط
اگر در كل حركت پديده در دوران معينـي حركـت تـدريجي مسـلط باشـد در دوران تغييـرات       
بزرگ كيفي، جهش عمده است و جهشهاي ممتد يكي پـس از ديگـري رخ ميدهـد و كيفيـت     

  .يگرددپديده متحول شده و مسيرتكامل پديده دگرگون م
 ي از سوي ديگرمرزها و حدود تغيير و نيز مطالعه يك شيء يا پديده بسـتگي بـه نقطـه   

هر شيء يا پديده ي نويني هم با تاريخ پيشين خود پيوسـت دارد و  . آغاز و نقطه پايان آن دارد
 مـده و آه نوين از دل پديده پيشـين بيـرون   پيوست آن به اين دليل است كه پديد. هم گسست
گسسـت آن  . ميدهـد » ارتقـاء «ميكند و » حفظ«ز شي ء يا پديده پيشين را در خود چيزهايي ا

پديـده پيشـين پـا بـه زنـدگي      » نفي«كه در  در اين است كه اين شيء يا پديده اي نوين است
» ضـد «بلكه از جهـات معينـي    ،بنايراين نه تنها كيفيتا با پديده پيشين فرق دارد نهاده است و

يده حاوي تضادهاي ديگري است كـه بـا تضـادهاي پيشـين تفـاوت      اين پد.پديده پيشين است
گسست از پديده پيشين يعني گسست از تداوم قوانين معيني كه بر پديده پيشين . كيفي دارند

 ) 23. (حاكم بود وسير رشد و تحول آن

مثلا جامعه اشتراكي اوليه يك پروسه اجتماعي است كه براي مطالعه آن بايد نقطه آغـاز  
ست انسان از حيوان و شكل گيري ابزار سازي و بر قراري روابط توليد نخستين، مبـدا  گس -آن 

براي بررسي ايـن رونـد البتـه نيـازي بـه بررسـي پروسـه        . اين آغاز اين فرايند است. قرار گيرد
ميليونها سال تاريخ تكامـل بيولوژيـك    ي چگونگي گسست بيولوژيك انسان از حيوان و مطالعه
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آن پروسه به اتمام رسيده و گسست در آن پديده صـورت گرفتـه و   . نيست بشر و تضادهاي آن
 آن تضادها ويـژه بـود و تـاريخ   . پديده اي نوين آغاز شده كه حاوي تضادهاي خاص خود است

بـي  . اين تضادها نيز ويژه اسـت و تـاريخ تكامـل ويـژه خـود را دارد     . تكامل ويژه خود را داشت
به فهم تـاريخ جوامـع ابتـدايي كمـك     ) مثلا نقش كار(انسان فهم تاريخ بيولوژيك تكامل ،ترديد

اما اين گونـه نيسـت    ،ميكند زيرا پيوندها و پيوستهاي معيني بين آن گذشته و حال وجود دارد
كه هر واقعه اي در سير حركت جامعه اشتراكي نخستين، حلقه اي است كـه از قبـل در تـاريخ    

نتيجه حـوادثي اسـت كـه در     ،و يا هر حادثه ايتكوين بيولوژيك انسان نوشته شده بوده است 
زيرا در آن تاريخ گسست رخ داده و مسـير پديـده تغييـر    . يك ميليون سال پيش رخ داده است

  . كرده است
ــا فئــودالي و ســرمايه داري و نيــز    همــين گونــه اســت مطالعــه جوامــع بــرده داري و ي

و هر كدام حاوي . غاز و پايان دارندهر كدام از اين جوامع البته بطور نسبي نقطه آ. سوسياليسم
بـراي  . هر كدام هم با جوامع پيش از خود پيوست دارند و هم گسسـت  . تضادهاي ويژه هستند

 تضـادهاي  ي سرمايه داري البته نيازمطلق بـه مطالعـه  نظام هاي  فئودالي يا تضادهاي بررسي 
  .برده داري يا فئودالي نيست نظام هاي 

ته ديگر اين است كه پيوست اشاره بـه حفـظ چيزهـايي از    در مورد پيوست و گسست نك
گسست اشاره به كنده شدن از پديـده پيشـين و تضـادهاي    . پديده پيشين در پديده نوين دارد

و كـار   برخي چيزها بايد گفت كه اينها در پديده نوين جزيي از سـاز » حفظ«در مورد . آن دارد
در مـورد گسسـت بايـد گفـت كـه      . هند كـرد آن شده و نقش تازه اي در تضادهاي آن ايفا خوا

امكانـات نـويني بـراي    ، چيزهاي نوين پديده آمده با توجه به مفهوم جهـش، گسسـت و غيـره    
  .كه بعضا غير قابل تجسم هستند ،كرده در بن بست پديد مي آورد پديده گير

  داخلي و خارجي  -امكان، احتمال، واقعيت 
هـر كـدام از ايـن پروسـه هـا مختلـف بوقـوع         در باره مسئله رويدادها و وقـايعي كـه در  

مثلا اعتقاد داشت كه هر چه رخ ميدهد . ميتوان ديدگاههاي متفاوت و متضاد داشت ،ميپيوندد
قانون عليت وجود ندارد وهيچ چيز به عنـوان علـت و معلـول كـه     . اتفاق و تصادف محض است

ت و حـوادث  است مشتي اتفاقاپروسه عبارت از  تاريخ هر. رخ نميدهد ،قانونمند و ضروري باشد
  . اين ديدگاه تا پيش از هگل تقريبا در مطالعه تاريخ موضع مسلط داشت. بدون ارتباط با هم

از سوي ديگر ميتوان گفت كه هر چـه رخ ميدهـد نتيجـه محـض و مطلـق رويـدادهاي       
پيشين در تكوين شيء يا پديده است و همه چيـز بـر طبـق يـك جبـر و قـانون رخ ميدهـد و        
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و عوامل خارجي يا حوادث كوچكترين نقـش در دگرگـون كـردن مسـير پديـده      . ي استضرور
  .ندارند

ديدگاه نخستين بر اتفاقات و حـوادث و هـرج و   . اين هر دو ديدگاه حاوي اشتباه هستند
مرج تاكيد ميكند و نميبيند كه رويدادها، اتفاقها وتصـادفات در حينـي كـه در شـكل ظـاهري      

شباهت هاي معينـي   شوند و يـا از  تكرار اما اگر آنها ،مرج هستند تصادفي و پر هرج و ،خود
رك و مشـت «قـانون يعنـي وجـه    . بيـرون كشـيد   قانونانگاه ميتوان از دل آنها  برخوردار باشند

كه پايـان ميابـد، مـدام     زمانييك پروسه آغاز ميشود تا  از هنگامي كهميان اتفاقات كه » پايدار
نشان ميدهند كه تضادهاي يك شيء يا پديده از نقطـه آغـاز تـا    قانون و قوانين . ميشود تكرار

  .ميابند ضرور تكامل پايان چگونه حركت، تغيير و
و ضروري تاكيد ميكند و اتفاقات تكرار ناشونده  ديدگاه دوم تنها بر همين مسير قانونمند

گريزاز قـانون يـا   ، كه در سير حركت قانون مند پديده يعني اتفاقاتي . را  نمي بينند يا ناهمانند
جزيي از مجموع  ،استثناء هاالبته چنانچه اين نوع  .به حساب ميايند» استثنا«و يا خلاف قانون 

و قـانون   »قاعده« شرايط پيرامون شئ يا پديده را بسازند، تكرار شوند و پايدار گردند، تبديل به
  .ميگردند و يكي از مسيرهاي محتمل در تكوين پديده را نشان ميدهند

ثلا حيواني كه مي تواند در زندگي طبيعـي خـويش مسـير تولـد تـا مـرگ طبيعـي را        م
به مرگ غير طبيعي بميرد و يا بوسيله حيواني ديگر و يـا انسـاني    حادثه ايدر نتيجه  ،بپيمايد

كـوين طبيعـي تضـادهاي ويـژه خـودش      ت شكل تكوين بعدي اش بكلي بـا مسـير   شكار شود و
ورت رخددادن چنان حـوادثي بصـورت مكـرر، آنهـا ديگـر      روشن است كه در ص .متفاوت گردد

ميدانيم كه بسياري . استثناء به حساب نيامده و جزيي از شرايط خارجي تكوين پديده ميگردند
ان را در نظـر  از  پديده هاي طبيعي بـراي بقـاء و تكامـل خـود، بايـد عوامـل نـابود كننـده ش ـ        

  . ميافتند شكلهاي ويژه اي ميگرفتند و براي حفظ گونه ي خود،
اين ديدگاه به كنش متقابل و فعل و انفعالات دروني شيء يا پديده توجـه   ،از سوي ديگر

اما توجهي به تاثير عوامل خارجي ندارد و اينكه اين عوامل ميتواند مسير حركت شيء يـا   ،دارد
يـن  ا ،عوامل خـارجي ي از سوي البته اينكه در صورت چنان تاثير. دنپديده را بكلي دگرگون كن

امـا بـي    ،به خصلت ويژه خود اين پديـده بسـتگي دارد   ،شيء يا پديده چه مسيري را به پيمايد
  .ترديد اين مسير با مسير پيشين متفاوت خواهد بود

 ،آغـاز ميكنـيم   افزون براينها، زماني كه ما مطالعه پروسه تكوين يك شـيء يـا پديـده را   
 ،نـي و تكامـل آنهـا اسـت    از تضـادهاي درو  كه منتج را، ميتوانيم هم سير تكوين تقريبا طبيعي

مطالعـه پروسـه هـاي    . و هم تاثير عوامل خـارجي  ،هم حوادث و اتفاقات احتمالي ،مطالعه كنيم
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مختلف اجتماعي مثلا جامعه اشتراكي، برده داري، فئودالي، سرمايه داري و سوسياليسم بـه مـا   
جه تكوين قانونمند و ضروري برخي در نتي. مسيرهاي ممكن، محتمل و ضروري را نشان ميدهد

برخي در نتيجه حوادث دروني و يـا   .مثل امپراطوري روم .دروني به جامعه بعدي پا گذاشته اند
مانند برخي جـوامعي   .حملات كشورهاي ديگر از بين رفته اند و يا در ديگر جوامع حل شده اند

ن در پيرامـون، قرنهـا از جـاي    و برخي ديگر با وجود تغييرات فراوا .كه در بين النهرين بوده اند
خود تكان جدي نخورده اند ولي به يكباره با جهشهاي ممتد به مراحل تكامـل عـاليتر جهيـده    

بر چنين مبنايي اسـت كـه ماركسيسـتها ميبايـد تـا آنجـا       . مثلا ژاپن، مغولستان و يا چين .اند
نيـز در مبـارزه    مطالعـات و تحقيقـات خـود و    ممكن است ضروريات، امكانات واحتمالات را در

  .انقلابي در نظر گيرند و انعطاف و قابليت انطباق را در شرايط گوناگون داشته باشند
بطور كلي و در درجه نخست توجه ماركسيستها بايد بيش از انكه بر حوادث اسـتثنايي و  

ضروريات تكوين يـك پديـده اسـتوار     بر فهم قوانين و ،يا اتفاقات پيش بيني ناشده استوار باشد
و بروي آن بايد تمامي امكانات و احتمالات و مسـيرهاي گونـاگون    است اساسي اين پايه. باشد 

كـه   ،توجه خود را معطوف اتفاقات و حوادث كنـيم  قدر اما اينكه ما بيايم و آن. را در نظر گرفت
 ،نيسـت  علمي و مفيـد اين نه تنها  ،يادمان برود كه حركت پديده قانون دارد و ضرورتمند است

  . زيان بخش استغير علمي و شديدا  كهبل
  تكامل -نو  كهنه و

اين قـانون عـام والـي الابـد تخطـي      » .نو برجاي كهنه مينشيند« ما اغلب ميگوييم كه« 
در درون هر شيء يا پديده بين جهات نو و كهنه تضادي موجـود اسـت كـه    ... ناپذير عالم است

جهت نو در نتيجه اين مبارزات از خرد به  .منجر به يك سلسله مبارزات پر فراز و نشيب ميشود
كلان رشد ميكند و بالاخره موضع مسلط ميابد، در حاليكه جهت كهنه از كلان بـه خـرد بـدل    

و به محض اينكه جهت نو بر جهت كهنه چيره شد ،پديده كهنه . ميشود و بتدريج زايل ميگردد
 )24(»...از نظر كيفي به پديده نو بدل ميشود

همچنــين . ن ديــدگاه ماركسيســتها در مــورد تغييــر و تحــول اســت ايــن اساســي تــري
نكته مركزي اين است كه هيچ چيز كهنه اي نميتواند . ماركسيستها به ديدگاه تكامل باور دارند

بلكه در  ،امر نو نيزاز آسمان نازل نميشود. تا ابد كهنه بماند و بايد جاي خود را به امر نوين دهد
نـابود   سـته شاي ،هر چيز كه بوجود ميĤيـد  رديگ يبه عبارت. ته استدل خود آن پديده كهنه نهف

علل اين از بين رفـتن و نـابودي بطـور اساسـي در ذات آن نهفتـه       و ،از بين رفتن است شدن و
  . است
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سرمايه داري نيز مشمول همين حكم است، اجتماعي  و از جمله  -هر نوع نظام اقتصادي
بحرانها بيرون كشد و يا بر عليه كمونيسم تبليغ كنـد و بـا    دهها بار خود را ازاين نظام اگر چه 

چرا جبـري اسـت؟ بـه ايـن دليـل كـه       . تمامي درندگي خود مانع شكل گيري و رشد آن گردد
تضادهاي آن مراحل پيدايش، رشد و توسعه و تكامل خود را طي كرده انـد و بـه نقطـه پايـاني     

بخاطر منافعشان، مجبور بـه پيشـرفت دادن آن    سرمايه داران در برابر آنچه اكنون و. رسيده اند
هستند، دد صفتانه ميلياردها كارگر و زحمتكش را استثمار ميكنند و اجازه پيشرفت را به دهها 

آيا اگر گفته شود چنـين اسـتثمار و چنـين    . نميدهند) اقتصاد، سياست، فرهنگ(و هزارها مورد
ه مقاومت و مبارزه كارگران و ديگر طبقـات  قرار دادن، منجر ب موانعي را در مقابل پيشرفت بشر

و اقشار ميشود و طبقه كارگر و زحمتكشان بناچار بايد به يك مبـارزه انقلابـي آگاهانـه دسـت     
  زنند تا اين شرايط را از بين ببرند چيزي غير معقول گفته شده است؟

 جبرگرايي

  :اينك لازم است كه به بحث خود درباره مسئله دترمينيسم بازگرديم 
يكـي اينكـه    .دو مسئله با يكديگر درهم شده اسـت  ،مقاله آورديم ازدر عباراتي كه در آغ

ذهنـي و عينـي، داخلـي و     ( زنجيره اي از عوامل و وقايع معين معلول ،موقعيت فعلي پديده ها
بوده است كه هر كدام براي عامل يا عوامـل و رخـداد هـاي بعـدي     ) ضروري  خارجي، حادث و
زيرا موقعيت فعلي پديده ها در واقع نـه همچنانكـه   . ن با واقعيت تطبيق دارداي. علت بوده است

چـون مينـروا از سـر     ،گفتيم از آسمان نازل شده و نه يك دفعه بنا به گفته يك اسطوره يوناني
عوامل عيني و ذهني و كنش و واكـنش   ،مجموعي از رويدادها ،بالاخره. ژوپيتر بيرون زده است
  .ته اند تا وضعيت و موقعيت مفروضي شكل بگيردهاي متعدد دخالت داش

نقـد ايـن   . بلكه رد ماركسيسم است ،گرايي نيستو رد جبراين نكته ها را رد كردن، نقد 
و ماركسيستها اعتقـاد  . نكته است كه وقايع كنوني نتيجه وقايع، حوادث و اتفاقات گذشته است

رشته مشترك تكـرار شـونده در آنهـا را     ،دارند كه شما ميتوانيد با مطالعه اين اتفاقات و حوادث
به قانون حركت، تغيير و تحول آنها پي ببريد  ه، بشناسيد و از طريق اين رشته هاي تكرار شوند

چنانچه شما نتوانيد بوسيله بكار بردن درست متـد ماركسيسـم   . و آينده آنها راپيش بيني كنيد
هـد بـود بلكـه بـه هـيچ دردي نخواهـد       ماركسيسم نه تنها علم نخوا ،آينده را پيش بيني كنيد

  . خورد
و دوم اينكه وضعيت فعلي، نه تنها نتيجه رويدادهايي نبوده است كه از كـنش و واكـنش   
هاي متعددي تشكيل شده اند، نه تنها قصدهاي متضاد انساني يا گروههـا و طبقـات بـا منـافع     

در آنها منـدرج نبـوده، بلكـه     متضاد و نيز واكنش هاي واقعيت ها و حوادثي بيرون از اراده آنها
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اجتمـاع   يا و همه چيز از پيش بوسيله اراده اي بيرون از طبيعت يا اراده اي درون خود طبيعت
تعيين شده است و سير وقايع جز تحقق همين تعيين  ،به عنوان نفسي مستقل ازانسانها ،بشري

مسـير ديگـري    ،شدگي پيشين كه بوسيله اين نفس مستقل پنهـان، تعيـين شـده نميتوانسـت    
زيـرا  . اين ديدگاه البته درست نيست و ماركسيستها نيز هرگز چنين چيزي نگفته انـد . بپيمايد

  . نه طبيعت مقصود از پيش تعيين شده اي دارد و نه اجتماع بشري 
در  ولي نه آنگونـه كـه دلشـان ميخواهـد، يـا      ،آدميان هستند كه تاريخ خود را ميسازند«

ده اي كه ميراث گذشـته اسـت و   ده باشند؛ بلكه در شرايط داده ششرايطي كه خود انتخاب كر
بار سنت همه ي نسلهاي گذشته با تمامي وزن خود . ن در گيرندآمستقيم با نان به طور آخود 

 و حتي هنگامي كه اين زندگان برآن ميشوند تـا وجـود خـود و   . مغز زندگان سنگيني ميكند بر
ماركس،هيجـدهم  (».و چيـزي يكسـره نـو بيافريننـد     چيزها را به نحو انقلابـي دگرگـون كننـد   

  )13باقرپرهام، صي برومر،،ترجمه 
ولي نه در شرايطي كه خود تصـميم  انسانها تاريخ خود را ميسازند از ديدگاه ماركس 

نهـا بـه ارث   آرايط و وضعيتي كه از نسل پيش به گرفته اند چگونه بايد باشد، بلكه با مجموع ش
پيشين، با روابط توليدي پيشين و با سياست و فرهنگـي كـه از نسـل    رسيده؛ با نيروهاي مولد 

بنا بـراين انسـانها از يـك طـرف تـابع وضـعيت موجـود        . پيشين براي آنها به يادگار مانده است
  . هستند و از سوي ديگر تغيير دهنده آن

ه هم ـ ،تاريخ بشر، تاريخ رشد بشر از ناداني به آگاهي است و هر چه از اين تـاريخ بگـذرد  
بشر محاسبات دقيق . جانبه نگري در تكوين آگاهانه تاريخ، نقش قدرتمندي تري خواهد داشت

تر و همه جانبه تري از جزييات و اوضاع در مجموع خواهد كرد و حوادثي كه امكان پيش بيني 
شان وجود دارد را، در نظر خواهد گرفت و جاي معيني براي حوادث پيش بيني نشـده خواهـد   

و ايـن البتـه نسـبي    . خ سازي نا آگاهانه به تاريخ سازي آگاهانه تبديل خواهد شـد تاري. گذاشت
بنابراين تاريخ را آگاهانه ساختن، در طي رويدادها و حوادث، به اين معنا . خواهد بود و نه مطلق

بيش ازآنكه تابع حركت خـود بخـودي    ،خواهد بود كه رويدادهايي كه بعدها اتفاق خواهد افتاد
تـا   ،اين .اريخ اجتماعي خود ميدهدتابع مقصود و معناي معيني است كه بشر به ت ،چيزها باشد

  .جايي است كه بشر قادر باشد اين تاريخ را ادامه دهد
هـايي در طبيعـت كـه     در صورتي كه مثلا در نتيجه اتفاقات و حوادثي ناشي از وضـعيت 

ن و ضـروريات ديگـري   ولي خود تـابع قـواني   ،ممكن است نسبت به جامعه بشري حادث باشند
، تكـوين خـود جوامـع بشـري     هم چنانكـه در  ؛جامعه نابود شود، وضع فرق ميكند هستند، اين
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در كل تكوين تـاريخ بشـر برگشـتهايي بـه      ؛ نابودي هايي كهبخش از جوامع بشري نابود شدند
  .عقب به حساب ميĤيد

ردن نقـش بـدرد   نقش اين گونه حوادث را برجسته ك ـ اما نشستن و محاسبه اين موارد و
و بهتر است بررسي آن را به علم نجـوم  . بخوري در مبارزه طبقاتي جاري بروي كره زمين ندارد

 . بسپاريم و سر خود را به خاطر آن بدرد نياوريم

در شـرايط   شرايط كنوني جهان و همچنين اين مهم است كه هدف از چنين تاكيدي در
بـه چـه مناسـبت صـورت      ،ت كنوني جنبش چپحاضر مبارزه طبقاتي در ايران و نيز در وضعي

را بـزرگ   قـدر آن ، كه  ما آنگرفته و نقش آن در تكوين سطح فهم و ادراك كمونيستها چيست
وجوه تغيير كيفي ماركسيسـم  به عنوان يكي از  ندازيم و ش هاي و هوي براه ميو پيرامون كرده

  . حساب ميĤوريمماركسيسم ب يا اصول جزيي از اركان تغيير كيفي چارچوب ،شمرده
  » جاده هاي مختلف تكامل«باز هم درباره 

تغييـر و تكـوين يـك     يا مرزهـاي  ر اين خصوص گفت دايره هانكته ديگري كه ميتوان د
 .است» جاده هاي تكامل«جامعه معين يا باصطلاح 

ماركس و انگلس مطالعات خود را در مورد جوامـع تنهـا بـه يـك يـا دو جامعـه محـدود        
توانشـان اجـازه    كه دايره تحقيقات و طور ماركسيستهاي بعدي تا جايي و همينآن دو . نكردند

زماني . داده است تقريبا بيشتر جوامع بشري و چگونگي تكوين و تكامل آنها را بررسي كرده اند
بجز شكلهاي اشتراكي اوليه، برده داري، فئـودالي يـا    ،كه وجوه مشترك اين جوامع بررسي شد

. لهايي واسط و بينابيني و يا با اندك تفاوتهايي، چيز ديگري كشـف نشـد  سرمايه داري و يا شك
جوامـع يـا اشـتراكي    . مثلا انسان، زمين و ابزارغير صنعتي يا صنعتي ابزار اساسي توليد بوده اند

ايـن   ميتـوان بـا  . بوده اند يا طبقاتي و جوامع طبقاتي نيزعموما يكي از اين سه شكل بـوده انـد  
مخالف بود كه هر جامعه اي، اين اشكال را بايد بطور مـنظم  مكانيكي ا بحث برخي ماركسيسته

سـواي ويژگيهـا در    ،اما در اين ترديدي نيست كه اشكال عام وجوه توليـدي . و جبري طي كند
اين يا آن كشور وهمچنين شكلهاي توالي آنها و اينكه در فلان كشور اينهـا بطـور مـنظم طـي     

  .همين ها بوده است  ورهايا طي نشده اند، در تمامي كششده 
بي انتها به اين دليـل كـه   . هم بي انتها و هم محدود بوده اند ،بدينسان جاده هاي تكامل

هر كدام از اين جوامع و تكامل آنها و نيـز رويدادهايشـان ويژگيهـايي داشـته انـد كـه مخـتص        
كشف شده كه محدود به اين معني كه عليرغم ويژگيهاي معين، وجوه عامي . خودشان بوده اند

  .ميان همه اين جوامع و شكلهاي تكوين آنها مشترك است
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از نابودي برخي جوامع بگذريم و نيز اين نكته را در نظـر نگيـريم كـه در محاسـبات      اگر
فعلا خوردن سنگهاي آسماني به زمين و نابودي آن، مانع از زندگي آنهـا و برنامـه    ،مردم زمين

ميبينيم كه بيشتر جوامع يا همه اين شـكلها را طـي كـرده     آنگاه ،ريزيشان براي آينده نميشود
نها به گونه اي بوده است كه شكل بعدي از شكل پيشين آو نيز ترتيب . ا اند و يا برخي از آنها ر

  .متكامل تر بوده و امكانات نويني براي رشد و تكامل گشوده است
 -اخت اجتمـاعي چرا؟ به اين دليل كه مجمـوع امكانـات كـره زمـين و درجـه رشـد شـن       

تاريخي بشر اين امور را ممكن و مقدور ساخته كه مثلا ابزار سازي از شكلهاي ساده شروع شده 
و نيز انسان، . و به شكلهاي متكامل تر برسد و يا از روابط اشتراكي به روابط طبقاتي تبديل شود

نهـا نيـز محـدوديتهاي    اي. دوره معين نقش ابزار توليد را ايفا كنند درهر زمين و يا ابزار صنعتي
  .معيني را در هر دوره تكامل به شكلهاي موجود و پيش روي تكامل، تبديل كرده است

جوامـع  نخست تحليـل شـكلهاي خـاص تكامـل      ،وظيفه علم تاريخ و ماترياليسم تاريخي
و پس از آن بدست آوردن وجوه مشترك تكامل در ميـان همـه جوامـع و تعيـين      مورد مطالعه

 ،آنچه انتخاب است و آنچه در پس هر انتخـابي است، است از آنچه جبري  شخص آنچه حادثم
  .جبرا رخ ميدهد

بـه  . معنايي نهفته اسـت  مقصود و ،بنابراين جبر به اين معنا نيست كه در پي هر حركتي
 ،در هـر شـرايط معـين تـاريخي     »جاده هاي تكامـل «اين معني است كه امكان انتخاب ها و يا 

انسان ازجامعه اشتراكي نخستين نميتوانـد  . يط تاريخي محدود ميشودبوسيله خود مجموع شرا
مايه داري وجـود  ن جوامع سـر آآنكه در پيرامون مگر  ،مستقيما به نظام سرمايه داري گذر كند

انسان نميتوانست زمين را كشت كند و تبديل به ابـزار اصـلي   . نها تاثير بگيردآداشته باشد و از 
هيچ چيـز بـي علـت پديـد     . ميرسيدبه درجه معيني از رشد  ر صنعتيمگر آنكه ابزا ،توليد كند

خـود   ،حتي يك حادثه ساده خارجي كه براي يك شيء يـك حادثـه بـه شـمار ميĤيـد     . نميĤيد
  .نتيجه ضروري علل و اتفاقات ديگري بوده است 
وحـدت آزادي و ضـرورت را بروشـني توضـيح      ،عباراتي كه در بالا از ماركس نقل كرديم

خـود   ،انسانها از يكسو تـاريخ خـود را  . چگونگي تبديل مداوم آنها را بيكديگر بيان ميكندداده و 
از سوي ديگر آنان از آغاز بـا چيزهـايي   . ميسازند و خود و آن را به نحوي انقلابي تغيير ميدهند

روبرو هستند كه از نسل گذشته به يادگار رسيده و شكل ميراث مادي و معنوي موجود را پيـدا  
بنابراين شرايطي كه با آن روبرو هستند ساخته خود آنها نيست و آنهـا از آغـاز وارد   . است كرده

  . انتخاب نشده اند
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اين يادگارها نيز خود نتيجه تاريخ سازي انسـانهاي پيشـن و آفـرينش     ،اما از سوي ديگر
بـه عنـوان   بنابراين آنچـه  . يعني نتيجه انتخاب هاي پيشين ؛اي نوين و انقلابي آنها بوده استه

يعني مناسبات توليدي مشخص تـاريخي و درجـه اي از    ،شرايط بيرون از اراده تحويل ميگيريم
محصول و تركيبـي از شـرايط    ،شرايط سياسي و فرهنگي ي رشد نيروهاي مولد و نيز مجموعه

يعنـي تركيـب   . عيني پيشين وانتخاب هايي بوده است كه انسـانها در گذشـته انجـام داده انـد    
 . عيني و آزادي انتخاب هاضروريات 
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  سوم بخش يادداشتهاي
   .»در مورد تقليل گرائي و جبر گرائي«مقاله  ،50شماره  ،»حقيقت«نشريه ي  -18

. خوانده شـده اسـت   -احتمالا به معناي علمي -» ارزشمند« اين مقاله بوسيله اين نشريه
وشته هاي انقلاب فرهنگي گرفته شـده اسـت و نيـز از    شرح اين مقاله اظهار ميدارند كه از ن در

، گرفتـه شـده باشـد   اخيـر  در اين كه ممكن است از ايـن حـزب   البته . حزب كمونيست آمريكا
نـه   ،اما در اينكه از نوشته هاي مائوئيست هاي چين گرفتـه شـده باشـد    ،ترديد نداشت ميتوان

مائوئيسـت هـاي   . ايـن گونـه نيسـت    گفت كه به يقين  ميتوان، بلكه تنها ميتوان ترديد داشت
 .او ميشناختند و اينك آمريكايي انقلاب فرهنگي، مائو را بسيار بيشتر از مفسران ايراني

. دفترهاي فلسفي، خلاصه علم منطق هگل، بخـش نخسـت، ترجمـه فارسـي     ،لنين -19
. نيـز هسـت  » علـم منطـق  «اين البته شيوه هگل در كتـاب  . جواد طباطبايي، تاكيد از من است

  .و تحليــل مفــاهيمي كــه ايــن تــاريخ را خلاصــه ميكنــد       )يــا فلســفه ( تــاريخ منطــق 
هـم دربـاره سـنديكاهها و اشـتباهات ترتسـكي و       بـاز « ،مائو، درباره تضاد، به نقل از لنين -20

 »بوخارين

  ,23ص  ،مائو، آموزش خود را از نو بسازيم، منتخب آثار، جلد سوم -21
  ,25 ص ،همانجا -22
بخشـي از مقالـه اي را كـه در تبيـين     » سـرمايه «پي گفتـار چـاپ دوم    ماركس در -23

را  ديالكتيـك وي، تبيين اسلوب  است ميĤورد و ميگويد كه نويسنده در» سرمايه«اسلوب كتاب 
 :ن مقالهاينك بخشي از آ: شرح داده است

خـواه دربـاره حـال     ،ولي ممكن است كه گفته شود كه قوانين عام زندگي اقتصـادي ... «
درسـت همـين مطلـب اسـت كـه      . واحـد و همانندنـد   ،ال شوند يا به گذشته اطلاق گردنداعم

به عكس بنا بـه نظـر وي   ... به عقيده او چنين قوانين مجردي وجود ندارند. ماركس نفي ميكند
همين كه زندگي مرحله معيني از تحـول  . هر دوران تاريخي داراي قوانين مخصوص بخود است

رانـي بـه دوره ديگـر ميرسـد واطاعـت از قـوانين ديگـري را آغـاز         از دو ،را پشت سـر گذاشـت  
تجزيه و تحليل عميقتري از پديده ها نشان داده است كه ارگانيسم هـاي اجتمـاعي بـا    ...ميكند

يك از اعضاء مختلفه  يكديگر همانقدر تفاوت اساسي دارند كه ارگانيسم ها و تغييراتي كه درهر
ن وظيفه خود را ايفاء ميكنند و غيره تـابع  كه اعضاء تحت آط آن بروز ميكند و اختلاف در شراي

 .اسكندريي  ترجمه سرمايه،كارل ماركس ،» ...قوانيني كاملا متفاوت ميگردد

چه وضـعيت   ي ديگر گذر از يك دوره به دوره هيچكس نميتواند بداند پس از ،در نتيجه
 ي در حوزه انكه پروسه نوين، مگر پس از نويني حاكم ميشود و قوانين تكامل پديده نو چيست
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البتـه آنچـه نميتوانـد بـر چنـين      . پراتيك انسان قرار گيرد و تا انـدازه اي خـود را نشـان دهـد    
 .است» غايت گرايي تاريخي«همانا  ،ديدگاهي حاكم شود
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  چهارم بخش
  »نفي در نفي«درباره ي 

  و نفي در نفي» مانيفست نوين«
  :حزب كمونيست انقلابي آمريكا در بخش فلسفه ميخوانيم نوينمانيفست در 

در بخش مربوط به فلسفه اين سنتز نوين به مفهومي عميق در عرصه فلسـفه و روش،  « 
بـه عـلاوه   . مستقر مي كنـد مجددا بر ريشه هاي علمي اش  نحوي كاملترماركسيسم را به 

ز زمان ماركس تا كنون، دفاع از اهداف اين سنتز در بر گيرندهء آموختن از تجربه غني تاريخي ا
انتقـاد كـردن و   و اصول پايه اي كمونيسم كه صحت آنها در اساس به نمايش در آمده است، 

كنار گذاشتن جوانبي كه نادرستي شان نشان داده شـده اسـت و يـا ديگـر كـاربرد      
ي ندارند، و مستقر كردن كمونيسم حتي كاملتر و محكمتر از پيش بر يك شالوده علم

كمونيسم، آغاز يك مرحله نوين، مانيفستي از سوي حزب كمونيست انقلابي آمريكـا،  ( » .است
  ).بخش فلسفه، تاكيدها از من است
كاملتر بـر  «باب نه تنها ماركسيسم را به نحوي  »سنتز نوين«ما در بخش اول ديديم كه 

 ...)ن، عليت، ضرورت و قانو( بلكه دقيقا اين ريشه هاي علمي  ،قرار نداد» ريشه هاي علمي اش

بدينسان روشن نيست وقتي نتوان از قـانون، عليـت، ضـرورت، اثبـات و     . را مورد حمله قرار داد
كـاملتر  «و كهنه و نو حرف زد ديگر چه جاي سخن از علم در ميان است چه برسد به  … نفي

 ؟ !آن» و مستحكم تر كردن

به سوي كمونيسـم ارائـه شـده و     در مفهوم اوليه اي كه از تكامل تاريخي جامعه بشري«
هر چنـد كـه ايـن گـرايش قطعـا بسـيار       . حتي توسط ماركس فرموله شده، گرايشي وجود دارد

بـراي مثـال ايـن    . فرعي است اما به يك ديدگاه تنگ نظرانه و تك خطي تمايل پيدا مـي كنـد  
ي اسـت كـه   اين ديدگاه كه پيشرفت امور به نحـو (نمود مي يابد » نفي ِ نفي«گرايش در مقوله 

يك پديده معين توسط پديده اي ديگر نفي مي شود، و آن نيز به نوبه خود به يك نفـي و يـك   
اين ) دارد اما اين بار در سطحي عاليترسنتز بعدي مي انجامد كه عناصر چيزهاي قبلي را در بر 

 گذاشت اخذ شده) و انگلس(مفهوم از نظام فلسفي هگل كه فلسفه اش تاثيري مهم بر ماركس 
هر چند كه به مفهومي اساسي، ماركس و انگلس، ديدگاه هگل از ديالكتيـك كـه بـا ايـده     . بود

يعني اين ديدگاه كه تاريخ اساسـا از شـكوفايي و گسـترش ايـده     (اليسم فلسفي رقم مي خورد 
همانگونه كه . را بازسازي كرده، و آن را بر يك شالوده ماترياليستي قرار دادند) تشكيل مي شود

داشـته  » نـاگزير ـ گرايـي   «مي تواند گرايش به سـوي  » نفي ِ نفي«اكيان استدلال كرده باب آو
انگار چيزي محتوم است كه توسط چيزي ديگر به شيوه اي مشخص نفي شود و به يـك  . باشد
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و زماني كه اين مقوله بدين نحو در گسـتره تـاريخي   . سنتز تقريبا از پيش تعيين شده بينجامد
شانه به شانه يك نسخه مكانيكي مي سايد و مثلا چنين سته شود، جامعه بشري به كار ب

توسط جامعه طبقاتي نفـي  ) كموني(جامعه بي طبقه اوليه : شكل تئوريكي به خود مي گيرد
مي شود، و اين نيز به نوبه خود توسط ظهور مجدد جامعه بي طبقه، ولي اين بار بر يك شالوده 

در  ،اين گرايش بـه تقليـل گرايـي   . يا، نفي مي شودعاليتر، با تحقق كمونيسم در سراسر دن
قبال تكامل تاريخي فوق العاده پيچيده و متنوع جامعه بشري است؛ گرايش بـه يـك   

كه برجسته تـر و دردسـر سـازتر مـي     » ناگزير ـ گرايي «و به سوي » سيستم بسته«
  ».شود

. يسـم، بـود  بايد تاكيد كرد كه اين يك كمبود فرعـي در ماركسيسـم، در شـالوده ماركس   
تـاريخ  ... ماركسيسم، كمونيسم علمي، هيچ نظـر «همانطور كه باب آواكيان تاكيد كرده (

گرايانه اي را تجسم نمي بخشد؛ بلكه در واقع نظريات تله ئولوژيك را كه گويا طبيعت 
  )».را رد مي كند ،يا تاريخ داراي اراده و هدفي هستند كه به سوي آن روانند

  بوسيله مائو تسه تونگ» نفي نفي در«مقوله ي نقد  
اين بحث، تا آنجا كه مفهوم نفـي در نفـي   . نخست بايد به تاريخچه اين بحث توجه كنيم

سال پيش از اين مـائو تسـه    50تقريبا حدود . مورد نقد قرار ميگيرد، به هيچ عنوان تازه نيست
دسـت  » ي در نفـي نف« به نقد» گفتگو در باره مسائل فلسفه« تونگ در كتابي كوچك با عنوان 

خـدمات فنـا   اين بحث مائو به همان شكل تئوريك طرح شده بوسيله مـائو در دو كتـاب   . زد
پي آمده اسـت   -سي -نوشته لني ولف از اعضاي آر علم انقلابنوشته خود باب و  ناپذير مائو
در اينكه ايـن بحـث و ايـن گـرايش در ماركسيسـم پـيش از       . بگيرد» سنتز نوين«بي آنكه نام 

و به هـيچ عنـوان تـاثيري در ديـدگاههاي تئوريـك و يـا عملـي        » جنبه كاملا فرعي دارد«مائو
كـه موجـب انحرافـي     و مـائو،  لنين و اسـتالين  گرفته تا از ماركس، انگلس ،رهبران ماركسيسم

 .نيز ترديدي نيست ،گشته باشد، نگذاشته است

ماركسيسم را چنان به  ،اما اينكه اين نقد يه عنوان يكي از مباحث فلسفي كه در آن باب
نه تنهـا   ،نام نهاد» سنتز ماركسيسم در عرصه فلسفه«پيش برده كه بتوان آن را چيزي در حد 

چگونـه بـا ايـن بحـث كـه يكـي از جوانـب        . بلكه جاي شگفتي بسيار دارد ،موجب ترديد است
راتژي كار برد قانون تضاد در مورد شكل و شيوه و استيعني  ،مباحث اساسي فلسفي ماركسيسم

اسـت،  ) بجاي نفي در نفي  -كه باب آنرا هم در واقع قبول ندارد -نشاندن اثبات و نفي (تكامل 
ميتوان ادعا نمود كه شخصي ماركسيسم را در عرصـه فلسـفي تكامـل داده و تـازه كـار از حـد       
تكامل گذشته و به يك گسست كيفي از فلسفه پيشين و ايجاد يك نگاه فلسـفي نـو انجاميـده    
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بـد  . اين تازه زماني است كه از تازه نبودن و تكراري بـودن ايـن بحـث چشـم بپوشـيم      و. است
نيست بيفزاييم مائو زمان طرح اين نكات و نكاتي بسيار عميقتر در مورد مسائل ديگر فلسفه به 

  .يي دست نزدهاچنين ادعا
. فـي نفي در نفي و ديگري اثبـات و ن  يكي! در اينجا دو بحث با هم درهم شده است: دوم

يكي اين نكته كه هر جامعه اي از بدو تكوين خود حامل تضـادهاي مشخصـي اسـت كـه نبـرد      
جامعه را بسوي تغير و تحول به سمت نو جهـت   ،ميان اين تضادها و بطور ويژه ميان كهنه و نو

ميدهد و با تغيير كهنه به نو، جامعه نوين حاوي حركت نوين و تضادهاي نوين خواهد شـد كـه   
جامعـه از  پيشاني ديگر اين نكته نادرست كه به روي  نويني را طي خواهند كرد؛ و مسير تكامل

يا هر كـدام از پلـه هـاي تكامـل خـود نقطـه عزيمتـي را        . ازل نوشته شده به كجا خواهد رفت
در واقـع  . گردشي، دوبار جامعه به آن نقطه بـاز ميگـردد   -تشكيل ميدهند كه در حركتي بطئي

  :و ديگري نادرست است يكي از اين دو بحث درست
اين مفاهيم حكايـت  . نخست به مفاهيم اثبات و نفي و درك ماركسيستي آن توجه كنيم

يكي از دو جهت يعنـي  . از آن دارد كه از يك سو هر پروسه اي از آغاز حاوي اثبات و نفي است
 جهت حركت پروسه را بطـور طبيعـي و  . غير عمده است -يعني نفي -عمده و ديگري  -اثبات 

  . اجتماعي تضاد اساسي پروسه تعيين ميكند و نه چيزي از بيرون از خود آن پديده
از سوي ديگر هر پديده در خلا حركت نميكند و با پديده هاي ديگر در ارتبـاط اسـت و   

مـثلا  . آن پديدها ميتوانند در سير تكامل آن تاثير بگذارند و گاه آن را به مسير ديگري بكشانند
روي پروسه هـاي اجتمـاعي تـاثير بگذارنـد و يـا بـر عكـس پروسـه هـاي          پروسه هاي طبيعي 

اچتماعي روي پروسه هاي طبيعي و پروسه اي كـه حـاوي تضـاد اساسـي مشخصـي اسـت بـه        
اين تغييرات نيز بوسيله تضـاد هـاي درونـي تعيـين     . مسيري خلاف مسير عمومي كشيده شود

  . ميشوند
انگاه اين پرسـش   ،رجي نقش مطلق دارنددر صورتي كه گفته شود در اين جا تاثيرات خا

مطرح است كه چه چيز موجب ميشود تاثيرات خارجي يكسان يا تقريبا يكسان در جـايي روي  
برخي چيزها تاثير بگذارد و روي برخي ديگر تاثير نگـذارد و يـا تـاثيرات متفـاوت روي اشـيا و      

 .پديده هاي گوناگون بگذارد

چرا اين توفـان ميتوانـد برخـي درختـان جنگـل را       ،مثلا در صورتي كه توفاني در بگيرد
چرا سرد شدن هـوا ميتوانـد روي گروهـي از حيوانـات تـاثير      . بشكند و بعضي ديگر را نميتواند

به اين دليل كه اين امكانات يا نحوه تاثير گـرفتن از  . منفي بگذارد و روي گروهي ديگر نميتواند
مثلا يك بچه آهو ميتواند بزرگ شـود و  . بود در درون خود همين پديده ها نهفته ،علل خارجي
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اما از طرف ديگر يك بچه آهو ميتواند مريض . از مراحل معيني بگذرد و به مرگي طبيعي بميرد
شود و يا دست و پايش در اثر سانحه اي طبيعي بشكند و در روالي خلاف رشد و مسير طبيعي 

اين امكانات متضـاد، ايـن توانـايي تـاثير     . بميرد و يا اينكه بوسيله حيوان و يا انساني شكار شود
در اثـر شـرايط   . مثبت يا منفي گرفتن از عوامل خـارجي در بطـن و در ذات آهـو نهفتـه اسـت     

  .مشخص و معين، امكاني معـين رشـد ميكنـد و از درجـه رشـد امكـان ديگـر كاسـته ميشـود         
وي امكانـات  هر جامعه اي و در كـل جامعـه بشـري حـا    . در مورد جوامع بشري نيز چنين است

اما در مجموع اين امكانات بيشمار به چند امكان محدود تقليل . بيشماريا نا محدود تكامل است
يا در مسير حركتي اجتماعي و بده با بستان با محيط طبيعـي از مسـير تكـوين معينـي     . ميابد

تكامـل  يا از مسير هاي معـين  . يا بوسيله جوامع ديگر به نابودي سوق داده ميشود. گذر ميكند
ميجهد و شرايط تكاملي نويني كسب ميكند و يا كلا در نتيجه تاثيرات نيروهاي طبيعي از بـين  

تـاثير گـرفتن از عوامـل بيرونـي، ارتقـاء يـا        -يا ناتوانيها -اين امكانات يعني توانايي هاي. ميرود
خصوصـيت  نابودي بوسيله نيروهاي طبيعي و يا نيروها و جوامع ديگر، و يا رشـد آزاد، در بطـن   

در بطـن خصوصـيت ويـژه    . ويژه جوامع بشري و در تضادهاي ويژه خود اين جوامع نهفته است
 .نيروهاي مولد و روابط توليد

اينكه تصور كنيم بروي پيشاني جوامع اوليه نوشته بود كه بايد به جوامع طبقاتي تبـديل  
يعنـي جامعـه اشـتراكي     شوند و بعد از آن مجددا به جوامع اشتراكي در سطح بالاتر بر گردنـد، 

و ايـن همـان   . منتهي درسطح بالاتر، بي ترديد نادرست و غايت گراست ،نخستين تكرار ميشود
اما اينكه تصور كنيم كـه در نفـس جامعـه اشـتراكي نـوين      . است نفي در نفيتئوري نادرست 

سوق  كه آن را به طرف جامعه طبقاتي -است اثبات و نفيو اين همان  -تضادهايي نهفته نبود
نها را به طرف جامعه بي طبقـه سـوق   آكه ،دهد و يا در نفس جوامع طبقاتي خصوصيتي نبوده 

در مقابل تصور و واقعيت مالكيت خصوصـي   ميدانيم تصور اشتراك. نيز امري اشتباه است ،دهد
هم در ميان برده هـا ، هـم در ميـان دهقانـان و هـم در مراحـل اوليـه         و وجود طبقات متضاد،

 .ري ميان كارگران وجود داشتسرمايه دا

رشـد و تكامـل   . طبقـه كـارگر نيـز بـا وي پديـد آمـد       ،از زماني كه بورژوازي پديد آمـد 
ازهمـان آغـاز رشـد و توسـعه سـرمايه، امكـان        .بورژوازي، رشـد و تكامـل طبقـه كـارگر اسـت     

نطفـه   در انقلابات انگلسـتان و هلنـد،  . سوسياليسم بعنوان يك نفي در اثبات سرمايه نهفته بود
در انقـلاب فرانسـه و پـيش از اينكـه نظريـات سوسياليسـم       . نظريات سوسياليستي موجود بـود 

سوسياليسـم تخيلـي، انـواع سوسياليسـم خـرده      . تخيلي مدون شود، نظرات بابف موجـود بـود  
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تحقـق  ... كمون پاريس و انقلابات روسيه و چـين و . بورژوايي و ماركسيسم پس از آن پديد آمد
 . ئوريكي تدوين شده بودعملي نظريات ت

درهم شـده   »اثبات و نفي«با  »نفي در نفي« نظريهعامدانه دو » نوين مانيفست« نقددر 
او نفي در نفي را نقد ميكند وبر بحث ديالكتيكي اثبات و نفي كـه   .بحث مائو روشن است. است

انيفست به در بحث م. وحدت اضداد است ، صحه ميگذارد) و نه گرايشي(شكلي از قانون مطلق 
امـا درون   ،بحث نفي در نفي اشاره ميشود و علي الظاهر آن را مورد نقدي تكراري قرار ميدهـد 

طرد نفي و اثبات تنها كنار گذاشتن اثبـات  . ن و لا به لاي آن بحث اثبات و نفي را طرد ميكندآ
عليـت و  بلكه اگر آنرا در كنـار طـرد مقـولات     ،و نفي كه از مقولات مهم فلسفه هستند، نيست

اساسـي تـرين و   يعنـي   قرار دهيم، كنار گذاشتن قانون وحدت اضداد يـا ديالكتيـك  ...ضرورت و
 . است ماركسيسم در فلسفه حياتي ترين نقطه نظر 

  »مانيفست نوين«بررسي نقد نفي در نفي در 
و آنرا جزء به جزء مورد بررسي . بپردازيم» نفي در نفي«اينك به بررسي بخش مربوط به 

 :در مانيفست نوشته شده است. هيمقرار د

در مفهوم اوليه اي كه از تكامل تاريخي جامعه بشري به سوي كمونيسم ارائـه شـده و   « 
هر چند كه اين گرايش قطعا بسـيار  . حتي توسط ماركس فرموله شده، گرايشي وجـود دارد 

اين  البراي مث. تمايل پيدا مي كند تنگ نظرانه و تك خطياما به يك ديدگاه  فرعي است
 » نمود مي يابد » نفي در نفي « گرايش در مقوله 

صـحبت ميشـود و نـه از    » تكامل تاريخي جامعه بشري به سوي كمونيسـم « در اينجا از
ضمنا به اين نكتـه اشـاره ميشـود كـه     . به سوي كمونيسم سرمايه داريتكامل تاريخي جامعه 

» نفـي در نفـي  «ت بعدي مقوله در قسم. است» حتي بوسيله ماركس فرموله شده«اين ديدگاه 
اشاره كنيم كه ماركس در بخش پايـاني  . بعنوان مهمترين مثال اين تكامل تاريخي قيد ميگردد

را در مـورد مالكيـت شخصـي و مالكيـت      »نفـي در نفـي  «بـه گونـه اي    سـرمايه  جلد نخست
كمونيسـم  ولي آنرا به عنوان قانون تكامل تاريخي جامعه بشري به سـوي   ،اجتماعي بكار ميبرد

فرمولـه   آنتـي دورينـگ  در واقع اين ديدگاه بطور عمده بوسيله انگلس بويژه در . قيد نميكند
پـايين تـر   . بايد انگلس مورد نقد قـرار ميگرفـت   ،و اگر قرار است نقدي صورت گيرد. گشته بود

كـه   ،خواهيم ديد اشاره به ماركس سواي اين منظور كه گفته شود باب سنتز نويني خلق كـرده 
 . د ماركس نيز در آن مندرج است، معاني مهم ديگري ميتواند داشته باشدنق

تنگ نظرانه اين گرايش بسيار فرعي است اما به يك ديدگاه «در پايان گفته ميشود كه 
بي ترديد ايـن گـرايش نفـي در نفـي گرايشـي فرعـي در        .» پيدا مي كند تمايل و تك خطي
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ك ديـدگاه تنـگ نظرانـه و خطـي تمايـل ميابـد       اما منظور از به ي ـ. ماركسيسم محسوب ميشد
  :چگونه تعريف ميشود »نفي در نفي«نظريه ي چيست؟ براي فهم اين نكته بايد ببينيم كه 

اين ديدگاه كه پيشرفت امور به نحوي است كه يك پديـده معـين توسـط پديـده اي     ( «
نجامد كـه عناصـر   ديگر نفي مي شود، و آن نيز به نوبه خود به يك نفي و يك سنتز بعدي مي ا

ــاليتر    ــطحي عـــ ــار در ســـ ــن بـــ ــا ايـــ ــر دارد امـــ ــي را در بـــ ــاي قبلـــ   ».) چيزهـــ
مشكل نفي در نفي اين نيسـت كـه نفـي دوم عناصـر     . اين تعريف دقيقي از نفي در نفي نيست

. به تنهـايي نيـز ميتـوان گفـت     ،اين را در مورد اثبات و نفي. مثبت ديدگاه پيشين را در بر دارد
اثبات را نفي كرده و به نوبه خود چيزهـاي مثبـت    ،و نفي ،را ايجاد ميكند نفي خود ،زيرا اثبات

و ) اثبـات، نفـي و نفـي در نفـي    (نفـس سـه تكـه اي    »نفي در نفي«مشكل . اثبات را در بر دارد
تكرار هر پروسه پيشين در سطح بالاتر و نيز اتخاذ هر كدام از پايـه هـا    ،تكراري بودن آن يعني

نفـي آن ميتوانـد    ،به اين معني كه هر اثبات وقتي نفـي شـود  (ي نوينبه عنوان نقطه ي عزيمت
  .است) نقطه عزيمتي نوين محسوب شود كه اثبات و نفي و نفي در نفي خود را دارد

  :، ادامه ميدهد»مانيفست نوين«
) و انگلـس (تـاثيري مهـم بـر مـاركس      ،اين مفهوم از نظام فلسفي هگل كه فلسفه اش«

چند كه بـه مفهـومي اساسـي، مـاركس و انگلـس، ديـدگاه هگـل از        هر . گذاشت اخذ شده بود
يعنـي ايـن ديـدگاه كـه تـاريخ اساسـا از       (ديالكتيك كه با ايده اليسم فلسفي رقـم مـي خـورد    

را بازســازي كــرده، و آن را بــر يــك شــالوده ) شــكوفايي و گســترش ايــده تشــكيل مــي شــود
مي توانـد  » نفي ِ نفي«دلال كرده همانگونه كه باب آواكيان است. ماترياليستي قرار دادنـد 

انگار چيزي محتوم اسـت كـه توسـط    . داشته باشـد  »ناگزير ـ گرايي « گرايش به سوي
چيزي ديگر به شيوه اي مشخص نفي شود و به يك سنتز تقريبا از پيش تعيين شـده  

  ».بينجامد
كـه  انگار چيزي محتوم است « .داده شده است» نفي در نفي«در اينجا تعريف ديگري از 

و ايـن  » بوسيله چيزي ديگر به شيوه اي مشخص نفي شود و به يك سنتز تعيين شده بينجامد
هـم  بلكـه در  ،نيسـت  »نفي در نفي«اين ديگر تعريف . گرايي دارد -يكي گرايش به سوي ناگزير

 .كردن تعريف نفي در نفي با تعريف اثبات و نفي است

ن، تكراري بودن و نيز اينكه هر پله توجه كنيم كه در نفي در نفي مشكل سه تكه اي بود
نفـي   ،اما در اثبات و نفي هر اثباتي. ميتواند يك نقطه عزيمت مجزا محسوب شود ،در اين بحث

ــرده داري در د. خــود دارد رونا در دخــود ر ــودجوامــع اشــتراكي  رونمــثلا ب . اوليــه نهفتــه ب
ــرده داري، ســرمايه داري در د درونفئوداليســم در   رونو سوسياليســم در دفئوداليســم  رونب
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و  ،نهفتـه نباشـد   رونشانمع به ضدي تبديل نشدند كه در دهيچكدام از اين جوا. سرمايه داري 
حتـي جـوامعي كـه برخـي پلـه هـاي       . خود نپرورانده باشند لخود شرايط لازم اين تبديل را د

كـه در   ،تكامل را طي نكردند و از روي آنها جهيدند، اينگونه نبود كه بـه ضـدي تبـديل شـوند    
  . نباشد بطنشان موجود

» ي مشـخص شـيوه ا «همچنين اين نكته مهم است كه توجه كنيم همه اين جوامـع بـه   
 آنتاگونيستي و انقلابات قهر آميـز نهفته بود و نيز به شكل  نفس آنها يعني شيوه اي كه در

ي در نف ـ«ديگر نفـي دوم مقولـه    ،اين سنتز. تبديل شدند» سنتز تعيين شده«به ضدشان يعني 
بلكه همان نفي اي است كه اثبات را تجزيه كرده و نـابود كـرده، هـر آنچـه از آن      ،نيست »نفي

بـدور افكنـده    ،در دل خود خود جاي داده و هر آنچه بدرد نميخورده ،براي تكاملش مفيد بوده
  .است

ميتوان آنرا به عنوان : مكث كنيم» سنتز تقريبا از پيش تعيين شده « اندكي بيشتر روي 
اما از سوي . يك پيش بيني غايت گرانه كه در تفكر نفي در نفي موجود است، نادرست دانست 

ديگر چون به اثبات و نفي بنگريم و سنتز تعيين شده را همان نفي تكامل يافته بدانيم، ميتـوان  
 . آنرا درست دانست

ا يـك دورنمـا، حـدس و گمـان و ي ـ    » سنتز از پيش تعيـين شـده  «ميتوان پرسيد كه آيا 
سرنوشت باوريي، بي هرگونه مبنايي در واقعيت عيني يعني يك باور ايده آليستي است كـه مـا   
از خود به پديده نسبت ميدهيم ؛ بدين معني كه مي گوييم مثلا اين نظـام سـرمايه داري بايـد    

بجاي نظام سرمايه داري، نظام اشتراكي،  خواننده خود ميتواند( به نظام كمونيستي تبديل شود
بر مبنـاي   ،آيا پذيرش تبديل سرمايه داري به كمونيسم) داري و يا فئوداليسم را قرار دهد برده

يك حدس و يا گمانه ايده آليستي يا يك سرنوشت باوري كور است و يا نه بر مبنـاي ايـن كـه    
اين نظام سرمايه در پي تكوين و تكامل خود چـه اجزايـي را تكامـل ميدهـد كـه در تضـاد بـا        

  ي آن قرار ميگيرند و آن را به سوي نابودي سوق ميدهند؟ موجوديت و بقا
ايي ه آله ـنه بر مبناي ايد است، از ديدگاه ديالك تيك ماترياليستي اين سنتز تعيين شده

كه ما از خود و بر مبناي يك سرنوشت باوري به شيء يا پديده نسبت ميـدهيم، بلكـه درسـت    
صـور آينـده، بـر مبنـاي گذشـته و وضـعيت       اين ت. خود پديده و تضادهاي آن برمبناي تكوين 

آينـده آن را   ،و اگر علم نتواند بر مبناي گذشته و حال يـك پديـده   ،كنوني شيء يا پديده است
است، به هيچ دردي نخواهـد  » سنتز تعيين شده«تحت اين عنوان كه اين يك  ،پيش بيني كند

  .خورد 
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توانيم حتي با فهـم و ادراك  از سوي ديگر عدم تعيين سنتز به اين معني است كه ما نمي
اين ناتواني در پيش بيني آينده از يـك  . گذشته و حال پديده اي، آينده آن را پيش بيني كنيم

صدق خواهد كرد و از سوي ديگر بـه معنـاي نـاتواني در فهـم     » جاده تكاملي«سو در مورد هر 
 ،ستيسيسـم معـروف  جز همان اگنو خواهد بود؛ و اين در نفس خود حال و نيز فهم گذشته نيز 

 .چيز ديگري نخواهد بود

چرا كـه مـا هرگـز قـادر      ،در اين ديدگاه، از يكسو فهم گذشته و حال ممكن نخواهد بود
بر حركت كلـي   مثلا قانون تناسب روابط توليد و نيروهاي مولد -نيستيم قوانين عام ترو كلي تر

ممكـن باشـد بـه هـيچ دردي     و اگـر   -حاكم بر شيء و يا پديده اي را بشناسيم -اجتماع بشري
ه هـاي  بيفتيم در مقابلش بـاز هـم جـاد    »جاده تكاملي«واز سوي ديگرما به هر  -نخواهد خورد

نخواهيم توانست  ،و ما باز هم بر مبناي پيش پندارهاي خود ،مختلف تكامل صف خواهد كشيد
نـوين  » هسـنتز تعيـين شـد   «زيرا هر گونه پيش بيني آينده به يـك  . آينده را پيش بيني كنيم

اين درست به معني سرگرداني دائمي انسان و اسارت او در بند حوادث يا جاده . خواهد انجاميد
در . هاي مختلف تكاملي است كه او هرگز نميتواند يكي را بعنوان مسير بعدي پيش بيني كنـد 

 !اين ديدگاه انسان ميان زمين و آسمان آويزان است

از كمنـد جبـر    »سنتز از پـيش تعيـين شـده   « بدينسان نظريه اي كه ميخواهد با حذف
ن خواهـد رسـيد و   آطلاح پوياتر كند، بـه نتـايجي عكـس    بگريزد و نقش و فعاليت ذهن را باص

انسان موجود را به اسيري در چنبره حوادث گرفتار كه ناتوان است كه حتي از پس ساده تـرين  
 . پيش بيني ها برآيد، تبديل ميكند

انسـان بايـد حقيقـت     ،گفـت  ،نوشت بر فلسفه فوئر باخ تزهايي كهزماني ماركس در 
اما گويا براي بـاب و حواريـون او    .وقدرت اين جهاني بودن انديشه خود را در پراتيك ثابت كند

بلكـه عكـس آن يعنـي     ،اثبات حقيقت و قدرت اين جهاني بودن انديشه نه تنها اهميـت نـدارد  
اثبـات  بـاب،  ايـن فلسـفه   . تئـوريزه ميشـود   ناتواني در اثبات انديشه است كه ستايش ميشود و

 . بلكه در پي اثبات ناتواني اوست ،توانايي هاي انسان نيست

  باب در مورد وضع كنوني» نوآوري«كاربرد 
بايد به اين نكته توجه كرد كه فهم و درك ايـن قـانون در حـال حاضـر و در ايـن      : سوم

عرصه جهاني و خواه در مورد كشـور مـا   برهه، چه نوع نگاه نويني در عرصه جامعه كنوني، خواه 
ايران، به ارمغان ميĤورد؟ چه نتايج مشخصي كه بتوان با آن جهشي از عرصه تئوري بـه عرصـه   

 عمل كرد، با خود مياورد؟ 
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. اين نقد بيش از آنكه تغييراتي در درك كنوني ما داشـته باشـد، متوجـه دو نكتـه اسـت     
و  »نفـي در نفـي  «ه هاي مختلـف از جملـه قـانون    كاربرد قانون ديالكتيكي تضاد در عرص ،يكم

چيزي با نـام   «مائو در اينكه  ي ادراك پيشرفته روبرو هستيم و »اثبات و نفي«اينكه ما تنها با 
و بطور كلـي   ،»هم اثبات و هم نفي است ،هر حلقه اي در رويدادها .وجود ندارد »نفي در نفي«

 .تقابل با ديدگاههاي متافيزيكي وديالكتيكي

. منجر به اغتشاش و گيجي هاي مشخصي ميشود ،اينكه كاربرد اين قانون در تاريخ ،ومد
را در مورد جوامع طبقاتي بكـار بسـت و گفـت جوامـع      »نفي در نفي«مثل اينكه ميتوان قانون 

  . طبقاتي پس از يك دوره گذر از جوامع بي طبقه دوباره به جوامع طبقاتي باز خواهند گشت
ش بين المللي كمونيستي اين نوع گرايشات ميدان دار شـدند و بـويژه   اما با تكامل جنب«

هر چند مـائو بـه طرقـي مهـم گـرايش      . در تفكر استالين آشكار شده و تاثيرات منفي گذاشتند
و مكانيكي و متـافيزيكي اسـتالين را رد كـرده و از آن گسسـت كـرد امـا       » خشك«ماترياليسم 

. ب آواكيان بيانگر ادامه گسست هاي مائو از استالين استسنتز نوين با. تاثيراتي هم از او گرفت
اما بحث آواكيان در برخي جوانب، بيانگر يك گسست از شيوه هايي كه به روش فكـري مسـلط   
جنبش كمونيستي تحت رهبري استالين تبديل شد و حتـي مـائو نيـز بـه طـور فرعـي تحـت        

 ».نيز هست ،تاثيرش قرار داشت

كي وي را مـورد نقـد قـرار    زيتالين و برخي ديـدگاههاي متـافي  البته هنگامي كه مائو، اس
 »سـه قـانوني  «و يا  »نفي در نفي«زماني كه مائو به نقد . ميداد، تنها استالين را مطالعه نميكرد

اين نقد در حاليكـه  . بودن ديالكتيك انگلس ميپردازد، اين تنها متوجه استالين يا انگلس نيست
تالين و برخـي اشـتباهات انگلـس را در عرصـه فلسـفه نقـد       نواقص ديدگاههاي متافيزيكي اس ـ

بنـابراين  . ميكند، خواه نـاخواه ترشـحات آن در ديـدگاههاي ماركسيسـتي را نيـز نقـد ميكنـد       
بيهوده و باطل ميكوشد كه با محدود كردن نقد مائو به استالين آن را تقليـل   »نوين مانيفست«

ر مورد تاثيرات فرعي ايـن ديـدگاهها بـويژه تـاثيرات     و اما بيانيه د. داده و نقش باب را بالا ببرد
ما جايي كه باب مائو را  ،استالين بر مائو ساكت است و چون بيانيه در اين خصوص ساكت است

 . نقد ميكند، به آن خواهيم پرداخت
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  پنجمبخش 
  !چگونه باب به متافيزيك و ايده آليسم درميغلطد

 انترناسيوناليسمافاضات باب درباره 

  :پي در بخش ي زير نام انترناسيوناليسم چنين ميخوانيم -سي -در مانيفست نوين آر
دسـت بـه يـك انتقـاد     » فـتح جهـان  «، باب آواكيان در اثري بـه نـام   1980اوايل دهه «

و مشخصـا گـرايش بـه     ،تاريخ جنبش بين المللي كمونيسـتي  گسترده از گرايشات انحرافي در
مبارزه انقلابي در يك كشور معين، و حتي آن را بالاي مبارزه يعني جدا كردن . ناسيوناليسم زد

او به بررسي راه هاي بروز اين گـرايش در اتحـاد   . انقلابي كلي جهاني براي كمونيسم قرار دادن
و تاثير گسترده تـر آن بـر جنـبش    ) زماني كه كشورهايي سوسياليستي بودند( شوروي و چين 

يي كه حركات مهمـي در جهـت تـابع كـردن مبـارزه      كمونيستي پرداخت؛ منجمله در زمان ها
اول در اتحاد شـوروي  (انقلابي در ساير كشورها نسبت به نيازهاي دولت سوسياليستي آن زمان 

به موازات اين، آواكيان به تجزيـه و تحليـل بيشـتر از پايـه مـادي      . انجام شد) و سپس در چين
در يك مفهوم نهايي و كلـي، حتـي در    يعني اينكه چرا عرصه جهاني. انترناسيوناليسم دست زد

چارچوب انقلاب در هر كشور معين، و به ويژه در عصر امپرياليستي سرمايه داري به مثابه يـك  
نظام جهاني استثمار، از همه تعيين كننده تر است؛ و چگونه اين درك بايد با نحوه برخـورد بـه   

  .انقلاب در كشورهاي معين و نيز در سطح جهاني عجين شود
ر عين حال كه انترناسيوناليسم از زمان بنيانگذاري كمونيسم همواره يك اصل پايـه اي  د

كمونيسم بوده است، اما آواكيان از شيوه هاي برخورد نادرست به ايـن اصـل در تـاريخ جنـبش     
كمونيستي جمعبندي كرد و شالوده تئوريك براي پيشبرد مبارزه جهت غلبه بر اين دور شـدن  

ليسم و پيشبرد انقلاب كمونيستي به شـيوه اي عميقـا انترناسيوناليسـتي تـر را     ها از انترناسيونا
  ).حزب كمونيست انقلابي آمريكا، بخش انترناسيوناليسم مانيفست نوين،(».تقويت كرد

در مورد مسئله انترناسيوناليسم و ناسيوناليسم باب انتقاداتي چنـد از تجـارب شـوروي و    
دات تا جاييكه متوجه اين نكته است كـه مـثلا در زمانهـايي    اين انتقا. چين به عمل آورده است

كه منافع انقلاب در كشـورهاي ديگـر را تـابع منـافع      هاشتدچند، اين انحراف در شوروي وجود 
كـه در واكـنش    هيا در چين ايـن انحـراف وجـود داشـت     پرولتارياي در قدرت در شوروي كند و

چين در باب ايجاد يك مركـز كمونيسـتي   نسبت به شوروي تا حدودي به وظايف كمونيستهاي 
اما باب در حد همين انتقادات نمانده و اين بـار  . درست است در عرصه جهاني كم بها داده شد،

بايـد بـا ديـدگاه     ،ديدگاهي را در پيش ميگذارد كه هر گونه منافع انقلاب در هر كشور جداگانه
يان كل و جزء، كل را مطلـق العنـان   بدينسان در تقابل م. كل نگر انقلاب جهاني وفق داده شود

  . محض كرده و از هر حقي در مورد جزء چشم ميپوشد
باب در اين خصوص يك مقاله باصطلاح فلسفي نگاشته و بطرزي مغشوش و درهـم ايـن   

، از وحدت )انترناسيوناليسم(او در اين مقاله با يگانه فرض كردن كل. رابطه را توضيح داده است
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تضاد ميان ويژگي هاي تكـوين مبـارزه طبقـاتي در    (و نيز تقابل ) وناليسمناسي(ميان كل و جزء 
ميـان آنهـا چشـم پوشـيده، ديـدگاه      ) يك كشور معين و شكل تكوين مبارزه در عرصه جهـاني 

انترناسيوناليسم و (را به جاي ديدگاه ديالكتيكي كل و جزء) انترناسيوناليسم(متافيزيكي كل نگر
ء دو سر يك تضاد هستند كه وحـدت ميانشـان نسـبي اسـت در     ، اينكه كل و جز)ناسيوناليسم

حاليكه مبارزه شان مطلق است و اينكه كل اجزا و اجزا كل را ايجـاد ميكننـد و در حاليكـه در    
مراحلي معين كل عمده اسـت در مراحـل معـين ديگـر جـزء عمـده ميشـود، بـر تمـامي ايـن           

ماميت گرا يا مطلق نگر ميگـذارد  ديدگاههاي ديالكتيكي خط ميكشد و بجاي آن يك ديدگاه ت
بدينسـان بـاب بـر رابطـه ديـالكتيكي ميـان       . انترناسيوناليسـم : كه گويي فقط يك جنبـه دارد 

انترناسيوناليسم و ناسيوناليسم در عصر امپريالليسم خط بطلان ميكشد و انقلاب در هـر كشـور   
  .معين را تابع مطلق انقلاب جهاني خود ميكند

را در سـال  » در مورد پايـه فلسـفي انترناسيوناليسـم پرولتـري    «ي باب مقاله نامبرده يعن
. تكرار كـرده اسـت  » جهاني براي فتح«نوشته ديگرشنگاشته و ايده هاي اصلي آن را در  1981

  . نيز فكر تازه اي ارائه نداده و خواننده را به همين مقالات برگشت داده اند» نوين مانيفست«در
سفي مائو در مورد چگونگي علـل  متضـاد تحـول يـك     وي در اين مقاله، نخست شرح فل

پديده و اينكه علل داخلي اساس تحولند و علل خـارجي شـرط تحـول را بيـان كـرده و اضـافه       
ميكند كه كمونيستهاي چين اين اصل را در تغيير و تكامل چين بكار بسته و تحليل دقيقـي از  

قلابـي خـود را بـر پيشـبرد ايـن      تضادهاي درون جامعه چين به عمل آورده و اساس فعاليـت ان 
  .تضادها و چگونگي شكلهاي خاص بروز آنها قرار دادند

  فلسفي نظريه باب ي پايه  
در اينجا باب وارد بحث ميشود و ضمن اشاره به اينكه اصل فلسفي تضاد ميـان خـاص و   

رد عام، تبديل متقابل ميان آن دو را دارد و اينكه چيزي كه در مورد مشخصي عام است در مـو 
  :ديگر خاص ميشود و برعكس، اين نكته را در مورد داخلي و خارجي بكار ميبندد و ميگويد

اين بدين معناست كه آنچه در يك مورد دروني است براي مورد ديگرخارجي اسـت و   « 
تضـاد  . مثلا چين  يا امريكا و يا هر كشـور ديگـري خصوصـيات ويـژه خـودش را دارد     . برعكس

اما اين هـم  . براي تغيير آن براي بقيه ي دنيا خارجي محسوب ميشودخاص آن كشور و مبارزه 
حقيقت دارد كه در يك شكل ديگر، چين، آمريكا و ديگـر كشـورهاي در جهـان، اجـزاء دنيـا و      
جامعه بشري را به عنوان يك كل تشكيل ميدهند كه اين كل تضـاد درونـي خـودش را دارد و    

يد اجتمـاعي  عصر بورژوايي يعني تضاد بين تولشكل ميدهد كه در يك شكل كلي تضاد اساسي 
  ).در مورد پايه فلسفي انترناسيوناليسم، برگردان فارسي( ».و مالكيت خصوصي است

اين بدين معني اسـت كـه در يـك سـطح كلـي      «آنگاه باب به اين استنتاج ميپردازد كه 
ر كشـورهاي  و پيشـرفت اوضـاع انقلابـي و غيـره د    ) يا مبـارزات ملـي  (گسترش مبارزه طبقاتي 

توسط تكامل دنيا به عنوان يك كل جلو ميرود تا تكـاملات كشـورهاي    بيش از پيشمشخص 
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بلكه به اساس تحـول   ،اين را نبايد فقط علل خارجي يعني شرط تحول در نظر گرفت. مشخص
از اين پس تنها تاكيدهايي كـه از  . همانجا، تاكيد از ما است(» .يعني علت داخلي مربوط ميشود

  ).ذكر ميكنم ،اله استخود مق
همچنانكـه در مـتن    -» بـيش از پـيش  « اين كه بـاب ميگويـد    پيش از هر چيز بگوييم

گويـا بـا طـرح    . در بحث او اهميت و جايگاهي ندارد -»از همه تعيين كننده تر«مانيفست آمده 
 تنها تغييراتي نسبي پديده آمده و جهان بيش از پـيش  ،آن مي خواهد بگويد در تناسب پيشين

تابع روند عمـومي جهـاني   » بيش از پيش«به هم وابسته گرديده و در نتيجه روندهاي كشورها 
امـا ميتـوان گمـان     ،گر چه اين نكته به اين صورت نيز نيازمند توضيحاتي اسـت . گرديده است

ست كـه در حاليكـه رونـدهاي جهـاني بـيش از پـيش تعيـين كننـده         ا كرد كه منظور آن اين
گاه اوضاع داخلي يـك كشـور نيـز ميتوانـد در اوضـاع       د يك سويه نيست وميشوند، اما اين رون

اما منظور باب اين نيست و او يك رابطه مطلق و يكجانبـه اي  .تعيين كننده بگذارد جهاني تاثير
  :به اين توضيح باب دقت كنيم. را ميان اين دو تصوير ميكند

» في انترناسيوناليسـم پرولتـري  در مورد پايه فلس«مقاله اي كه قبلا بدان استناد كردم « 
پايه دروني و شرايط خـارجي تغييـر يـك    ( نام داشت زيرا اين  مقاله به مسئله دروني و بيروني

با درك عميقتـر از مسـئله تضـاد اساسـي عصـر       اين تماما در ارتباط است. پرداخته بود) پديده
» .غـام گرديـده اسـت   در يك پروسـه كلـي اد   تمامابورژوازي در مقياس جهاني و اينكه چگونه 

جهاني براي فتح، بخش توضيح بيشتري در خصوص انقلاب پرولتاريايي به مثابـه يـك پروسـه    (
  ). 66برگردان فارسي، ص . واحد جهاني

تماما در يك پروسه واحد جهاني ادغام همانطور كه ديده ميشود در اينجا همه چيز 
و جزء و چيزهـايي از ايـن گونـه    و تضاد بين كل » بيش از پيش«اين جايي براي   .شده است
  ) 1(.نميگذارد
ايـن مسـئله   » كمونيستها  شورشگرند«اين ياد آور آنست كه در جزوه « : نكته اي ديگر 

بكناري گذارده شد تا به اصطلاح، و ضرورتا در كل بر تضادهاي خاصـي كـه در  جـزوه تمركـز     
شما بـا ايـن تحليلهـاي مـا     « :دجزوه بطور ساده ميگوي 11براي مثال در صفحه . يافته، بپردازد

آشنا هستيد كه مبارزه طبقاتي در يك كشور سوسياليستي و مبارزه طبقاتي بين المللي بر هـم  
اثر متقابل دارند و اينكه مبارزه عليه احياي سرمايه داري در يك كشـور سوسياليسـتي و بـراي    

المللي و بر يك پايه جهـاني ،   نيل به كمونيسم، تنها ميتواند در اتحاد با كل مبارزه انقلابي بين
كه اين در كل اشتباه نميباشد،اما همانطور كه قبلا گفته شـد از  » .با موفقيت به پيش برده شود

پيش نويس برنامه حزب و اساسنامه تا تهيه متن نهايي آن، درك ما در مورد اين نكته حتي به 
، تاكيـدها  از  72بخـش، ص  جهاني براي فتح، همـان ( ».مفهومي بطور كيفي تكامل يافته است

  ).خود نوشته است
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درك ما بطور كيفي تكامـل  « پس منظور از» در كل اشتباه نميباشد... اثرمتقابل«اگراين 
جاي خود را به تـاثير يـك طرفـه و تبعيـت     » متقابل«يعني چه ؟ تنها اين نكته كه تاثير» يافته

  :باب ميگويد. ادعايي باب داده است» انقلاب جهاني«مطلق از
 بنيـان ما دركمان را از اين واقعيت براتر كـرده ايـم كـه انتـر ناسيوناليسـم پرولتـري       « 

  ».پرولتاريا و حزب آن در تمامي كشورها است و بايد باشد
زيرا صحبت بر سر انترناسيوناليسم به عنوان بنيان . اين چيزي جزعبارت پردازي  نيست 
ناسيوناليسم نيز هست و بنيان و نابنيـان  يعني  »نابنيان«گر چه پذيرش بنيان پذيرش ( نيست

بلكـه بـر سـر    ) جاريند و تبعيت متقابل دارند و نيز گاه جايشان عوض ميشـود  نيز درهم نافذ و
  .چگونگي پياده كردن آن در عمل و رابطه متقابل آن با ناسيوناليسم است

اسـت نيـز در   كه قافيه آخر عبارات باب » برعكس«دوم اينكه با توجه به نكات بالا، اين  
من پايين تر در اين مورد بيشترصحبت خواهم كرد، اما اكنـون تنهـا بـه    . بحث او اهميتي ندارد

اين نكته اشاره كنم كه  اگر چيزي در سطح معيني نسبت به چيزي خارجي اسـت و در سـطح   
اينست كه اگـر نقطـه آغـاز را يـك     » برعكس«معين ديگر تبديل به داخلي ميشود، آنگاه معني 

اجـزاء نسـبت بـه     ،نظر گيريم، در سطح معين ديگر ه همه اجزاء در آن داخلي هستند دركل ك
باب از داخلي بـه خـارجي ميـرود و پـس از     . شكل خارجي را ميگيرند ،يكديگر و نسبت به كل

اينكه خارجي و داخلي را در كل بزرگتر ادغام كرد، سر جايش خشكش ميزند و گمـان ميكنـد   
را يافته است؛ غافل از اينكه ميتوان پس اينكه همـه چيـز را   » خ دعاسورا«كشف بزرگي كرده و 

نقطه تازه را آغاز فرض كرده اين كل بزرگتر را تقسيم به اجزاء و نيز  ،در كلي بزرگتر ادغام كرد
به عنـوان آخـرين   (ميتوان تصور كرد كه مائو نيز در واقع از امپرياليسم .  داخلي و خارجي كرد
نـه اينكـه از چـين    . ميĤغازد و به كشوري تحت سـلطه ميرسـد   )در جهانمرحله سرمايه داري 

است و هـر چيـز نسـبت بـه وي مطلقـا در موقعيـت       » داخلي« ميĤغازد و گمان بكند كه چين 
  .تنها يك متافيزيسين ميتواند مائو را به اين شكل درك كند. است» خارجي«

» تمامـا «د كه همه چيـز  وجود دار ،يك كل ،»يك پروسه جهاني واحد« ،پس براي باب 
ها جز آنكه بطور مطلق از اين كل تبعيت كننـد،  » تمام ادغام شده«شده و براي» ادغام«در آن 

بلكه تبعيت مطلق اجزاء از كـل، چنـين اسـت     ،نه تبعيت متقابل. رويه ي ديگري متصور نيست
  ! باب» انترناسيوناليسم«پايه فلسفي

  برخي نكات عام فلسفي در مورد تضادها   
اجـزاء همـه    پيش از ادامه بحث لازم است كه بر اين نكات تاكيد كنـيم كـه رابطـه بـين    

از هر دو جهـت متضـاد،   ... و ؛زء، داخلي و خارجيعام و خاص، كل و ج :اضداد قابل تغيير است
امـا   وحدت اضداد نسبي و مشروطنيـز   و. خواه ناخواه يكي عمده و ديگري غير عمده است

ايـن بـه ايـن    . اسـت مطلـق  يعني  طرد و دفع يكي بوسيله ديگري . مبارزه آنها مطلق است
معني است كه آنچه امروز عمده و داراي نقش تعيين كننده است ممكن است فردا به غيرعمده 
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بدين سان گاه عام . تبديل شود و برعكس آنچه امروز غير عمده است فردا به عمده تبديل شود
داخلي تابع خارجي است و گاه خارجي تـابع داخلـي    گاه. تابع خاص است و گاه خاص تابع عام

  .است والي آخر
البته ميتوان گفت كه مبارزه اضداد و تبديل جهات عمده و غير عمده به يكديگر و سير  

مثلا مشـخص  .زيگزاگي دو وجه متضاد، درجه و اهميت ويژه هر كدام اضداد را مشخص نميكند
گفـت كـه    مهمتر است يا جزء؟ بدين سبب بايـد نميكند كه خاص مهمتر است يا عام و يا كل 

خـارجي تـابع چگـونگي وضـعيت و شـرايط       خاص تابع عام، جزء تابع كـل، و تـاثير   بطور كلي
  .داخلي است

نخسـت اجـزاء تغييـر      ،افزون بر اين بايد در نظر داشت كه براي تغييـر در يـك پديـده   
و ) خاصـها ( سـتقل از اجـزاء  نفسـي م )  همچنين عـام (زيرا گرچه كل. ميكنند نه كل آن پديده
بـدون  . جاي ديگري نيست ،اما عينيت آن، جز در دل جزءدارد،   هويتي قابل تميز از جزء

از . تغييرات در اجزاء و انباشت كمي قابل ملاحظه، تغييرات در كل صورت كيفي نخواهد گرفت
زيـر كـل   . سوي ديگر هر تغيير نويني در دل اجزاء، خود حركت كلي نوين را نويد بخش اسـت 

راه ديگـري بـراي    ،كيفي اجزاء -جز از ميان تغيير كمي ،بالقوه در عين حال كه كل است ،نوين
  . كليت بالفعل شدن، ندارد

بر همين سياق، حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه آنچنان كه باب اميدوار است پس از 
ليستها بيرون آمده و بـه  چند كشورعمده امپرياليستي از سلطه امپريايا يك جنگ جهاني، يك 

نظام سوسياليستي پا بگذارند و به اصطلاح كـار تمـام شـود، برقـراري نظـام سوسياليسـتي در       
البته همه اينها كه ميگوييم تـابع  . كشورهاي باقيمانده، فرايند و زمان لازم خود را نيازمند است

 .است تحليل مشخص از شرايط مشخصمطلق  محض و

  موزوني و ناموزوني -كشور معين اوضاع جهاني و اوضاع هر
  : باب ميگويد  
تـا قبـل از ظهـور     -پيوسـتگي اوضـاع جهـاني در كـل     -به عقيـده مـن ايـن موضـوع    « .

يعني قبـل از مسـلط شـدن كيفـي عصـر       ؛ل از عصر بورژوايي بدين شكل نبودامپرياليسم يا قب
... ني ادغـام شـدند  پس از آنكه تحولات در جهان در يك پروسه واحـد جهـا  . بورژوايي در جهان

مثلا قبل از تسلط عصر بورژوايي تقريبا ميتوان گفت كه جوامع نسبت بـه بعـد از تسـلط عصـر     
چونكه قبل از تسلط  عصـربورژوايي تغييـرات در هـر جامعـه خـاص      . بورژوايي از هم جدا بودند

  ».نبوده است ،بشكلي كه امروز هست بخش ادغام شده اي از پروسه واحد جهاني
كشورهاي جهان طي سيصد سال اخير يعني عصـر سـرمايه داري و امپرياليسـم     البته   

روابط و پيوندهاي نزديكتري يافته اند، درهـم تنيـده تـر شـده انـد و متقـابلا وابسـتگي هـايي         
در نتيجه همين نزديكيهاست كـه مـا از جهـاني    . گسترده تر و عميقتر نسبت بيكديگر يافته اند

اما هيچ كل ارگانيـك يگانـه و   . حرف ميزنيم ،ن در سطح جهانبودن كمونيسم و عملي بودن آ
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مـثلا جامعـه كمونيسـتي كـه      . كه قابل تقسيم به اجزاء خـود نباشـد   ،درهم فرورفته اي نيست
. كيفيتا وابسته تر و يگانه تر از نظام جاري سرمايه داري هست نيز قابل تقسيم به اجزا ميباشـد 

هيچگونه تغييـر و تحـول بـزرگ را    ي مزه  ،هيچ پديده ايو نيز بدون تغييرات معين در اجزاء، 
  . نخواهد چشيد

تـابع   بيش از از پـيش تغييرات در كشورهاي مشـخص را  « اگر ما اين نكته باب را كه  
ميداند را بسط دهيم آنگاه به اين » به عنوان يك كل -امپرياليسم و انقلاب جهاني -تكامل دنيا 

عني هر كشور امپرياليستي يا تحـت سـلطه و انقـلاب در هـر     ي -درك نهايي ميانجامد كه اجزاء
بطـور يكجانبـه، تـابع مطلـق كـل بـوده وهـويتي مسـتقل از كـل  ندارنـد؛ و يـا             -كشور خاص

اگراستنتاج باب را به جامعه كمونيستي بسط دهـيم، آنگـاه ايـن نتيجـه بدسـت ميĤيـد كـه در        
اجزا  كوچكترين فعاليتي به عنـوان   جامعه كمونيستي كه اجزاء جهان بسيار وابسته تر هستند،

فقط كل وجود دارد و تنها از نگاه كل ميتوان هر گونه تغييـري  . جزء ندارند؛ اجزاي كلند و بس
  )2. (را در اجزا مجاز دانست
و  ،ديگر را جـزء  ي يعني اينكه ما بطور كلي چيزي را كل بدانيم و چيز ،چنين ديدگاهي

 اسـت در حاليكـه   نسبي جزء با كل وحدتيعني اينرا كه  آنگاه  براي جزء هويتي قايل نشده،
( بطور مطلق تابع كل بدانيم و يك رابطـه ثابـت   را آن ،و بالعكس ،است مطلق ميانشان مبارزه

و يـك جانبـه را ميانشـان بـر قـرار سـازيم، يـك ديـدگاه         ) يا نسبتا ثابت و براي دوران متـوالي 
  ) 3.(استديالكتيكي نبوده، بلكه يك ديدگاه متافيزيكي 

بنابراين باب به شكلي از وحدت اضداد ميرسد كـه ديگرهيچگونـه مبـارزه اي ميانشـان      
جاري نيست؛ جزء تماما در كـل تحليـل رفتـه و ديگـر هـيچ گونـه  تغييـر و جابجـايي ميـان          

براستي وقتي همه چيز داخلي است چه نيـازي بـه   ( موقعيتشان صورت نگرفته و وحدت مطلق
و در  ،جاي مبارزه مطلق) نيازمند وجود خارجي است ،فزيرا وجود داخلي ،مفهوم داخلي داريم

 بدينسـان بـاب ديالكتيـك وحـدت    . مبارزه نسبي جاي وحدت نسبي را ميگيـرد  ،بهترين حالت
  !اين يك. را بر ميگزيند» وحدت متحدها«را طرد ميكند و نقطه نظر متافيزيكي  اضداد
مپرياليستي، حتـي هـم اكنـون كـه بـيش از      و دوما، اين جهان موجود سرمايه داري و ا 

سيصد سال از حركت در جهت پيوستگيها و وابستگيهاي گسـترده تـر و عميقتـر آن ميگـذرد،     
هرگز به يك جهان موزون يكدست حتي در كشـورهاي امپرياليسـتي پيشـرفته تبـديل نشـده      

اگـر مـا    . است، چه برسد ميان اين كشورها و كشورهاي درجه دو و يا كشورهاي تحـت سـلطه  
از لحاظ  ،ميبينيم كه اين جهان ،نگاهي سطحي به اين جهان قابل تميز از قرون وسطي بنگريم

پيوستگي قابل قياس با دوران فئوداليسم  نيست، اما اين به اين معني نيست كه جهـاني اسـت   
و ت جهـان كنـوني شـكل عمـده تغييـرات اس ـ      در واقع تغييرات ناموزون در. يكدست و موزون

اينكه تغييرات نـاموزون بـه تغييـرات مـوزون تبـديل      . تغييرات غيرعمدهموزون شكل  تغييرات
جالـب  . شود، خود مستلزم تكامل بطئي و تدريجي تغييرات ناموزون در جهـان نـاموزون اسـت   
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است كه بطورمداوم از اعوجاج و تكامل ناموزون انقلاب در سطح جهان سخن بـرانيم و آنگـاه از   
  ؟!جهاني موزون حرف بزنيميك انقلاب عام يا كلي 

  :باب  ميگويد
) يا مبارزات ملي(اين بدين معني است كه در يك سطح كلي، گسترش مبارزه طبقاتي « 

و پيشرفت اوضاع انقلابي و غيره در كشورهاي مشخص بيش از پـيش توسـط تكامـل دنيـا بـه      
يعني  ،خارجي اين را نبايد فقط علل. تا تكاملات كشورهاي مشخص ،عنوان يك كل جلو ميرود
  ».بلكه به اساس تحول يعني علت داخلي مربوط ميشود ،شرط تحول در نظر گرفت

اگر باب اين نكته را به اين گونه شرح ميداد كه اجزا مشخص جهـان كنـوني، در عـين      
اينكه روند رو به رشد اما نسبي موزون شدن در يك كل را طي ميكنند، در عين حـال هـويتي   

ه درمجموع تابع كل هستند امـا در شـرايط مشـخص ديگـر كـل را تـابع       مستقل دارند و گر چ
در بـاب  درك  امـا حركت خود ميكنند، آنگاه حقيقت جهان كنوني را درست بازتاب كرده بـود؛  

ايـن،  . نباشد ابه هيچ عنوان قابل تقسيم به اجز تكامل خود به كل ارگانيك يكدستي ميرسد كه
  .ز به ايده آليسم به چيز ديگري نميانجامدجز متافيزيك چيز ديگري نيست و نيز ج

  طبيعت و جامعه -داخلي و خارجي  
ممكن است سئوال شود كه با بسط دادن اين اصل كـه آنچـه بـراي بـراي     « :باب ميگويد

آيا نميتوانيم بگوييم هر كشور در  يك مضمون عام است براي چيز ديگر خاص است و بالعكس،
تغييـرات  . بخشي از جهان و مناسبات جهاني بوده اسـت  جهان و تغييرات در هر كشور هميشه

كشور و حتي جلوتر از آن تغييرات دنيا، بخشي از سـيتم منظومـه شمسـي و بخشـي از      در هر
ولي بايد جواب دهيم كه بين نسبت منظومه شمسي و جهان و نسبت يك كشـور  . كيهان است

. نوع جامعـه بشـري اسـت    دومي در مضمون خودش از. يك تفاوت كيفي موجود است ،و جهان
  )همانجا(».در نتيجه اين نسبتها نيز با يكديگر فرق دارند
  ؟!چه سفسطه اي ميكند! چه آسمان و ريسماني ميبافد اين باب 

هميشه بخشي از مناسبات جهاني نبـوده   ،پس تغييرات هر كشور و تغييرات درهر كشور
پـس چـه بـوده    . يهان نبوده اسـت است و و نيز جزيي از تغييرات منظومه شمسي و بخشي از ك

  است؟
امـا تغييـرات   . جزيي از تغييرات جهان بوده است ،باب ميگويد تغييرات منظومه شمسي 

. وجـود دارد » تفـاوت « زيرا بين اين دو نسبت. نبوده استجزيي از تغييرات جهاني  ،يك كشور
بنابراين اولـي در   و ما ميتوانيم بگوييم.( بشري است» جامعه«از نوع  ،دومي در مضمون خودش

  ).است» طبيعت«از نوع  ،مضمون خودش
» طبيعـت «بدينسان باب به اين نتيجه ميرسد كه  داخلي و خارجي وجود دارد، اما بين  

چنانچه از جنس طبيعت باشي، تغييرات تو تابع كل طبيعت اسـت؛ امـا چنانچـه از    ! »جامعه«و
» طبيعـت «زيـرا بـين   . طبيعت نيستيجنس جامعه باشي، تابع كل جوامع هستي، اما تابع كل 

پس تغييرات جوامع بدين سبب از تغييرات طبيعـت بـه   . وجود دارد» كيفي«تفاوت » جامعه«و
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گرچه اين نوع تشـريح  . عنوان يك كل تبعيت نميكنند، چون بين شان تفاوت كيفي وجود دارد
و ولـي مـا    )سـتند زيرا طبيعت و جامعه در ارتباط متقابل  و تاثير متقابـل ه (باب درست نيست

بـاب ادامـه   ! نتايجي مترتـب اسـت   ،اما بر اين ادراك باصطلاح درست! ميگوييم تا اينجا درست
  :ميدهد

از  ،تفاوت كيفي وجود ندارد و هر جامعـه اي  ،هستند» جامعه«اما بين جوامع چون همه 
  .يكندتبعيت مطلق م -همان انترناسيوناليسم باب  وامع به عنوان يك كل،جهمه  يعني  -كل

؟ و براين سياق حتما بين چيزهايي موجـود  !»سنتز نويني«چه ! چه استدلال مشعشعي 
درطبيعت مثل جامدات و مايعات يا گياهان و جانوران نيز هيچگونه تفاوت كيفي وجـود نـدارد   

  !هستند» طبيعت«چون همه 
را تعميم باب  ي »ادغام كننده«و» كل نگر«اگربخواهيم حكم : براي ما دو راه وجود دارد

 ،آنگاه بايد بگوييم كه چون جامعـه بشـري يـك كـل اسـت      -يعني از جزء به كل برويم -دهيم
خواه جوامع درون آن وابستگي نزديك داشـته باشـند و خـواه    (تحولات جوامع بشري  ،بنابراين

بوسيله تحولات جامعه بشري بعنوان يك كل تعيين ميشود؛ و با توجه به اينكـه  ) نداشته باشند
ت كلي است كه جامعه بشري يكي از اجزاء آن را تشكيل ميدهـد، آنگـاه بايـد گفـت كـه      طبيع

چيـزي جـز    ،زيرا جامعه خود.( تحولات جامعه بشري نيز بوسيله اين كل طبيعي تعيين ميشود
طبيعت نيست كه شكل ويژه و نويني را در سير تكامل خويش آفريده است و يا در سير تكامـل  

  ). استيا پديد آورده  يز بخود گرفتهخويش، شكلي نوين نصور 
كيفـي  » فـرق «اگر بخواهيم بين تحـولات طبيعـي و تحـولات اجتمـاعي     ،از سوي ديگر 

بگذاريم و حكم باب را در اين مسير به پيش ببريم، يعني تقسيم كنيم و از كل به جـزء بـرويم،   
چـه ميتـوان تحـولات    براي نمونـه، اگـر   . آنگاه از يكسو بايد درون تحولات طبيعي فرق بگذاريم

طبيعي زمين را تابع حركت منظومه شمسي و  حركت منظومه شمسي را تابع كهكشان و الـي  
آخر دانست، اما اولا منظومه شمسي جزيي است كه حركت ويژه خويش را دارد و نيز همچنين 

حاليكه تابع حركت منظومه شمسي است، حركت خـاص خـويش را دارد، و از طـرف     زمين در
ولات طبيعي و تحولات اجتماعي در عين ارتباط و تاثيرات متقابل هـر كـدام حركـت    ديگر، تح

  . ويژه خويش را دارند، و از قانونمندي هاي تكوين خويش بهره ميبرند
در مورد رابطه بالا بايد اضافه كنيم كه باب بـا تمـايز كيفـي قائـل شـدن بـين تحـولات        

او . خويش را محدود ميكنـد » تماميت گرايكل نگر و « طبيعي و اجتماعي، دايره تعميم حكم 
در اينجا ميان طبيعت و جامعه فرق گذاشته و ميپذيرد كه جامعه در حاليكه جزيي از طبيعـت  
است از تحولات طبيعت تبعيت مطلق نميكند، بلكه از تحول دروني جامعه به عنوان يك نفـس  

  .متمايز از طبيعت، تبعيت ميكند
اب نه حاضر است حكم تماميت گراي خود را تعميم دهد و ب:  و اما تحولات درون جوامع

ميـان   ظاهرا وقتي از جامعه به طبيعت ميرسد متوجه تفاوت كيفي.  نه حكم تفاوت نگر خود را
كه بر مبناي آن بايد تغييرات جامعه را تابع كـل بزرگتـر   را » كل نگر«ميشود و ديدگاه  اين دو
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متوجه جامعه به عنـوان  و  از طبيعت به جوامع ميرسدكنارميگذارد و وقتي يعني طبيعت بداند، 
كه بر مبناي آن بايد تمايز و تفـاوت  را » تفاوت نگر«ديدگاه  ،از طبيعت ميشود يك كل متمايز

بـدين ترتيـب طبيعـت و جامعـه،     . كنار ميگـذارد را به جوامع و اجزاء سازنده آنها  تعميم دهد، 
  .اجزاء تقسيم نميشوند و به ندكه تنها كليت هستند كليت هايي مجزا

بنابراين باب گمان ميكند كه وقتي از طبيعت و جامعه بعنـوان دو امـر كيفيتـا متفـاوت     
صــحبت كنــد، قضــيه تمــام شــده اســت و او بــالاخره مســئله را حــل كــرده و پايــه فلســفي   

او متوجه نتايج مترتب ير حكم خود در اين مسير نيست يـا  . انترناسيوناليسم خود را يافته است
زيرا نكته اصلي اين است كه  زماني كـه مـا ميتـوانيم بـين دو كـل      . عمدا آنها را ناديده ميگيرد

چگونه نميتوانيم بين دو پديده ي طبيعت و يـا دو جامعـه    ،طبيعت و جامعه تفاوت قائل شويم
و » طبيعـت «باب گمان ميكند كه دو نام . تمايز قائل شويم ،كه ويژگيهاي كيفيتا متفاوت دارند

شـايد بـدون هيچگونـه    (كافي است كه طبيعـت و جامعـه را كيفيتـا متفـاوت بـدانيم     » معهجا«
ولي نام جوامع مختلف، با اقتصـاد، سياسـت، فرهنـگ و بسـياري ويژگيهـاي متفـاوت       ) وحدتي

كفاف نميدهد كه دو جامعه را كيفيتا متفـاوت بـدانيم و تغييـرات آنهـا را تـابع علـل متفـاوتي        
ا صحبت بر سر جامعه و طبيعت است اينجا بر سـر دو جامعـه؛ آنجـا دو    از ديد باب، آنج. بدانيم

بـاب فريـب   . اينجا كيفيتا متفاوت نيستند ،اينجا يك مفهوم؛ آنجا كيفيا متفاوتند ،مفهوم داريم
اجتمـاعي آمريكـا    -او غافل است كه وقتي ما از جامعـه و يـا نظـام اقتصـادي    . ظاهر را ميخورد

اجتماعي ايران، از دو پديده كيفيتا متفـاوت حـرف    -م اقتصادينظاجامعه يا صحبت ميكنيم و 
او غافل است كه زماني كه نام آمريكا به پس آن ويژگيها، و نام ايران به پس ويژگيهـاي  . ميزنيم

را كـه  ما از جنس به نوع  يا از عام به خاص گذر كرده و تمايز كيفي نويني  ،ديگر اضافه ميشود
او . باب سطحي نگر، ديالكتيك را نفهميده اسـت . آشكار كرده ايمدر واقعيت عيني موجود است،

  ؟!در زمين و آسمان سرگردان است
  اساس و شرط ، داخلي و خارجي، عام و خاص، جزء و كل؟

آنچه گفته شد بدين معني نيست كه تضاد داخلي در يك كشور خاص اساس تغيير آن «
بـه عنـوان مثـال، آيـا     ... ضوع نسبي استولي اين را ميخواهيم بگوييم كه اين مو. كشور نيست

نيمـه مسـتعمره مسـتقيما مبـارزه اي بـراي سوسياليسـم        -انقلاب در يك كشـورنيمه فئـودال  
  ).همانجا(»)اگر چه اين امر نسبي است ولي مطلق نيست(نميتواند باشد؟ 

نخست اينكه اگر تضـاد داخلـي هـر كشـور اسـاس      . باب بدجوري مسائل را درهم ميكند
و » اسـاس «خاص آن كشور است، روشن است كه از اين ديـدگاه مشـخص يعنـي    خاص تحول 

اگر همه كشورهاي جهان را يـك كـل بگيـريم، بـاز     . ، اساس مطلق و شرط نسبي است»شرط«
اساس تحول درون اين كل است و شرط چيزي است كه نسبت به اين كل بيرونـي اسـت و نـه    

  .دروني
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ك كشورمعين تحت سلطه، خـارجي بـود يعنـي    اگر بياييم بگوييم آنچه آنجا نسبت به ي
امپرياليسم، اين جا اگر كل جوامع كنوني را به عنوان يك واحد فـرض كنـيم، داخلـي ميشـود،     

  چرا؟. تنها لقمه را دور سرمان چرخانده ايم
يـا از  (يكي نقطه عزيمت از جزء به كـل  :  ما دو نقطه آغاز و پايان داريم ،زيرا در حقيقت

بـا عنـوان   (باب گمان ميكند كه اگـر  ) يا از عام به خاص(گري از كل به جزء و دي) خاص به عام
او از . كردن بحث مائو به اين ترتيب كه گويا مائو متوجه نتايج مرتب بر بحث خود نبـوده اسـت  

خـارجي بـه    ،جزء حركت كرده و كل را نديده است و نيز متوجه نبوده كه در يك سطح معـين 
ء حركت كرده و به كل برسد و همه را درون كل جاي دهد، ديگـر  از جز.) داخلي تبديل ميشود

  .پايان پذيرفته است» فيلسوف «تغيير نميكند وهمه چيز به نفع  هيچ چيز
زيرا  ميتوان نقطه آغاز را نه كشورهاي تحت سلطه يا هر كشـور  ! اما باب در اشتباه است
م كلي و عام، يـا انقـلاب جهـاني    يا امپرياليسم به عنوان يك نظا( خاص، بلكه كل همه كشورها

امـا روشـن    ،در نظر گرفت، آنگاه در حاليكه در اين كل معين، همه چيز داخلي است) بطور عام
است كه داخلي ها يا اجزاء نسبت به يكديگر و نيـز نسـبت بـه كـل توامـان داخلـي و خـارجي        

سطح معين كلي، اجزاء  كه در حاليكه در يك ،بنابراين دوباره به نقطه آغاز برگشته ايم. هستند
خـواه چـون يـك كـل، بـه عنـوان مقولـه اي         -ند، در سطح معين ديگر خود كلهست تابع كل

نسـبت بـه اجـزاي      -انتزاعي ظاهر شود و خواه چون جزيي يا در سيماي يك جزء پديدار گردد
مثلا اين روشن است كه امپرياليسم به .( خود شكل خارجي، شكل يك وجود خارجي را ميگيرد

. نوان يك نظام اقتصادي معين، نسبت به كشورهاي تحت سلطه هم دروني است و هم بيرونيع
و يا امپرياليستها نسبت به يكديگر و حتي در پيوند با نوكران و پيروانشان در كشـورهاي تحـت   

سياسي امپرياليسم هستند، اما اينها بدون تضاد نيسـتند   -سلطه، يك كل حافظ نظام اقتصادي
يـك  ي در حاليكه نماينـده   ،به اين ترتيب. كشور خاص، تضاد منافع معيني دارند و درمورد هر

  ). در عين حال جزيي از كل هم هستند ،ندهست كل
هم قوانين خاص خود را به عنوان يـك  . بطور كلي، هر پديده اي هم جزء است و هم كل

 ،اگر چه يك جـزء . دجزء دارد و هم تابع قوانين آن كلي است كه خود جزيي از آن بشمار ميرو
در سطحي وسيعتر در يك كل بزرگتر، جزئي از اجزا  ،كه قوانين خاص تغيير خويش را داراست

آن كل را تشكيل داده و از قوانين عامي كه بر آن كل حاكم است پيروي ميكند، اما اين به اين 
  . معني نيست كه قوانين خاص تغيير خويش را از دست ميدهد

تحول همه جوامع به عنوان يك كـل، اسـاس تحـول همـه جوامـع بـه       بنابراين اگر تضاد 
عنوان يك كل است و از سوي ديگر اجزا درعين پيروي از قوانين كل، از قـوانين خـاص تحـول    
خويش تبعيت ميكنند، آنگاه روشن است كه بين ايـن دو رشـته  يعنـي تضـاد در يـك جامعـه       

يعنـي تضـاد هـر    . و تضاد موجود استخاص و تضاد در كل جوامع به عنوان يك كل، همگوني 
ما نميتـوانيم ميـان ايـن    . يك از جوامع بر حركت جوامع، هم منطبق است و هم منطبق نيست

  .دو رشته بزور تعادل و همگوني درست كنيم و ناموزون را بزور موزون كنيم
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كجا جزء . هم چنانكه در بالا گفتيم اينها نياز به تحليل مشخص از شرايط مشخص است 
ء و كجـا حركـت اجـزاء    اكجا حركت كل يعني حركـت اجـز  . است ابع كل و كجا كل تابع جزءت

كجا كل در مقابل جزء قد علم ميكند و كجـا بـالعكس جـزء در مقابـل كـل      .  يعني حركت كل
كجـا  . چگونه ميتوان از ديدگاه انقلاب كمونيستي جهـاني، تضـادها را حـل و فصـل كـرد     . است

و كجا به عقب برگرديم و از دل همه اين پيشرفتها و عقب گردهـا  پيشروي كنيم؛ كجا بايستيم 
  . . و مقاومتها، چگونه امر ناموزون پيشرفت را، موزون يا تقريبا موزون كنيم

دوم، اگر ازاين ديدگاه نگاه كنيم  كه در دوران كنوني، انقلاب دموكراتيك در كشـورهاي  
عقـب مانـده و تحـت سـلطه جزيـي از       نيمه مستعمره و يـا سـرمايه داري هـاي    -نيمه فئودال

اين مسئله جزتكرار مباحـث پيشـين ماركسيسـتها چيـز ديگـري      ( انقلابات سوسياليستي است
اين به هيچ عنوان تبعيت تغييـرات ايـن كشـورها را از قـوانين خـاص خـويش از بـين        ) نيست
مجمـوع    اينكـه انقلابـات دموكراتيـك كنـوني در    . در واقع پاسخ در پرسش نهفته است. نميبرد

جزيي از انقلابات سوسياليستي هستند، نشان ميدهد كه قوانين خاص تغيير آنها بطور كلـي بـا   
اما اين هرگز به اين معنـي  . قوانين حاكم بر كل جهت تكامل جوامع سرمايه داري همگون است

نيست كه در همه كشورها، اين روند، به عنوان يك كل موزون عمل كـرده و همـه كشـورها بـا     
هاي اقتصادي واحد، بدنه اجتماعي و طبقات يكسان، ساخت سياسـي واحـد و حـوادث     ساخت

يكسان در مبارزه طبقاتي و ملي روبرويند و با سـرعتي كمـابيش يكسـان بسـوي سوسياليسـم      
  .ميتازند
اينكه جزيي از انقلابات سوسياليستي هستند به اين معني است كه عليـرغم همـه   ! خير 

اما ناموزوني ها يعني تضادها، بـين ايـن درجـات    . سياليستي دارندناموزوني ها جهت گيري سو
سياسي و فرهنگي و بين روندهاي متفاوت مبارزه طبقاتي نشان از  -مختلف اقتصادي، اجتماعي

بشكلي مـوزون در يـك مسـير واحـد      ) بخشهاي استراتژيكي(آن دارد كه همه اين كشورها و يا 
پيدا ميكنند و گاه منافعشان درست در قطبهـاي متضـاد    جريان نمييابند، بلكه با يكديگر تضاد

  . قرار ميگيرد
  باب و مورد انگلس» آرزوهاي«

چــه ميشــد اگــر بخــش عظيمــي از جهــان «:بــاب بــه آرزوهــاي خــود چنــگ ميانــدازد
سوسياليستي بود؛ يا در بخشهاي استراتژيك جهان همزمان انقلاب پرولتري رخ ميداد و پيـروز  

  ».ميشد
اما  سـير حركـت   . پيش ميرفت خيلي خوب بود ،آن گونه كه باب ميگويد البته اگرجهان

سال پيش از اين تا زمان نگارش مقاله باب، نه تنها در مسير مـورد   100جهان كنوني از حدود 
سالي كه از نگارش ايـن مقالـه ميگـذرد، نيـز در ايـن       30علاقه باب پيش نرفته، بلكه حتي در 

البتـه پيشـگو و منتظـر دلخسـته ي      ،ب زمان نگارش مقاله اشاما با. سوي ها پيش نرفته است
اگر جنگ جهاني سوم رخ دهد، آنگاه درهمـه  ! اين تنها اميد باب است. جنگ جهاني سوم است
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كشورها با هم و يا حداقل در بخشهاي اسـتراتژيكي جهـان، انقـلاب جهـاني بطـور مـوزون رخ       
  .خواهد داد

ر مقاله اي طرح كرده و اشاره كـرده اگـر اوضـاع    در واقع انگلس امكان اين موضوع را د«
شـرايط بـرا ي پيشـرفت سـريعتر تجربـه سوسياليسـم در        ،جهاني براي انقلاب مناسـب باشـد  
  ».كشورهاي عقب مانده مهياتر است

آري اگر اوضاع جهـاني بـراي انقـلاب مناسـب     . البته كسي حرف انگلس را نفي نميكند 
» اوضاع جهـاني «منظور انگلس  از (شرفته ترين كشورها، يعني مثلا در بخش مهمي از پي. باشد

سوسياليسـم برقـرار شـده باشـد، آنگـاه       ) اوضاع در كشورهاي پيشرفته اروپايي آن زمـان اسـت  
ايـن اصـطلاح   ( شرايط براي پيشرفت سريعتر تجربـه سوسياليسـم در كشـورهاي عقـب مانـده     

انگلس ايـن سـخنان را   . تر است آماده) كشورهاي عقب مانده تر، نظر انگلس را مشخص ميكند
در عصر سرمايه داري رقابت آزاد يعني زماني كه مـاركس و او، انقـلاب را توامـا در يـك رشـته      
كشورهاي پيشرفته ي اروپايي امكان پذير ميديدند، بزبان آورده، اما با ايـن وجـود، از نـاموزوني    

را زمان امپرياليسم و زماني كه اما باب اين گفته ها . پيشرفت انقلاب سخن به ميان آورده است
ناموزوني حتي در تكامل كشورهاي امپرياليستي و نيز كشـورهاي درجـه دو سـرمايه داري نيـز     

  . موجود است، تكرار ميكند
باب اعتقـاد ي بـه پيشـرفت    . نكته ديگري نيز در اين ياد آوري سخن انگلس نهفته است

اي پيشرفته از كشـورهاي عقـب مانـده    انقلاب در كشورهاي تحت سلطه و تاثير گرفتن كشوره
اروپاي عقب مانده و آسياي «زماني كه از  -در واقع يكي از محورهاي نظريات ديالكتيكي لنين(

او احتمالا فقط انقلاب در كشورهاي پيشرفته صنعتي . ندارد) و نيز مائو -سخن ميگويد» پيشرو
منظور او از بخشـهاي اسـتراتژيكي،    در واقع. را، حامل تاثير در پروسه هاي كنوني جهان ميداند

همين كشورهاي امپرياليستي، منظور از تبعيت كشورهاي مسـتعمره از انقـلاب سوسياليسـتي،    
عمدتا هنگام جنگ جهاني سـوم؛ زيـرا بـاب اعتقـادي بـه      (تبعيت حركت آنها از حركت انقلاب 

شورهاي امپرياليستي و در ك) شرايط انقلابي و وقوع انقلاب در كشورهاي امپرياليستي نيز ندارد
) جنگ جهاني سـوم (اين كشورها از قوانين انقلابانقلاب درمنظور از تبعيت جزء از كل، تبعيت 

يعني انقلاب در كشورهاي تحت سلطه فايده و نتيجه اي ندارد پـس  (در كشورهاي امپرياليستي
انقلابيون كشـورهاي  ،  و منظور از انترناسيوناليسم، تبعيت مطلق )بايد منتظر انقلاب در كل بود

ــت    ــتي اس ــورهاي امپرياليس ــون كش ــلطه، از انقلابي ــت س ــك   . تح ــم ي ــه چش ــاب از دريچ ب
يكي از ريشه هـاي خـود بـزرگ    . اروپايي به كشورهاي تحت سلطه مينگرد -روشنفكرآمريكايي

  .در همين ديدگاه او نهفته است) 4(بيني باب
  نقد چيني ها بوسيله باب

بيش از حد در خود بود و جدا از مبارزه كلي و «ي ميگويد باب مثلا در نقد انقلاب فرهنگ
  .»تمام طبقات استثمار گرديده ميشد در يك مقياس جهاني عليه امپرياليسم و ارتجاع و
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اولا، انقلاب فرهنگي، در درجه اول و بيش از همه متوجه نيروهاي نـوين بـورژوايي بـود     
تها هنوز يك رابطـه معـين و پايـداري شـكل     كه از درون حزب بر آمده و ميان آنها و امپرياليس

نگرفته بود و بيشتر آنها در بهترين حالت طرفدار شوروي بودند و از اين بابت يعنـي ضـديت بـا    
  .رويزيونيسم شوروي، انقلاب فرهنگي جهات بيشماري داشت

يك مبارزه كلي و در مقياس جهـاني عليـه امپرياليسـم و ارتجـاع  و     «دوما، اگر قرار بود 
صـورت گيـرد، ايـن نيـاز بـه      ) منظور باب امپرياليستهاي غربي اسـت (»طبقات استثمارگر تمام

نيروهاي كمونيست انقلابي در كشورهاي پيشـرفته و عقـب مانـده داشـت، در حاليكـه انقـلاب       
هيچ حزب كمونيست انقلابي نيرومند ودر  داد كه هيچ كشورسوسياليستي وفرهنگي زماني رخ 

  .ي امپرياليستي و تحت سلطه جهان موجود نبودحال مبارزه اي در كشورها
مـثلا در  (سوما، انقلاب فرهنگي درهرجايي كـه مائوئيسـتها قـوي بودنـد تـاثير گذاشـت       

فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و نيز بسي از كشـورهاي تحـت سـلطه كـه احـزاب يـا نيروهـاي        
ز رويزيونيستها كه در واقع و توانست درانشعاب ماركسيستها ا) كوچك كمونيستي موجود بودند

قدرت مسلط آن زمان بودند و شكل گيري و نيرومند شدن يك طيف جديد نيروهـاي انقلابـي   
  .كه به انديشه مائو مسلح ميگرديدند، تاثيرات عميقي بگذارد

نيست، پـس چيسـت؟ اينكـه بـاب دنبـال چـه چيـز         ،اگر اينها خلاف آنچه باب ميگويد 
مبـارزه كلـي و در يـك مقيـاس جهـاني و عليـه       «ظـورش از  ميگـردد و من » خارج از خـودي «

شـايد كمونيسـتهاي   . چيست، خـدا عـالم اسـت   » ...امپرياليسم و ارتجاع و تمام طبقات استثمار
  )! زيرا تعرض سياسي موجود بود!( چيني بايد دست به تعرض نظامي ميزدند

نقـد از  (ق باشيم حتي اگر بخواهيم با نقد باب در مورد مائو و حزب كمونيست چين مواف
مثلا بخشـي  . اين ديدگاه معين به مائوئيستهاي چين، بوسيله بيشتر انقلابيون طرح گرديده بود

، بـه كمونيسـتهاي چـين، بواسـطه ايجـاد نكـردن يـك         57از مائوئيستهاي ايران زمان انقلاب 
دارد و اين نقد حد و حدود و مرزهاي معينـي  ) سازمان بين المللي كمونيستي، اعتراض داشتند

  .نيازي نيست به نتيجه گيري هاي بي معني و انحرافي باب بينجامد
  منظور باب از انترناسيوناليسم چيست؟ انتزاع و مشخص

بر طبق نظر گاه لنينيستي پيروزي نهايي « باب در اينجا به بحثي از مائو اشاره ميكند كه
ب ل ـر كشـور خـودي را ط  توده هـاي خلـق د  يك كشور سوسياليستي، تلاش فراوان پرولتاريا و 

ميكند ولي اين پيروزي نهايي و محو سيستم استثمار فرد از فرد بطور كلـي در سراسـر جهـان    
بنابراين غلط است كـه از پيـروزي نهـايي انقـلاب در كشـور      . منوط است كه كل بشر رها شود

پـردازد  آنگاه باب به نقد اين گفته مي» .خودمان حرف بزنيم، اين خلاف ديدگاه لنينيستي است
بررسي ايـن انديشـه  و تكـرار    . خود را ارائه ميدهد» انترناسيوناليستي«و شاه بيت انديشه هاي 

آن پس از سي سال، به ما نشان مي دهد كه چقدر بضاعت اين حزب حقيرانه است و چگونه در 
  .درجه اي با ادعاهاي  آن در رهبري انقلاب جهاني است 180تضاد 
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ن يك موضع راستين انترناسيوناليسـتي اسـت ولـي درونـش     در مجموع اي«باب ميگويد  
پيروزي نهـايي يـك   « اصل اين نيست كه . يك اشتباه خلاف انترناسيوناليسم به چشم ميخورد

منوط به پيروزي انقلاب جهاني اسـت، بلكـه محـو اسـتثمار و طبقـات و      » كشورسوسياليستي 
انقـلاب جهـاني بايـد اوليـه تـرين و      . رهايي بشر از جامعه طبقاتي است كه اين را طلب ميكند

؟ !حـرف زدن بـاب را   ( .ميكنم اين اشتباه زيـر سـبيلي بـود   من فكر ن. مركزي ترين امر ما باشد
بلكه مشكل خيلي مهمي درآن مطرح شده كـه  ) كلام لمپنيستي  بجاي نقد رفيقانه و محترمانه

 ـ  . بايد روي آن تمركز كنيم بسـط كمـك از   « ه مثابـه اين گرايش غلط كـه انترناسيوناليسـم را ب
من فكر ميكنم تاكيدي كه مائو در كـد بـالا   . ببينيم» پرولتاريا و خلق يك كشور به كشور ديگر

بايد بـه پرولتاريـا و تـوده هـا در چـين      : كرد بايد به نوعي دگرگون شود و اين گونه عوض شود
قراري زير بناي تاكيد ميشد درحاليكه سوسياليسم ميتوانست و ميبايست در چين بر مبناي بر 

سوسياليستي ساخته شود و ديكتاتوري پرولتاريا و تحكيم آن همراه با دگرگون كـردن روبنـا و   
زير بنا بوسيله ادامه انقلاب تاكيد شود ولي اين هنوز اين فقط بخش تبعي از انقـلاب پرولتـري   

ي آن جهاني بود كه توده هاي چين و همچينن ديگر كشورها ميبايسـت قبـل از هـر چيـز بـرا     
نـه  .) نه به عنوان يك چيز درجه دوم و تابع، يا نكته اي كه بي اهميـت نيسـت  (مبارزه ميكردند

، پيروزي انقلاب پرولتري جهاني را طلب ميكند »پيروزي نهايي يك كشور سوسياليستي «تنها 
) هـيچكس نميتوانـد تعيـين كنـد بـراي چـه مـدتي       (و منوط بـه آنسـت بلكـه در دراز مـدت     

يك كشور خاص محكوم به سرنگوني است، مگر پيشرفتهايي در انقلاب جهـاني  سوسياليسم در 
يا به عبارت ديگر سوسياليسم در يك كشور به مثابه يك جهت گيـري تـاكتيكي   . صورت بگيرد

مخصوصــا در مواجهــه بــا ضــديت نــه تنهــا بــورژوازي بلكــه (كــاملا درســت و ضــروري اســت 
كشور يك جهت گيري تاكتيكي است نه جهت  اينكه سوسياليسم در يك) ترتسيكيستها و بقيه

انقلابيون چين بخاطر همـين  . گيري استراتژيك در دراز مدت به عقيده من مسئله مهمي است
) ؟!شدند يا ميشـدند ( متحمل شكست ميشدند) مترجم افزوده اوضاع بين المللي عيني(مسئله 

  ).همانجا(» .اگر چه ميتوانستند بهتر عمل كنند
را  -البتـه در شـكلي مضـحك    -د بـالا تمـامي اشـتباهات اساسـي بـاب     كل اين قطعه بلن

باب  به گونه اي از انقلاب جهاني حرف ميزند كه انگار بيرون از انقلاب در كشـورهاي  .  داراست
نقطه عزيمت هيچ كمونيستي، انقلاب در كشـورخودي بـه عنـوان    . مشخص وجود خارجي دارد

شورها و رسيدن به جامعه بـي طبقـه كمونيسـتي در    هدف نهايي نبوده، بلكه انقلاب در كليه ك
كمونيستي كه هدف نهاي اش بر قراري كمونيسـم در كشـور خـودش    . همه كشورها بوده است

  . باشد، نميتواند يك كمونيست تام باشد
اما اگر هدف نهايي ماركسيستها، برقراري جامعه بي طبقه كمونيستي در همـه كشـورها   

آيا بايد دسـت بـه انقـلاب     ؟چگونه اين امر تحقق خواهد يافت است، آنگاه پرسش اين است كه
ميدانيم بحث در اينجـا ايـن نيسـت كـه هـر      (جهاني  به عنوان چيزي مجزاي از كشور خود زد

كمونيستي تحت شرايط خاص ميتواند به كشـوري ديگـر بـرود و بـه انقلابيـون كمونيسـت آن       
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يا بايد به پيشبرد مبارزه طبقاتي در كشـور   ...) مثل مورد اسپانيا و فلسطين. ساندكشور ياري ر
  خود ياري رساند؟ 

به و  اگر قرار باشد همه كمونيستها در همه كشورهاي جهان به انقلاب جهاني فكر كنند 
عنوان چيزي مجزا از مبارزه در كشور خود، آنگاه كجـا ايـن انقـلاب را خواهنـد يافـت؟ اگـر در       

ولي كشور ديگـر هـم   . در بهترين حالت كشوري ديگرآسمان نباشد و روي زمين باشد، قطعا و 
؟ و از نظر باب، اين امري است !مبارزه در آن كشور نيز يعني ناسيوناليسم. تنها يك كشور است

؟ و اينكـه  !مگر در سطح مبارزه با بـورژوازي  ( كه انقلابيون آن كشور بايد از انجام آن فرار كنند
  ). با ترتسكيستها تقابل كنند

فرض كنيم جنگي جهـاني در بگيـرد، در نهايـت كمونيسـتهاي هـر كشـوري         حتي اگر 
عموما در كشور خود بايد با اين جنگ بستيزند و يا در جهت مقابلـه بـا حكومـت خـودي آن را     

يعني آنها نميتوانند مبارزه براي پيشبرد يك جنگ داخلي در كشور خـودي را رهـا   . پيش برند
؟ !باب بپيوندند كه در حال پيشبرد انقـلاب جهـاني انـد    سازند و به گروه كمونيستهاي همچون

اين امر البته مغاير اينكه كمونيستها . بلكه بايد در كشور خود گوشه اي از كار را به عهده گيرند
يك مركز بين المللي داشته باشند و اين مركز نقش رهبري و هماهنگ كننده را بعهده بگيـرد،  

ركز نيست، زيرا ايـن مركـز بسـته بـه شـرايط و توانـايي       گرچه منظور باب وجود اين م. (نيست
كمونيستها در دورهايي معين وجود داشته، اما بوجود آمدن و انحراف يافتن و از بين رفـتن آن  

  ).نيز از قواعد كلي حاكم بر پيشرفت كمونيستها در هر كشور مشخص جدا نيست
ك گرايش انحرافي اسـت  اين ي! باب نميخواهد كمونيستها كشور به كشور پيشرفت كنند

» بسط كمك از پرولتاريا و خلق يك كشـور بـه كشـور ديگـر    « انترناسيوناليسم را به مثابه«كه  
اينكه پرولتارياي يك كشور به پرولتارياي كشور ديگر كمك كند اين انتر ناسيوناليستي . ببينيم
و  خلق يـك كشـور   انتر ناسيوناليسم يعني بسط كمك پرولتارياي :  اما پاسخ او چيست. نيست

زيرا اين نكته قابـل ذكـر اسـت كـه     » انقلاب جهاني«دقيقتر بگوييم به (»پرولتارياي جهاني«به 
ا را نگـاه   -ا -ك -كافي اسـت كـه مانيفسـت ح   (. باب به هيچ عنوان به پرولتاريا اعتقادي ندارد

خـوب ايـن   ). در اين مانيفست، پرولتاريا بـه دايناسـورهاي ماقبـل تـاريخ پيوسـته اسـت       .كنيد
پرولتارياي جهاني يا انقلاب جهاني كجاست؟ كدام سخن، كدام عمل معين را بايـد پرولتاريـاي   

  هر كشور خاص صورت دهد تا آن چيزي شود كه باب نام آن را انترناسيوناليسم بگذارد؟
بايد به پرولتاريا و توده ها در چين تاكيد ميشـد درحاليكـه سوسياليسـم ميتوانسـت و     «

چين بر مبناي بـر قـراري زيـر بنـاي سوسياليسـتي سـاخته شـود و ديكتـاتوري         ميبايست در 
تاكيـد   ،همراه با دگرگون كردن روبنـا و زيـر بنـا بوسـيله ادامـه انقـلاب       ،پرولتاريا و تحكيم آن

  ).همانجا(» ...شود
هم مشغول ادامـه انقـلاب    ،پرولتارياي يك كشور!  بسيار خوب!  چنين است استناج باب

عموما همجوار، بـه ايـن   (است و هم مشغول بسط انقلاب خود به كشورهاي ديگردر كشور خود 
سياسـي و فرهنگـي    -علت كه دايره، شدت و عمق تاثير به علت نزديكيهاي اقتصادي، اجتماعي
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مثلا شوروي به بخشهايي در آسيا و اروپاي شرقي، چين به كـره شـمالي، ويتنـام،    . بيشتر است
  .باب ميگويد اين كافي نيست). دلائوس، كامبوج و هند و تايلن

اين هنوز اين فقط بخش تبعي از انقلاب پرولتري جهاني بـود كـه تـوده هـاي چـين و      «
نه بـه عنـوان يـك    ( همچينن ديگر كشورها ميبايست قبل از هر چيز براي آن مبارزه ميكردند 

  ). همانجا(» ).چيز درجه دوم و تابع، يا نكته اي كه بي اهميت نيست
ها در كشور خود مبارزه ميكنند، اگر به پرولتارياي كشور ديگر كمك ميكننـد،   اگر توده 

پس اين انترناسيوناليسم را بايد در كدام چيـز معـين و   . اينها بخش تبعي انترناسيوناليسم است
  .:دانست ،ديمسواي اينها كه ما ذكر كر ،مشخص
  ).همانجا(».ه ميكردندمبارز انقلاب پرولتري جهانيتوده ها بايد قبل از هرچيزبراي «

اما اين تنها يك موضع ذهني است و بايد در مـوارد  ! چنين است استدلال و رهنمود باب
باب در مورد اينكه پرولتاريا و توده هاي زحمتكش چگونه بايد به .  مشخص و عيني جاري شود

ت خدمت خود به انقلاب جهاني ادامه دهند و در كدام اشكال مشـخص و عينـي آنـرا موجودي ـ   
تنهـا  » محو استثمار و طبقات و رهايي بشر از جامعـه طبقـاتي  « اعتقاد به. بخشند، ساكت است

اگر بخواهيم به آن عينيت و تشخص بخشـيم،  . يك موضع فكري كلي و انتزاعي است نه عيني 
جز آنكه در مورد پرولتاري هر كشور به شكل مشخص و جزيي چون مبارزه با بورژوازي خـودي  

 -از پرولتارياي هر كشور بـه كشـور ديگـر   ) هر گونه كمكي(آنكه در بسط كمكظاهر شود، جز 
ظاهر شود، جز آنكه در شركت مشخص در مبارزات  ملت و يا كمك  -خواه همجوار و خواه دور

نظامي به كشورهاي ديگر، جز در اينكه يك مركز بين المللي پرولتاريـايي درسـت شـده و امـر     
. هدايت كند، ظاهر شود، گونه ديگري شـكل نخواهـد گرفـت    مبارزات در كشورهاي گوناگون را

حتي همان گونه كه اشاره كرديم در يك جنگ جهاني كه ممكـن اسـت شـرايط مبـارزه بـراي      
سوسياليسم و كمونيسم در بسياري  كشورها آماده گردد، بـاز هـم مـا بـا پيشـرفت مبـارزه در       

ايـن مـورد مشـخص نيـز انقـلاب       حتـي در . كشورهاي خاص و پيوند با ديگر كشورها روبروييم
جهاني به مثابه نتيجه مبارزه در كشورهاي مشخص و يا كمك انقلابيون به يكـديگر و يـا يـك    

ضـمن آنكـه حتـي آمـادگي بـراي يـك       . هدايت بين المللي موثر است نه چيزي جداي از اينها
  . جنگ جهاني نيز نيازمند همه اينهاست كه گفتيم

از ) يعني اوضـاع بـين المللـي اسـت    (يعني عامل خارجي من فكر ميكنم دومين عامل...«
اهميت بيشتر و بيشتري برخوردار خواهد بود؛ نه تنها در مـورد وقـوع جنـگ جهـاني بلكـه در      

بـه نهايـت خـود    «اين امـر در اينكـه امپرياليسـتها تـا    . تحولاتي كه ميتواند قبل از آن رخ بدهد
يا ما فرصتهايي براي رهبري توده ها به  و در محدوديتهاي خود گير ميكنند» كشيده مي شوند

اينجاست كه اهميت اساسـي انترناسيوناليسـم   . چنگ ميĤوريم، از اهميت زيادي برخوردار است
يعني درنظر گرفتن مبارزات و انقلابـات بـين   . پرولتري و درك درست از آن بروز مشخص ميابد

  ).همانجا(».در سراسر كشورهاالمللي به مثابه اساس و نقطه عزيمت كارگران و پيش آهنگان 
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پس نكته اختلاف اين است كه در گذشته انقلابيون كشورها، مبـارزات و انقلابـات درون   
كشور خود و يا كشورهاي ديگر را به عنوان اساس و نقطه عزيمت خود در نظـر ميگرفتنـد، امـا    

اسـاس و نقطـه    موضع باب اينست كه بايد مبارزات و انقلابات بين المللـي  يـا جهـاني را بايـد    
بـاب در مـورد اينكـه چگونـه ايـن موضـع عينيـت ميابـد، سـخني          . عزيمت خود در نظر گيرند

امريكا ميĤورد، چيـز تـازه اي در بـر نـدارد و نميتوانـد       60مثالي كه او از حوادث دهه . نميگويد
 ،  نشـان از آن »بـروز مشـخص ميابـد   «اما سخن از . چون مثالي براي اين استنتاج به شمار آيد

است كه باب متوجه است بحث انقلاب جهاني او، يك بحث انتزاعي، ذهني، بي مايه و تو خـالي  
  .   است

او عينت كـل  . اشتباه اساسي فلسفي باب جدا كردن اضداد از يكديگر است: خلاصه كنيم
او متوجه نيسـت كـه هـر پديـده اي هـم داخلـي و هـم        . در جزء و يا عام را در خاص نميبيند

او فراموش ميكند كه وقتي از جزء آغاز كرد و به كل رسـيد، بايـد دوبـاره از كـل     . خارجي است
بدينسان او به عينيت وجود چيزي به عنوان كـل و يـا عـام جـدا از     .  آغاز كند و به اجزاء برسد

  .اشكل مشخص و جزيي، باور ميĤورد
چـون ايـده   انقلاب جهاني بـاب، هم . نتيجه اين بحث متافيزكي، گذر به ايده آليسم است

آنچه مشخص است، از ديد بـاب  . اي بر فراز زمينيان در گردش است، اما اشكال مشخص نميابد
مواضـع بـاب در مـورد انقـلاب     . كلي نيست، و آنچه را كه كلي  است، او نميتواند مشخص كنـد 

باب پذيرش ايده كلي انقلاب جهاني را بر پيشـرفت آن  .  جهاني بيان موضع ايده آليستي اوست
او انقلاب جهاني را به آسمان ميبـرد تـا زمـين را    . اشكال مشخص اما جزيي، ترجيح ميدهددر 

او متوجه نيست كه اگر به انقلاب جهـاني بـاور   . ازمبارزت مشخص و جزيي و محدود خالي كند
كه مـا در اشـكال مشـخص و    داشته باشيم، اين انقلاب، يا ميتواند شكل ايده اي را داشته باشد 

ميكنيم، و يا شكل يك حركت عيني مشخص جهاني كـه خـواه نـاخواه در يـك     تعقيب  جزيي 
نقطه قليان، و زماني كه تغييرات كيفي  و جهـش صـورت ميگيـرد، رخ ميدهـد و در آن  يـك      
سلسله كشورها با سرعت، در يك زمان محدود پا به سوسياليسم ميگذارند و بدينسان سـيماي  

ه تنها نتيجه يك جنگ جهـاني، بلكـه نتيجـه تكـوين     اين ميتواند ن. جهان تغييري كيفي ميابد
تعداد محدودي كشور سوسياليستي شده، به تعداد بسيار بيشتري از كشـورهاي سوسياليسـتي   

  .  شده ، باشد
سي سال از مباحث باب گذشته و در اين مدت حوادث بسياري در جهان صورت گرفتـه،  

ما پايين تر، برخي نتـايج  . واهي نميدهداما هيچكدام  به صحت نتايجي كه باب به آن رسيده، گ
فـتح  ديگر اين موضع باب را بررسي خواهيم كرد، اما پيش از آن به نقد مباحث باب در كتاب 

  . توجه خواهيم كرد جهان
  »فتح جهان « نگاهي به كتاب
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در اين نوشته كه يك سال پس از مقاله بالا نوشته شده، كمابيش نكات فوق تكرار شـده  
  :است

ظر ما  پروسه تاريخي جهـاني پيشـروي از عصـر بـورژوايي بـه  عصـر كمونيسـتي        به ن« 
زمـان نگـارش ايـن    ( چيزيست كه في الواقع به معناي عمومي در بعدي جهاني صورت ميگيـرد 

مقاله حزب كمونيست انقلابي امريكا معتقد بود كه چشم انداز اوضاع جهاني جنگ جهاني سوم 
كه با ظهـور  ( زي است كه از تضاد اساسي سرمايه داري و چي .و يك پروسه جهاني است) است

بـر ميخيـزد و نهايتـا توسـط آن     ) امپرياليسم تضاد اساسي اين پروسه در بعد جهاني شده است
بنابراين اگر ميخواهيم كه بفهميم نيروي محركه اساسـي و عمـده در رابطـه بـا     . تعيين ميگردد

آنگاه نيز بايد بر رشـد كلـي    ي خاص چيست،تكوين اوضاع انقلابي در كشورهاي خاص و زمانها
تضادهايي كه از اين تضاد اساسي سر چشمه ميگيرنـد و  . (تضادها در بعدي جهاني  نظر افكنيم

زير آن كشور  .نه به رشد تضادها در درون يك كشور خـاص ) نهايتا توسط آن تعيين ميشوند 
» .ي ادغام گرديده اندبطور كلي، در درون اين پروسه بزرگتر جهان خاص و پروسه اش،

  ).62جهاني براي فتح، متن فارسي، ص(
ما يك اوضـاع   . همانطور كه ملاحظه ميشود دوباره همان مباحث اشتباه تكرار شده است

عمومي بين المللي يا جهاني داريم  كه اوضاع در كل را شـكل ميدهنـد؛ و منظـور از آن وضـع     
اجتماعي و سياسي فرهنگـي   -ومي اقتصاديعمومي كشورها در مناسبات با يكديگر، شرايط عم

 -جهان و تصوير كلي مبارزه طبقاتي در كشورهاي مختلف و آرايش  يا تناسـب قـواي سياسـي   
نظامي ومسائل عمومي بين المللي، جنگها يا مسائل منطقه اي و اين چيزها است؛ و يك اوضاع 

  . تضاد موجود استبين اين دو اوضاع وحدت و . داخلي و مسائلي كه بر آن مترتب است
گرچه شرايط و اوضاع  جهاني، با توجـه بـه وابسـتگي روز افـزون كشـورهاي جهـان بـه        
يكديگر نسبت به گذشته، گاه  تاثيرتعيين كننده بر اوضاع داخلي يك كشور ميگذارد، اما  ايـن  
يك امر ثابت و بي تغييري، حتي براي يك دوره زماني نسبتا ثابـت نيسـت؛ يعنـي ايـن چنـين      

ت كه اين وضع تغيير نكند و خود اوضاع يك كشورعمده نگردد و به نوبـه خـود بـر اوضـاع     نيس
  .بين المللي تاثير نگذارد

مثلا ويتنام در برهه اي از (هر جامعه از جهان تاثير ميپذيرد و هر كشور گاه حتي كوچك
مهمتـرين تـاثير    در واقع در قرن بيستم،.( ميتواند بر جهان و اوضاع جهاني تاثير بگذارد)  تاريخ

وسعت زيادي داشته انـد، امـا از لحـاظ    گاه بر اوضاع جهاني را كشورهايي گذاشته اند كه گرچه 
بـدين سـان، از يكسـوهر كشـور     ) اقتصادي و سياسي فرهنگي بشدت عقب مانده بوده اند

معين و پيشرفت تضادهاي خاص آن، بطور نسـبي، تجلـي گـاه  پيشـرفت و تكامـل      
امپرياليستي جهاني بوده است و از سوي ديگر هرگونه تكـويني  تضادهاي عام پروسه 

در  تضادهاي خاص اين كشورها و ويژگيهاي آنها، تاثيري خيـره كننـده بـر پروسـه     
  .تكوين تضادهاي عام امپرياليسم داشته اند
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ما وجـود دارد و  اين تغيير و جابجايي  و تاثير متقابل ميان اوضاع داخلي و خارجي مداو 
بوجود نميĤيد، كه بگوييم كه از اين نقطه به بعـد، تحـولات هـر كشـور      يپايدارت و ثابوضعيت 

بيش از آنكه تابع تكوين خاص تضادهاي آن باشد، تابع تكوين تضادهاي عام به عنـوان چيـزي   
وظيفه اصلي انقلابيون تحليل مشخص از اوضاع مشخص است . مستقل از تضادهاي خاص است

همان زمان كدام نقش تعيين كننـده داشـته، ميتوانـد در وظـايف مـا      و اينكه در فلان زمان يا ب
  )5.(تاثير بگذارد

بطور كلي اوضاع داخلي براي هر كشور مشخص، آن اوضاع اصلي است كه بايد راهنماي  
حركت انقلابيون آن كشورقرار گيرد و اوضاع بين المللي نيز آن اوضاعي است كه بايد راهنمـاي  

بر اين منوال روشن است كه  اوضاع بين المللي . كمونيستي قرار گيردحركت مركز بين المللي 
مداوما مورد ارزيابي  انقلابيون هر كشور قرار ميگيرد و اوضاع هر كشور نيز مورد بررسي دقيـق  

عمده شدن وضعيت عمـومي يـا شـرايط يـك كشـور      . مركز بين المللي كمونيستي قرار ميگيرد
رد، بر مبناي تحليل مشخص از شـرايط مشـخص اسـتوار    خاص و تعيين سياست  در هر دو مو

. از ديد انقلابيون، تناسب نسبي مثبت بين دو اوضاع، بهترين شرايط براي پيشروي اسـت . است
گـاه شـرايط خـارجي    . اما هميشه اوضاع اينگونـه نيسـت  . يعني اوضاع داخلي و خارجي مناسب

رايط داخلي مناسب اسـت و شـرايط   مساعد است و شرايط داخلي نامساعد و گاه نيز بالعكس ش
منافع يك كشور خـاص   ،در صورتي كه منافع كل  با جزء در تضاد قرار گيرد.  خارجي نامساعد

  .بايد تابع منافع كل قرار گيرد
باب گمان ميكند با طرح اينكه  پروسه امپرياليسم و تضاد اساسي آن پروسـه اي جهـاني   

وي از عصـر بـورژوايي بـه  عصـر كمونيسـتي، يـك       است و يا اينكه پروسه تاريخي جهاني پيشر
زيـرا   ؛او غافل است كه اين تازه نقطه شروع است. پروسه جهاني است، مسئله را حل كرده است

حتـي پـيش از شـروع عصـر امپرياليسـم، بوسـيله       ) عصر جهاني كمونيسـم (مسئله دوم  يعني 
) يعنـي عصـر امپرياليسـم    (ماركس و انگلس بحث و بررسي شده بود؛ و پرداختن به مسئله اول

علـي  ) 6.(بوسيله لنين، هرگز او را به اين درك نرساند كه تضاد داخلـي تعيـين كننـده نيسـت    
الظاهر اينكه دو انقلاب روس در فوريه و اكتبر كه در پي جنگ جهاني اول رخ دادند، پـاك دل  

غافل از . روسيه بودندباب را بلرزه انداخته كه گويا اوضاع بين المللي تعيين كننده مطلق اوضاع 
اينكه اين اوضاع بين المللي براي بسياري از كشورهاي درگير جنگ وجـود داشـت و كمـابيش    
يكسان بود، اما اينكه چرا وضع آن كشورها مثل روسيه نشد و نـه دو انقـلاب بلكـه حتـي يـك      

مللـي چگونـه   و اينكه اين اوضاع بين ال. انقلاب نيز به چشم نديدند، بر ميگردد به اوضاع داخلي
ن و اساسـا  آآن كشور و چگونگي تضادهاي داخلي بر هر كشور مشخص تاثير ميگذارد، به خود 

تفكيك اين مسائل و ارزيـابي دقيـق   . كيفيت آن كشور خاص مربوط است، نه اوضاع بين المللي
  .از انها براي انقلابيون هر كشور بي نهايت مهم است

خلي شروع كرد و به اوضاع جهاني رسـيد و آنگـاه   همانطور كه گفتيم ميتوان از اوضاع دا
. دوباره از اوضاع جهاني آغاز كرد و به كشورهاي جدا گانه و اوضاع مشخص اين كشورها رسـيد 
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حركت از خاص به عام و . در هر صورت هر گونه بررسي نيازمند دو حركت است نه يك حركت
باب وقتي به اوضاع جهاني . و هاكذا از داخلي به خارجي و از خارجي به داخلي. از عام به خاص

  :ميرسد سر جايش خشكش ميزند
همـه در اينجـا   . آه  رسيدم به آن پديده اي كه همه پديده هاي ديگر را در خـود دارد « 

چـون همـه در ايـن پديـده داخلـي      . داخلي هستند و هيچ چيز خارجي در آن يافـت نميشـود  
اگرآنچـه بـاب   »!پديـده مشـخص ميشـود   هستند پس همه چيزشان بر مبناي قوانين عام ايـن  

چه نيازي به كل و جز و يا عام . ميگويد درست باشد ديگر چه نيازي به داخلي و خارجي داريم
وقتي يك كل داريم كه همه چيز درون آن و از طريق آن تعيين ميشـود آيـا در   . و خاص داريم

! اص و عام وجـود دارد؟ آه از قبيل تضاد بين كل و جزء و خ» ابا طيلي«حقيقت نيازي به تكرار 
  ! باب هرگز ديالكتيك را نفهميده است

همان داخلي است كه زماني . باب نمي فهمد كه خارجي درون داخلي است نه بيرون آن
كه تشخص دروني ميابد، دو ميشـود و و آنگـاه كـه دو شـد يكـي از آن دو، داخلـي و ديگـري        

. ال آنكه نسبت بـه آن خـارجي اسـت   جامعه درون طبيعت است ح.  (خارجي ميشود و بالعكس
وقتي از كل آغاز كـرديم و بـه   ) طبيعت درون جامعه است حال آنكه نسبت به آن خارجي است

جزء رسيديم، به پديده اي رسيده ايم كه در عين اينكه جزيي از كل است، در برابـر كـل قـرار    
نسـبي و از ايـن    وقتي ديالكتيك ميگويد وحدت اضداد مشروط، موقتي،. داشته و ضد كل است

يعني همان تبعيت كشورهاي خاص (است، معني اش اين است كه  يگانگي كل و جزء  گذرا رو
وقتـي  . مشروط، موقتي، گذرا و از ايـن رو نسـبي اسـت   ) از پروسه تضادهاي عام مورد نظر باب

. است معني اش اين است كه جزء در مقابل كل قد علم ميكنـد و ميايسـتد   مطلق مبارزه شان
قـوانين عـام تغييـر در پروسـه     در مقابـل  تغيير در هر كشور معين،  خاص ي وجود قوانينيعن

يعني اينكه قوانين خاص تغييـر در هـر كشـور    . امپرياليستي جهاني كنوني وجود داشته و دارد
معين در حاليكه تجلي نسبي قوانين عام تغيير به شمار ميروند، در عين حال ويژگيهاي معـين  

وجـود و عملكـرد   . ارند كه آنها را از روندهاي تضادهاي عام متمايز ميكندو مخصوص بخودي د
اينها از يك طرف اجراي همان عام است در شكلي خاص، و از طـرف ديگـر نفـي موجوديـت و     

نميتوان همه چير را تابع كل دانست و هيچ حقي بـراي  .  تضادها است عامعملكرد خصوصيات 
از طريق اجزاء صورت ميگيرد؛ زيرا كل، جز همـان اجـزاي    تغييرات در كل، تنها. جزء قائل نشد

تنها اينكه پاره پاره شده در هر يك از اجزاي خـود، بخشـي از خـود را رهـا كـرده      . خود نيست
و اجزا نيز جـز همـان كـل نيسـتند، كـه در پيونـد بـا يكـديگر،         . است و يا حضوري نسبي دارد

اينها بـراي بـاب قابـل    . جزيي خويش دارند موجوديتي كيفيتا متمايز از وجود و حضور فردي و
او علي االظاهر پيرو لنين و مائو بـوده اسـت امـا هـيچ يـك از مباحـث اساسـي        . درك نيستند 

  .فلسفي لنين و مائو را كه آنها اين قدر پيوسته تكرارشان كردند، درك نكرده است
  »گره گاهها«مسئله 
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تها چين در جنـگ جهـاني دوم بـه    باب در ادامه نوشته اش به مسئله سياست  كمونيس 
تـلاش در  « عنوان يك گره گاه  ميپردازد و ميگويد كه اين انحراف بود كه كمونيستهاي چـين  

جهت به صف كردن نيروهاي مترقي، يا همه نيروهايي كه ميتوان متحـد كـرد، بـر عليـه يـك      
در اينجـا  من در باره تضاد عمـده در مقالـه ديگـري صـحبت كـرده ام و      . كردند» دشمن عمده

تنها به اين نكته اشاره ميكنم كه كمونيستهاي چين از وضع واقعي . مباحث آن را تكرار نميكنم
اگر آنها در آن زمان ميتوانسـتند نـه تنهـا عليـه يـك      . نيروهاي خود بيشتر خبر داشتند تا باب

ننـد،  دشمن عمده بلكه عليه دو، سه يا چهار دشمن عمده، همه با هم و در يك زمان مبـارزه ك 
كاري نميكردند كه آتو دست باب دهند كه بي آنكه دستش در  و بي ترديد اين كار را ميكردند

حتـي اگـر ميتوانسـتند    .  هيچ پراتيك بدرد بخوري رفته باشد، چپ و راست حكم صادر ميكند
همان زمان به كمك روسها هم ميامدند و در چين با ژاپن و گوميندان و آمريكا، و در روسيه بـا  

ان، و اگر لازم بود در اسپانيا با فرانكو و فاشيستها و در ايتاليا با موسوليني هـم در آن واحـد   آلم
؟ افسوس كه اين كار نه تنها از كمونيسـتهاي چينـي بـر نميامـد، بلكـه از      !به نبرد ميپرداختند

كشور قدرتمندي چون شوروي كه بخش از كشورش را در زمان صلح برست ليتوفسك  و نصف 
اسفا كه كمونيسـتها از روز اول آن قـدر   . ا در تهاجم آلمانها از دست داد، ساخته نبودكشورش ر

قوي خلق نشدند كه آنها بتوانند بنا به ميل باب و انقلابيون عبارت پرداز پيرو او با يـك ضـربت   
ما جدا تمنا ميكنيم، بلكه گوش شنوايي پيدا شود . كار همه  امپرياليستها  و دشمنان را بسازند

ه كمونيستها را از اول چنان قوي بنيه خلق كند كه هيچ نيازي به هيچ گونه سازشي با احدي ك
شمشير دور سر بچرخانند و همه دشمنان را بـا هـم و در يـك آن، قلـع و قمـع      . نداشته باشند

     ؟!كنند
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  ي بخش پنجميادداشتها
بطور كلي اين يكي از شيوه باب است كه متضاد صحبت كنـد و نشـان دهـد كـه بـا       -1

آيا آنرا بايد . مباحث پيشين تا حدودي  توافق دارد، ولي نكات خود را در جايي ديگر بيان نمايد
  در پيش گرفته ميشود؟يك خطاي تئوريك در نظر گرفت يا شيوه اي كه عامدانه 

براستي وقتي كوچكترين ذرات قابل شكافتنند، چگونه نظام امپرياليستي كنوني قابل  -2
تقسيم به اجزاء نيست؟ و يا جامعه كمونيستي كه درآن پيوستگي بسيار بيشتر خواهد بود، آيـا  

  ميتواند قابل تقسيم به اجزا نباشد؟ 
في لوكاچ است، كه بجاي تاكيد بر تضـاد ذاتـي   اين ديدگاه بيشتر يادآور ديدگاه انحرا -3

ديدگاه تضـاد  . هگل ميرود» تماميت«يا » كل«اشياء و پديده ها و مبارزه مطلق ميانشان بسراغ 
در نظريات فلسفي لوكاچ بر خلاف هگل، نه نقش قانون اصلي تغيير و تحول همه اشياء و پديده 

خواننـده  . سـبت بـه مفهـوم كليـت دارد    ها، بلكه نقش كم اهميت تر، دسـت دوم و جـانبي را ن  
گرچه نظرات خود جان ( از وي توجه كند -كه خود هوادار لوكاچ است -ميتواند به نقد جان ريز

جـان   جبر انقـلاب، نگاه كنيد به كتاب ). ريز بسيار درهم تر و راست تر از نظريات لوكاچ است
  396-398ريز، ترجمه اكبر معصوم بيگي، ص 

  -مثلا گونزالو رهبر سابق  حزب كمونيست پـرو  -احزاب كمونيست باب ديگر رهبران -4
بـاب  . م اضـافه كننـد   -ل -را به نقد و سخره گرفته بود كه گويا ميخواهند يك ايسم ديگر به م

ميگفت اين مفاهيم خودشان بسيار سنگين هستند و نيازي نيسـت كـه مـا آن را سـنگين تـر      
كنـد، همـه آن را يـك جـا بـر داشـت و نـام         » سـبك «م  را  -ل  -اما وي  براي اينكه م. كنيم

او حواريـون خـود را بـه    . خوانـد » سـنتز نـوين  «را بر آن گذاشت و خود را كاشف » كمونيسم«
اطراف و اكناف دنيا فرستاد تا در شيپور بدمند و جار زنند كه مردم چه نشستيد؟  باب آواكيان 

اركسيسم را يكجـا  نـو نـوار كـرده،     پس از سي سال كار تئوريك،  گسست بزرگي كرده، همه م
  !سنتز نويني آفريده و خلاصه كاري كرده كارستان كه نگو و نپرس

نه فقط در كشورهاي خاص بلكه اول و بيش از هر چيز و اساسا بايد روي عرصه ... «  -5
فتح جهان، (» بين المللي متمركز كنيم و سپس بر زمينه آن بدرون كشورهاي گوناگون بنگريم

  ) 88ص
يعني بايـد بـر زمينـه يـك كشـور      . متاسفانه و برخلاف نظر باب، گاه وضع برعكس است

خواه زماني را در نظر بگيريم كه كشورها همچون حال به . خاص به اوضاع بين المللي نگريست
زماني بايد به دنيا از دريچه كشور انگلستان يا فرانسـه  . هم وابسته نبودند و خواه زمان كنوني را

) 1789انقـلاب  (در زمـاني معـين    »يك كشـور خـاص  «يرا مثلا كشور فرانسه يعنيز. نگريست
 ،در مقابـل فرانسـه شـده بـود     »جهـان «شـده بـود و    »جهان«موقعيت و شرايطي را داشت كه 

اين فرانسه بود كه جهان را كـه اينـك كشـورهاي گونـاگون شـده بـود،       . »كشورهاي گوناگون«
ظام سوسياليستي و يا چين براي يك دوران تقريبا سي، و يا شوروي در بدو تولد ن. شكل ميداد
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ميشود و جهان ميشود »  عرصه بين المللي«برخي زمانها يك كشور، جهان يا ! آري. چهل ساله
  .     ولي باب نفس مسئله را نميتواند درك كند .اين البته حد و مرز دارد. كشورهاي گوناگون

خوانـده شـود تـا ايـن نكتـه      » فلسـفي  دفترهاي«مباحث فلسفي لنين دراست كافي  -6
بوسيله مائو يا حتي لنين و ماركس، بلكه  كلا نه بوسيله، روشن شود كه بحث داخلي يا خارجي

خويش از يك مفهوم   علم منطقاين هگل است كه زماني كه دركتاب . هگل پرداخته شده بود
»  نيستي «همان  »تيهس«آغاز ميكند به اين نكته كشيده ميشود كه »  هستي يا وجود «مثلا
از سـوي ديگـر   . خود اسـت  رونتي، حاوي ضد خود يا نفي خود در ديعني هر پديده مثب. است

 نيستي، گرچه همان هستي است و نسـبت بـه آن داخلـي اسـت، كيفيتـا متمـايز از هسـتي و       
در  .نسبت به نيستي خـارجي ميشـود   نيز  هستياز اين رو . سبت به آن خارجي استبنابراين ن

نسبت به يكديگر نيز  و هستي و نيستي نسبت به يكديگر هم داخلي هستند و هم خارجي ،كل
   .»شرط«هستند و هم » اساس «هم 
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  ششمبخش 
  !باببوسيله  نقادي لنين

  »غرور ملي وليكاروسها«مقاله لنين با نام 
ميان  )72جهان، ص فتح( ميداند» پلي«را  باب در ظاهر لنينيسم را ستايش ميكند و آن

اما هر كجا لنين چيزي گفته باشد كه باب نتواند نظريات خود را بر ) 1.(ماركسيسم و مائوئيسم
آن استوار كند يا آن نظريات به گونه اي روشن خلاف نظرياتي باشد كه باب ترويجشان ميكند، 

 رد كتـاب از جملـه در مـو  » .لنين برخلاف لنينيسـم عمـل كـرده اسـت    « ميگويد كه در اينجا 
غرور و نيز مقاله ) 2.(كه باب درسهاي اصلي آن را رد ميكندبيماري چپ روي در كمونيسم 

اننـد  م( كه گويا چون برخي راستها در آمريكا به اين مقالـه اتكـا كـرده انـد     ملي وليكاروسها
از اين رو ضروري است كه مـا  . پس اين مقاله عدول لنين از لنينيسم است) »چپ روي«كتاب 
 :نظريات لنين دراين مقاله آشنا شويم ادي هاي نادرست باب ازبا نق

و اين مقاله ايست كه لنـين در آن بجـاي اينكـه غـروري نبايـد داشـته       ...«: باب ميگويد 
 )به صراحت گفتـه باشـم   (باشند سعي ميكند كه اين مسئله را بصورت دو در يك تركيب كند

تازه شروع شده بـود و نـه تنهـا سـركوب     جنگ : ميتوان ديد كه فشاري روي لنين وجود داشت
( جدي هر نوع مخالفتي كه با جنگ ميشد وجود داشت بلكه همچنـين امـواج مـيهن پرسـتي     

البته لنين بر عليه خـط شكسـت طلبـي انقلابـي     . سراسر روسيه را در بر گرفته بود) شوونيسم 
د بـه ايـن معنـا كـه     اما اساسا دو در يـك ميكن ـ . حركت نميكند بلكه او از اين خط دفاع ميكند

كه اين خط بدان دليل است كه كه ما غرور ملي داريم و نميتوانيم ببينيم كه روسـيه  : ميگويد 
با صراحت بگـويم كـه   . نقش امپرياليستي را بازي كند و تحت سلطه اين طبقات ارتجاعي باشد

ي در مقالـه  اين چيزها كه در اين مقاله آمده دقيقا همان چيزهاست كه او با قدرتمندي بسـيار 
انقلاب پرولتري و «و آنچنان با قدرتمندي بسيار و بطور همه جانبه در مقاله ... »جزوه يونيوس«

در رابطـه بـا ايـن    ) 1914سـال  (با آنها مقابله كرده است اما در ايـن مقالـه   » كائوتسكي مرتد 
  ).74همانجـا، ص (».مسئله حياتي در مقابـل جهـت گيـري عمـومي لنينيسـم حركـت ميكنـد       

در  لنين تنها يكبار از خط مشي لنيني خود در مورد مسئله ميهن منحرف شده و آن هـم  پس
گويا بجز اين هرگـز ازچيـزي   ! »فشاري روي او وجود داشت«يعني هنگامي كه . اين مقاله است

، زبان، تاريخ، فرهنـگ و  »زيباي خود«يعني دوست داشتن ميهن» غرور ملي وليكاروسها«شبيه 
سخن نگفته و پـس از   -حمتكش اين سرزمين، انقلابيون نسل هاي گذشته، ادبيات ، مردمان ز

بد نيست اشاراتي از لنين را ذكر كنيم تـا روشـن شـود    . آن نيز سخني از آن به ميان نمي آورد
كه آيا تاكيدهاي گاه و بيگاه او بر اين نكات حكايت عدول از لنينيسم است يا بيـان حقـايقي از   
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ان مشخص و در يك كشور معين و نيز رابطه بـين مبـارزه انقلابـي در    مبارزه طبقاتي در هر زم
 .يك كشور با ديگر كشورها

نگاه كنيم؛ كتابي كه گويا باب و پيروان او بيشترين علاقه را بـه  » چه بايد كرد«به كتاب 
 )3: (آن دارند

 نقش مبارز پيش رو را تنهاولي اكنون فقط ميخواهيم اين را خاطر نشان سازيم كه « 
و اما براي اينكه معناي ايـن   حزبي ميتواند بازي كند كه تئوري پيشرو راهنماي آن باشد

عبارت لااقل انـدكي بطـور مشـخص مجسـم شـود، بگـذار خواننـده اشخاصـي را از پيشـينيان          
سوسيال دمكراسي روس مانند گرتسن، بلينسكي، چرنيشفسـكي و سـلاله پـر افتخـارانقلابيون     

ادبيـات  به ياد آورد، بگذار راجع به ان اهميت جهـاني كـه اكنـون    سالهاي هفتاد سده گذشته 
چه بايـد كـرد، فصـل اول، ص    ( » ! همين كافي است... بگذار . به دست ميĤورد فكر كند روس

 ).، تاكيدها از لنين است45

پرولتارياي روس را پيشĤهنگ پرولتارياي بين المللي خواهـد كـرد و   ... انجام اين وظيفه«
انقلابيـون  ، يعني پيشينيان مارا كه  منصب ارجمندياميد بدست آوردن آن ما حق داريم 
نشان داده انـد را داشـته باشـيم ولـي بشـرط اينكـه بتـوانيم         سزاوار آنخود را سده هفتاد، 

همـان  (» .جنبش خود را كه هزار بار پهناورتر و ژرفتر است، باعزم و انرژي بيدريغ مجهز سازيم
 )4).(يدها از من است، تاك48كتاب، همان فصل، ص

منصـب  ! آه(»منصب ارجمند براي انقلابيون روس«چنانكه ميبينيم لنين در اينجا بدنبال 
اما در طبقـه كـارگر روس و   . موجود است» غرور ملي وليكاروسها«در اينجا نيز . است!) ارجمند

 . در انقلابيون روس

اين فـرد يـك ماركسيسـت    بويژه اگر  -فردي كه در سرزميني و ميان مردمي بدنيا ميĤيد
نميتواند هيچگونه علاقه اي به طبيعت سرزمين خود، مردمان زحمتكش ايـن سـرزمين،    -باشد

زبان، تاريخ، فرهنگ و هنر كشور خود نداشته باشد و همه اينها را زيـر نـام ناسيوناليسـم بـدور     
 . اندازد

كه در كشـورهاي   البته در كشورهاي امپرياليستي ميهن براي طبقه كارگر آن معنايي را
اما اين به آن معني نيست كه هيچگونه تصـوري از  . تحت سلطه دارد، ندارد و نبايد داشته باشد

 . ميهن در اين گونه كشورها وجود ندارد

شكل وجود ميهن در يك كشور امپرياليستي با شكل وجود ميهن در يـك كشـور تحـت    
جنگ امپرياليسـتي دفـاع از مـيهن     در يك كشور امپرياليست و در هنگام يك. سلطه فرق دارد

در حاليكـه در يـك كشـور تحـت سـلطه كـه تحـت سـيطره         . تحت عناوين بـالا مجـاز نيسـت   



 

٧٧  

امپرياليستهاست، مبارزه براي استقلال و آزادي ملي، و در صورتي كه اين كشور مورد هجـوم و  
خش ملـي  تجاوز يك كشور امپرياليستي واقع شود، دفاع از ميهن و دست زدن به جنگ آزاديـب 

امري عموما بي ) و نه صوري(در يك كشور امپرياليستي مبارزه براي استقلال واقعي. مجاز است
معني است؛ در حالي كه در كشورهاي تحت سلطه مبارزه براي استقلال از امپرياليستها، مبارزه 

در اين گونه كشورها، مبارزه اي سخت ميان طبقـات بـورژوازي ملـي، خـرده     . اي ضروري است
رژوازي و طبقه كارگر براي در دست گرفتن رهبري چنين مبارزات، چنـين انقلابهـا و چنـين    بو

 . جنگهايي اجتناب ناپذير است

جز تكرار همـين مبـاحثي كـه    » غرور ملي وليكاروسها«در واقع تمامي اين بخش از مقاله
چيزي شـبيه  و اما اگر اين كافي نيست بايد بگوييم . آمده چيز ديگري نيست» چه بايد كرد«در

عمـدتا در   –از زبان كائوتسكي »...بيماري چپ روي«زمان نگارش 1920همين مطالب در سال 
نگـاه كنيـد بـه بخـش نخسـت      . (ستايش اسلاوها نقل شده و لنين بر آنها صحه گـذارده اسـت  

  ).409جلدي، جلد دوم، قسمت دوم، ص 2مجموعه آثار» بيماري چپ روي كمونيسم«
روس ها با مصالح سوسياليستي با منافع پرولتارهاي وليكـاروس  مصالح غرور ملي وليكا« 

سرمشق ما ماركس است كه پس از دهها سال زندگي . مطابقت دارد) و كليه پرولتارهاي ديگر( 
، به نفع جنـبش  )منظور از نيمه انگليسي شدن چيست؟( نيمه انگليسي شدندر انگلستان و 

  .قلال ايرلند را طلب ميكردسوسياليستي كارگران انگلستان، آزادي و است
ولي سوسيال شونيستهاي خانگي ما، يعني پلخانف و سايرين، در مـورد اخيـري كـه مـا     

 تنها به ميهن خود يعني كشور وليكاروس آزاد و دموكراتيـك فرض و بررسي كرديم، نه 
بلكه به برادري پرولتاريايي كليه ملل روسيه، يعني بـه امـر سوسياليسـم نيـز خيانـت خواهنـد       

ــد ــت    (».ورزيــ ــن اســ ــز از مــ ــل پرانتــ ــه داخــ ــدها و جملــ ــه، تاكيــ ــان مقالــ   )همــ
بطور كلي مشكل باب اين نيست كه در اين مقاله بروي مسـئله شكسـت طلبـي تاكيـد نشـده      

و  رابطه ميان وظايف انترناسيوناليستي و ناسيوناليسـتي مشكل اينست كه لنين از . است
از ديد لنين وحدت ناسيوناليسـم  . ميگويد نيز تبليغ و ترويج ضروري در مورد اين مسائل سخن

ــت   ــدور اســـ ــن و مقـــ ــين لازم، ممكـــ ــرايط معـــ ــت شـــ ــم تحـــ   .و انترناسيوناليســـ
ــد       ــت، ميگوي ــي ماس ــورد بررس ــا م ــه م ــبيه آنچ ــئله اي ش ــر و در مس ــايي ديگ ــاب در ج   : ب

ها، مسأله ملي و حق تعيـين  اين امر البته بدين معني نيست كه لنين نافي و منكر وجود ملت«
بود، درست برعكس، چيزي كه او عليـرغم همـه ايـن مسـائل بـه آن اصـرار داشـت،        سرنوشت 

آنهـا در مفهـومي ايـدئولوژيكي و بعنـوان اسـاس نقطـه       . انترناسيوناليست بـودن پرولترهاسـت  
  )5) (گسسـت از ايـده هـاي كهـن، بخـش اول     (» .حركتشان نمايندگان اين يا آن ملت نيستند
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يز و بيش از هرچيز انتر ناسيوناليست باشد، اما تاكيد بـر  البته يك كمونيست بايد پيش از هر چ
اين نكته با فراموشي و نديدن طرف مقابل آن يعني وجـود ملـت، مسـئله ملـي و حـق تعيـين       

) لنـين (در يكـي . سرنوشت و بطور كلي مسئله ناسيوناليسم در عصر امپرياليسم بكلي فرق دارد
پرياليستي موضع پرولتاريا درمورد مسـئله  هر دو طرف قضيه ديده شده و حتي در يك كشور ام

تنها بـراي خـالي نبـودن    ) باب(اما در ديگري. سرزمين، تاريخ و فرهنگ، بروشني تدوين ميشود
در يكي در جايي كه نفي ميهن عمده اسـت بطـور غيـر     . عريضه طرف دوم قضيه ذكر ميگردد

« اين برخلاف نظر بـاب و (نه دفاع از ميهن  بر شكلي از وجود و حضور مسئله ميهنعمده، 
تاكيد ميشود و در ديگـري، جـايي كـه    ) است يك به دو كردنكردن نيست بلكه » دو در يك

نفي ميهن ضرورت عمده دارد، اين مسئله نفي ميشود، بي آنكه روش پرولتاريا در مـورد طـرف   
تحت  مقابل آن روشن شود؛ و از اين هم پيشتر رفته، نفي ميهن و ناسيوناليسم را به كشورهاي

  .استقلال ، مسئله اي بسيار حيـاتي اسـت، بطـور مطلـق تعمـيم ميدهـد       نيز كه مسئله سلطه
مكمـل   انترناسيوناليست و ناسيوناليست تحت شرايط معـين همگـون و  ) و نيز مائو(از نظر لنين

، هسـتند د و گاه از يكـديگر متمـايز   نيكديگرند كه در اشكال خاصي، كه گاه به هم شباهت دار
از نظر باب ايـن دو ضـد يكديگرنـد و هيچگونـه وحـدتي ميانشـان تصـور كردنـي         . دنوجود دار

  )6.(نيست
 اوضاع جهاني و اوضاع در يك كشور معين 

درباره تعيين كننده بودن اوضاع جهاني و چگونگي نگرش صحيح به فاكتورهاي داخلي «
ب در يـك كشـور   و خارجي در اين دوره از عصر امپرياليسم، در مورد رابطه ميان پروسـه انقـلا  

معين و پروسه تحول از عصر بورژوائي به عصر كمونيسم در مقياس جهاني، و بالاخره چگـونگي  
تداخل تضاد و مبارزه زنده و پويا ميان كشورهاي معين و به پروسه سراسري، مشخص و اصـلي  

با در نظر داشتن اين مباحث است كـه  . تحول در عصر كنوني، حزب ما بكرات سخن گفته است
توان مباني مادي و فلسفي براي دسـتيابي بـه شـناختي صـحيح از مقولـه انترناسيوناليسـم       مي

   ).باب آواكيان، گسست از ايده هاي كهن، بخش اول(» .پرولتري را به وضوح دريافت
. تعيين كننده بودن اوضاع جهاني، به معناي تعيين كنندگي يك طرفـه و مطلـق نيسـت   

ميتواند بر وضع يك كشور تاثير بگـذارد   ،جهان يا اوضاع جهانيزيرا همچنانكه اوضاع معين در 
ميتواند بر اوضاع جهاني تـاثير   خاص، يا آن را شكل دهد، همان طور نيز وضع خاص يك كشور

كشور انگلستان در نتيجه تكوين برخي شرايط ويژه دراوضاع جهـاني  . بگذارد و آن را تغيير دهد
انقـلاب  . به نوبه خود در شـكل دادن بـه جهـان مـوثر بـود     ولي  ،انگلستان پديد آمدخود و نيز 

امـا   ،تحت تاثير اوضاع جهاني و در ميانه انقلابـات بـورژوايي اروپـا پديـد آمـد      ،بورژوايي فرانسه
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كمون پاريس، انقلاب اكتبـر و نيـز انقـلاب چـين بـه      . تاثيرات شگرفي بر اوضاع جهاني گذاشت
اما هر  ،حت تاثير اوضاع جهاني ويژه اي پديد آمدندرهبري طبقه كارگر اين كشورها، هر كدام ت

به نوبه خود شرايط نـويني را   -بويژه دومي و سومي كه در عصر امپرياليسم پديد آمدند –كدام 
دو انقـلاب   ،در دو برهـه  ،در كشور ما ايران. در جهان ايجاد كردند و تاريخ جهان را شكل دادند

حت تاثير اوضاع جهاني و شرايط ويـژه اي در ايـران   رخ داد كه هر كدام ت 57بزرگ مشروطه و 
بـر  ) مثبت و منفي بودن در اينجا مورد بحـث نيسـت  (پديد آمدند و به نوبه خود تاثيرات معيني
 .اوضاع جهان بويژه آسيا و منطقه گذاشتند

نه تنها با عصر امپرياليسـم و   تاثيرات يا تعيين كنندگي متقابلبرخلاف نظر باب اين 
بلكه بـه سـبب رابطـه     ،ان بسيار بيش از گذشته به هم وابسته شده، از بين نرفتهعصري كه جه

بـدين  . نزديك، پيوستگي و وابستگي بيشتر كشورهاي جهان، بسيار بيشتر از سابق شـده اسـت  
بلكـه ميتوانـد    ،نه تنها يك كشور از اوضاع جهاني بيش از سابق تاثير ميگيرد ،  دليل

 .جهاني تاثير بگذارد بر اوضاع ،بيشتر از سابق نيز

در مورد رابطه ميان پروسه انقلاب در يك كشور معين و پروسه تحول از « فرق است كه 
يعني نفـوذ و تاثيرمتقابـل   » پويا« رابطه اي» عصر بورژوائي به عصر كمونيسم در مقياس جهاني

ر شـده  را در نظر داشته باشيم و زماني كه تحت عناويني چون جهان كنوني به هـم وابسـته ت ـ  
« دربـاره  . است از قانونمندي هاي ويژه تكامـل مبـارزه در يـك كشـور معـين چشـم بپوشـيم        

چگونگي تداخل تضاد و مبارزه زنده و پويا ميان كشورهاي معين و پروسه سراسري، مشخص و 
  . نيز همين ها را ميتوان گفت» ...اصلي تحول در عصر كنوني

 ط؟انترناسيوناليسم نقطه عزيمت يا تمام نقا

اي درجه توان آن را مقولهانترناسيوناليسم مسلماً تظاهري خشك و خالي نيست و نمي« 
. يابـد، معرفـي كـرد   دوم، فرعي و يا چيزي كه از پرولتارياي يـك ملـت بـه ديگـري بسـط مـي      

پرولتاريـا تنهـا   : انترناسيوناليسم بايد اساس و نقطه عزيمتي براي پرولتارياي تمام كشورها باشد
نزديكي به اين سياست و قبل از هر چيز، با پيشبرد آن در عرصه جهـاني اسـت كـه    در صورت 

  )همانجـــــا، همـــــان بخـــــش(».اش را بـــــه پـــــيش برانـــــدتوانـــــد مبـــــارزهمـــــي
البته كمونيسم در مقياس جهاني، بي آنكه نقطـه عزيمـت همـه كمونيسـتها، انترناسيوناليسـم      

، بي آنكه هدف اساسي شـان انقـلاب   باشد، بي همياري تام و تمام طبقه كارگر همه ي كشورها
امـا فـرق   . پرولتاريايي باشد و بي خدمت به چنين انقلابي، هرگز وقـوع نخواهـد يافـت    -جهاني

بـدانيم و جايگـاه معينـي بـراي     » نقطـه عزيمـت  «و » اسـاس «است كه مـا انترناسيوناليسـم را   
تي در كشـورهايي  ناسيوناليسم بويژه در كشورهاي تحت سلطه و نيز دفاع از مـيهن سوسياليس ـ 
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و زمـاني كـه مـا     ،كه طبقه كارگر در آنها قدرت سياسـي را بدسـت آورده اسـت، قائـل باشـيم     
انترناسيوناليسم را نه تنها نقطه عزيمت بلكه تنها نقطه موجود بدانيم و از همه نقاط ديگر بكلي 

 .چشم بپوشيم

  ماركسيسـم كتـابي و واقعـي يـا عملـي      -ماركسيسم عام و ماركسيسم خاص
ولي حتي در كشورهائي كه چنين مسائلي وجود داشته و از نظر سياسي نه تنهـا دامـن زدن    «

بخش ملي بلكه رهبري اينگونه مبارزاتي ضـروري اسـت هـم كماكـان مسـئله       به مبارزه آزادي
گيري و موضع حركت خود نماينده يك شما در جهت. گيري و موضع حركت مطرح استجهت

طـرح پرسـش بـه ايـن      )همانجا، همان بخـش (»المللي؟لتارياي بينملت هستيد يا نماينده پرو
زيرا پاسخ علي القاعده بايد اين باشد كه ما ! گونه اصلا درست نيست» بابي«سبك تحكم آميز و

چنـين پاسـخي بـه هيچوجـه كامـل      . كمونيستها نماينده طبقه پرولتارياي بين المللي هسـتيم 
 .نيست

بقـه كـارگر كشـور خـود باشـد و هـم نماينـده        هر كمونيسـتي هـم ميتوانـد نماينـده ط    
از يك سو طبقـه كـارگر در هـر كشـور معـين داراي ويژگيهـاي معـين        . پرولتارياي بين المللي

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و تاريخ معين و ويژه اسـت؛ و از سـوي ديگـر بـه علـت      
بـدين سـبب   . تخصال مشترك در همه كشورهاي سرمايه داري ، يك طبقه بـين المللـي اس ـ  

. پرولتارياي هر كشور معين، در عين پيوست به كارگران كشورهاي ديگر، از آنهـا متمـايز اسـت   
هر كمونيستي در حاليكه بدليل ويژگيهاي معيني كه ماركسيسم در انطباق با شرايط معين هر 

ور نماينده سياسي طبقه كارگر كش ،بخود ميگيرد -شرايطي كه در بالا برشمرديم -كشور معين
 -و نه تنها ايدئولوژيك بلكه عملي نيز –خود محسوب ميشود، در عين حال از نظر ايدئولوژيك 

 .نماينده پرولتارياي بين المللي است

هـيچ  . نسبي است ،البته نماينده ايدئولوژيك طبقه كارگر شدن بويژه از لحاظ بين المللي
، نماينـده  )مبـاني آن حتـي بـا پـذيرش اصـول و     (كس به صرف پذيرش ماركسيسم بطـور عـام  

ماركسيسم تنها در كاربرد خاص آنست كه ماركسيسم ميشود و . پرولتارياي بين المللي نميشود
كساني كه آن را در انطباق با شرايط ويژه كشور خود بكار ميبرند، ميتوانند نماينده پرولتاريـاي  

تتر و دقيقتـر  هر چه كاربرد ماركسيسم در شرايط مشخص يك كشـور درس ـ . بين المللي بشوند
نمايندگان سياسي آن كشور بيش از پيش به نمايندگان پرولتاريـاي بـين المللـي ارتقـاء      ،باشد

 . ميابند
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آن حزب سياسي مي تواند نماينـده ايـدئولوژيك طبقـه كـارگر بـين       ،اما و از سوي ديگر
كـارگر   مركز ثقل مبارزه بين المللي شده باشد و طبقه ،المللي باشد كه كشور آن حزب سياسي

  . آن كشور نقش رهبري طبقه كارگر در جهان را داشته باشد
به عبارت ديگر براي اينكه نمايندگان سياسي طبقه كارگر در يك كشور مشخص بتوانند 
در مقطع معيني از تاريخ ، نقش پيشرو در عرصه بين المللي را داشته و بـه سـخنگو و نماينـده    

يازمند برخي شرايط معين جهاني و كشوري اسـت و  ن ،سياسي طبقه كارگر جهاني تبديل شوند
در زماني كارگران انگلستان، زماني فرانسه، . نيز تلاش فراوان و فداركاري هاي بيشمار لازم دارد

اين ارتباط دارد با مسئله مركز ثقـل  . آلمان، روسيه و يا چين نماينده طبقه كارگر جهاني بودند
 .انقلاب جهاني

اساسي ترين يا مهمترين ويژگيهاي مبـارزه طبقـه كـارگر يـك     براي تحقق چنين امري، 
 لنينيسـم بـر بسـتر   . تر كشـورها باشـد  بايد بتواند قابل تعميم بـر عمـوم يـا بيش ـ    ،كشور معين

ماركسيسم و در انطباق آن با شرايط معين مبـارزه طبقـاتي در روسـيه پديـد آمـد و تئـوري و       
جهـاني بـدليل برخـي خطـوط اساسـي در       تاكتيك طبقه كارگر روس بود؛ اما در شرايط معين

 مبارزه طبقه كارگر روسيه، و قابليت انطباق نسبي آن بر مبارزه بيشتر كشورهاي امپرياليستي و
. تا حدودي در كشورهاي تحت سلطه، تبديل به تئوري و تاكتيك طبقه كارگر بين المللـي شـد  

معين مبارزه طبقـاتي در چـين   مائوئيسم بر بستر لنينيسم و ماركسيسم و در انطباق با شرايط 
اما بدليل برخي خصوصيات اساسـي كـه در   . پديدآمد و تئوري و تاكتيك طبقه كارگر چين بود

انقـلاب در كشـوري تحـت سـلطه     (مبارزه طبقه كارگر چين و تكامل اين مبارزه پديـد آمدنـد   
دهقانـان و  امپرياليستها، چگونگي پيوند دو انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي، چگونگي جذب 

در شرايط معين كنوني جهـاني،  ) پرولتاريايي -رهبريشان بوسيله طبقه كارگر، انقلاب فرهنگي 
 ،چيزي به نام ماركسيسـم عـام  . تبديل به تئوري و تاكتيك طبقه كارگر جهاني شده اسـت 

جدا از اشكال معيني كه بخود ميگيرد، وجود ندارد و اشكال معـين و متكـاملي كـه    
ماركسيسـم بـا   حقيقت عام انطباق  ود گيرد در ارتباط است باند بخماركسيسم ميتوا

چنانچه مبارزه طبقـاتي در  . ويژگيهاي مشخص مبارزه طبقاتي در يك كشور مفروض
در تحـولات جهـاني در آن    اين كشور مفروض بتواند مركز ثقل و يا حلقه اي كليـدي 

تجلـي خـاص و    ،نتحولات عام جهاني در آن كشور معي باشد و زمان و دوره مشخص
مشقي بـراي  به عنوان نمونه و سرفشرده اي يابد، آنگاه ماركسيسم آن كشور ميتواند 

با حذف ويژگيهـاي  كشور، ماركسيسم خاص آنبدين صورت، . ديگر كشورها بكار رود
 و با كيفيت تازه اي كـه پـس از ايـن حـذف     )يا حقايق خاص آن كشور(آن  كشوري



  

٨٢  

بـه ماركسيسـمي    ميابد، حقايق عامبه و ارتقاء  لي،ديالكتيكي و نقادانه مختصات مح
پروسه تبـديل ماركسـيم    .تبديل ميشود عام قابل كاربرد براي پرولتارياي بين الملل

 ، بوسيله عموميـت ملي خاص به ماركسيسم عام در عين حال پروسه نفي خصوصيت
 .است بين المللي

اركسيستي و بگونـه اي  از سويي ديگر، هر كس كه ماركسيست ميشود، نخست با كتب م
در اينجا ماركسيسـم همچنانكـه مـائو گفـت تنهـا      .عام با تئوري هاي ماركسيستي آشنا ميشود

است و بـا ماركسيسـم واقعـي فـرق     )»آموزش خود را از نو بسازيم«مقاله  (ماركسيسم كتابي 
 عمومـا تنهـا و تنهـا گـام     ،ماركسيسـم از ايـن طريـق   حقيقت عام مطالعه كتب و پذيرش . دارد

نماينـده   ،نخست در راه فهم و ادراك ماركسيسم واقعي است و كسي صرفا با برداشتن گـام اول 
مطالعه صرفا عام آن، توليد  ماركسيسم در هيچ كشور خاصي، با. پرولتارياي بين المللي نميشود

ماركسيسم عام يا كتابي تنها با تبديل شدن به ضد خود يعني ماركسيسم خـاص و  . نشده است
توامـان تئـوري و عمـل طبقـه كـارگر در هـر كشـور معـين اسـت كـه ميتوانـد بـه              عملي كـه 

 . تبديل شود» ماركسيسم واقعي«

مجمـوع شـرايط ويـژه     بدين گونه، ماركسيسم در مرحلـه دوم بايـد بـا تحليـل معـين از     
تبديل به ماركسيسم خاص شود و بـه   يك كشور معين، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي

، با مبارزه طبقه كارگر ماركسيسم عمليتنها با به عمل در آمدن ماركسيسم، با . عمل در آيد
ه كسب قدرت سياسي و با توجه به ويژگيهاي يـك كشـور معـين اسـت كـه ماركسيسـم       در را

بلكـه  ، ان آن نه تنها از نظر ايدئولوژيكتبديل به امري عيني و واقعي شده و به عمل در آورندگ
تنهـا در آن صـورت اسـت كـه     . ان پرولتارياي بـين المللـي ميشـوند   از لحاظ عملي نيز نمايندگ

مبارزين كمونيست هر كشور معـين، بخشـي از ارتـش رزمنـده پرولتاريـاي جهـاني را تشـكيل        
گويي پرولتاريا پيكري واحد است كه هر كدام از اجزاي آن گوشه اي از كـار را گرفتـه   . ميدهند

  . به پيش ميبرند
نيست كه شما بـدون توجـه بـه شـرايط مختلـف دنيـا و يـا         البته معناي حرف من اين«

شرايط دروني كشورهاي خاص، انقلاب بيافرينيد، غرض آن است كه نزديكي به اين سياست در 
واقع بمعناي ارجح دانستن منافع همه جانبه پرولتارياي جهاني و حركت بر پايه اوضـاع جهـاني   

اين ايده، اساسـي كـاملاً   . نظريه خوب نيست اين حرف تنها يك. كننده استبمثابه عامل تعيين
  ).همانجا،همان بخش(».مادي دارد كه از سيستم امپرياليستي نشئت گرفته است

آنچه از سيستم امپرياليستي بر ميĤيد اين است كـه جهـان بـه يـك سلسـله كشـورهاي       
استعمارشـده و تحـت سـلطه     ت و يـك سلسـله كشـورهاي   استعمارگر، استثمارگر و امپرياليس ـ



 

٨٣  

امپرياليسم نيروي مسلط بر جهان و كشورهاي آسيا، افريقا و آمريكاي مركزي و . قسيم ميشودت
اگر چه كشورهاي امپرياليستي، جهان را طبق منـافع خـود   . جنوبي، كشورهايي تحت سلطه اند

اما انقلاب به سبب اختلاف در ساختار اقتصادي و سياسـي در ايـن دو سلسـله     ،به پيش ميبرند
د يكديگر نيست و عموما بهترين شكل پيشبرد مبارزه طبقه كـارگر جهـاني اتفاقـا    كشورها مانن

بر ايـن   » انقلاب«و آفريدن » اي خاصتوجه به شرايط مختلف دنيا و يا شرايط دروني كشوره«
 . مبنا است

چنانچه يك ماركسيست بخواهد به طبقه كارگر جهاني خـدمت كنـد، چنانچـه بخواهـد     
كر طبقه كارگر جهاني باشد كه امر مبارزه جهاني را به پـيش ميبـرد،   جزيي ازپيكري واحد،، پي

چنانچه بخواهد يك انترناسيوناليست واقعي باشد، بايد با توجه به شرايط معين كشـور خـويش،   
چنانچـه  . با توجه به ويژگيهاي معين مبارزه طبقاتي در كشور خود، امر مبارزه را به پـيش بـرد  

امـا  . ام داد، مي تواند نقشي در مبارزه جهاني پرولتاريا داشته باشـد اين امر را به نحو احسن انج
اما نتواند كوچكترين  ،چنانچه مغز خود را با الفاظي بيروح از انترناسيوناليست بودن انباشت كند

انطباقي بين ماركسيسم و شرايط معين كشور خود ايجاد كند، نـه تنهـا يـك انترناسيوناليسـت     
  . خدمتي بكند يشواهد بود به طبقه كارگر كشور خوادر نخنخواهد بود بلكه حتي ق

و ايـن وجـه    -مادامكه وجه تمايزات ملي و دولتي بـين دولتهـا و كشـورها وجـود دارد    « 
نيز مـدتهاي مديـد    عملي شدن ديكتاتوري پرولتاريا به مقياس جهانيتمايزات حتي پس 

تي جنـبش كمونيسـتي كـارگري    ك انترناسيوناليس ـيآنچه را كه وحدت تاكت -باقي خواهد ماند
در حال حاضر ايـن  (از بين بردن تنوعات و وجه تمايزات ملي نبوده ،تمام كشورها ايجاب ميكند

يعني حكومت شـوروي و  (بلكه بكار بردن اصول اساسي كمونيسم )است يك آرزوي پوچ فقط
مشـخص  و ان هم به نحوي اسـت كـه بتوانـد ايـن اصـول را در شـرايط        )ديكتاتوري پرولتاريا 

صحيحا تغيير شكل دهد و با خصوصويات ملي و تمايزات ملي كشور معين دمساز نمايد و آنهـا  
، 2در كمونيسم، منتخب آثار، جلـد  » چپ روي«لنين، بيماري كودكي ( »را به موقع اجرا گذارد

 ) ، تاكيدها از ماست505قسمت دوم، ص 

اركسيسـم را بـا پراتيـك    كمونيستهاي چين بايد كاملا و بنحو احسن حقيقـت عـام م  «و 
بـا   ايـن حقيقـت تنهـا در صـورتيكه    مشخص انقلاب چين پيوند دهند و به عبارت ديگر 

و بـه هيچوجـه    مفيد خواهد بـود  خصوصيات ملت در آميزد و شكل ملي بخود بگيرد،
ماركسيستهاي فرماليسـت تنهـا كـاري كـه انجـام      . نبايد آنرا بطور ذهني و فرماليستي بكار برد

مـائو، دمكراسـي نـوين،    (»...ست كه ماركسيسم و انقلاب چين را به سخره ميگيرند ميدهند اين
  ).، تاكيدها از ماست568 -569منتخب آثار جاد دوم، ص



  

٨٤  

تنها زماني است كه منافع پرولتاريـا در يـك   » پرولتارياي جهاني... ارجح دانستن منافع «
منافع  تنها در آن صورت است كه. اد افتدكشور خاص با منافع پرولتاريا در عرصه جهاني در تض

 .ارجح باشد بايد پرولتارياي جهاني

در شـرايط معـين ممكـن اسـت منـافع پرولتاريـاي       ! اما گاه بكلي اين امر بر عكس است
در آن صورت دفاع از دستاوردهاي انقـلاب در  . جهاني با مبارزه خاص در يك كشور گره بخورد

يـاي جهـاني ميشـود و وظيفـه همـه اسـت كـه از آن        آن كشور معين ، تبديل به منافع پرولتار
دفاع از كمون پاريس، دفاع از حكومت نوبنياد طبقه كـارگر در شـوروي،   . دستاوردها دفاع كنند

دفاع از پيشروي انقلاب در كشور چين همه و همه موقعيتهايي است كه دفاع از كشوري واحـد  
 .به شكلهاي مختلف، دفاع از انقلاب جهاني تلقي ميشود

همچنين بايد در نظر داشت كه آنچه از يك نظرگاه، فدا كردن منافع طبقـه كـارگر يـك    
در برهه اي از زمان است،از نگاهي ديگـر تـوجهي   ) منظور عموما كوتاه مدت است( كشور معين

ويژه به منافع طبقه كارگر يك كشور معين محسوب ميشود كه منافع طبقـه كـارگر در عرصـه    
جنـگ بـا    ،از ديـد پرولتاريـاي جهـاني   . رگر آن كشور گره خورده استجهاني با منافع طبقه كا

ايـن   ،از ديد مبـارزين كـره  . آمريكا در كشور كره، دفاع از انقلاب جهاني بود امپرياليسم  نيروي
از . ميكرد كشور كره بود كه در مقطعي معين نقشي تعيين كننده در تكامل اوضاع جهاني بازي

 كه بايد با كمـال ميـل    بود داخلي حاوي خسارات بسيار ،در كره مداخله ،ديد طبقه كارگر چين
منـافع ايـن    ،از ديد منافع طبقـه كـارگر جهـاني    ؛پرداخت ميشدو براي پيشبرد انقلاب جهاني 
  . پيونـد خـورده بـود    يعنـي منـافع خـاص مبـارزين ايـن كشـور       ،طبقه با دفـاع از انقـلاب كـره   

  و مطالعه تاريخ باب »انترسيوناليست«

هاي هندسي توضيح راي اينكه اين امر را كمي تشريح كنيم، يا آن را به نوعي با مثالب« 
دهيم، بايد بگويم كه شما بعنوان يك كمونيست بهتر است بـدنبال شـجره و بنـدهاي خـود بـا      

تـا اينكـه بـدنبال ريشـه و      ،هاي تحت ستم سراسر جهان در عصر حاضر باشيدپرولتاريا و خلق
نه بدين معني كه شرايط مشـخص  . حتي صدها و هزاران سال پيش بگرديدهويتتان در دهها و 

و يا تاريخ و تحولات تاريخي ملت خود كه عيناً بخشي ازآن هستيد را ناديده بگيريـد، بلكـه در   
گيري، هويت شما بايد در ارتباط با پرولتارياي بين المللي عصر حاضـر تعريـف   امر تعيين جهت

ين واقعيت باشد كه اين عصر با ديگر اعصـار تفـاوتي بنيـادين دارد و    شود و تأكيد شما بايد بر ا
بـه قـول مـاركس و انگلـس، ايـن      . اينكه انقلاب پرولتري با ساير انقلابات تفاوتي بنيـادين دارد 
بـاب  ( ».دارد ايگسسـتي ريشـه  انقلاب چه از لحاظ مـادي و چـه ايـدئولوژيك از گذشـته،     

 ) اول بخش -آواكيان، گسست از ايده هاي كهن
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ماركس از گذشته بود كه ماركس اصلا لازم نديد تاريخ » ريشه اي«شايد بدليل گسست 
 -بررسي كند، آثـار هنرمنـدان يونـاني   گذشته جهان را بخواند، فرهنگ جوامع غربي و شرقي را 

شـايد بـدليل همـين     ؟!را بخواند و ستايش خود را نثار آنها كنـد  -شاعران و نمايشنامه نويسان
شكسـپير انگليسـي را كـه نماينـده      هـاي  ز گذشته بـود كـه وي دائمـا نمايشـنامه    ا »گسست«

از گذشـته بـويژه    »گسست«بورژوازي مترقي در دوران خود بود، ميخواند و شايد بدليل همين 
 !گذشته فرهنگي سرزمين خود آلمان بود كه او شيلر و گوته را ميخواند

ه مـاركس تنهـا بـه مطالعـه طبقـه      ها بود ك »گسست«از اين مهمتر شايد بدليل همين 
كارگر و تاريخ آن پرداخت و اصلا نيازي به مطالعه بورژوازي و فئودالهـا و بـرده داران احسـاس    

 ،شايد ماركس و انگلس به اشتباه به دنبال ريشه پرولتاريا در جوامع اشتراكي اوليه بودنـد . نكرد
 !كه لازم ميديدند كه به دقت اين جوامع را بررسي كنند

سال اول نياز به بررسي تـاريخ پـيش از    50يد تنها ماركس و انگلس و ماركسيستهاي شا
را بررسي كردند، ما ديگر نيازي بـه مطالعـه همـه جانبـه     » همه چيز«خود داشتند و چون آنها 

و . هنر و ادبيـات كشـورهاي خـود نـداريم    ، فرهنگ اقتصاد، سياست، رشته هاي گوناگون تاريخ
 يخ طبقه كارگر بين المللي، يعني همين يكصد و پنجاه سال را بدانيم؟تنها كافي است كه تار

با ناسيوناليسـم چـه چيزهـايي كـه     » مبارزه«و » نوآوري«براستي برخي كسان تحت نام 
حل  -تازه اگر درست بگويند –آنان تنها ميخواهند مسائل جدي را بطور فرماليستي . نميگويند

 :كنند

كـه بـه   ) -يـا خيلـي نيـازي نيسـت    (باشيد، نيازي نيست اگر ميخواهيد انترناسيوناليست
مطالعه تاريخ اقتصاد، سياست، علم، فرهنگ، اساطير، مذهب ،آداب و سنن گذشته كشور خـود  

چنانچه چنين كاري انجام دهيد شما بدنبال ريشـه گذشـته خـود بـوده ايـد وچنـين       ! بپردازيد
ناسيوناليست باشيد، بايـد ريشـه هـاي    اگر ميخواهيد انتر . ميكند» ناسيوناليست«كاري شما را 

 !خود را تنها در تاريخ يكصد و پنجاه سال اخير جستجو كنيد

بلكه حسن است كه كمونيستهاي هر  ،نخست اينكه اين بخودي خود نه تنها ايراد نيست
كشوري به سرزمين كشور خود علاقه داشـته باشـند، بـه مطالعـه، تحقيـق و بررسـي تـاريخ و        

پردازند، هنر دوران گذشته و آنچه در زمان خود انقلابي ، مترقي و پيشـرو  فرهنگ كشور خود ب
  .بـــوده اســـت را دوســـت بدارنـــد و كـــلا انســـانهايي جســـتجو گـــر و بـــا دانـــش باشـــند 

براي مبارزين كشور فرانسه اين انحراف نيست كه آنها به سرزمين، تاريخ و فرهنگ و هنر كشور 
مان و ايتاليـا ايـن عيـب نيسـت كـه آنهـا بـه تـاريخ و         خود علاقه دارند، براي مبارزين كشور آل

مبارزين فرهنگ ، فلسفه و هنر گذشته كشور خويش علاقه دارند و آن را مطالعه ميكنند، براي 
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كشورهاي امپرياليستي و كلا سرمايه داري پيشرفته اين ايراد نيست كه آنها به گذشته خـويش  
 .علاقه دارند

تحت سلطه بسيار ضروري است كـه بـه مطالعـه     همچنين براي كمونيستهاي كشورهاي
زيرا عموما به واسطه نفـوذ امپرياليسـتها در ايـن    . جدي تاريخ و فرهنگ كشور خويش بپردازند

كشورها، بيشتر مردم و نيز مبارزين اين كشورها از حس اعتماد به نفس ملي تهي شده و اغلـب  
در . تمايـل دارنـد  ) بويژه غربي( يبه خويشتن ناباوري و ستايش تاريخ و فرهنگ كشورهاي غرب

در (نتيجه بخشي از پادزهر اين است كه كمونيستها خود به مطالعه تاريخ و فرهنگ كشور خـود 
. بپردازند و ديگران را نيز تشويق به اين كار كنند) عين مطالعه تاريخ و فرهنگ كشورهاي ديگر

درسـت در اوضـاع و احـوال    بطور كلي چنين علائقي نه تنها نبايد موجب موضع گيـري هـاي نا  
عيـب آنسـت كـه    . بلكه بر عكس بايد بتواند به اتخاذ موضع درست يـاري رسـاند   ،كنوني گردد

و بـه   علاقه به سرزمين موجب گرفتن برخي مواضع نادرست در مورد ديگر سـرزمين هـا باشـد   
 . بينجامد) عموما در كشورهاي امپرياليستي(موضع نادرست دفاع از ميهن 

مشكل ناسيوناليست بودن برخي احزاب و يا جريانهاي اپورتونيست كشورهاي دوم اينكه، 
امپرياليستي با جلوگيري از مطالعه عمودي تاريخ و فرهنگ كشورهايشان و مطالعه افقي ريشـه  

باب ميخواهد باصطلاح انترناسيوناليست نبودن و اپورتونيست بـودن  . هاي پرولتاريا حل نميشود
 : اين احزاب را حل كند

چنانچه شجره خويش را تنها در گذشته جستجو نكنيد، شـما احتمـالا اتنرناسيوناليسـت    
مطالعه و افتخار به انقـلاب كبيـر فرانسـه را از فرانسـويان بگيريـد آنگـاه بسـياري        : خواهيد بود

 !مشكلات مسئله ناسيوناليست بودن آنها حل ميشود

ا موجــب از بــين رفــتن زيــرا نــه تنهــ !يــن نــواختن شــيپور از ســر گشــاد آنســتا! خيــر
ناسيوناليست نخواهد شد، بلكه موجب گسـترش مـرض بـي دانشـي در ميـان كمونيسـتها نيـز        

 .خواهد گرديد

از سوي ديگر باب نه تنها انقلابيون كشـورهاي امپرياليسـتي را از مطالعـه جـدي تـاريخ      
بـدنبال   «كشور خود بر حذر ميدارد و به نصايح پدر گونه اي از ايـن قبيـل كـه بهتراسـت كـه      

هاي تحت ستم سراسر جهان در عصر حاضر باشـيد تـا   شجره و بندهاي خود با پرولتاريا و خلق
بلكـه حكـم   » .اينكه بدنبال ريشه و هويتتان در دهها و حتي صدها و هزاران سال پيش بگرديد

چنين ترويجي بدترين . خود را به انقلابيون كمونيست كشورهاي تحت سلطه نيز تعميم ميدهد
ود به انقلابيون اين كشورها است كه امپرياليستها تلاش ميكنند تا آنها را از هر نوع علاقـه  رهنم
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بي هويـت تـاريخي تبـديل     ،و احترام به تاريخ و فرهنگ كشور خويش تهي كرده و به ملتها يي
  . كنند

بينيد كه اين مسئله فقط نوعي مسئله صرفاً آكادميـك نبـوده و دقيقـاً بـه     بنابراين مي« 
به خصـوص  . شودايط امروز و اغتشاش فكري ميان ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم مربوط ميشر

بهترين سنن يك ملت و بهترين نماينده منـافع ملـت بـودن از    » وارث«تلاش براي كسب مقام 
المللـي كمونيسـتي و ماركسيسـت ـ لنينيسـتي در      سوي كمونيستها، كماكان آفت جنبش بين

البته ما نبايد يك جانبه گذشته را نفي كرده يا حتي يك جانبه خود را . تعدادي از كشورهاست
دهندگان انقلابات قبـل و دوران   ما ادامه. اي لازم استاز گذشته جدا كنيم ولي گسستي ريشه

  )همانجا(».ها، اين نيستيم و انقلاب پرولتري اينگونه نيستما كمونيست. گذشته نيستيم
بهترين سنن يك ملـت  » وارث«تلاش براي كسب مقام « مشكل تفكر ،بر خلاف نظر باب

بـا ايـن رهنمـود كـه تـاريخ گذشـته       » و بهترين نماينده منافع ملت بودن از سوي كمونيسـتها 
بلشويكها و در راس آنها لنـين هرگـز در ايـن ترديـدي     . خويش را مطالعه نكنيد، از بين نميرود

ن گذشته خـويش باشـند،اما دچـار ديـدگاه     نداشتند كه بخواهند بهترين وارث نماينده انقلابيو
بسيار كسان بودند و هسـتند كـه چنـدان بـه تـاريخ گذشـته خـويش بهـا         . شوينيستي نشدند

نميدهند و چندان تمايلي ندارند كه بهتـرين وارثـين ملـت خـويش باشـند، امـا ايـن مـانع آن         
كـه   وپـايي كشـورهاي ار  ماننـد بسـياري از كمونيسـتهاي   . دنـد نگرديده كه دچار شوينيسم گر

كشورشان خيلي تاريخي براي غرور و فخر و مباهات نداشت، اما دچار افكار شوينستي در جنگ 
  . اول و دوم گرديدند

و نيز حواريـون او  (ساله اخير، هيچكس به اندازه باب  30متاسفانه در جنبش كمونيستي 
سم در عرصه فلسفه، در مسائل اساسي ماركسي...) از جمله ريموند لوتا و آركادي اسكاي بريك و

در گذشته قلم و كاغذ بر ميداشت و بدون . تاريخ، اقتصاد، علم و هنر اغتشاش ايجاد نكرده است
درگيري در مسائل معين عملي، و ضرورت عملي در جهت تلفيق ماركسيسم، شروع ميكـرد بـه   

سـالهاي   نقد ماركس و انگلس و لنين و استالين و مائو و عموما از يك ديدگاه چپ روانـه؛ طـي  
ارائـه داده كـه   » سـنتزي نـوين  «اخير نيز تمامي اصول و مباني اوليه ماركسيسم را كنار نهاده، 

 . مباحث آن تماما يك ديدگاه كاملا راست روانه و رويزيونيستي است
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  ي بخش ششميادداشتها

سـي سـال   (آن است كـه در اوضـاع كنـوني    » لنينيسم به مثابه پل«منظور من از «  -1
زمان نگارش اين مقاله هنوز باب به ( انديشه مائو تسه دون -ل -لنينيسم در بكار بست م) پيش

براي اينكه تحريك آميـز بگـويم، ماركسيسـم بـدون     . حلقه كليدي است) مائوئيسم باور نداشت
مـائوئيزم بـدون   . لنينيسم، سوسيال شوينيسم، اروپا مركـز بينـي و سوسـيال دمكراسـي اسـت     

 -و بــورژوا) و همچنــين در زمينـه هــاي معينـي، سوســيال شوينيسـم   ( لنينسـم، ناسيوناليسـم  
 ) 73فتح جهان، ص(».دمكراسي است

كـه گويـا بـه    ! پايـان ناپـذير او  » تحريك آميز«اين هم از تفاسير نوع بابي و نقادي هاي 
روشـن نيسـت   . پيروان ايراني او نيز كه از اين كلمه خيلي خوششان آمده، گسترش يافته اسـت 

  ؟ !ن نقاداني، ماركسيسم چه نيازي به دشمناني شبيه توده اي ها و حكمتيستها داردكه با چني
البته جايگاه لنينيسم در ماركسيسم بسيارمهم است و هر چـه دربـاره آن بگـوييم زيـاد     

اما وقتي ميگوييم ماركسيزم بدون لنينيزم فلان و بهمان است بايد متوجه اين نكتـه  . نگفته ايم
بلكـه از مـاركس و    ،ست هايي كه مـاركس را بـه ميـل خـود تفسـير ميكننـد      باشيم كه نه از را

در واقع راستهايي كه ماركس را تفسير ميكردنـد هرگـز   . ماركسيستهاي واقعي صحبت ميكنيم
 -ماركسيست به معناي واقعي كلمه نبودند؛ و اما ماركسيستهايي كه در دوره بعـد ماركسيسـت  

سوسيال شوينيسم، اروپا مركز بيني «باب ميگويد يعني لنينيست شدند نه به آن دلايل بود كه 
اگر ماركسيسم بدون لنينيسم سوسـيال دمكراسـي    .؟ بودن ماركسيسم!»وسيال دمكراسي و س

بلكـه بـه ايـن     -؟!پس تفسير برنشتين و كائوتسكي درست تر از تفسير لنـين اسـت   ،بوده است
ه هنـوز رقابـت آزاد بـود و برخـي     دليل با اهميت بود كه ماركس در دوره اي زندگي ميكرد ك ـ

 . قانونمندي هاي معين دوران امپرياليسم را نميتوانست بشناسد

نـه   ،همچنين تمامي مائوئيستهايي كه لنينيسم را به مثابه تكوين ماركسيسم ميشناسند
و همچنـين در زمينـه   ( ناسيوناليسـم  «  -به اين سبب است كه مثلا مائوئيسم بدون لنينيسـم  

با چنين تفاسير و اتهامـاتي چـه    -؟ است!»و بورژوا دمكراسي) سوسيال شوينيسم هاي معيني، 
چنين تفاسيري در مورد ماركسيسم و مائوئيزم تنها از بـاب عقـده    -دشمنان ماركسيسمنياز به 

د و عقـده هـاي   نبر ميĤيد كه ينشين -و البته امثال توده اي ها و حكمتيست هاي وطني -گشا 
بطـور كلـي   . آنها لنينيسم را گامي ضروري در تكوين ماركسيسم ميدانندبلكه  -خود را بگشايد

  .يك لنينيست پيش از هر چيز ماركسيست و يك مائوئيست پيش از هر چيز لنينيست است

گويا باب با يافتن لنينيسم پلي را يافته است كه ماركسيسم و مائوئيسم را به هم متصـل  
چـپ  «مباحث اصلي  ،ديديمفتح جهان باب ر مورد اما باب همچنانكه در مباحثمان د. ميكند
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سوسـيال  (را نيـز زيـر نـام تاكتيـك هـاي راسـت روانـه        بيماري كودكي در كمونيسم »روي
را دچـار   غرور ملي وليكاروسـها دور انداخته بود و اينك نيـز  ) ؟!بورژوا دمكراسي -دمكراسي

و دربداغان لنينسـم  با اين حساب روشن نيست كه پل شكسته . سرنوشت آن كتاب كرده است
ايـن كـاري   . چگونه ميتواند دو انديشه در بداغان تر ماركسيسم و مائوئيسم را به هم وصل كنـد 

 ؟ !است كه تنها از جادوگري به نام باب برميĤيد

توانسته از همه اين انحرافـات  » پل«گويا باب با پذيرش لنين به عنوان : و اما نكته پاياني
واقعا انسـان سـر درد ميگيـرد؛ بيخـود نيسـت كـه       (؟!يز لنينستيمائوئيستي و ن –ماركسيستي 

بـاب نـه سوسـيال شوينيسـت، نـه      . گسست كنـد ) ؟!ماركسيسم دچار اين مشكلات شده است
لابـد طـي   . آمريكا مركز بين، نه ناسيوناليست و نه سوسيال دمكراسي و بورژوا دمكراسي اسـت 

خـويش، بلكـه بـدون    » سنتزنوين« چهل سال اخير باب نه مشغول كار تئوريك و نگارش -سي
  ؟!است بوده قلابي بزرگي در آمريكا و جهاناشتباه و انحراف مشغول رهبري مبارزات ان

كاش باب بجاي اين همه چپ و راست نقادي هاي سطحي، مغرضانه وعموما بي خاصيت 
  ؟!گذشته، كمي درباره اشكال مبارزه و استراتژي انقلاب در كشور آمريكا صحبت ميكرد

اين كتاب گر چه بطور عمده عليه خط مشي چپ روهاست اما در هر كلام با راسـتها   -2
گرچه بـدان  . آنها تا آنجا پشت آن پنهان ميشوند كه عليه چپ هاست. نيز به مبارزه بر ميخيزد

در ايـن  . است چپ روهاي ما علاقه چنداني بـه توجـه بـه آن ندارنـد    » چپ روي«علت كه ضد 
به تفصـيل صـحبت   ) »چپ«ماركسيسم و نقادي آن از جانب (ستقلخصوص من در مقاله اي م

  .كرده ام
( و حزب ) يا روشنفكري(به اين علت كه سنتز نويني ها تاكيد لنين بروي عنصرآگاه  -3

را مطلق كرده و فرامـوش ميكننـد كـه ايـن اثـر در      ) فقط يا بطور عمده روشنفكران ،و نه حزب
به دليل اهميت ندادن اكونوميستها به نقش تئـوري،  (  بر نقش عنصر آگاهويژه  حاليكه تاكيدي

...) عنصر آگاه، حزبيت، تشكيلات انقلابي و مبارزه متحد سراسري براي كسـب قـدرت سياسـي   
كـه نبايـد   (همواره و در هر خط خود از يك سو بر اهميت جنبش خودبخودي توده هـا   ،ميكند

عنصـر   پيونـد نـد و از سـوي ديگـر بـر     تاكيد ميك) آن را تنها در مبارزه اقتصادي خلاصه كرد
هـا  » سنتز نويني«. تاكيد ميكند كارگران و جنبش انقلابي توده هاانقلابي و حزب انقلابي با 

آنها يك طرف را چنان بزرگ ميكنند كه طرف ديگـر پـاك   . روي ديگر سكه اكونوميسم هستند
 . فراموش ميشود

 : لنين اين گفته را نيز از انگلس مياورد -4
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اول اينكه آنها متعلق بـه  : ران آلمان بر ساير كارگران اروپا داراي دو برتري مهم اندكارگ«
مردمي هستند كه از حيث تئوري از تمام اروپا جلوترنـد و آن اسـتعداد تئـوريكي، كـه طبقـات      

. آلمان تقريبا بكلي از دست داده اند، در آنها محفوظ مانـده اسـت  » تحصيل كرده ي«باصطلاح 
لماني پيش از سوسياليسم علمي و بويژه بدون فلسفه هگـل، هرگـز سوسياليسـم    بدون فلسفه آ

اگـر  . علمي آلمان كه يگانه سوسيال علمي است و مانند آن پيش از اين نبوده، بوجود نمي آمـد 
استعداد تئوريك وجود نداشت، اين سوسياليسم علمي هـيچ گـاه بـه ايـن     ] آلمان[در كارگران 

  .)چه بايد كرد، بخش اول( » .يم در مغز استخوان آنها نفوذ نميكرددرجه اي كه ما اكنون ميبين
گمانم با اين نوع ادراكات نه تنها بايد انگلس را به ناسيوناليسم بلكه حتي از آن بـدتر بـه   

عقـب  «زيرا در ادامه سخن به نقد كارگران انگلستان و فرانسه و . نيز متهم سازند» نژادپرستي«
 .پردازدآنها از تئوري مي»ماندگي

و ( نيز به تمجيد انقلابيون سده گذشته روس گرتسنهمچنين لنين در مقاله مربوط به 
. ، اشـراف، دكابريسـتها و انقلابيـون رازنـوچين ميپـردازد     )نيز اواخر قرن هيجدهم مثل بوگاچف

 روسهمچنين تمجيد از لرمونتوف، گوگول و گنچارف و نيز تولستوي و كلا انقلابيون وادبيـات  
 .ر لنين كم نيستدر آثا

« :مثلا در همان مقاله لنين پس از آوردن سخناني از چرنيشفسكي وليكـا روس ميگويـد  
،عشقي كـه از فقـدان انقلابـي گـري     عشق واقعي نسبت به ميهناينها كلماتي بود حاكي از 

 ما از حس غرور ملي سرشاريم زيرا ملت .درتوده هاي اهالي وليكا روس در سوز و گداز بود
نيـز ثابـت كـرد كـه قـادر اسـت        ملت روسورد، آنيز يك طبقه انقلابي به وجـود  س وليكارو

حـس  مـا از  ... سرمشق هاي عظيمي در مبارزه براي آزادي و سوسياليسم به بشـريت بدهـد و  
  )لنين، در باره غرور ملي وليكاروس ها(» ... سرشاريم  غرور ملي

  . ن نوشته سخن خواهيم گفتدر مورد بخش پاياني اين جمله بطور جداگانه در همي -5
من در تاليفـات خـود راجـع بـه مسـئله ملـي نوشـته ام كـه طـرح مجـرد مسـئله            « -6

بايــد بــين ناسيوناليســم ملــت ســتمگر و . ناسيوناليســم بطــور كلــي بــه هــيچ دردي نميخــورد
. ناسيوناليسم ملت بزرگ و ناسيوناليسم ملت كوچك فرق گذاشت ناسيوناليسم ملت ستمديده ،

ناليستهاي ملت بزرگ در برابر ناسيوناليسم دوم طي جريان تاريخ تقريبا هميشه مقصـر  ما ناسيو
منتخـب آثـار دوجلـدي،    »سيستم خود مختـاري «لنين، درباره مسئله مليت ها يا (» ...بوده ايم

توجه كنيم كه باب، مائو را به ناسيوناليسم و بورژوا دمكراسـي   )927جلد دوم، قسمت دوم، ص
علت اين اتهام اين نيست كه مائو و حـزب كمونيسـت چـين    ). 1اشت شماره يادد(متهم ميكند
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بلكه اينست كه بـراي اسـتقلال و آزادي    -مثلا به تشكيل انترناسيونال نويني بي توجهي كردند
  . ملي چين جنگيدند

  :و اينــك گفتــه هــاي بســيار مهمــي در مــورد ايــن رابطــه از جانــب مــائو 
ميتواند در عين حال ميهن پرسـت هـم باشـد؟ مـا      ت است،آيا كمونيستي كه انترناسيوناليس« 

شرايط تاريخي مضـمون كنكـرت مـيهن    . معتقديم كه نه تنها ميتواند بلكه بايد هم چنين باشد
تجـاوز كـاران ژاپنـي و هيتلـر وجـود دارد و هـم       » ميهن پرستي«هم . پرستي را معين ميكنند

تجاوز كـاران ژاپنـي و   »ميهن پرستي«لاح كمونيستها بايد قاطعانه با آن باصط. ميهن پرستي ما
كمونيستهاي ژاپن و آلمان در مقابل جنگهايي دولت هايشان بپا كـرده انـد،   . هيتلر مبارزه كنند

و در هم شكستن تجاوز كاران ژاپني و هيتلر در جنـگ بـا تمـام وسـايل      شكست طلب هستند
 شكست آنها كـاملتر باشـد،  در جهت منافع خلقهاي ژاپني و آلمان سير ميكند و هر چه  ممكن،

به همـين جهـت   . زيرا كه چين قرباني تجاوز شده است. ولي وضع چين فرق ميكند...بهتر است
ين ح ـمـا در   .است كه كمونيستهاي چين بايد ميهن پرستي را با انترناسيوناليسم پيونـد دهنـد  

ليه تجـاوز كـاران   پيكار ع: شعار ما اين است . ميهن پرست نيز هستيم اينكه انترناسيوناليستيم،
و كوشـش بـراي نيـل بـه      شكست طلبي براي ما به معناي جنايت اسـت، . بخاطر دفاع از ميهن

زيـرا فقـط از طريـق پيكـار      پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني وظيفه تخطي ناپذير ماسـت، 
 و. بخاطر دفاع از ميهن است كه ما ميتوانيم تجاوز كاران را مغلوب و به آزادي ملي دست يـابيم 

فقط در صورت نيل به آزادي ملي است كه براي پرولتاريـا و سـاير زحمتكشـان امكـان كسـب      
پيوزي چين و شكست امپرياليستهاي مهاجم ،خود اينهـا هـم   . آزادي خود فراهم خواهد گشت

بدين سبب در جنگهاي آزاديبخش ملي، ميهن . به خلقهاي كشورهاي ديگر كمك خواهند كرد
مائو، نقش حزب كمونيسـت چـين در جنـگ    .( ترناسيوناليسم استپرستي عملا همان تحقق ان

 ) 295ملي، منتخب آثار، جلد دوم، ص

آيا اين گفته ها اكنون نيز در مورد كشورهاي تحت سلطه اي كه از سـوي امپرياليسـتها   
مـثلا در مـورد كشـورهايي چـون     . مورد تجاوز قرار ميگيرند، درست اسـت؟ بلـه درسـت اسـت    

ه مورد تجاوزكشورهاي امپرياليستي قرار گرفته انـد دسـت زدن بـه جنـگ     افغانستان و عراق ك
 .آزادي بخش ملي و ميهني درست است

آيا شعار استقلال و آزادي ملي در مـورد كشـورهاي تحـت سـلطه اي كـه مـورد تجـاوز        
آيـا چنانچـه در ايـن خصـوص     . درست است؟ بله كاملا درسـت اسـت   امپرياليستي قرار ندارند،

 ــ ــعارهايي از سـ ــود، شـ ــتها داده شـ ــت   وي كمونيسـ ــت اسـ ــه، درسـ ــت؟ بلـ ــت اسـ   .درسـ
آيا اين امر به اين معني است كه چنين كمونيستهايي انترناسيوناليسـت نيسـتند؟ خيـر چنـين     
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كمونيستهايي كه در شرايط معين كنوني شعار اسـتقلال و آزادي دهنـد،   . امري درست نيست 
ه عليه تجـاوز امپرياليسـتي بزننـد، كـار     كمونيستهايي كه دست به مبارز. شعار درستي داده اند

اينكه در قبال طبقات خرده بورژوازي و بـورژوازي ملـي و يـا طبقـات     . درستي را انجام ميدهند
ارتجاعي چه موضعي بايد اتخاذ شود، و چه مبارزه اي براي رهبري مبارزات ملـي و آزاديـبخش   

قلال و آزادي ملي و نحوه ي برخورد بايد در پيش گرفته شود، ارتباط معين با مبارزه در راه است
  .اين طبقات به آن دارد
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  دوم قسمت

  جامعه و تاريخ
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  بخش نخست

  »مانيفست نوين«باب آواكيان و  در موردنكاتي  
  داستان باب 

كنيم كـه بـاب و   در مورد جامعه و تاريخ ، اشاره  مانيفست نوينپيش از بررسي نظرات 
بخشي از اين نقـادي هـا در مـورد    . حواريون او نقدهاي فلسفي ديگري نيز بر ماركسيسم دارند

ــر    ــورد مســائلي نظي ــر در م ــاريخي اســت و بخشــي ديگ ــاتي«ماترياليســم ت ، »حقيقــت طبق
مانيفسـت  ما در اين قسـمت ضـمن بررسـي    . »ويسميپوزيت«و  »مفيد گرايي«، »پراگماتيسم«

ي آن به ماترياليسم تاريخي توجه خواهيم كرد و در قسمتهاي ديگـر بـه نكـات    به نقادها نوين
 . و چيزهايي از اين قبيل» حقيقت طبقاتي«فلسفي اي همچون 

  :و امــا پــيش از پــرداختن بــه مــتن مانيفســت بــه داســتان بــاب توجــه كنــيم          
در جنـبش   در دوره اي معين، نقشي مثبت) و نيز حزب كمونيست انقلابي آمريكا(باب آواكيان 

كتـاب هـايي در نقـد سوسـيال امپرياليسـم شـوروي، دفـاع از        . كمونيستي بين المللي ايفا كرد
انقلاب فرهنگي، نقد تنگ سيائو پينگ و رهبران رويزيونيست حزب كمونيسـت چـين، دفـاع از    

از مهمتـرين  ) خـدمات فنـا ناپـذير مـائو    كتاب باب به نـام  ( تكوين ماركسيسم بوسيله مائو
همچنين نقش اين حزب و باب در ايجاد مركز نوين كمونيستي  .ن نقش مثبت بودندفرازهاي اي

 )1. (بين المللي در خور احترام است

گسسـت از ايـده   و  فتح جهاناما اينها بيشتر به دوراني تعلق دارد كه او هنوز كتاب 
پراتيـك   را ننوشته بود و اين وظيفه را پيش پاي خود ننهاده بود كه بدون تجربـه و  هاي كهن

يكبـاره ي  » فـتح «بدربخوري در مبـارزه طبقـاتي در كشـورش آمريكـا، بنشـيند و در سـوداي       
  ؟ !؟ نقدي به عمل آورد نقدستان!، از ماركس و انگلس و لنين و استالين و مائو»جهان«

مهمترين انديشه هاي اين آثار بويژه انديشه هايي كه در نقد تاكتيك هاي ماركسيسـتي  
ترسيم ميكند، اما باب در اين آثار هنوز تا حدودي بر مباني و » چپ رو«اي  است، از باب چهره

 . اصول اساسي ماركسيسم صحه ميگذارد و از آنها دفاع ميكند

 : چنين مينويسد فتح جهانوي در كتاب 

لنينيستي اسـت و نـه    -منظور يك خلاقيت ماركسيستي» خلاقيت«وقتي ميگوييم با « 
اشـكالي نـدارد   : شچفي كه بقول يكي از رفقا عبارت است از اينكه خلاقيت رويزيونيستي و خرو

لنينيسم را با تهي كردن از هر نوع اصولي كـه بـراي رويزيونيسـتها مزاحمـت      -كه ماركسيسم 
ولي اگر اصولي را كه حدادي شده انـد گرفتـه و بـا بكـار     . تكامل دهيم» خلاقانه« توليد ميكند
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دهيد، همين رويزيونيستها بشـما لقـب يـك دگماتيسـت      بست آنها به اوضاع كنوني تكاملشان
 ) 17باب آواكيان، فتح جهان، ترجمه فارسي، ص (» ميدهند » گستاخيست«

گرچه اين جمله باب در بندي ميĤيد كه بي منطـق اسـت و اهـداف نادرسـتي را دنبـال      
ا از اصـول  ميكند، اما باز هم برخي نكات آن حكايت از آن دارد كه باب نميخواهد ماركسيسـم ر 

 )2(» .اصولي كه براي رويزيونيستها مزاحمت توليد ميكند«آن تهي كند، 

تـا آنجـا كـه    ) مانيفست نوين حزب كمونيسـت آمريكـا  و بويژه (اما در آثار اخير او 
اينها ديگر بيان خط چپ روانه بـاب در گذشـته   . انتشار خارجي يافته است، وضع برعكس است

مواضعي كـه  . بوسيله او و حزب كمونيست انقلاب آمريكاستمواضع راست  نيست، بلكه اتخاذ
تكامل ميابـد كـه ماركسيسـم را نـه تنهـا از هـر نـوع اصـولي كـه بكلـي بـراي            » جاده اي«در 

رويزيونيستها و ترتسكيستها غير قابل تحمل و پذيرش است و آتش به جانشان ميافكنـد، تهـي   
اي مثبـت علـوم فلسـفي و اجتمـاعي     كند، بلكه كلا برگشتي به عقب و حتي نفي دست آورده ـ

 ) 3.(بورژوازي است

خـود بـه ذكـر ايـن نكتـه      ) ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم(لنين در يكي از نوشته هاي 
پرداخت كه ماركسيستها هر زمان كه خواسته اند ماركس را نقد كنند و برخي از انديشـه هـاي   

Ĥيد كنار بگذارند، اين كار را چنـان بـا   او را كه كهنه شده و يا براي شرايط جاري درست در نمي
. صراحت و با روشني هر چه تمامتر انجام داده اند كه جاي كوچكترين پرسشـي بـاقي نميمانـد   

اما اپورتونيستها و رويزيونيستها شجاعت و توان آن را ندارند كه آنچـه را بـه آن بـاور دارنـد بـا      
ا بايد دست به حفـاري زد تـا ديـد    در نتيجه عموم. صراحت و روشني هر چه تمامتر طرح كنند

آنچه لنين در باره اپورتونيستها مي گويد در مورد نوشته هاي جديد بـاب و   . ينداينها چه ميگو
 .راست در ميĤيد مانيفست نويناين 

باب اين قدر شجاعت داشـت كـه وقتـي دسـت بـه نقـد نظريـات         فتح جهان،در كتاب 
ايـن نظريـات را بروشـني ذكـر ميكـرد و حـداقل        ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو ميـزد، 

گر چه حتي نادرست و بي اسـتدلال بـدر    -ميگفت كه چه چيز را دارد نقد ميكند و چه چيز را
 .بجاي آن ميگذارد -بخور

اما در اين نوشته ها، وي شجاعتش را از دست داده است؛ نه بروشـني ميگويـد كـه چـه     
بناچارما بايد آنچـه را  . اي آن چه چيز ميخواهد بگذاردچيز را دارد نقد ميكند و نه ميگويد به ج

فـتح  اگـر در نقـد   . باب و مانيفست بروشني نميگويند از درون اين مانيفسـت بيـرون بيـاوريم   
و آثار پيشين باب مجبور بوديم كه با چپ روي هاي او بستيزيم اينـك بناچـار بايـد بـر      جهان

 .او مبارزه كنيم راستعليه مواضع 
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در چپ عمدتا خارجه نشين ايران كه بطور عمده تحت سـيطره  : ر نيز بگويمنكته اي ديگ
حكمتيست هـاي   –اكثريتي هاي مخرب و مطرود و ترتسكيست  -دو جريان انحرافي توده اي 

، بردگان پورنوگرافي و سـوگلي هـاي سـلطنت    »چپ سنتي«مبارزه با » پهلوانان«رنگارنگ، اين 
روه ها و نيز مردمي كه ميشناسندشـان را برانگيختـه و   طلبان كه عموما نفرت و خشم بيشتر گ

نيمـه كمونيسـتي    -و نيز بطور غير عمده نيز گروهاي كوچك نيمه روشـنفكري  –بر ميانگيزند 
خـود چسـبيده انـد، در    ) بهتر است بگوييم به اقـوام و طوايـف  (كه چار دست و پا به گروه هاي

بـر نميـانگيزد و بخـش عمـده ي آن      جنبشي مسخ شده كـه هـزاران نيشـتر ذره اي در او درد   
تـره   ،شايسته و بايسته ي هزل و تمسخر است، البته طبيعي است كه كسي براي باب آواكيـان 

بوسيله ) تقريبا مهمترين نوشته هاي او(نزديك سي سال است كه نوشته هاي او. هم خرد نكند
ه در نشـريه اصـلي   تنها گروهي كه هوادار او هستند، يكي پس از ديگري ترجمه شـده و همـوار  

آنها نيز مقالاتي از او مندرج گرديده است، با تمام اين احوال مشكل بتـوان گفـت جـز تعـدادي     
بـراي  (كسي اين آثار را خوانده باشد و از آن مهمتر دست به تفسير يا نقد آنها زده باشد ،معدود

پـس  ). انتشار يافتبجز اين اواخر كه دو نقد بر نظرات اينان  -نمونه و بطور جدي حتي يك بار
 هدف ما از بررسي مفصل نظريات وي چيست؟

مائوئيسم است كه در جنبش چـپ   -لنينيسم -هدف ما در درجه اول دفاع از ماركسيسم
ايران بوسيله عمده سازمانهاي آن به گور سپرده شده است؛ و دوم روي سخنمان متوجه حـزب  

ق خاطر بـه ايـن جريـان داشـتند و يـا      كمونيست ايران و نيز رفقايي است كه يا در گذشته تعل
همچنين ما معدود رفقايي را در نظر . اكنون به واسطه مواضع نادرست اين جريان گيج شده اند

داريم كه به مباني و اصول اساسي ماركسيسم اعتقاد راسخ دارند، از وضع كنوني چپ منزجـر و  
بش بين المللي و انقلاب ايـران  متنفرند و نيز تمايل به بحث و گفتگو در باره مسائل اساسي جن

را داشته، جهت حركـت و تلاششـان ايجـاد حزبـي انقلابـي بـراي خـدمت بـه طبقـه كـارگر و           
  .زحمتكشان ايران و جهان است

   در مورد مانيفست نوين 
در مانيفستي كه ما ذيلا مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم به سختي ميتوان دريافت كه تضاد 

 -اصلي و محرك ساخت هاي گوناگون اقتصادي قانونوابط توليد ميان نيروهاي مولد و ر
ميان نيروهاي مولد و روابط توليد امري  تعادل اجتماعي تاريخي است و نياز به برقراري

  .و زور بسوي برقراري اين تعادلها ميرود اجباردر روند تكامل است و جامعه به  ضروري
عموما يك . طبقات گوناگون تقسيم ميشوند جوامع طبقاتي به زحمت به» سنتز نوين«در اين 

جوانان و دانشجويان و (است و طرف ديگر روشنفكران و مردم ) شايد طبقه(طرف يك بورژوازي
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طبقه كارگر در مجموع از روي زمين رخت بر بسته و بنا به ). زنان نيز گاه فراموش نميشود
ي پيش از تاريخ پيوسته دايناسورها«به ) كه در ارتباطي ديگر سخن ميگفت(گفته شاملو

در عوض حزبي كه در راس آن روشنفكران مشغول غور و تفحص و انديشه و خلق انواع . »است
و اقسام تئوري هاي بدرد بخور و بدر نخور، مفيد و نا مفيد هستند، به مقام خدايي و تقديس 

 )4.(رسيده است

مي عرصـه هـاي تمـامي    كه تما -در اين مانيفست بندرت نامي از مبارزه طبقاتي ميرود 
تكامـل آن نيسـت   . و در آن موارد نيز معنا و مفهومي جدي نـدارد  -جوامع را اشغال كرده است

بجاي آن مبارزه ميان گروه هـا  . كه لزوما و جبرا به قهر انقلابي و ديكتاتوري پرولتاريا ميانجامد
 .وجود دارد

مانـدن كهنـه بـه    . تهمه چيز ممكـن اس ـ . در اين مانيفست چيز جبري اي وجود ندارد
. امري عيني و قانون طبيعت و جامعه نيست تكامل .همان اندازه ممكن است كه پديد آمدن نو

آنهـا سـپرده شـده    » اختيـار «انسانها از شر مزاحمت اين جبر لعنتي راحت شده و همه چيز به 
در حفـظ  روشنفكران و مردم همانقدر در نابودي سرمايه داري مختارند كه سرمايه داران . است
و توان نيز نه با واقعيت عيني و ضروريات نه بـا نيـروي   ! هر كه توانش بيش، دوامش بيشتر. آن

  !كهنه و نيروي نو، بلكه با انديشه و فكر بطور كلي اندازه گيري ميشود
تاريخ تماشاگري است ميان تهي و بي مايه كه حتي توان آن را ندارد كه از قوانين خـود  

بناچـار عينيـت، ضـرورت و جبـري بـودن      . ه به نفع كسي موضع بگيـرد چه برسد ك. دفاع كند
و انسانها چه آنها را بشناسـند چـه نشناسـند علـي السـويه      . ميشود »كشك«قوانين آن يكباره 

! هر كس هر چي دوست داشت انتخـاب ميكنـه  . اختياري و متنوعند» جاده هاي تكامل«. است
  !گهاين نشد يكي دي

شود كه كوچكترين تصويري، حتي از يكـي از ايـن جـاده هـاي     ن نميآاينها البته موجب 
يعني هرگز نميگويند اگر ما نتوانستيم كمونيسم را تحقق بخشيم . مختلف تكامل، بدست دهند

. پس چـه چيـز را تحقـق خـواهيم بخشـيد     ) زيرا تنها يك امكان است و اجباري در كار نيست(
اختيار نظامي ديگر را به جـاي كمونيسـم بـر     بنابراين منظور از جاده هاي مختلف تكامل، نه با

و تنظـيم  تكامل گزيدن، نه بر مبناي پيش آمدها و اتفاقات حدس زدن يكي از اين جاده هاي 
خطوط اصلي جامعه اي كه ممكن است بجاي سرمايه داري بنشـيند ، بلكـه گويـا جـاده هـاي      

 :است) در واقع بسوي سرمايه داري(تكامل بسوي كمونيسم

ما از راهي كه ماركس، لنين و مائو گفتند بسوي كمونيسم ميرويم يا راهي كـه  يعني آيا 
تقابل واقعي ميان انتخاب چيزي اجباري يعنـي كمونيسـم كـه در    . كسان ديگر يا باب ميگويند



  

٩٨  

تحقق آن اجباري نيست و چيزي ديگر كه اختياري است يا برمبناي حوادث و انحراف از مسـير  
. نام ديگر رخ ميدهد، نيست بلكه گويا ميان چگونگي تحقق اسـت  كمونيسم بسوي جامعه اي با

زيرا در اين خصوص علي الظاهر جـاده هـاي مختلـف وجـود دارد كـه در نهايـت بـه دو جـاده         
جـاده اول بـه كمونيسـم    . بورژوايي، قابل خلاصه كردن هسـتند  -كمونيستي و ليبرالي -انقلابي

  .بيرون نخواهد رفت خواهد رسيد و جاده دوم هرگز از سرمايه داري
اكونوميستها زير اين عنوان كه همه چيز ضـروري و جبـري   ) و نيز اكنون(اگر در گذشته

است و كمونيسم امري است قطعي كه رخ خواهد داد و بنابراين نيازي به فعاليت انسان نيست، 
ريشان در از زير كار انقلابي همه جانبه، آگاهي و سازمان بخشيدن طبقه كارگر و توده ها و رهب

انقلاب كمونيستي شانه خالي كرده و بي عملي، دنباله روي از جنبش خودبخودي، انفعـال و در  
نهايت پيروي از بورژوازي ليبرال را بجاي آن مينشاندند، اينك وضع كاملا برعكس شده ، گرچه 

و  اكنون مانيفست و باب ميگويند هيچ چيز اجتناب ناپذير و اجباري نيسـت . نتيجه همان است
اگر جامعه كمونيستي اجبـاري نيسـت و جامعـه    . همه چيز به اختيار و اراده انسان وابسته است

اي ديگر نيز نتوان ساخت، ميتوان در جاده ليبرالي تكامل پاي نهـاد و بـه همـراه ليبرالهـا گـام      
زيرا گرچه سرمايه داري بهتـرين دنيـاي ممكـن نيسـت،     . برداشت و آرام آرام وضع را بهتر كرد

بنابراين هم اكونوميستها كه جبري بودن كمونيسم را بـه  . وما بدترين دنياي ممكن هم نيستلز
رسميت ميشناختند و همه حضرت والا باب آواكيان كه به نفي جبري بـودن آن ميپـردازد، بـه    

 . نتايج يكساني ميرسند

واژگــان و ( همچنــين اشــاره كنــيم كــه بطــور كلــي در ايــن مانيفســت از ترمينولــوژي 
) ن واژگـان و اصـطلاحات توليـد ميشـود    طلاحات علمي و فني و عبـارات كليـدي كـه از اي ـ   اص

ماركسيستي تا جايي كه ممكن است پرهيز ميشود و و جايي كه نميتوان پرهيز كرد بـه اشـاره   
درعوض در اين مانيفست، با ملغمه اي از واژگان غير ماركسيستي و جمـلات  . اي بسنده ميشود

 . ي بسيار ملايم روبروييمنرم و ليبرالي و لحن

متن  را بطور كامـل  بخش نخست : و نقد آن توجه كنيم» مانيفست نوين«اينك به متن 
و گـاه از   -برخي بخشها را كه با نكات اساسي مورد بحث ما ارتباط دارد بطـور مفصـل  . آورده ام

اهميـت جـدي   مورد بررسي قرار داده از برخي ديگر كه يا تكـراري انـد و يـا     -زواياي گوناگون
و برخي عنوان ها را نيز من انتخـاب  مانيفست نوين  برخي عنوانها مربوط به. ه امندارند، رد شد

يا به آنها اشاره كـرده   عنوان هاي اصلي را همچون متن اصلي درون گيومه قرار داده و. كرده ام
اصـلي بـا هـدف    برخي تاكيدها را در مـتن  . گاه در ميان متن اصلي يادداشتهايي افزوده ام ام و

بررسي و نقد انجام داده و برخي ديگر را صرفا در جهت روشن كردن درجه اشارات بـه مباحـث   



 

٩٩  

ضـمنا تاكيـدهاي   . اساسي ماترياليسم تاريخي و براي توجه خودم و نيز خواننده اضافه كـرده ام 
 .مابقي تاكيدها از من است. متن اصلي با خط زير كلمه مشخص ميشود

» مانيفسـت نـوين  «نكات بالا، و نيز آوردن متن اصلي قسـمت اول   اميد وارم كه مجموع
بـراي مـا در   » مانيفسـت نـوين  «نقد . خواندن متن را دشوار نكند و حوصله خواننده را سر نبرد

  .ماترياليسم تاريخيعين حال مروري است بر الفبا و مباحث اساسي 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٠٠  

   ي بخش نخستيادداشتها
را ميتوان كمابيش در مورد حزب هوادار باب يعني حزب كمونيسـت ايـران   همين ها  -1

در حالي كه اغلب سازمانها و جريانهـا در بگـور    60اين جريان بعد از سالهاي . گفت) م -ل -م(
از اصول تئوريـك  سپردن نظريات اساسي ماركسيسم بر يكديگر سبقت ميجستند تا حدودي 

  .دفاع كردحقيقت  حد مقالاتي در نشريهآن هم به شكل ترويجي، در ماركسيسم 
اين جريان با دنباله روي مطلق از باب، توانايي دريافت عميق ماركسيسم، كاربرد مستقل 

كـه   -در حاليكه در ترجمه آثار باب و پيـروان او . و نيز تلفيق آن با شرايط ايران را از دست داد
شايد بتـوان نـام   ( يكه تاز بود -ندشايد عده انگشت شماري در جنبش چپ ايران آن را ميخواند

زيرا اين تنها جريان پيـرو بـاب در   . اين سازمان را بنگاه ترجمه و نشر آثار باب آواكيان نام نهاد
عرصه بين المللي است و تا جاييكه توانسته آثار او را از ريز و درشت بـه فارسـي ترجمـه كـرده     

نقد مسائل انقلاب ايران بشدت نـاچيز   مقالات و جزوات اين سازمان در بررسي، تحليل و) است
  .بود

همچنين در نقد مباحث سازمانهاي ديگر بويژه حزب كمونيست كارگري هرگز نتوانسـت  
مواضع درست و كارايي را اتخاذ كند؛ و ضرباتي عميق بـه ايـن جريـان و جريانـات مشـابه وارد      

ف، يعنـي بـي تـوجهي    مقالاتي كه در نقد اكونوميسم مي نگاشت خود بـروي ديگـر انحـرا   . كند
مطلق حزب سياسي كه خود را نماينده سياسي طبقه كارگر ميداند بـه طبقـه كـارگر، تبليـغ و     
. ترويج درميان اين طبقه، بالا بردن آگاهي سياسي و نيز سـازماندهي ايـن طبقـه در ميغلطيـد    

ي اسـت  نظريات ابداعي اين سازمان در مورد مسئله زنان نيز آغشته به نظريات انحرافي متعـدد 
  . كه نگارنده در اولين فرصت به بررسي و نقد همه جانبه آنها دست خواهد زد

نقـدي برنظريـات بـاب    ( »چـپ «ماركسيسم و نقادي آن از جانـب  نگاه كنيد به  -2
در آنجـا مـن بـه نقـد بـي      . بيماري كودكي در كمونيسـم » چپ روي«بخش نخست، ) آواكيان

  .دست زده امارتباطي اين عبارت با بحث مورد نظر باب 

 .نگاه كنيد 1به پپوست  -3

 .نگاه كنيد 2به پيوست  -4

   
  

  
  
  



 

١٠١  

  بخش دوم
  »مانيفست نوين«

 ممكن و ناممكن 

عليرغم آنچه كه دائما به گوش ما خوانده مي شود، اين نظـام سـرمايه داري كـه در آن    «
در اينجـا  فعـلا و  ( زندگي مي كنيم، اين شيوه زندگي كه دائما حيات اكثريت عظيم نـوع بشـر  

 –يا در يك چشم بهم زدن دود مي كنـد   –را به نابودي مي كشاند) »اكثريت عظيم نوع بشر«
آر سـي   -حزب كمونيست انقلابي آمريكـا مانيفست نوين (»...نيستمعرف بهترين دنياي ممكن 

 )پي

چرا بر طبق نكات جمله اول گفته نميشود كه نه تنها بر خلاف نظر ايدئولوگهاي سرمايه 
بلكه برعكس معرف بدترين دنيايي است كه ميتوانـد   ،نيستمعرف بهترين دنياي ممكن داري 

تاكيد بر نيست مسئله را حل نميكند، زيرا ميتوان برداشت كرد كه ميتوانـد   .وجود داشته باشد
اگر چنين باشد احتمالا آن را با كشورهاي عقـب مانـده   ! معرف بدترين دنياي ممكن هم نباشد

  ؟!يا كشورهايي كه در انها دمكراسي بورژوايي وجود ندارد، مقايسه ميكنندكنوني درجهان و 
 )همانجا(».تنها دنياي ممكن هم نيست...«

ري كه مـا هنـوز   نظام كمونيستي و يا نظام هاي ديگ(يعني گويا نه تنها دنياهاي ديگري 
  .بلكــه ايــن دنيــا نيــز ميتوانــد كماكــان ممكــن باشــد ،ممكــن اســت) نميــدانيم چــه هســتند

در حاليكـه وجـه   ! و دوري از طرح نـاممكن ) گرچه به شكلي منفي( تاكيد بر روي وجه ممكن 
شدن حيات آن، بواسطه تكامل تضادهاي آن، پوسيدگي، » ناممكن«اصلي در نقد سرمايه داري 

 .گنديدگي همه جانبه و كهنگي آن ميباشد

دارد؟ آيا ممكن هـا  وجود ن» ناممكن«آيا همه چيز تنها ممكنات است و چيزي به عنوان 
امـا   ،اسـت » ممكـن «چگونه است كه طلـب كـردن نـاممكن هـا،     ( به ناممكن تبديل نميشوند؟

در اينجا تاكيد بـر ممكـن بـه ايـن     ) نميتواند ناممكن شود ،سرمايه داري كه امري ممكن است
يعنـي  (نيسـت » تنها دنياي ممكن«و نيز » بهترين«معناست كه در حاليكه سرمايه داري معرف

) اهايي ديگر كه معرف مثلا بهترين دنياي ممكن باشند، ممكن است كه جـايگزين آن شـود  دني
، )بلكه يك دنياي ممكن متوسط يا بد (اما ميتواند براي هميشه گر چه نه به عنوان بهترين دنيا

اما تنها دنياي ممكن و موجود باقي بماند و هرگز به چيزي كه وجودش ناممكن گـردد، تبـديل   
 .نشود

بارت ديگر حافظان اين نظام يعني سرمايه داران در مقابل طبقـه كـارگر كـه بـراي     به ع
نظام كمونيستي ميجنگد، با توجه به صرفا ممكن بودن نظام هاي گوناگون ميتواننـد در جهـت   



  

١٠٢  

خواهـد   يكسـان  در مقابل اين دو جريان وضـعيتي  تاريخو . تداوم نظام سرمايه داري بكوشند
سرمايه داري به كمونيسم ممكن است، تداوم نظام سرمايه داري نيز همانقدر كه تبديل . داشت

. ممكن است و قوانين و ضروريات عيني در مقابل تلاش اين دو طبقه يكسان و بي تفاوت اسـت 
اي بـر مبن ـ  جهتـي  يعني تكامل تاريخي، تنها امكانات متسـاوي دو رابطـه را نشـان ميدهـد و    

هـركس بهتـر يـا    . آنها به كسي كمك نخواهد كردو شناخت  تضادهاي عيني دروني خود ندارد
اگر سرمايه داران بكوشند ميتوانند نظام سـرمايه داري را تـا   . بدتر بكوشد تاريخ با او خواهد بود

ن را آشتي پذير گردانند و تبديل اجتناب ناپـذير آن را  آحفظ كنند، تضادهاي آشتي ناپذير  ابد
و (ستها بكوشند ميتوانند آنرا به نظام كمونيسـتي  اگر كموني. به ضد خويش، اجتناب پذير كنند

) !زيـرا كمونيسـم تنهـا امكـان جـايگزين نيسـت       –نه نظام كمونيستي بلكه به نظام هاي ديگر
و به انسانها و اختيار آنها بستگي دارد و قوانين و ضروريات . همه چيز ممكن است. تبديل كنند

 .و جبر عيني نقشي ندارند

. است»ضرورت«بوسيله ديدگاه » ممكن«يك جانبه نگري درمسئله  تنها راه برون رفت از
در پروســه تكــوين خــود و بــا پديــد آوردن ) مالكيــت خصوصــي(روابــط توليــد ســرمايه داري 

كه در حالي كه محصول اين نظام هستند ) طبقه كارگر(نيروهاي مولدي -ساختارهاي ضد خود
 ممكـن  موجـود اقتصـادي   مناسـبات در چـارچوب  ) تماعي شدن توليـد اج(اما رشد بيشترشان 

به دنيايي سراپا گنداب و تعفن، بـه بـدترين    ست ميدهد وضرورت وجودي خود را از د -نيست 
تبديل ميشود و همراه با آن در ذهن انسانها نيز امري نامعقول و بي منطق جلـوه   دنياي موجود

سـلب ميگـردد و   با از دست دادن ضرورت وجودي عيني و ذهنـي، ممكـن بـودن از آن    . ميكند
يعنـي انسـانها يـا نيروهـاي مولـد      . ميگردد ناممكنو  غير ضروريبدينسان وجود و بقاي آن 

همچنان كه ضروري به غير ضروري تبديل ميشود . به شيوه سابق زندگي كنند نميتوانند ديگر
همچنـين آنچـه بقـاي آن ممكـن اسـت وجـود و        ،يعني ضرورت وجود خود را از دست ميدهد

در اين خصوص، نگاه كنيد به انگلس، لودويگ فوئر بـاخ  (.ميگردديا غير ممكن  كن بقايش نامم
در بخش نخست اين كتاب انگلس بروشني هر چه تمامتر سخن . و پايان فلسفه كلاسيك آلمان

را بشـيوه اي  » هر چه واقعي است معقول اسـت و هرچـه معقـول اسـت، واقعـي اسـت      «هگل  
  ).  كندماترياليستي تبيين مي -ديالكتيكي

ير ضـروري و  اجتماعي از ممكن و ضروري به غ –در تاريخ نظام هاي گوناگون اقتصادي 
مگر بقاي جامعه اشتراكي اوليه ناممكن نشد؟ مگر بقاي بـرده داري يـا   . ناممكن تبديل شده اند

اينجـا گـرايش    ؟چرا سرمايه داري نبايد چنين پروسه اي را طي كند فئوداليسم  ناممكن نشد؟
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انسـان،  (به نگري در مسئله ممكن و بي توجهي به ضرورت عيني، بـه سوفسـطايي گـري   يكجان
 . گذر ميكند )ذهن و خواست انسان اولي است(و ايده آليسم )مقياس همه چيز است

آيا اين تنها برده ها و دهقانان بودند كـه فهميدنـد نظـام    : نكته اي ديگر نيز مطرح است
نها دنياي ممكن نيست و بر اين مبنا تصميم گرفتند كـه بـا   برده داري و يا فئودالي بهترين و ت

مبارزه طبقاتي خود اين نظام ها را تغيير دهند يا خود اين نظام ها نيز در پروسه تكـوين، همـه   
 گنديـده  ،را از دست دادند و به مرور كهنهامكانات تكامل خود در انطباق با نيروهاي مولد نوين 

گرچـه در تغييـر نظـام سـرمايه داري بـه      . را از دسـت دادنـد   شده، امكان تداوم خود و متعفن
امـا در اينكـه    ،مهمتر از نظام هاي پيشين است سوسياليسم نقش دانش و آگاهي انسانها بسيار

نظام سرمايه داري در عدم توانايي خويش با رشـد نيروهـاي مولـد، ضـرورت خـود را از دسـت       
بـوي گنـد كهنگـي آن بـه مشـام      انگلس  يو به گفته  ضروري و ناممكن ميگردد ميدهد وغير

 . با نظام هاي پيشين تفاوتي ندارد ،)نقل به معني از همان نوشته(ميرسد

  :مانيفست نوين
راهي كه جريان روزمره زندگي قرن ها و هزاره ها طي كرده و اكثريت عظيم نـوع بشـر   «

و جهـل و خرافـه    را لگدمال كرده، جسم و روحشان را با ستم، فلاكت، تحقير، خشونت، تخريب
خـدا يـا خـدايان نـاموجود، يـا      » اراده«؛نيستاين انسان هاي رنجديده  تقصيردر هم شكسته 

است كـه   طريقيهمه اينها، بازتاب و نتيجهء . هم نيست» طبيعت غير قابل تغيير بشر«نتيجه 
 امـا همـين  . جامعه بشري تا به امروز تحت سلطه استثمارگران و ستم گران تكامل يافتـه اسـت  

مانند هـزاران سـال گذشـته ادامـه      لازم نيستتكامل نوع بشر را به نقطه اي رسانده كه ديگر 
 »...دهد

وقتي در بند بالا همه چيزممكن است و تنها ! بايد تاكيد شود» نيست«چرا زير واژه : اول
 به اراده انسانها بستگي دارد آنگاه ميتوان گفت ممكن ماندن و بقـاي نظـام سـرمايه داري تنهـا    

 ! تقصير انسانهاست

چيست؟ آيا منظور روابط توليد است؟ گر چنـين باشـد روابـط    » طريقي«منظور از : دوم
نيست كه جامعه بشري تا به امروز تحت سلطه » طريقتي«سرمايه داري كنوني صرفا نتيجه ي 

بلكه نتيجه رشد معين نيروهاي مولـد در مرحلـه   . استثمار گران و ستم گران تكامل يافته است
خود اين رشد نيروهاي مولد، تنها محصـول جامعـه تحـت سـلطه     . بخصوصي از تكامل آنهاست

استثمار گران و ستم گران نيست، بلكه محصول تكوين جوامع اشـتراكي نخسـتين نيـز هسـت     
كه موجب شـده يـك نظـام بـاقي     » طريقي«اين . يعني جوامع غير استثماري و غير ستم گرانه

پايين تر پاسخ ميدهد و ما پاسخ ها را بررسي مانيفست نوين  يست؟ بماند و يا از ميان برود، چ
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و نيـز توجـه   . نشـده اسـت   طبقات و مبارزه طبقاتيضمنا تا اينجا اشاره اي بـه  . خواهيم كرد
 ! »همين تكامل « : كنيم به 

چيست ؟ آيا به اين معني است كه بشـريت فهميـده يـا بايـد     » لازم نيست«معني : سوم
نيست مثل قبل زندگي كند و يا اينكه به اين معني كـه نظـام كنـوني ضـرورت     بفهمد كه لازم 

  ؟!وجوديش را از دست داده است و ديگر لازم نيست؛ يعني لزوم و ضرورت ندارد
جامعه بشري به جائي رسيده است كه يك طريق كاملا متفاوت زندگي امكـان پـذير   ... «

و مهمتر از آن از طريق كنش متقابـل   به شكل فردينوع بشر طريقي كه در آن،  –شده است 
را به دور افكنند و كـاملا   زنجيرهاي سنگين سنتبا يكديگر در همه نقاط جهان، مي توانند 

روي پاي خود بايستند و به شيوه هايي كه تاكنون سابقه نداشته و حتي به طـور كامـل تصـور    
 )همانجا(».هم نشده، شكوفا شوند

؟ چنانچـه منظـور جامعـه    !تي است يـا كمونيسـتي  روشن نيست منظور نظام سوسياليس
و در صـورتي كـه منظـور    . كمونيستي باشد نيازي به چنين تاكيدي بر مبارزه با سـنت نيسـت  

گويـا  . سوسياليسم باشد آنگاه بايد گفت چرا نوع بشر و نه طبقاتي كه تحت سـتم و اسـتثمارند  
؟ !»سـنت «زنجيرهـاي سـنگين   بورژوازي نيز در نظام سوسياليستي در تلاش براي دور ريختن 

 .خواهد بود

؟ مانيفسـت مـاركس و انگلـس در همـه جـا از      !و نه بردگي » سنت«فعلا و در اينجا تنها
؟ شـايد طبقـه   !زنجيرهاي بردگي حرف ميزند، مانيفست سنتز نـويني هـا از زنجيرهـاي سـنت    

نفكران و كارگر زنجيرهاي بردگي را بدرو انداخته و بـه وضـعش سروسـامان داده و بـراي روش ـ    
البتـه ايـن مانيفسـت پـايين تـر از بردگـي هـم سـخن         . باقيمانده است »سنت«مردم هم فقط 

اينها شـيوه  . اما چون چنين ميكند دليلي ندارد كه در اينجا مفهوم نادرستي را بكار برد. ميگويد
در آينده يكي حـذف  . سخن گويي هاي درهم و دو پهلو و عموما تركيب كردن دو در يك است

  !د و ديگري بجاي ميماندميشو

تنها يكي از وجوهي اسـت كـه    -و منظور بايد سنتهاي كهنه باشد -از سوي ديگر سنت 
ــود   ــه شـ ــده و دور انداختـ ــارزه شـ ــا آن مبـ ــرمايه داري بايـــد بـ ــام سـ ــا نظـ   . در تقابـــل بـ
. همچنين بشرهرگز نخواهد توانست به شكل فردي سنت را بدور افكند و روي پاي خود بايستد

. كنش متقابل، نفس وجود اجتماع اسـت . نت اساسا مقوله اي اجتماعي است و نه فردي زيرا س
 . هيچ اجتماعي بيرون از كنش متقابل وجود ندارد
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معناي امكان پذير شدن يك شيوه زندگي يعني ايجاد شـرايط عينـي بـراي يـك شـيوه      
بـراي   يـا  د وزنـدگي مهيـا ميگـرد    ي پرسش اين است كه شرايط عيني براي اين جاده. زندگي

  جاده هاي مختلف زندگي؟ 
  :ادامه ميدهد »راه تاريكي طولاني ـ و راهگشايي تاريخي«  با عنوان مانيفست نوين  

، از روز ازل در ميـان  طبقات گوناگوني با منافع متخاصمو تقسيم جامعه بشري بـه   «
معـاش را بـه    اوضاعي كه يك گروه كوچك نه تنها ثروت بلكـه وسـائل  . انسان ها وجود نداشت

انحصار خود در مي آورند و بدين ترتيب شمار بسيار بيشتري را مجبـور مـي كننـد كـه تحـت      
تن دهند، و همان گـروه كوچـك قـدرت سياسـي و     بردگي  فرماندهي شان به اشكال گوناگون

را نيز در انحصار گرفته و بـر حيـات فرهنگـي و فكـري جامعـه نيـز        استثمار ابزار تحميل اين
اكثريت را محكوم به جهل و تبعيت مـي كننـد، هميشـه جزيـي از جامعـه بشـري        مسلط اند و
ايـن تقسـيم   . نيسـت  سرنوشت بشـر اين روابط نيز بخشـي از   تداوم هميشگي. نبوده است

بندي هاي ستم گرانه چند هزار سال پيش سر بلند كرد و جاي شكل هاي اوليه جامعه كموني 
سال طول كشيدند، متشكل از گـروه هـاي كوچـك    جوامع كموني كه خود چند هزار . را گرفت

مردم بودند كه دار و ندارمهمشان اشتراكي بود و براي رفع نيازهاي خود با هـم در تعـاون كـار    
دليـل متلاشـي شـدن     « زيـر عنـوان  باز و » .مي كردند و نسل هاي جديد را پرورش مي دادند

  :  »پيدايش جامعه طبقاتي -جوامع كموني اوليه

» بطور طبيعـي «شي شدن جوامع كموني اوليه اين نبود كه گويا افراد انسان دليل متلا« 
بـالا  «گرايش دارند براي دست يافتن به موقعيت برتر تلاش كنند و بـه بهـاي ديگـري خـود را     

ديگر به دلايل » نژاد«توسط يك » نژاد«يا سلطه يافتن مرد بر زن و غارت و فتح يك . »بكشند
در جوامع كموني اوليه هنگامي كه گروه هاي مختلف مردم بـا هـم   بدون شك . نبود» ژنتيكي«

روبرو مي شدند ميانشان درگيري هائي بوجود مي آمد كه قادر نبودنـد سـريع اختلافاتشـان را    
نهادينه شده كه در جوامع امروزي مشاهده كـرده و   تمايزات ستم گرانهاما . حل و فصل كنند

به فكر مردم آن جوامع كموني اصلا خطـور نمـي   . بودبا آن آشنا هستيم، مشخصهء آن جوامع ن
كرد كه برخي ازآنها بخواهند خود را ارباب ديگران كنند و براي كسب ثروت و قـدرت شخصـي   

ظهـور  . چنين فكري، خشم آنـان را بـر مـي انگيخـت    . ديگران را مجبور به كار براي خود كنند
مديون تغييراتي بـود كـه در كـنش     تقسيمات طبقاتي و روابط اجتماعي ستم گرانه ميان مردم

شان پديد آمد؛ و به خصوص در روش هاي توليـد  » خارجي«انسان ها با محيط زيست طبيعي 
نيازهاي مادي زندگي و توليد مثل و پرورش نسل هاي جديد توسط ايـن انسـان هـا تغييراتـي     

 » .ايجاد شد
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يـه يـك مشـت    بق. زنـدگي كـافي اسـت   » روش هاي توليد نيازهاي مـادي «تغييرات در 
ايـن ازجملـه   . در بند بعدي همه آنها كنار گذاشـته ميشـود   و جملات اضافي و بي حاصل است

  . ش بسط را ندارد و خود جامع استتلاش براي بسط يك مسئله است وقتي آن مسئله كش
  :مانيفست نوين

مشخصا وقتي كه سازماندهي اين توليد و بازتوليد به روشي انجام شد كه به جاي كـل  « 
مـازادي  ( امعه، اين افراد بودند كه شروع به كنترل مازاد توليد شـده توسـط جامعـه كردنـد     ج

، به ويژه وقتي كه مردم كمابيش به شكل )بيشتر و فراتر از مقداري كه صرفا براي بقاء لازم بود
 جامعه طبقاتيدائم در قطعه زمين هايي اسكان يافتند و شروع به توليد كشاورزي كردند، اين 

: نوع بشر تقسيم به طبقات شـد . از اين پس بود كه شبي طولاني فرا رسيد. ع به ظهور كردشرو
به برده و برده دار، به قدرتمند و بي قدرت، به حاكم و محكوم، به آنان كه نقش تعيـين كننـده   
در جهت گيري جامعه دارند و آنان كه سرنوشت شان توسط اين جهت گيري تعيين مي شـود  

 ».موثري در تعيين اين سرنوشت ندارندو خود هيچ نقش 

 : پرسش

ايـن اولـين ذكـر تقسـيم جامعـه بـه       . جامعه طبقاتي و تقسيم شدن نوع بشر به طبقات
آيا تقسيم جامعه به طبقات و ظهور جامعه طبقاتي اجتناب ناپذير بود يـا اجتنـاب   :طبقات است

تكامـل  » جاده«مكن نبود؟ آيا پذير؟ چرا؟ آيا براي نوع بشر ادامه همان جاده جامعه بي طبقه م
 بسوي جوامع غير طبقاتي تر موجود نبود؟ 

  :نوين مانيفست
بـوده   هزاران سال تاريكي براي اكثريت نـوع بشـر  در سراسر اين هزاران سال كه «

زندگي ديگـري كـه در آن    –است، مردم همواره روياي يك زندگي ديگر را در سر پرورانده اند 
ايـن هـم از اصـطلاحات ماركسيسـم     ( رت گرانه، عمري بيگـانگي، بردگي، تجاوز، جنگ هاي غا

اين اشـتياق  . نباشد» سرنوشت بشر«دلهره و نااميدي بخشي از ) ؟!بيگانگي از چي از كي: غربي
چشـم   –و خواست يك دنياي متفاوت در اشكال گوناگون خيالات مذهبي جلوه گر شده اسـت  

يا سرنوشت بشر را در دست دارند و گويا اگـر  دوختن به خدا يا خداياني وراي اين جهان كه گو
در اين دنيا هم نشد بالاخره در زندگي آتي اجر كساني را كه در اين دنيا زجر بي پايان كشـيده  

قيام هـا  : اما تلاش هاي مكرري نيز براي تغيير واقعي اين دنيا انجام شده است. اند خواهند داد
مي و حتي انقلابـاتي كـه موجـب تغييـرات     و خيزش ها، شورش هاي عظيم، درگيري هاي نظا

امپراتوري هـا سـرنگون شـده انـد،     . شگرف در جوامع و در روابط ميان جوامع متفاوت شده اند
اما براي صدها و هزاران . سلطنت ها ملغي شده اند، برده داران و اربابان فئودال واژگون شده اند
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ته در اين مبارزات فدا شـدند، نتيجـه   سال، در عين حال كه بسياري از مردم خواسته يا ناخواس
. همواره اين بود كه گروهي از استثمارگران و ستم گران جايگزين گروهي ديگـر از آنـان شـدند   

يعني بخش كوچكي از جامعه، به اين يا آن شكل، كماكـان ثـروت و قـدرت سياسـي و حيـات      
طه و ستم كرد و مكررا فكري و فرهنگي را به انحصار خود در آورد و بر اكثريت عظيم اعمال سل

 ».درگير جنگ با دولت ها و امپراتوري هاي رقيب شد

اگـر  ! اين به هيچ وجه درست نيسـت  !»هزاران سال تاريكي براي اكثريت نوع بشر«
بر مبناي تحليل ماركسيستي به پيش برويم بايد بگوييم كه هزاران سال جوامع طبقاتي هزاران 

به گمانم انگلـس در  .( تاريكي بسوي روشنايي بوده است بلكه حركت از دل ،سال تاريكي نبوده
) ر كفايت در باره آن بحث كـرده اسـت  ، بقد»فوئر باخ و پايان فلسفه ي كلاسيك آلمان«كتاب 

تكامل يافته اند و به همراهشان  -از جمله كمون اوليه –نيروهاي مولد درون هر نظام اجتماعي 
هـر  . ارزات و انقلابات تغيير كرده و تكامل پذيرفته اند، مببط توليد عقب مانده با درگيري هاروا

از سوي ديگـر اگـر مـا تصـور     . نظام اجتماعي از نظام اجتماعي پيش از خود كامل تر بوده است
كنيم كه اين هزاران سال صرفا تاريكي بوده بايد بپذيريم كه نظام اجتماعي پـيش از آن يعنـي   

اين به هيچوجه بـا تـاريخ جـور در    . وشنايي بوده استنظام كمون ابتدايي تاريكي نبوده، بلكه ر
ــد ــتند       . نميĤي ــدتري داش ــعيت ب ــود وض ــس از خ ــاي پ ــام ه ــه از نظ ــون اولي ــع كم   . جوام

او داوري كنيم بايد بگوييم كه مردم كمون هاي اوليه با جاده » سنتز نوين«اگر از ديدگاه باب و
ور، جاده تكاملي جامعـه طبقـاتي را   هاي مختلف تكامل روبرو بوده اند و آنها پس از بررسي و غ

برده ها و دهقانان نيز با توجه به اين نكته كـه بـا جـاده هـاي مختلـف       ،ه اند و نيزانتخاب كرد
؟ بنابراين باب !تكامل روبرو بوده اند، نظام هاي طبقاتي را به نظام هاي اشتراكي ترجيح داده اند

  !رده استعدول ك» سنتز نوين«از » نوين«آواكيان در مانيفست 
مبارزه طبقات يعنـي  از طرف ديگر در متن مانيفست تا اينجا كوچكترين اشاره اي بـه  

در كمون . طبقاتي  تاريخ پس از كمون اوليه يعني مبارزه . نشده است نيروي محرك تاريخ
و نيز مبارزه اجتماعي در مورد چگونگي مبارزه با طبيعت و سـازماندهي  (اوليه مبارزه با طبيعت

. وجـود داشـت   -و نه مبارزه ي طبقات -مبارزه براي بقا و تكوين شيوه ي ارتزاق) جتماعيامور ا
خيزش ها، شـورش هـاي عظـيم، درگيـري هـاي       قيام ها و «،»تلاش هاي مكرر «در اينجا به 

اشاره ميشود اما گفته نميشود كه اينها همه طبقاتي بوده » مبارزات «و» نظامي و حتي انقلابات
ايـن  . نشـده اسـت   ،اي به مبارزه طبقاتي كه محرك جوامع طبقاتي بـوده اسـت   اند يعني اشاره

بـورژوا نظيـر    ي »كهنـه «دانشـمندان  . بازگشتي است به علوم پيش از علوم تاريخي بـورژوازي 
. نويسـها بسـي پيشـرفته تـر بودنـد     » نوين«و سنتز » نوين«از مانيفست... و گيزو، تي ير و مينه
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اين طبقات منافع آشتي ناپذير دارند، آيا ممكـن اسـت منـافع    . جامعه به طبقات تقسيم ميشود
 ؟!آشتي ناپذير محرك مبارزه طبقات نشود

 كمون پاريس

  :مانيفست نوين
روشنايي روزي نوين، عليرغم همـه فـداكاري هـا و    . همه اينها اساسا بلاتغيير باقي ماند«
يش از صد سال پـيش، چيـزي   تا اينكه كمي ب... نتابيد  توده بشريهيچگاه بر  مردممبارزات 

ستم و به پا خاستند كه نه تنها شوق پايان دادن به كل روابـط   مردمي: بنيادا نوين ظهور كرد
را در سراسـر دنيـا    ميـان انسـان هـا   و تمام درگيري هاي خصمانه و نابود كنندهء  استثمار

اسـتثمار   زحمتكشـان  ،1871در سـال  . داشتند بلكه از ظرفيت اين كار هم برخوردار بودند
با آلمان، به پـا  » خودي«در بحبوحه ي جنگ ميان حكومت  پاريس فقر زده و محروم شده،

ايـن كمـون   . را برقرار كردند و يك شكل نوين اتحاد ميان مردمخاستند و قدرت را گرفتند 
پاريس بود كه فقط در بخشي از فرانسه موجوديت يافت و عمر كوتاه آن فقط دو مـاه بـود، امـا    

را به شكل جنيني نمايندگي مي كرد؛ جامعـه اي كـه در آن تمـايزات     ه كمونيستيجامعيك 
كمـون  . ميان مردم سـرانجام ملغـي خواهـد شـد     تقسيمات طبقاتي و ستم گرانهمربوط به 

در جريان يك تلاش شـجاعانه   هزاران نفر .توسط وزن و قدرت نظم كهن در هم شكست
اما نخستين گام ها به سـوي يـك   . ون كشتار شدندناموفق براي زنده نگهداشتن كم "اما نهايتا

  ».دنياي نوين برداشته شد، راه گشوده شد، مسير نشان داده شد، هر چند كه عمرش كوتاه بود
بلند بالا كه نخستين اشاره به كمون پاريس است حتي يكبار نـام  ي در تمامي اين قطعه 

ز مبارزه طبقاتي و ديكتاتوري پرولتاريـا  و نيز اسمي ا. آورده نشده است پرولتاريا يا طبقه كارگر
شايد طبقه كارگر در پاريس و فرانسه نبوده و آن مبـارزات نيـز مبـارزات طبقـاتي     . نيامده است

شـكل نـوين اتحـاد ميـان     «شايد كمـون تنهـا   ! بوده است» زحمتكشاني«يا » مردمي«نبوده و 
نيسـت، بفرماييـد    ريـف تـاريخ  تحاگر ايـن هـا   ! بود و اصلا ديكتاتوري پرولتاريا نبود! »مردم

؟ ضمنا پايين تر خواهيم ديد كه در دومين اشاره به كمون نيـز  !جنابان مانيفست نويس چيست
  ! همين شيوه عمل شده است

  فروپاشي نظام كهنه -ماركس و انگلس 

  :مانيفست نوين
مار، بـه  دنياي بنيادا نوين، عاري از سـتم و اسـتث  امكان يك حتي قبل از وقايع كمون پاريس، «

. لحاظ علمي از طريق فعاليت كارل ماركس و همكار و هم عصر او يعني فريدريش انگلس اثبات شده بود
ماركس فقط چند سال قبـل از كمـون مطـرح    ) ؟!نه بابا.(اين دو نفر بنيان گذار جنبش كمونيستي بودند
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شرايط موجـود  ائمي ضرورت ددرك شود، كليت اعتقاد تئوريك در مورد  روابط درونيزماني كه : كرد
 )تاكيدها از ماست(» .در هم مي شكندقبل از اينكه اين شرايط در عمل فروپاشد، 

را اثبـات نكردنـد، بلكـه    » امكان يك دنياي بنيادا متفاوت«ماركس و انگلس به هيچوجه 
نـابودي سـرمايه داري را    ضرورت ،در عين حال از آن هم بيشـتر . آن را اثبات كردند ضرورت

همين نكته تفـاوت اساسـي سوسياليسـم مـاركس و انگلـس بـا سوسياليسـتهاي        . نداثبات كرد
در همـين عبـارتي كـه مـورد علاقـه ويـژه بـاب        . پيشين يعني سوسياليسـتهاي تخيلـي اسـت   

شايد به اين دليل كه باب گمان ميكند در اينجا ماركس به تقدم تئوري بـه پراتيـك بـاور    (است
وقتي چيزي ضـرورت دائمـي   . چيز نفي ميشود دائمي يك ضرورتبه روشني ) داشته است

اين به اين معنا است كه در واقعيت و بطـور عينـي،    ،بودن خود را در ذهن بشر از دست ميدهد
وقتي چيزي ضرورت عيني خود را از دست ميدهد اين به اين . ضرورت خود از دست داده است

شد و تكامل آن، ضـرورت  معناست كه ضرورت عيني ديگري دست اندر كار است كه در بستر ر
 . موجود، بي منطق و بيرون از ضرورت و نياز جلوه ميكند

نقطـه  . اگر اين جمله درست است ما با سيكل پراتيك، تئوري و پراتيـك روبـرو هسـتيم   
نخسـت  . گنديدگي تمام عيار آن است كهنگي و عزيمت واقعيت و خالي شدن آن از ضرورت يا

يني ميرسد يعني هم بيانگر چيزي است كه موجود اسـت  واقعيت و شرايط عيني به پختگي مع
و هم چيزي كه ميتواند موجود شود؛ دوم در شرايطي اين چنيني امكـان ادراك روابـط درونـي    

و چنانچه بشر روابط دروني يك پديـده يعنـي تضـادهاي درونـي آن را بروشـني      . فراهم ميشود
ود را آشكار كـرده و شـكل تقريبـا    و اين زماني است كه پروسه تمامي جنبه هاي خ(درك كرد 

نقطه نظرات تئوريكي شكل ميگيرد كه از يكسو مبتني است بـر  ) نهايي خود را پيدا كرده است
درك همه جانبه و عميق وضع موجود و از سوي ديگر درك آنچه ميبايد و ميتواند بر جـاي آن  

ذهن پيشروان درهـم  بدينسان كليت اعتقاد تئوريك به دائمي بودن وضعيت موجود در . نشيند
يعني پيش از آنكه اين تئوري ها در عمل در توده هـا نفـوذ   ( ميشكند و اين پيش از آنست كه 

كـه ايـن شـرايط در عمـل و بواسـطه      ) كرده و شرايط ذهني را بر شرايط عيني آماده سوار كند
وجود بدين سان پيش از تدوين تئوريك ، واقعيت ضرورت . پراتيك طبقات انقلابي درهم شكند

 . خود را از دست داده و آماده فروپاشي است

  :نوين مانيفست
» ارتباطـات درونـي  «او نه تنها به طور علمـي  : و اين كاري بود كه ماركس انجام داد«

ميـان سـرمايه داري را    »ارتباطات دروني«را حفاري و آشكار كرد بلكـه   نظام سرمايه داري
در اروپا شده بود و بطور فزاينده اي بخش هـاي   كه در زمان او تبديل به شكل مسلط استثمار(
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  ».و كليـه اشـكال پيشـين جامعـه بشـري را نيـز كشـف كـرد        ) بزرگ دنيا را مستعمره مي كرد
و كليـه  ... نه تنها ارتباطات دروني سرمايه داري بلكه ارتياطات دروني ميان سرمايه داري! شگفتا

ي است به هم پيوسته؛ و ميتـوان قـوانيني   بنابراين تاريخ رشته ا! » اشكال پيشين جامعه بشري
از آن بيرون كشيد كه به ما ياري كند كه نه تنها وضع موجـود را دريـابيم بلكـه بـه ارتباطـات      

 ! دروني وضع كنوني با تمامي تاريخ پيش از خود آگاه شويم

  :نوين مانيفست
يـك  «ه داري به علاوه ماركس، در جريان اين كار، نشان داد كه نه ادامه حيات سرماي« 

و نه موجوديت هر جامعه ديگري كه مبتني بر ستم و استثمار اكثريت  است» ضرورت دائمي
ماركس با اين كار، محدوده هاي درك انسان از واقعيت را درهم شكسـت و  . توسط اقليت است

عملـي را ريخـت كـه يـك راهگشـائي       ، پايهء تئوريكاو با اين كار. آن را عمق و گسترش داد
  ».تاريخي براي دگرگوني بيسابقه جامعه بشري و روابط ميان مردم سراسر جهان استجهاني ـ 

 :نكته اي ديگر در مورد جمله ماركس

از مـاركس آورده ميشـود دال    -و البتـه در آثـار بـاب مكـرر     –نكاتي كه بر سبيل توافق 
ود، روابـط درونـي درك ش ـ  « اگر هنگـامي كـه   . است» اجتناب ناپذيري«و » ضرورت«برمفهوم 

پيش از اينكه ايـن شـرايط در   كليت اعتقاد تئوريك در مورد ضرورت دائمي شرايط موجود 
به اين معني اسـت كـه عمومـا شـرايط موجـود از نظـر       » .در هم مي شكند عمل فرو پاشد،

ايـن  . عيني آماده در هم شكسته شدن است و درهم شكستن آن ضروري و اجتناب ناپذير است
پيش از اين ضرورت داشـته انـد و    ،كهنه شدهكه اينك وابط دروني رآن به اين معني است كه 

 .روابط نويني كه در دل آنها شكل گرفته از اين پس ضرورت خواهند بود

اما پيش از اين اتفاق، عموما ما به تمامي تضادهاي دروني يك پديده و چگـونگي روابـط   
و همچنين با توجـه  . رك ميكنيمدروني آن پديده پي ميبريم و نيز پديده را به مثابه يك كل د
بـه  » پيش از اينكه درهم شكند«. به ديدن گذشته و حال آن ميتوانيم آينده آن را تصوير كنيم

دانش و آگاهي انسـانها   و شرايط موجود اجتناب ناپذير است اين معني است كه درهم شكستن
 .آن را سرعت ميبخشد

نظر تئوريك از بين ميرود و درهـم   از سوي ديگر اگر ضرورت دائمي آنچه موجود است از
بلكه بـه  . ميشكند، اين به اين معني نيست كه جامعه به بي ضرورتي و اختيار مطلق پا ميگذارد

نيـاز واقعـي و    ،اين معني است كه روابط نويني كه ضرورتهاي نويني را بـا خـود حمـل ميكنـد    
 :عرصـه وجـود ميگـذارد    اسـت كـه پـا بـه     و يا بيان ضرورت هاي نويني. عملي انسانها ميگردد

 .ضرورتي از بين ميرود و چيز ديگري ضرورت ميشود
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و مطلـق   »ضرورت«بلكه براي نوع بشر  ،بهتر نيست» امكان«نظام كمونيستي صرفا يك 
يعني بشر در صورتي كه به نظـام  . به شمار ميĤيد »زندگي و مرگ «يا  »بودن يا نبودن«مسئله 

آن بسيار بيشتر از امكان بقاي آن به شكل كنـوني خواهـد   كمونيستي پا نگذارد، امكان نابودي 
  . بود
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  بخش سوم
  ماترياليسم تاريخي

  نيروهاي مولد و روابط توليد
 :مانيفست نوين

كشف ماركس اين بود كـه نشـان داد خصـلت جامعـه بشـري و روابـط        اساسي ترين«
 ـو  ايده هااجتماعي ميان مردم توسط  چـه فـرد بشـري، چـه موجـودات خيـالي       ( راداراده اف

بلكه توسط ضرورت هايي كه مردم در امر توليـد و بـاز   . تعيين نمي شـود ) ماوراءالطبيعه
توليد نيازهاي مادي زندگي خود با آن مواجه مي شوند، و طريق همكـاري آن هـا بـا    

، تعيـين  يكديگر و نوع ابزاري كه براي تامين اين نيازها مورد استفاده قرار مي دهنـد 
 ».مي شود

حـذف شـده   ... و » شيوه توليد مثـل «در اينجا تمامي ان جملات اضافي و نچسب درباره 
 .است

اگر خصلت جامعه بشري و روابط اجتماعي ميـان مـردم بوسـيله ايـده هـا و اراده افـراد       
تعيين نميشود بلكه بوسيله ضرورت هايي كه مردم در امر توليـد و بـاز توليـد نيازهـاي مـادي      

تعيين ميشود، روشـن اسـت كـه ايـن ضـرورت هـا       ... دگي خود با آن مواجه ميشوند و هاكذازن
مستقل از ايده ها و اراده افراد هستند و قوانين مشخصي بر پيدايش، رشـد و تكامـل و نـابودي    

يعني اينكه چگونه قوانين تكامـل  » ضرورت«و » قانون«،»استقلال«، »عينيت«. آنها حاكم است
و نيـروي   يعني اينكه چگونه يك نظام اجتمـاعي لـزوم خـود   . تفكر بشر است جامعه مستقل از

را از دست ميدهد و وجودش غير ضروري و ناممكن ميگردد و چگونه نظـام   خويش را براي بقاء
يعني وجـوه عينـي   » قانون«. اجتماعي ديگر لزوم پيدا ميكند وشرايط تحقق آن ممكن ميگردد

رنده ها؛ يعني وجوهي كه تمامي خطـوط اصـلي پديـده را در بـر     پايدار از خلال ناپايدارها و گذ
ميگيرد و مداوما تكرار ميشود؛ يعني اينكه تكوين هر نظام اجتماعي بـه نظـام اجتمـاعي ديگـر     

بشر ميتواند آنها را . طبق تكامل قوانين خاصي صورت ميگيرد كه مستقل از تفكر بشر موجودند
  . نظام به نظام اجتماعي ديگر داشته باشدبشناسد و نقش فعالي در جهت تغيير يك 

  :مانيفست نوين
و ايـن  ( در دنياي كنوني با وجود فن آوري بسيار پيشرفته، راحت مي توان از يـاد بـرد   «

 فرايند واقعي توليد ملزومات اساسـي زنـدگي  بويژه در مورد كساني صدق مي كند كه از 
از خـوراك  (ين ملزومـات اساسـي زنـدگي    كه اگر فعاليت توليدي براي تام) بيشتر دور شده اند

انجام نشود، و اگر جوامع انساني نتوانند جمعيت خود را ) گرفته تا سرپناه و حمل و نقل و غيره
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كـه در اوضـاع    تمام روندهاي جامعهبازتوليد كنند، زندگي خيلي سريع به سكون مي رسد و 
لايه هـاي  به درون تمـام   نفوذ. مي شوند ناممكنعملكردي كمابيش عادي دارند، » معمولي«

پيچيده تكامل تاريخي و سازمان اجتماعي بشر، و رسيدن به ايـن شـالوده و هسـته    
  » .يك دستاورد عظيم و خدمت گرانبهاي ماركس بود اساسي عملكرد اجتماعي بشر،

واژه اي است نسـبي  » اساسي«البته ( » فرايند واقعي توليد ملزومات اساسي زندگي«اگر 
اگر انجام نشود همه چيز به سكون ميرسد و تمامي روندهاي روندهاي جامعه كه كه ) و تاريخي
شـالوده و هسـته    مي شـوند،  ناممكنعملكردي كمابيش عادي دارند، » معمولي«در اوضاع 

اساسي عملكرد اجتماعي بشر است، آنگاه روشن است كه تكامل آن قوانين ويـژه اي  
 .دارد كه مستقل از بشر است

 ابزاري ،نهايت و در اساس، در هر مقطع زمانينين نشان داد كه در اما ماركس همچ
خصـلت نيروهـاي   كه مردم با آن به توليد و بازتوليد نيازهاي مادي زنـدگي مـي پردازنـد و    

) و دانش و توانـايي هـاي مـردم    فن آوري ساده يا پيچيده،يعني زمين، مواد خام، ( توليدي
اسـت   روابط توليـدي طرق سازمانيابي مردم همان  .تعيين مي كندمردم را  طرق سازمانيابي

روابطي كه مردم برقرار مي كنند تا به بهترين وجه نيروهاي توليدي را مـورد اسـتفاده قـرار     –
اراده يا هـوي و هـوس   در اينجا نيز ماركس نشان داد كه اين روابط توليدي ربطي به . دهند
بايـد بطـور    "روابط توليدي، ضـرورتا  بلكه. ندارندهر قدر هم كه قدرتمند باشند،  افراد،

   ».اساسي در انطباق با خصلت نيروهاي توليدي هر مقطع زماني باشند
ضرورت انطباق روبط توليد با ! ميگويد آنچه را بايد ميگفـت  »نوين مانيفست«بالاخره 
روابـط  « اگر پيدايي، گسترش، تكامل و مرگ . ترين قانون تكامل تاريخ اساسي. نيروهاي مولد

پـس بـه   » .وليدي ربطي به اراده و يا هوي و هوس افراد، هر قدرهم كه قدرتمند باشند، ندارندت
در انطبـاق بـا خصـلت نيروهـاي     ...بايد  "روابط توليدي، ضرورتا «چه چيز ربط دارند؟ 

به اين معناست كه اگر روابط توليد : اين به چه معني است» .توليدي هر مقطع زماني باشند
. د منطبق نباشند بايد جاي خود را به روابطي بدهند كه با آنهـا منطبـق باشـند   با نيروهاي مول

اگر نيروهاي مولد با روابط توليد پيشين منطبـق نيسـت بـا چـه     . يعني بايد اين تضاد حل شود
روابطي ميتواند منطبق باشد؟ با يك روابط خيالي، با روابطي كه به اراده و هوي و هـوس افـراد   

؟ و نيـز  .ا روابطي كه در بطن همان نظام پيشين عناصر آن پروده شده اسـت بستگي دارد و يا ب
آيا اين روابط كه در بطن روابط پيشين وجود دارد يك رابطـه معـين و مشـخص اسـت يـا بـي       

  چهره و بي شكل؟ 
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  :مانيفست نوين
براي مثال اگر فن آوري اطلاعات و فرايندهاي توليدي مربوط به آن كه در اقتصـادهاي  «
امروز محوري هستند به جوامعي وارد شوند كـه در آنجـا گـروه هـاي كوچـك مـردم در        مدرن

، شيوه زندگي جوامع كموني اوليه را دنبال مي )گسترده به نسبت آن جمعيت(مناطق گسترده 
تغييـرات تكـان دهنـده و    كنند، يعني به شكار و گردآوري دانه مشغولند، اين امـر موجـب   

آن شـيوه زنـدگي   يعني با ورود فن آوري اطلاعات، . د شددر خصلت آن جوامع خواه سريع
  ».مختل و به شدت عوض خواهد شد

 امكاناتي مساويآيا تداوم شكل پيشين و يا ايجاد شكل نـوين داراي  : پرسش اين است
براي تداوم يا تكامل هستند يا امر وارد شدن يك شيوه نوين توليـد و تكامـل نيروهـاي مولـد،     

خواهـد كـرد و آن   » تغييرات تكان دهنده و سريع«دچار  اجتناب ناپذيرشكل پيشين را بطور 
كـه مـتن پاسـخ    (در صورت پاسـخ مثبـت   » شيوه زندگي مختل و به شدت عوض خواهد شد«

آنگاه تداوم نظام پيشين و تبديل آن نظـام بـه يـك نظـام نـوين داراي امكانـات       ) مثبت ميدهد
وين نه تنها ممكن بلكه ضروري و اجتناب ناپذير يعني تبديل ان نظام به نظام ن. مساوي نيستند

در حاليكه تداوم نظام پيشين به هيچوجه ممكن نيست بلكه غير ضـروري و غيـر ممكـن    . است
  .است

 :مانيفست نوين

در كشاورزي پلانتاژي مـورد   نمي توانستفن آوري مدرن . حالا يك مثال ديگر بزنيم«
ژي، طي دوران برده داري و نزديك به صد سال بعـد  كشاورزي پلانتا. استفاده بهينه قرار بگيرد

، سـتون فقـرات شـيوه زنـدگي در     1860از الغاي رسمي بردگي در نتيجه جنگ داخلـي دهـه   
مشخصهء كشاورزي پلانتاژي سطح پائين فن آوري و فعاليت بشـدت  . ايالات جنوبي آمريكا بود

بعـد از لغـو بـرده داري     نخست توسط شمار عظيم بردگان پيش بـرده مـي شـد و   (كارـ بر بود 
سياهي سحر تـا سـياهي   «يعني با زحمت كمر شكن از ). توسط سهم بران و كارگران كشاورزي

بـه ويـژه عرضـه روز افـزون     (ورود فن آوري جديد در واقع، بعد از جنگ جهـاني دوم  . »شب
ا به كشاورزي جنـوب، نظـام قـديمي پلانتـاژ ر    ) تراكتور و ماشين هاي كشت و برداشت مكانيزه

بسـياري از سـياهان از زمـين و سـرازير      كنـده شـدن  براي  محرك عمده ايو  تضعيف كرد
بـه شـكل هـاي     "اينان كساني بودند كـه سـابقا  . شدنشان به شهرهاي شمالي و نيز جنوبي شد

مبـارزه بـراي خاتمـه     زمينه مادياين تغيير به نوبه خـود،  . مختلف به زمين زنجير شده بودند
ادي رسمي و ترور آشكار توسـط كـوكلاس كـلان هـا و سـاير برتـري       بخشيدن به جداسازي نژ

آن مبارزه كه با فداكاري ها و قهرماني هاي تكان دهنده همراه بـود  . طلبان سفيد را فراهم كرد
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باعث تغييرات مهمي در جامعه آمريكا و مشخصا در جايگاه سياهان شد؛ هر چند كه به ستم بر 
ستم بر سياهان امـروز هـم وجـود دارد و يـك     . ت ببخشدسياهان خاتمه نبخشيد و نمي توانس

ــام  ــر لاينفـــك و اساســـي از نظـ ــرمايه داري عنصـ ــا اســـت  سـ ــتي آمريكـ ــ امپرياليسـ   ».ــ
تمامي معناي از بين رفتن ضرورت يك روابط توليدي و و اجتناب ناپذيري يك روابـط توليـدي   

و روابط توليدي كهنـه   نوين در اين نكته كليدي نهفته است كه نيروهاي مولد رشد كرده است
كـه  : پرسش اين است. انطباق خود با نيروهاي مولد و ضرورت وجود خود را از دست داده است
گروه هاي كوچك مردم «آيا زماني كه فن آوري جديد به منطقه اي عقب مانده وارد ميشود كه

ا دنبـال  ، شيوه زندگي جوامع كموني اوليه ر)گسترده به نسبت آن جمعيت(در مناطق گسترده 
مي كنند، يعني به شكار و گردآوري دانه مشغولند، اين امـر موجـب تغييـرات تكـان دهنـده و      

آيا ميشود روابط توليد كهنه باقي بماند يا ايـن روابـط   » سريع در خصلت آن جوامع خواهد شد
آن شـيوه  «يعنـي بـا ورود فـن آوري اطلاعـات،    . بايد جاي خود را به روابط توليد نوين بسـپارد 

  . اجتناب ناپذير البته معناي ديگري جز اين ندارد» .گي مختل و به شدت عوض خواهد شدزند
در مورد نيروهاي مولد، بايد كل كشورها و نيز شرايط كلي سرمايه داري و كهنگي آن در 

مـثلا   .عرصه جهاني را مد نظر قرار داد، نه وضعيت يك كشور معين يا حتي گروهي از كشـورها 
در برخي كشورهاي امپرياليستي نيروهاي مولد رشد زيادي كرده اند امـا شـرايط بـروز انقـلاب     

در برخي كشـورهاي   برعكس، . تي آنها به تاخير افتاده استكمونيستي بنا به خصلت امپرياليس
، انقلاب كمونيستي بوده و هستت به كشورهاي مذكور عقب مانده ديگر كه نيروهاي مولد نسب

زودتـر صـورت    ل شرايط سخت اقتصادي و مولفه هاي سياسـي و فرهنگـي ايـن كشـورها     بدلي
  . گيردگرفت و يا مي

گفتني اسـت كـه هنگـامي كـه فئوداليسـم در عرصـه جهـاني كهنـه شـد، نخسـت آن           
مـثلا  . كشورهايي به سرمايه داري پا گذاشتند كه نيروهاي مولد آنها تكامل بيشتري يافتـه بـود  

از نظـر اقتصـادي عقـب     از سوي ديگـر كشـورهاي  ... . انسه وو پس از آنها فرهلند يا انگلستان؛ 
يا روسـيه،   -كه از نظر ساخت فرهنگي در دوراني معين بسيار پيشرفته بود  -مانده مانند آلمان

اما اين امر در مورد تبـديل از سـرمايه داري   . ديرتر از كشورهاي ديگر پا به سرمايه داري نهادند
زيرا در امر اين تبديل نه تكامل اقتصادي و رشد نيروهـاي مولـد    .در نميĤيد به كمونيسم راست

چگـونگي  اهميـت دارد، بلكـه   اما نه مطلـق،   معين جامعه، كه البته در جاي خود و به درجه اي
  .مبارزه طبقاتي و آگاهي و كنش طبقه پيشرو داراي اهميت والايي استتكامل 

ديل شد، امر تبديل فئوداليسم بـه سـرمايه داري   زماني كه فئوداليسم به نظامي كهنه تب
در تمامي كشورها شروع به شكل گيري نمود و طـي يـك دوران سيصـد سـاله تقريبـا تمـامي       
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پا به عرصه روابط سـرمايه  ) اين در مورد كشورهاي اروپايي كوتاهتر بود(كشورها زودتر يا ديرتر
در كشوري ديگر ديرتر صورت گرفت  اين كه چرا اين امر در يك كشور زودتر و .داري گذاشتند

فرهنگـي و نيـز چگـونگي تمـامي روابـط يـك كشـور بـا          -عموما به نقش ساخت هاي سياسي
 . كشورهاي ديگر بستگي داشت

دوران تبـديل سـرمايه داري بـه    . در مورد نظام كمونيسـتي نيـز ايـن امـر راسـت اسـت      
شـورهاي جهـان پـا بـه ايـن      و در مجموع همه ك. كمونيسم يك دوران تاريخي تام و تمام است

امر تبديل صورت نگرفته  ،اينكه چرا در فلان كشور با وجود رشد نيروهاي مولد. دوران نهاده اند
و در آن كشور صورت گرفته و يا چرا در اين گونه كشورها شكست خورده، بر ميگردد به از يك 

نيـز مجمـوع    فرهنگـي و  -سو وضع خاص اقتصادي آن كشور و از سوي ديگر به وضع سياسـي 
بناربراين در هر مورد مشـخص نيـاز بـه    . شرايط و ارتباطات اين كشور با ديگر كشورهاي جهان

 . تحليل ويژه است

  فرهنگي -روساخت سياسي
 :مانيفست نوين

هر مقطع زمـاني،  در : به اين ترتيب ماركس يك واقعيت مهم ديگر را نيز آشكار كرد« 
سياسي و ايدئولوژيك معين سر بلند  روبناييك بر فراز زيربناي روابط توليدي معين، 

منظور از اين روبنا، ساختارها و نهادهـا و فراينـدهاي سياسـي، شـيوه هـاي تفكـر، و        .مي كند
اين ها به يك مفهوم اساسي بايد با روابط توليدي موجود خوانايي داشته . فرهنگ است

و تقويـت روابـط توليـدي     اين ها به نوبه خـود، بـه حفـظ    .باشند و خوانايي خواهند داشت
به علاوه ماركس نشان داد، از وقتي كه نيروهاي توليدي تغيير كـرد و  . موجود خدمت مي كنند

  ».گوناگون تقسيم شد طبقاتجامعه به منجر به ظهور روابط توليدي انقياد و سلطه شد، 
روبنـاي  بايـد  ! روبناي سياسي و ايدئولوژيك با روابط توليـدي  ) انطباق، تعادل( خوانايي

اينكـه  . و چنانچه خوانا نباشند بايد خوانا شوند. سياسي و فرهنگي با روابط توليدي خوانا باشند
رهـا   »از ما بهتران«زيرا مسئله را به امان. درست نيست» خوانايي خواهند داشت«گفته ميشود 

اشند مبارزه اين قانون است؛ اين ضرورت است؛ يعني بايد خوانا باشند و چنانچه خوانا نب. ميكند
  .طبقاتي آن نيروي محركه قدرتمندي است كه در جهت خوانا كردن آنها به پيش ميرود

و نه انطباق . ،با روابط توليد) فرهنگي(دئولوژيكاي -روساخت سياسي  خواناييهمچنين 
گر چه گاه اين رابطـه دوم نيـز عمـده شـده و نيـاز      . فرهنگي -روابط توليدي با ساخت سياسي

يعني زماني كه افكار و باورهـا بـه وراي روابـط توليـد موجـود مـي رود و       . ميگرددمبرم جامعه 
 . نيروي موثر در تغيير اين روابط ميگردد
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 مانيفسـت « اما بطـور كلـي در   . ونيز در اينجا از تقسيم جامعه به طبقات صحبت ميشود
كـديگر در جنگنـد   تقسيم جامعه به طبقات با منافع گوناگون كه در راه منافع خود بـا ي  » نوين

 .يعني مبارزه طبقاتي بشدت كمرنگ است

دارد كـه هـر    نقش هاي متفاوتيدر جامعه، ريشـه در   يك از اين طبقاتجايگاه هر «
در جامعه اي كه به طبقات تقسيم شده، طبقهء . بازي مي كنند در فرايند توليديك از آن ها 

مانند فن آوري و زمين و (ليد عمده مسلط اقتصادي، يعني گروهي كه مالكيت و كنترل ابزار تو
را در انحصار خود دارد، در عرصه روبنـاي سياسـي و ايـدئولوژي نيـز مسـلط      ) مواد خام و غيره

ايـن انحصـار   . اين طبقه مسلط اقتصادي، انحصار قدرت سياسي را نيـز اعمـال مـي كنـد    . است
ملـه  وسـايل سـركوب سياسـي منج   متجلي مي شود؛ خاصه در  دولتقدرت سياسي، در 

انحصار قـدرت سياسـي،    .پليس و ارتش، نظام قضايي و نهادهاي جزايي و نيز قوه مجريه
كـه بـر    شيوه هاي تفكري. مي يابد» مشروع« انحصار نيروي نظاميتبارز فشرده خود را در 

. حاكم اسـت بـا نگـرش و منـافع طبقـه مسـلط خوانـايي دارنـد         منجمله بر فرهنگ،جامعه، 
مطرح كردند، تا زمـاني كـه جامعـه بـه      مانيفست كمونيستلس در همانطور كه ماركس و انگ(

طبقات تقسيم شده است، ايده هاي حاكم در هر عصـر، ايـده هـاي طبقـه حاكمـه آن جامعـه       
 ».)است

با وسايل سركوب منجملـه پلـيس و ارتـش، نظـام     «توجه كنيم كه در اينجا دولت بويژه 
» فشرده خود را در انحصـار نيـروي نظـامي   تبارز «تعريف ميشود كه » قضايي و نهادهاي جزايي

 . دولت يعني اعمال زور، دولت يعني ديكتاتوري بر مخالفين. ميابند

 انقلاب 

  :مانيفست نوين
در جامعه چيست؟ مـاركس تحليـل    تغييرپس، پايه اساسي و نيروهاي محركهء اساسي «

رتبا تكامل مي يابنـد و  فعاليت و ابداعات انسان ها، نيروهاي توليدي مطريق كرد كه چگونه از 
در نقطه اي معين، نيروهاي توليدي جديد و تكامـل يافتـه، در تضـاد آشـتي ناپـذير بـا روابـط        

قرار مي ) و روبناي سياسي و ايدئولوژيكي كه منطبق بر آن روابط توليدي است(توليدي موجود 
 ».گيرند

اجتنـاب ناپـذيري را   معناي تضاد آشتي ناپذير ميان نيروهاي مولد و روابط توليد معناي 
اگر نيروهاي مولد با روابط توليد در تضاد آشتي ناپذير قرار ميگيرند اين بـه ايـن   . در خود دارد 

معناست كه اين تضاد بايد حل شود و در صورتي كه حل نشود اين تضاد آشـتي ناپـذير تـداوم    
آنگـاه   ،ن بـرود اما در صورتي كه بسوي حل شد. يافته و منجر به نابودي كل جامعه خواهد شد
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بلكـه  . هر رابطه اي را كه انسانها در خيال تصور ميكنند نميتوان به جاي روابـط كهنـه نشـاند    
ايـن نـوع روابـط نيـز از     . روابطي را ميتوان به جاي آن روابط نشاند كه خورند اين روابط باشند

مـثلا روشـن   . نـد بلكه در دل روابط كهنه موجودند و انسانها آنها را كشف ميكن ،آسمان نميايند
است كه تضاد آشتي ناپذير ميان مالكيت خصوصي و اجتماعي شدن توليـد تنهـا بـا اجتمـاعي     

چنين رابطه اي نياز اجتماعي شدن توليد در اين مرحله تاريخي . شدن مالكيت قابل حل است 
 .است

  :مانيفست نوين
 ـهمانطور كه ماركس گفت، روابط توليدي موجود  در آن نقطه«  وم كلـي  به يك مفه

وقتي كه اين اوضاع و . بر دست و پاي نيروهاي توليدي مي شوند تبديل به مانع و زنجيري
بايد انقلابي انجام شود كه هدف اساسي آن انقلابي كردن روابط توليدي  فرا مي رسد،

 ».است

و ايـن البتـه نسـبي    . تا آزادي دست دهـد  مانع و زنجير را بايد برداشت! »رمانع و زنجي«
روابط توليدي كه به دست و پاي نيروهاي مولد خـود زنجيـر زنـد و مـانع از حركـت،       آن. است

ــه    ــود البتـ ــا شـ ــل آنهـ ــد و تكامـ ــرگ رشـ ــند مـ ــت   سـ ــرده اسـ ــا كـ ــود را امضـ   .خـ
؟ !»بايد انقلابي انجام شود كه هـدف اساسـي آن انقلابـي كـردن روابـط توليـدي اسـت        «و اما 

؟ و ايـن تاسـف آور   ! ابداع بحسـاب آيـد  براستي چقدر تلاش ميشود تا چيزي گفته شود تا مثلا
 . مانيفست نوين چيزي جز ابداعاتي بي مايه و حقير نيست! است

شايد مردماني كه جامعـه اشـتراكي نخسـتين را بـه جامعـه بـرده داري تبـديل كردنـد         
شـايد  ! ميدانستند كه بايد انقلابي بكنند كه هدف اساسي آن انقلابي كردن روابط توليدي باشد

و يا ! ميدانستند بايد انقلابي بكنند كه هدف اساسي آن انقلابي كردن روابط توليد باشدبرده ها 
شايد دهقانان ميدانستند كه بايد انقلابي كننـد كـه هـدف اساسـي آن انقلابـي كـردن روابـط        
توليدي باشد؛ و اگر اين همه چنين چيزي را نميدانستند، شايد طبقه كارگر تـا پـيش از پديـد    

اين را ميدانست و ميدانست كه بايد انقلابي كند كه هدف اساسي آن انقلابـي   آمدن ماركسيسم
بجز جايي كه طبقه كارگر ماركسيسـم را بـه   (براستي در كجاي تاريخ ! كردن روابط توليد باشد

بايـد انقلابـي انجـام    «ميبينيم كه انسانها فهميده اند كه ) عنوان جهان بيني خود پذيرفته باشد
اگر چنين نيست آنگاه معنـاي ايـن   » .آن انقلابي كردن روابط توليد باشد شود كه هدف اساسي

جمله چيست؟ ماركس ميگويد وقتي نيروهاي مولد با روابط توليد ناسازگار باشند آنگاه انقـلاب  
يعني وقوع انقلابـات در  . يعني انسانها چه بفهمند و چه نفهمند انقلاب مي كنند. در ميگيرد

يعنـي  ! اما در جمله بالا گفته ميشود بايد انقلابي انجـام شـود   .ر استاين نقاط اجتناب ناپذي
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بايد چنين و « آنچه عيني، قانون و اجتناب ناپذير است به شرايط ذهني وابسته شده و به اينكه
؟ در اين جا تضادهاي عينـي  !يعني ممكن است انقلابي انجام نشود. تبديل ميگردد» چنان شود

همه چيز صرفا به فهم و اراده انسانها بستگي . كت و تكاملي ندارندسرمايه داري، موجوديت، حر
 . ميابد و جزو ممكنات تلقي ميگردد

  :مانيفست نوين
تا اينكه روابط توليدي با نيروهاي توليدي همخوان شوند و وضعي را به وجود آورند كه «

نه مانع و زنجيري روابط توليدي تبديل به شكل مناسبي براي تكامل نيروهاي توليدي بشوند و 
  »چنين انقلابي توسط نيروهايي به پيش برده خواهد شد. براي اين تكامل

مـا فعـلا داشـتيم در بـاره     ! درهـم كـردن  ! سفسطه ! تحريف» به پيش برده خواهد شد«
نوشته داشت شـرحي عـام از ماترياليسـم تـاريخي     . رف ميزديم نه درباره تاريخ آيندهگذشته ح

 . تاريخ گذشته رويداده است، بدست ميداد  ماركس يعني آنچه كه در

  :مانيفست نوين
كه نماينده طبقه اي هستند كه ظرفيت انجام تغيير و تحول در روابط توليدي و اساسـا  «

اما ايـن انقـلاب   . همخوان كردن آن با نيروهاي توليدي تكامل يافته را در خود جمع كرده است
 » .چنين شودصورت بگيرد و فقط مي تواند  روبنابايد در 

؟ تلاشـي  !تحريـف ! سفسـطه » خواهند شـد «مثل همان » .و فقط مي تواند چنين شود«
فرار از شرح درست و منطقي نظـر  ! بيهوده براي زور چپان كردن تئوري اي دروغين به واقعيت

  ! ته كه مبين تئوري ماركس بوده استماركس، خواه بطور عام و خواه بويژه در مورد تاريخ گذش
؟ نخست ماترياليسم تاريخي مـاركس  !»سنتز نوين«مه چيزدانان و اي خالقين آخر اي ه

را درست و ساده شرح دهيد، آنوقت اگر ميخواهيـد تغييـري در آن ايجـاد كنيـد، آن تغييـر را      
ماترياليسم تاريخي ماركس بازگو كننده قوانين عام تكامـل جـوامعي اسـت كـه در     . كنيدايجاد 

تمـامي ايـن سفسـطه هـا بـراي ايـن       . ر آن مبنا پيش بيني آيندهگذشته وجود داشته و آنگاه ب
 .تبديل شود» ممكنات«به بحث» اجتناب ناپذير«صورت ميگيرد كه بحث 

  :مانيفست نوين
يعني در مبارزه براي كسب قدرت سياسي از طريق سرنگون كردن و در هـم شكسـتن   «

رت دولتي نوين اسـت كـه   سپس، اين قد. قدرت دولتي كهنه و برقراري يك قدرت دولتي نوين
مي تواند ايجاد دگرگوني و تحول در روابط توليدي و نيـز در خـود روبنـا را در راسـتاي منـافع      
طبقه حاكمه جديد و توانمند كردن آن براي رها كـردن كـاملتر نيروهـاي توليـدي و اسـتفاده      

 ».كاملتر از اين نيروها، ممكن كند
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كه هدف اساسي آن انقلابي كردن روابط توليدي  بايد انقلابي انجام شود«نكته اي درباره 
 »است

انقلابـات در تـاريخ   . تاكيد بر وجه آگاهي در مقابل قانون و ضرورت اسـت » بايد«مفهوم 
 يعني فهـم و ادراك بشـر  » بايد«خواه پيش از سرمايه داري و خواه سرمايه داري ، نه بر مبناي 

نا كه مثلا فهميدند كه لازم است انقلابـي انجـام   و نه بر اين مب براي انقلابي كردن روابط توليد،
بر اين مبناها انجام نشده است، بلكه برمبنايي نا ! بدهند و بعد سراغ انجام انقلاب رفته اند، خير

ضرورتي كه مبين رشد نيروهاي مولـد نـوين    .آگاهانه و بعنوان ضرورتي كور صورت گرفته است
نشان از ناهمسازي اين نيروهاي مولـد بـا ايـن روابـط     درون روابط توليد تا بحال مستقر بوده و 

توليدي كه اينك چون زنجيري بر دست و پايشان جلوي رشد بيشتر آنها را گرفتـه و جامعـه و   
تـا  برده ها و دهقانـان نميدانسـتند بايـد انقـلاب كننـد       .حركت آن را به بن بست رسانده است

و بـر ايـن مبنـا نيـز     ولد انطباق حاصـل شـود   روابط توليدي نويني بوجود آورند تا با نيروهاي م
و البتـه در ايـن    -به تنـگ آمدنـد   طبقات استثمارگر و ستمگربلكه چون از فشار. انقلاب نكردند

انقلاب آنها شكل نـا آگاهانـه حـل    . انقلاب كردند -حدود منافع طبقه طبقه  خود را ميفهميدند
ما طبقه كـارگر نيـز در مراحلـي از رشـد     و ا. تضاد ميان نيروهاي مولد و روابط توليد بوده است

انقلابات . بلكه ناآگاهانه و اجبارا بسوي انقلاب رانده شده است ،خود، انقلاب آگاهانه نكرده است
در تاريخ تا كمون پاريس در مجموع بر مبنايي نا آگاهانه و به مثابه ضرورتي كور صورت گرفتـه  

تا آنجا كـه ايـن انقلابـات    (گاهانه رهبري شده از كمون به بعد نيز گرچه برخي انقلابات آ. است
اما خود انقلابات برخاسته از ضروريات ) بوسيله طبقه كارگر و احزاب كمونيست رهبري شده اند

هرگز بر اين مبنا كـه   ،انقلاب... عيني دروني تكوين جوامع بوده اند براي مثال بحرانها، جنگها و
نه فقط لايه حتي درجه رشد فهم و ادراك . دنميدهرخ ن ،عده اي تصميم بگيرند و انقلاب كنند

يعني ذهن  ،به اينكه بايد انقلابي كندنه طبقه كارگر،  هاي پيشرو، بلكه اكثريت لايه هاي درون
بـدون  . تا حدود زيادي به تكوين شرايط عيني ضروري براي انقلاب بستگي دارد بلكه و دانايي، 

پيشروان البته بـه ايـن ادراك زودتـر    . رخ نخواهد دادپختگي شرايط عيني براي انقلاب، انقلابي 
طبقـه را آمـاده   اكثريـت  ميرسند و پا بپاي تكامل ضرورتها عيني شرايط رشد و تكامـل ذهنـي   

 . ميسازند

  :مانيفست نوين
بدون شك انقلاب فرايندي فوق العـاده پيچيـده اسـت كـه افـراد و گـروه هـاي بسـيار         «

كساني كه چنان انقلابي را پيش مي . هداف در بر مي گيـرد متفاوتي را با تنوع ديدگاه ها و ا
 »...برند
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  تنها افراد و گروه ها و نه طبقات؟ براستي طبقات كجاي اي كاتگوري قرار ميگيرند؟  
در باره گذشته  .»پيش ميبردند«بايد گفته شود بلكه  »پيش ميبرند«نه و ! و نيز سفسطه

 ؟!حرف زده ميشود نه درباره آينده

  :ت نوينمانيفس
نسبت به تضادهاي پايه اي، يعنـي تضـادهاي ميـان نيروهـاي توليـدي و       ممكنست...«

كه چنان روابط توليدي و اينكه تكامل آنها باعث شكل گيري نياز و قواي محركه اي مي شـود  
 » .انقلابي را ممكن و ضروري مي كند، كمابيش آگاه باشند

يد بگويم نه تنها ممكن نيست كمابيش با! يعني ممكن است كه كه كمابيش اگاه نباشند
زيـرا ايـن قـوانين    . آگاه باشند بلكه درستتر اينست بگوييم بطور كلي ممكن نبوده آگـاه باشـند  

 . كشف نشده بود

آنهم جايي كه پيشروان اين طبقـه جهـان بينـي    (در تاريخ بشر تا كنون بجز طبقه كارگر
نقلاب كرده اند مانند برده ها و دهقانان نـه  نيروها و طبقاتي كه ا) ماركسيسم را پذيرفته باشند
چنانچه اين طبقات اگر . نبوده اند قوانين تاريخبه بلكه اصلا آگاه  ،تنها كمابيش آگاه نبوده اند

اين نيروهاي كور يعنـي  . آنگاه بايد نيروهايي كور در مورد اينان عمل كرده باشد، آگاه نبوده اند
 . قانون و ضرورت 

  :مانيفست نوين
تاثير همين تضادها و قواي محركه، كساني را بـه ميـدان مـي آورد كـه مـي       "ما نهايتاا«
در انطباق با ضرورت ايجاد دگرگوني در روابط توليدي براي همخوان كردن آن با توانند 

ــرد        ــد ك ــل خواهن ــا عم ــد و اساس ــل كنن ــدي عم ــاي تولي ــل نيروه   ».تكام
 ! معناي ضرورت چيزي نيست جز اجتناب ناپذيري

اول مسئله تئوري بطور عـام و نيـز گذشـته را    . اساسا عمل خواهند كرد: م سفسطهباز ه
  ! بعد سراغ آينده برو ،حل كن

 :مانيفست نوين

در  اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نـوزدهم اين همان چيزي بود كـه   براي مثال،«
بقاتي و گروه هاي نيروهاي ط: كه راديكال ترين انقلاب بورژوايي بود اتفاق افتادانقلاب فرانسه 

در آن ) منظور طبقه بورژوازي، طبقه كارگر، دهقانان و خرده بورژوازي اسـت (اجتماعي مختلفي
) منظور طبقه بـورژوازي اسـت  (انقلاب شركت جستند اما در تحليل نهايي، آن نيروهاي سياسي

ود را در كه در پي استقرار نظام سرمايه داري به جاي نظام كهنه فئودالي بودنـد، توانسـتند خ ـ  
ابـزار  زيرا اين تحول اقتصادي و دگرگون كردن كـل جامعـه بـر آن اسـاس،     . قدرت قرار دهند
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پيدا كـردهء نيروهـاي توليـدي    همخوان كردن روابط توليدي با شيوه تكامل  برايضروري 
 ».بود

  ؟ !يعنـي بحـث بـر سـر گذشـته اسـت نـه آينـده        » اتفاق افتـاد «. سفسطه به پايان رسيد
كـه  » ي گوناگون و گروه هاي اجتماعي مختلفي در آن انقلاب شركت جسـتند نيروهاي طبقات«

توانسـتند  «اما در تحليل نهـايي آن نيروهـاي سياسـي    . ظاهر آمال و آرزوهاي مختلفي داشتند
پي اسـتقرار نظـام سـرمايه داري بـه جـاي نظـام كهنـه        « كه در» .خود را در قدرت قرار دهند

ابزار ضـروري بـراي همخـوان كـردن روابـط      «يد سرمايه داري زيرا روابط تول» فئودالي بوده اند
 »توليد با شيوه تكامل يافته نيروهاي مولد بود

به عبارت ديگر آيـا  . مساوي داشتند» امكانات«آيا نيروهاي طبقاتي مختلف : پرسش اول
مثلا آيا ممكن بود كه فئودالهـا بتوانـد نظـام كهنـه فئـودالي را تـداوم       . بود» ممكن«هر چيزي 

بخشــند؟ براســتي چــرا نتوانســتند؟ آيــا ممكــن بــود طبقــه كــارگر بــه قــدرت برســد و نظــام 
سوسياليستي پياده كند؟ ويا ممكن بود كه دهقانان نظام خرده مالكي بر پا كنند؟ و نيز خـرده  
بورژوازي نظام ويژه اي بروي كار آورد؟ اگر ممكن بود چرا در هيج كجـاي دنيـا چنـين نشـد و     

قضيه را عجالتا بطور كلي ( ي نظام و روابط توليد سرمايه داري سيطره يافت؟تنها يك نظام يعن
 ). و در خلوص نسبي آن مطالعه ميكنيم

 چرا بورژوازي رهبر انقلاب شد و نه طبقات ديگر؟: پرسش دوم

چرا روابط توليد سرمايه داري ميتوانست ابزار ضروري انطبـاق بـا نيروهـاي    : پرسش سوم
ميتوانند آن را در مورد گذشـته  » سنتز نوين«ط توليدي ديگر؟ آيا هواداران مولد باشد و نه رواب

ي مقابل جوامع اشتراكي، برده داري »جاده هاي مختلف تكامل«بكار برند و نشان دهند كه چه
و بويژه فئودالي وجود داشت و طبقه بورژوازي به چه دلايلـي در نظـام فئـودالي از جـاده هـاي      

  انتخاب كرد؟ را آنها مثلا نظام سرمايه داري  ديگر احتراز كرد و بجاي
آيا روابط توليدي ديگري در بطن فئوداليسم موجود بـود و ميتوانسـت بـه جـاي روابـط      

 توليد فئودالي بنشيند؟ 

اگرنيروهاي طبقـاتي غيـر بـورژوازي يعنـي طبقـه كـارگر، دهقانـان و خـرده بـورژوازي          
قرار دهند، آيا اين به اين معني است كـه آنهـا    نتوانستند خود را رهبر انقلاب كنند و در قدرت

 تشخيص دادند كه با روابط سرمايه داري بهتر انطباق ميابند؟ 

آيا بورژواها ميدانستند و پي برده بودند كه انقلابشان براي انطباق نيروهاي مولد نوين بـا  
  روابط نوين است؟

 :مانيفست نوين. دارد جنگ داخلي آمريكا بخش بعدي اشاره به 
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كـه مـاركس تـدوين     اصول و روش هاي پايـه اي جنگ داخلي آمريكا نيز تصويري از«
جنگ داخلي اساسا نتيجه . كرد و در مورد تكامل تاريخي بشر به كار بست را به دست مي دهد

با هم قرار گرفتنـد و   رويارويي آشتي ناپذيراين واقعيت بود كه دو شيوه توليدي مختلف در 
منظور دو شيوه توليدي اسـت  . همزيستي كنندون يك كشور واحد در ديگر نمي توانستند

  ».سرمايه داري و برده داري: كه با نظام هاي متفاوت روابط توليدي، مشخص مي شدند
صـحبت ميشـود كـه در رويـارويي آشـتي      ) يا متضـاد (اينجا از دو شيوه توليدي مختلف 

با هـم همزيسـتي    امكان پذير نبود كهيعني مقدور و ،نميتوانستند و. ناپذير با هم قرار گرفتند
جنگ داخلـي نتيجـه آشـتي ناپـذيري     . بايد شيوه كهنه ملغي ميشد و شيوه نوين مستقر. كنند

به عبارت ديگر نابودي يكي از اين دو شـيوه بوسـيله شـيوه ديگـر اجتنـاب      . اين دو جريان بود
سرمايه داري و كمونيسـم  چرا همين امر به همين روشني نبايد در مورد تضاد . ناپذير شده بود
  درست باشد؟

 :مانيفست نوين

نظـام  . نتيجهء جنگ داخلي پيروزي طبقه سرمايه دار بود كه در شمال تمركـز داشـت  «
هر چند كه به ويژه بعـد از  . برده داري ملغي شد و نظام سرمايه داري بر كل كشور تسلط يافت

فيت زمـين دار و سـرمايه داران در   متعاقب جنگ داخلي، اشرا» بازسازي«دوره كوتاه موسوم به 
در طبقه حاكمه كل كشور ادغام شدند و در واقع نفوذ مهمـي در   "حال رشد در جنوب، مجددا

اين در حالي بود كه بردگان سـابق بـار ديگـر تحـت انقيـاد      . اين طبقه حاكمه به دست آوردند
را نـرم تـر از بردگـي     شكل هايي از استثمار و ستم قرار گرفتند كه به دشواري مي توان آن هـا 

به علاوه برخي شكل هاي بردگي تا مدت ها بعد از الغاي رسمي و قانوني بـرده داري،  . (دانست
از اين نمونه هاي تاريخي مـي تـوان دريافـت كـه     .) خاصه در جنوب، همچنان باقي ماند

ط اما عليرغم همه اين ها فق ـ چگونه آن انقلابات باعث تغييرات كيفي در جامعه شده اند
و اين رونـد مرتبـا تكـرار شـده     . به استقرار و حاكميت يك طبقه استثمارگر جديد انجاميده اند

امـا در  ) يا قرباني مـي شـوند  (است كه توده هاي ستم ديده در اين انقلابات فداكاري مي كنند 
بـراي مثـال، در   . (تحليل نهايي، استثمارگران قديم و جديد ميوه اين فداكاري ها را مي چينند

ريان جنگ داخلي آمريكا، دويست هزار برده سابق بعـد از اينكـه بـه آنـان اجـازه شـركت در       ج
جنگ داده شد، در ارتش شـمالي هـا جنگيدنـد و در صـد كشـته شـدگان سـياهان در ارتـش         

طبقات اسـتثمارگر  از زمان ظهور تقسيمات طبقاتي و سلطه .) از بقيه بيشتر بود» اتحاديه«
فقط چنين . به همين منوال گذشته است توسط اين فرايندها،و تعيين خصلت جامعه بشري 

 ».البته تاكنون.... چيزي ممكن بود
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يعني اين ممكن نبود كه برده ها و دهقانـان  . ممكن نبود جز اينبه عبارت ديگر چيزي 
يعني اينكه برده ها و دهقانان نتواننـد نظـام كمونيسـتي    . بتوانند نظام كمونيستي درست كنند

تناب ناپذير بود و بالاخره يعني اينكه احياي نظام طبقاتي به گونه اي ديگـر اجتنـاب   بسازند اج
  تكليف جاده هاي مختلف تكامل چه ميشود؟ -2چرا؟  -1. ناپذير و جبري بود

 :مانيفست نوين ادامه ميدهد دنياي نوين كمونيستيدر بخش بعدي تحت عنوان 

كار كرد اين بود كه تكامل جامعـه  مهم ترين و رهائي بخش ترين چيزي كه ماركس آش«
قواي محركه ؟ منظور تضاد نيروهاي مولد با روابط توليد (»...بشري، در نتيجهء قواي محركه اي

ايـن اوضـاع   (كه كشف كرده بود، به اوضاعي منجـر شـده    )است؟ منظور مبارزه طبقاتي است؟ 
متفاوت را امكان  "داكه يك دنياي بنياچيست؟ رشد نيروهاي مولد و كهنگي روابط توليد؟ 

چه چيز موجب آن گشته كه يك دنياي بنيادا متفاوت امكان پـذير شـود؟   ( .پذير كرده است
آيا مردم به اين ادراك رسيده اند كه يك دنياي بنيادا متفاوت امكان پذير شده است؟ يا شرايط 

نده اسـت؟  بطور عيني امكان نابودي وضع كنوني و ايجاد وضعي نوين را بـه پختگـي لازم رسـا   
جالب است اين نكات پس از تصرف قدرت بوسيله ي طبقه كارگر در كشورهاي شوروي و چين 

  ) گفته ميشود
ما به نقطه اي از تاريخ رسيده ايم كه از دل همه اين تكـاملات پيچيـده كـه در اينجـا     « 

يجـاد و  فقط طرح كلي و پايه اي آن را ارائه كرديم، نيروهاي توليدي اي بوجود آمده انـد كـه ا  
كل نوع بشر مي توانـد در ايـن وفـور، در     .امكان پذير مي سازندگسترش مداوم يك وفور را 

. پايه اي ترين مفهوم، سهيم شود و از آن براي تامين نيازهاي مادي مردم همه جا استفاده كند
ي اين وفور در عين حال مي تواند يك زندگي پر بار و بيسابقه در حيطه فكري و فرهنگي را برا

اين فقط فن آوري تكامل يافته نيست كه در يك مفهوم كلـي ايـن   . همگان ممكن كند
امر را امكان پذير مي سازد، بلكه اين فن آوري مي تواند و مي بايد توسط گروه هـاي  
. گسترده اي از مردم كه به شكل تعاوني با هم كار مي كنند مورد استفاده قرار گيـرد 

داري كه بر دنياي امروز تسلط دارد و چنين هزينه  ماركس تضاد اساسي نظام سرمايه
تضاد ميـان  : هاي فراوان و خطرات بزرگي را براي نوع بشر ايجاد كرده، آشكار ساخت

توليد به شيوهء اجتماعي از يك طرف، و كنترل و تصاحب خصوصي فرآينـد توليـد و   
حزب ما تاكيـد   اساسنامههمانطور كه  .محصول توليد شده توسط شمار قليلي سرمايه دار

 :مي كند

توليد چيزها در دنياي امروز و توزيع آنچـه توليـد شـده، بـه طـور كلـي توسـط شـمار         «
گسترده اي از مردم انجام مي گيرد كه به شكل جمعي كار مي كنند و در شبكه هاي به شدت 
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ك طبقه پرولتاريا ي. قرار دارد پرولتاريادر پايه اين فرايند كلي، . هماهنگ سازمان يافته اند
بين المللي است كه هيچ چيز ندارد، اما اين نيروهاي توليدي اجتماعي شده عظيم را به وجـود  

مي توانند نوع بشـر را نـه فقـط بـه      نيروهاي توليدي عظيماين . آورده، با آن ها كار مي كند
تامين نيازهاي اساسي تك تك ساكنان كره زمين قادر كننـد، بلكـه مـي تواننـد بـه نـوع بشـر        

با مجموعه اي از روابط و ارزش هـاي اجتمـاعي متفـاوت را     نايي ساختن جامعه اي نوينتوا
  » .جامعه اي كه در آن، مردم بتوانند حقيقتا و كاملا همراه هم شكوفا شوند... ببخشند

پرولتاريـا نيـروي مولـد     :يم، توانايي ساختن جامعه اي نوينپرولتاريا، نيروهاي توليد عظ
او در حـالي كـه توانـايي    . عظيم توليد اجتمـاعي را ايجـاد كـرده اسـت     نوين است كه نيروهاي

ساختن روابط توليد نوين درجامعه اي نوين را دارد در بند روابط توليـد كهنـه يعنـي مالكيـت     
توليد اجتماعي شده ديگر با مالكيـت خصوصـي سـازگار    . خصوصي و سرمايه داري گرفتار است

ماعي يا طبقه اي كه در آن توليد اجتماعي شده در آن خود پرولتاريا نماينده توليد اجت. نيست 
را به حداكثر مينماياند با طبقه سرمايه دار نماينده و حافظ روابطي كـه بـر مالكيـت خصوصـي     

امكان همزيستي توليد اجتماعي شده با مالكيت خصوصي و . استوار است در تضاد طبقاتي است
با هزار قرص مسكن و داروهاي خواب آور و نيز پمپاژ  طبقه كارگر با سرمايه دار از بين ميرود و

بخشي از مافوق سود كشورهاي تحت سلطه به بخش هايي از اين طبقـه، نميتـوان آنـرا تـداوم     
ن امكـان انفجـار   آچون بمب هاي انفجاري هستند و هـر  زيرا خود جوامع تحت سلطه . بخشيد

  . و برخـورد هـا حـاد طبقـاتي ميگـردد     جامعه بطور اجتناب ناپـذير وارد تخاصـمات   . انها ميرود
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  بخش چهارم
  كمونيسم

 :مانيفست نوين. است هدف انقلاب كمونيستيبخش بعدي تحت عنوان  

يعني حل تضاد اساسـي   هدف انقلاب كمونيستي، رسيدن به چنين جامعه اي است؛«
 »سرمايه داري توسط ابزار انقلابي

ور نيرو و ارتش مسلح و كاربرد قهر انقلابـي اسـت؟   ابزار انقلابي؟ منظور چيست؟ آيا منظ
پس چه نيازي به اين مفاهيم جانشين؟ بجاي پيشرفت بسوي روشن تر كردن مفاهيم به طرف 

بايد ببينيم چند جا بـروي ايـن مفهـوم تكيـه شـده و چـه       . (تاريك كردن مفاهيم ره ميسپرند
 ). جايگاهي براي آن قائل ميشوند

  :مانيفست
. شتن تقسيم انسان ها به استثمارگر و استثمار شده، به حاكم و محكـوم و پشت سر گذا«

 ».اين انقلابي است منطبق بر اساسي ترين منافع پرولتاريا

منظور از اساسي ترين منافع چيست؟ آيا انقلاب كمونيستي منافع غير اساسي پرولتاريـا  
تحقق منافع كوتاه مـدت   را تحقق نميبخشد؟ آيا منظور دراز مدت است؟ آيا انقلاب كمونيستي

ود پايگاه اجتماعي پرولتاريا نيست؟ آيا منظور اين است كه شما بدون دخالت پرولتاريا بدون وج
تعيين ميكنيد كه اساسي ترين منافع پرولتاريا كدامست؟ آيـا اساسـي تـرين منـافع      كمونيسم،

  .تپرولتاريا يك عبارت توخالي است و تنها براي خالي نبودن عريضه آمده اس
  :مانيفست

اين انقلاب تحت شرايط سلطه و استثمار و توليد اجتماعي شـدهء سـرمايه داري انجـام    «
  » …مـــي شـــود، و ظرفيـــت همخـــوان كـــردن روابـــط توليـــدي بـــا نيروهـــاي توليـــدي 

يعنـي همخـوان نبـودن آنهـا موجـب تصـادم و       . همخوان كردن روابط توليد با نيروهاي مولـد  
ني تا زمانيكه همخوان نشده اند رشد اين تخاصمات گريز ناپذير يع. اصطكاك مداوم آنها ميشود

ــت ــت    . اسـ ــذير اسـ ــاب ناپـ ــروري و اجتنـ ــي و ضـ ــا الزامـ ــدن آنهـ ــوان شـ ــي همخـ   . يعنـ
پرولتارياي امـا  . و رها كردن بيش از پيش نيروهاي توليدي منجمله خود مردم را در بر دارد« 

صرفا در  فع خود انقلاب كردند،همه طبقاتي كه در گذشته بر مبناي منابرخلاف  انقلابي
پرولتاريـاي  هدف . پي استقرار خود و نمايندگان سياسي اش در موضع حاكم بر جامعه نيست

تقسيم طبقاتي جامعه، ريشه كن كردن همه روابـط سـتم گرانـه، و     پشت سر گذاشتن انقلابي
بـر سـايرين   بدين ترتيب نابودي همه نهادها و ابزاري است كه از طريـق آن بخشـي از جامعـه    

 ».تسلط مي يابد و سركوبشان مي كند
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در حاليكه دربخش هاي پيشين طبقه كارگر بكلي غيب است به يكباره ظاهر ميشود، آن 
؟ البته منظور نه پرولتاريا بلكه حزبي است از روشنفكران بـدون پايگـاه   !هم چند بار در يك بند

  . پرولتاريا را ميفهمداجتماعي يعني پرولتاريا كه بطور انحصاري منافع اساسي 
  :مانيفست

همانطور كه ماركس به شكل موجزي مساله را خلاصه كرد، اين انقلاب در پي اهـدافي  « 
نام گرفته است و فقط زماني كه اين اهـداف تحقـق يابنـد، انقـلاب بـه      » چهار كليت«است كه 

مـايزات طبقـاتي   محو كليه تمايزات طبقاتي، كليه روابط توليدي كه مبناي ت: سرانجام مي رسد
است، كليه مناسبات اجتماعي كه منطبق بر آن روابط توليدي اسـت، و دگرگـون كـردن كليـه     

به علاوه ماركس با تاكيد بر اينكـه پرولتاريـا   . ايده هايي كه منطبق بر آن روابط اجتماعي است
هر فقط با رها كردن كل نوع بشر مي تواند خود را رها كند، به شـكل مـوجز و قدرتمنـدي جـو    

 .اين اهداف را بيان كرد

ماركس در بررسي تجربه عظيم تاريخي كه به نتيجه گيري هايش انجاميد، به اين درك 
اما اين كـار را بـه هـر    عميق اشاره كرد كه بدون شك اين مردم اند كه تاريخ را مي سـازند؛  

و  –آنان تاريخ را بـر اسـاس شـرايط مـادي     . صورتي كه آرزو كنند انجام نمي دهند
مي سازند كـه از نسـل    –شخصا بر اساس شرايط و مناسبات زيربنايي اقتصادي اي م

هاي گذشته به ارث برده اند، و بر اساس مسـيرهاي تغييـري كـه در بطـن خصـلت      
  ».متناقض اين شرايط جاي دارند

. به شكل طرح شده در اين مانيفست اسـت » ممكنات«اين نكات تا حدودي نفي مبحث 
نيروهـا  «بلكه تاريخ را بر اساس  ،بسازند» آرزو كنند«خ را به هر صورتي كه مردم نميتوانند تاري

بلكـه راه و   ،مسير دلبخـواه تعيـين نميگـردد   . ميسازند » شرايط و مناسبات اقتصادي پيشينو 
 . مسير بر مبناي تضادهاي درون اين اقتصاد معين صورت ميگيرد

غييـري كـه در بطـن خصـلت     مسـيرهاي ت «اما مانيفست روشن نميكند كه منظورش از 
را » مسيرهاي متناقضـي «چيست؟ خصلت متناقض شرايط چه » متناقص اين شرايط جاي دارد

 . در خود دارد

  :مانيفست
انجـام  «همانگونه كه باب آواكيان، صدر حزب كمونيسـت انقلابـي آمريكـا در مقالـه     ...« 

 :خاطر نشان كرده است) بخش اول(» انقلاب و رهايي نوع بشر

يكي از نكاتي كه . نجا مي توانيم مقايسه اي با تكامل در دنياي طبيعي انجام دهيمدر اي«
فرايند پيرامون تكامل مورد تاكيد قرار گرفته اينست كه » آردي اسكاي بريك«مكررا در كتاب 
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تكامـل  ... وجود دارد، تغييراتي را موجب شـود  پيشاپيش فقط مي تواند بر اساس آنچه تكامل
و در ارتبـاط   كه از مبناي واقعيت موجود بر مي خيزد،از طريق تغييراتـي  در دنياي طبيعي 

يا به عبـارت ديگـر،   (قرار دارد، اتفاق مي افتد؛ واقعيات موجود و محدوديت هاي موجود با 
  ».)ضرورت موجوددر ارتباط با 

بـا  در ارتباط ...كه از مبناي واقعيت موجود بر ميخيزد ...« ، »آنچه پيشاپيش وجود دارد«
يعنـي تكامـل، در عـين نامحـدود بـودن در زمـان       . »واقعيات موجود و محدوديت هاي موجـود 

يعني نامحدود بودن از طريـق محـدود بـودن    . در هر زمان مشخصي محدوديت دارد ،نامتناهي
پيش ميرود و اصلا آنچه نامحدود است، همان محدوديتهاست كه در هر زمان مشخص موجـود  

از كوزه همان تراود كه در «تواند تغيير كند اما در هر زمان مشخص گرچه درون كوزه مي. است
 ».او عمده است

ضرورت موجود يعني چه؟ ضرورت موجود يعني قوانين تكوين پديده به سويي مشـخص  
ضرورت موجود در نظام برده داري نميتوانست تبديل به نظـام كمونيسـتي   . و نه به سويي ديگر

يز نبود، يعني بشر نميتوانست از برده داري در زماني كـه بـرده   حتي نظام سرمايه داري ن. باشد
گرچـه در شـرايط   . (داري نظام حاكم بر بيشتر جوامع بود، نظام سرمايه داري را بيـرون بكشـد  

، يعني ميتوان از برخي مراحل وجود نظام سرمايه داري در دنيا، گاه اين امر امكان پذير ميگردد
ميتواند به نظـام كمونيسـتي تغييـر شـكل     . ميتواند تبديل شودسرمايه داري به هرچيز ن) پريد
 . دهد

  امكان

  :مانيفست
شـما كـي هسـتيد كـه بگوئيـد      : اين جواب پايه اي به سوالاتي از اين دست است كـه « 

جامعه را چگونه بايد سازمان داد؟ شما كمونيست ها به چه حقـي بايـد ديكتـه كنيـد كـه چـه       
 »اند اتفاق بيفتد؟و چگونه مي تو تغييري ممكن است

تا اينجاي اين بند، پاسخ به كساني است كه كمونيستها را متهم ميكننـد كـه ميخواهنـد    
 . براي جامعه مسير تعيين كنيد

  :مانيفست
قـواي  سر در گم بـوده و معـرف يـك بـدفهمي اساسـي در مـورد        "اين سوالات اساسا«

ر جامعهء بشري و بطور د – مسيرهاي هاي ممكن براي تغييرو  – محركه تكامل تاريخي
اين سوالات مانند آن است كه گفته شود چرا پرندگان نمـي تواننـد   . كلي در دنياي مادي است

كروكوديل به دنيا آورند؟ يا چرا انسان نمي تواند بچه هايي بزايد كه به خـودي خـود قـادر بـه     
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اختمان هاي بلند پرواز دور زمين باشند؟ يا بتوانند در يك چشم به هم زدن با يك گام روي س
  »بپرند؟ يا داراي ديد اشعه ايكسي باشند كه وراي اشياء سخت را هم ببينند؟

اگر پرندگان نميتوانند كروكوديل به دنيا آورند، اگر درون تخم مرغ، جوجـه مـرغ وجـود    
اگـر  دارد، نه جوجه اردك و يا جوجه كبك و براي آنها جاده هاي مختلف تكامل محدود است، 

مسـيرهاي ممكـن بـراي    «، پـس ايـن   ات مشخص، نفي اي معين نهفته استدرون هر اثب
چه صيغه اي است؟ آيا منظور اين نيست كه هدف ما كمونيسم اسـت امـا جـاده هـاي     » تغيير

رسيدن به آن متفاوت است؟ آيا منظور در پيش گرفتن راههـاي مسـالمت آميـز مبـارزه درون     
  اده ليبراليسم نيست؟آيا منظور ج همين دمكراسي هاي بورژوايي نيست؟

  :مانيفست
حاصل مي شود؟ شما كي هسـتيد كـه بگوئيـد نـوزاد انسـان داراي صـفات       )چه چيزي( 

» شما كي هسـتيد «مشخصه خاصي است كه بقيه موجودات ندارند؟ ولي مسئله اين نيست كه 
 –بـراي تغييـر در دل خصـلت     و چـه امكانـاتي   واقعيت مادي چيسـت بلكه اين است كه 

براي اولين بـار در تـاريخ بشـر    : مساله دو جنبه دارد. ن واقعيت مادي نهفته استآ – متناقض
مـي   ممكـن روابط سلطه و ستم و استثمار را  محو نهايي كه شرايط مادي به جايي رسيده

از درون واقعيـت مـادي و   براي هدايت مبارزه به سوي ايـن هـدف   شناخت تئوريك . كند
  ».اين امكان را به وجود آورده استكشيده شده و آن بيرون  تكامل تاريخي

اين واژه در اين ( خصلت متناقض. واقعيت مادي چيست؟ نظام موجود سرمايه داري: الف
واقعيت مادي چيست؟ اين خصـلت عبارتسـت از از يـك    ) مانيفست به جاي تضاد انتخاب شده

اجتمـاعي   سو اجتماعي شدن توليد كه تجلي عيني آن در ابزار توليدي است كه جـز بگونـه اي  
و نيز در كار مشترك ميليونها كارگري كه چون كلي بـه هـم پيوسـته ايـن      ،نتوان بكارشان برد

يعني تسلط مشـتي  . ابزار توليد را بكار ميبرند و از سوي ديگر مالكيت خصوصي بر وسائل توليد
ورت ضـر . سرمايه دار مفت خور بر وسائل توليد و مكيده شدن خون ميليونها كارگر بوسيله آنها

چرا؟ زيـرا دو   .مالكيت خصوصي به مالكيت اجتماعي الزامي و جبر چيست؟ عبارتست از تبديل
زيرا رشد گسترده اجتماعي شـدن توليـد بـا    . سر اين تضاد نميتوانند كنار يكديگر زيست كنند

ايـن دو   تضـاد محدوديتهاي مالكيت خصوصي كه در روابط توليد وجود دارد ناسـازگار اسـت و   
اي مولد اجتماعي شده يعني توده هاي عظيم كارگران و مالكيـت خصوصـي يعنـي    يعني نيروه

آشتي ناپذير است و جـز  سرمايه داران كه ابزار معيشت ميلياردها انسان را در دست خود دارند، 
بدون فعاليت انقلابي طبقه كارگر و : امكان كدام است. به گونه اي آنتاگونيستي حل نخواهد شد

 شناخت تئوريكآيا . حزبي انقلابي چنين تبديلي نميتواند صورت گيرد توده ها تحت رهبري
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شـناخت تئوريـك تنهـا بازتـاب شـرايط،      ! بوجود آورنده ضروريات و امكانات عيني است؟ خيـر 
و . اين تبـديل را مهيـا ميكنـد    ذهنياست ولي به نوبه خود امكانات  عينيامكانات وضروريات 

تحقـق   مـوثر واقـع شـده، بـه آنهـا      ات و ضروريات عينـي امكان در تسريعايط ذهني ميتواند شر
  .بخشيده، بنوبه خود در ايجاد شرايط ،امكانات و ضروريات نوين نقش ايفا كند

  :كنيمتوجه  مانيفست نوينبه ادامه عبارات بالا در 
بـر پايـه   ـ جهاني در روابط اجتماعي بشر تنها مـي توانـد    همزمان، اين تغيير تاريخي«

. انجـام بگيـرد   مادي واقعي و تضادهائي كه مشخص كننـده آن اسـت  حركت از شرايط 
و در عين حال موانعي را در همين شرايط و تضادهاست كه امكان تغيير را به وجود مي آورد 

ايـن تغييـر نيازمنـد يـك شـناخت و      . راه تحقق اين تغيير اجتماعي راديكال در بـر دارد 
؛ نيازمنـد رهبـري يـك گـروه     ض اسـت به اين قواي محركه ي متنـاق رويكرد علمي نسبت 

تـا بتـوان ايـن مبـارزه      –متشكل از افرادي است كه بر اين شيوه و رويكرد علمي متكي باشند 
پيچيده و سخت را براي تحقق اين تحول از دل پيشروي به سوي كمونيسم در سراسر دنيـا بـه   

  ».پيش برد
بر رابطه درسـت ميـان   تا حدودي  مانيفست نوين، در اين قطعات بر خلاف مباحث اصلي

نكتـه مهـم همانـا تاكيـد     . عينيت شرايط اقتصادي و نياز به دانش و فهم آن تاكيد شـده اسـت  
دارد؟ بـا كسـاني   براستي سير تحول تاريخ با چه كساني هماهنگي . زيادي بر ممكن بودن است

بـل  ن درك كرده و در تسريع روندهاي آن ميكوشند يا با كسـاني كـه مقا  آكه عمق و محتواي 
 اين روندها مقاومت كرده ميخواهند سرعت آن را كند كرده يا به عقب اندازند؟ 

 كمون پاريسباز هم درباره 

كمون پاريس اولين تلاش عظيم براي فتح قله هاي رهايي بشر بود؛ طلايـه دار آينـده   « 
لازم كـه قـادر باشـد در     توسط شناخت علمـي اما كمون پاريس فاقد رهبري لازم بود و . بود

ايستادگي كند و سـپس تحـول    نيروهاي نظم كهنناگزير از سوي  برابر حملات ضدانقلابي
عميق جامعه را در همه عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي و ايدئولوژيك بـه  

بعضي ها كه به جاي نگرش علمي به تجربه كمون، بـا يـك ديـد و    . پيش برد، هدايت نمي شد
اه مي كنند، فقدان يك رهبري پيشاهنگ سازمان يافته و متحد بحـول  روش رمانتيزه به آن نگ

اما در واقع، اين يكـي  . يك ديدگاه علمي ماركسيستي را يكي از فضايل كمون معرفي مي كنند
از بزرگترين نقاط ضعف كمون و يكي از عوامل عمده اي بود كه به شكسـت كمـون در فاصـله    

و تـلاش بـراي    –فقدان يـك چنـين رهبـري اي    . دبسيار كوتاهي بعد از استقرارش خدمت كر
 –عملي كردن فوري تدابيري كه اساسا به نابودي هرگونه رهبري نهادينـه شـده مـي انجاميـد     
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نيروهاي سازمان يافتـه  به حد كـافي   كمون نتوانست: يكي از علل عمده ناتواني كمون بود
د كـه شـبح انقـلاب    را كه مصمم به نـابودي كمـون بودنـد و مـي خواسـتند تضـمين كنن ـ       اي

ديگر هرگز سر  –بسيار دهشتناك است استثمارگران و ستمكاران كه در نظر  –كمونيستي 
از حركـت   كمونارهـا  همانطور كه ماركس مشخصا خاطر نشان كرد،. سركوب كندبلند نكند، 
واقع بود بـاز  ) شهري در نزديكي پاريس(كه در ورساي  تسخير سنگر ضدانقلابفوري براي 

بدين ترتيب، ضدانقلاب قادر به جمع آوري قوا، حركـت بـه سـوي پـاريس، وارد آوردن     . ماندند
 جنگـاوران كمـون  ضربه مرگبار به كمون و در اين فرايند، كشتار هزاران نفر از مصمم تـرين  

 .شد

اما وراي نتايج فوري كه به درجه مهمي از كمبودهـا و محـدوديت هـاي كمـون پـاريس      
گر كمون موفق به درهم شكستن حملات ضدانقلاب مـي شـد و   ناشي شد، واقعيت اينست كه ا

يعني با امر تجديد سازماندهي و متحـول  . ادامه حيات مي داد، با چالش بزرگتري روبرو مي شد
قـدرت كمـون در پـاريس، دوره اي    . كردن كل جامعه و نه فقط شهر پاريس به مثابـه پايتخـت  

امه حيات مـي بايسـت يـك اقتصـاد بنيـادا      كمون در صورت اد. درخشان اما به شدت كوتاه بود
كمون مي بايست اين كـار را در كشـوري   . يك اقتصاد سوسياليستي: جديد و متفاوت خلق كند

كمـون  . تشكيل مـي دادنـد  ) دهقانان(انجام دهد كه كماكان بخش بزرگ آن را كشاورزان خرُد 
زنجيرهايي كه طي هزاران مي بايست بر نابرابري و ستم عميق و ريشه دار در سنت، به ويژه بر 

و در اينجا نيز بار ديگـر نقـاط ضـعف و محـدوديت     . سال زنان را اسير كرده است غلبه مي كرد
زنان نقشي حياتي و قهرمانانه در ايجاد كمون و در نبـرد بـراي دفـاع از    : هاي كمون آشكار شد

   ».دوم داشـتند عليرغم اين، آنان در درون كمون همچنان جايگـاهي درجـه   . كمون بازي كردند
كه ما به عمد تمـامي آن را بـي كـم و     بالا در تمامي اين قطعه بلندخواننده مشاهده ميكند كه 

و ) و نيز مبارزه طبقـاتي (» پرولتارياي انقلابي«حتي يكبار نام طبقه كارگر يا  كاست نقل كرديم
بورژوازي صحبت گرچه از سركوب استثمارگران يا ستمكاران يعني همان ( ديكتاتوري پرولتاريا

شايد تـاريخ نگـارش يافتـه، نادرسـت اسـت و      . اين تحريف تاريخ است. نيامده است) شده است
كمـون  پديدآورد و يا ) در پاريس(ماركس اشتباها فكر ميكرد كه كمون پاريس را طبقه كارگر 

 ؟!بود نخستين شكل ديكتاتوري پرولتاريا

  .ميپردازد لنين و  روسيهبخش بعدي به  
  :مانيفست

سال بعد از شكست كمون پاريس، در بحبوحه جنگ جهاني اول كه ميـان   50كمتر از «
همه جانبه تر و عميق تـر در آنچـه امپراتـوري     تحول انقلابيامپرياليستها در گرفته بود، يك 
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را كه حاكم موروثي آن امپراتوري ) شاه روسيه(اين انقلاب، تزار . روسيه ناميده مي شد آغاز شد
خـلاء  «ن كرد و سپس طبقه سرمايه دار را كـه بعـد از افتـادن تـزار مـي كوشـيد از       بود سرنگو

از طريـق ايـن انقـلاب كـه     . استفاده كند و كنترل جامعه را به دست بياورد، برانـداخت » قدرت
لنين رهبري مي شد، اتحاد شوروي به مثابه اولين دولت سوسياليستي دنيا پا بـه  . اي. توسط و

در گذشت اما براي چند دهه بعد از آن، تحول  1924گر چه لنين در سال و ا. عرصه وجود نهاد
سوسياليستي در اتحاد شوروي به پيش برده شد؛ هر چند كه با تهديدات بـي وقفـه و حمـلات    
پياپي از سوي نيروهاي ضدانقلابي از درون و بيرون كشور روبرو شد كه شامل تجـاوز گسـترده   

اد شـوروي در دوران جنـگ جهـاني دوم و نـابودي بيسـت      آلمان امپرياليستي نازيست به اتح ـ
  .ميليون نفر از شهروندان شوروي و تخريب عظيم كشور در نتيجه اين تجاوز نيز مي شد

لنين در جريان رهبري انقلاب روسيه براي برداشتن نخستين گام بلندش، يعنـي كسـب   
شـايد جلـوي آنهـا    (قدرت سياسي و تحكيم آن و قدم گذاشتن در جاده تحول سوسياليسـتي،  

چندين جاده بود و آنها پس از غـور و تفحـص فـراوان بـالاخره جـاده سوسياليسـم را انتخـاب        
. بر راهگشايي هاي علمي ماركس تكيه كرد و به تكامل علم زنده ماركسيسم ادامـه داد .) كردند

دنيـاي  او از كمون پاريس و نيز از تجربه تاريخي جامعه بشـري و گسـترده تـر از آن از تجربـه     
يكي از تكاملات مهم لنين منظم و مـدون كـردن ايـن    . طبيعي، درس هاي مهمي بيرون كشيد

شناخت بود كه وجود يك حزب پيشاهنگ كمونيستي در توانمند سازي توده هاي مردم بـراي  
دست زدن به مبـارزه اي آگاهانـه بـراي سـرنگوني حاكميـت سـرمايه داران و سـپس پيشـبرد         

عه در جهت رسيدن بـه هـدف نهـائي اسـتقرار كمونيسـم در جهـان،       تحولات ريشه اي در جام
  .اساسي است

ماركس از طريق جمعبندي از درس هاي تلخ كمـون  به علاوه لنين شناختي را كـه  
در انجام انقـلاب كمونيسـتي نمـي تـوان بـه      : توليد كرده بود به كار بست و تكامل داد پاريس

رمايه داري خدمت مي كند اتكاء كرد؛ بلكـه  كه به نظام س ماشين حاضر و آماده دولت كهن
ضروري است كه اين دولت را در هم شكست و از كار انداخت و يك دولت نوين را جايگزين آن 

ضروري است  است،) بورژوازي(يعني به جاي آنچه در واقع ديكتاتوري طبقه سرمايه دار . كرد
رولتاريا، به مثابـه نـوع   كه حاكميت سياسي طبقهء به پاخاستهء انقلابي، ديكتاتوري پ

اين دولت نوين به شكل فزاينده اي توده هاي مـردم را  . بنيادا متفاوتي از دولت برقرار شود
لنين تاكيد كرد كه به دو علـت اساسـي، ايـن    . درگير پيشبرد تحول انقلابي جامعه خواهد كرد

 :ضرورت دارد ديكتاتوري انقلابي
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و جديد درون كشـور و در سـاير بخـش هـاي      ـ جلوگيري از اينكه استثمارگران قديم  1
نوين و پيشـروي بـه سـوي     "دنيا، مبارزه توده هاي مردم براي ايجاد يك جامعه و دنياي بنيادا

 .را شكست دهند و به خاك و خون بكشند» چهار كليت«تحقق 

ـ تضمين حقوق مردم در هر مقطع، حتي بـا وجـود نـابرابري هـايي كـه بـه درجـات          2
خش هاي مختلف مردم طي مراحل مختلف گذار سوسياليسـتي بـه كمونيسـم    گوناگون ميان ب
و همزمان ادامه ريشه كن كردن و نهايتا پشت سر گذاشتن اين نابرابري هاي . باقي خواهد ماند

؛ و رسيدن بـه نقطـه اي كـه در سراسـر دنيـا      به مثابه هدف ديكتاتوري پرولتاريااجتماعي، 
واند سر بلند كند؛ و دولت به مثابه يك ابزار نهادينه شـده  تقسيمات ستمگرانه اجتماعي ديگر نت

براي اعمال قوانين و حقوق ديگر ضروري نباشد؛ و خـود دولـت نيـز جـاي خـود را بـه خـود ـ         
  .مديريتي مردم بدهد كه در آنجا ديگر، تمايزات و تخاصمات طبقاتي وجود نخواهد داشت

 :ل كنيم كهخود نق اساسنامه حزببگذاريد مجددا از پيش نويس 

همه دولت هاي پيشين به گسترش مناسبات استثمار و دفاع از آن، خدمت كرده اند؛ آن 
ها سلطه طبقات استثمارگر را به زور اعمال كرده، خود را عليه هرگونه تغييـر اساسـي در ايـن    

بر عكس، از طريـق الغـاي تمـايزات     ديكتاتوري پرولتاريا. مناسبات تقويت و تحكيم كرده اند
اتي و كل مناسبات خصمانه اجتماعي كه به استثمار و ستم و بازتوليد مداوم درگيري هاي طبق

و براي ادامه پيشروي بـه  . مخرب در بين مردم مي انجامد، در پي الغاي نهايي خود دولت است
بايد به شكل فزاينده اي توده هـاي مـردم را از بخـش     ، ديكتاتوري پرولتارياسوي اين هدف

پيشروي به سوي هـدف   عه به شكل موثري درگير فرايند مديريت جامعه وهاي مختلف جام
 ».نهايي كمونيسم در سراسر دنيا كند

  :ميپردازد استاليندوره  و پس از آن مانيفست به  
 : مانيفست

طي چند سال كوتاهي كه لنين در راس دولت نوين شوروي قرار داشت، گام نهادن در « 
را رهبـري كـرد و بـه هـدايت تئوريـك و پشـتيباني فعـال از        مسير تحول اقتصاد و كل جامعه 

مصـاف بـراي رهبـري     1924اما با مرگ لنين در سال . مبارزات انقلابي در سراسر دنيا پرداخت
اين فرايند در دنياي متخاصمي كه تحت سلطه كشورهاي قدرتمند امپرياليستي و ساير دولـت  

حزب كمونيست شـوروي، و مشخصـا ژوزف   هاي ارتجاعي قرار داشت، به دوش كساني ديگر در 
بـراي  : اين يك تجربه تاريخي بيسابقه بود. استالين افتاد كه به مثابه رهبر حزب ظاهر شده بود

منجمله مناسبات بـين زنـان و   (چند دهه، اقتصاد و نيز مناسبات اجتماعي به مفهومي گسترده 
هنگ جامعه و جهانبيني توده ، نهادهاي سياسي، فر)مردان، و همينطور بين مليت هاي مختلف
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استاندارد زندگي مردم در همه عرصه ها، منجمله در . هاي مردم دستخوش تغييراتي عميق شد
ولـي بـالاتر از   . خدمات درماني، مسكن، آموزش و پرورش و سوادآموزي، بهبـود عظيمـي يافـت   
در همـه  . ته شدهمه، قيود استثمار و بار سنت هاي هزاران ساله از دوش توده هاي مردم برداش

عرصه هاي زندگي و جامعه، دستاوردهاي عظيمي حاصـل شـد امـا جـاي تعجـب نيسـت كـه        
بعضي از اين ها به اوضـاعي  . محدوديت ها و كمبودها و اشتباهات واقعي بسيار نيز وجود داشت

تا بعد از جنگ جهـاني  (كه اتحاد شوروي به مثابه تنها دولت سوسياليستي دنيا براي چند دهه 
و بعضي ديگر به مشـكلاتي كـه در زمينـه ديـدگاه،     . در آن به سر مي برد مربوط مي شد )دوم

بـا در  . رفتار و روش كساني كه اين فرايند را رهبري مي كردند و مشخصا استالين وجود داشت
نظر گرفتن دورنماي تاريخي ضروري، و به كار بست يك رفتار و روش علمـي و ماترياليسـتي و   

ضديت با تحريف ها و بهتان زني هاي ظاهرا پايان ناپذير عليه سوسياليسـم و  ديالكتيكي، و در 
كمونيسم، مي توان و مي بايد به اين نتيجه روشن رسيد كـه تجربـه تـاريخي سوسياليسـم در     

قطعـا مثبـت بـود؛ حتـي بـا      ) و بيش از آن در چين بعد از استقرار سوسياليسـم (اتحاد شوروي 
  ».اري كه بايد عميقا از آنها درس بگيريموجود جوانب منفي غير قابل انك

انقلاب روسـيه، لنـين و اسـتالين     ،مامي قطعات مربوط به كمون پاريسدر تميبينيم كه 
هيچ نامي از طبقه كارگر و حزب طبقه كارگر، مبارزه طبقـاتي و چيزهـايي از ايـن گونـه آورده     

بـي آنكـه از   (العده شـده اسـت  در بخش مائو تنها يكبار اشاره به طبقه كارگر قليل . نشده است
بطور كلي اين ). رهبري اين طبقه بر انقلاب چين تحت رهبري حزب كمونيستش نام برده شود

محـو  در اين مانيفست نوين آواكيـاني و باصـطلاح علـم كمونيسـتي     طبقه و مبارزه طبقاتي آن 
 . است

نام برده شده است؛  از سوي ديگر تا اينجا تنها در يك بند و مكرر از ديكتاتوري پرولتاريا
اما از يك سو اين مفهوم در اين مانيفست بشدت كمرنگ است و از سوي ديگـر همـه محتـوي    

  . آن بر مبناي تجارب بدست آمده بويژه در شوروي و چين بروشني توضيح داده نشده است
بايد اشاره كنيم كه تاكيد بر وجه دموكراسـي پرولتـري يعنـي تـلاش در درگيـر كـردن       

تفاق طبقه كارگر و زحمتكشان، زنان، جوانان و در امر ساختن سوسياليسم در تمامي اكثريت با
امـا ايـن نبايـد بـه قيمـت فرامـوش       . ابعاد آن ،سياسي، اقتصادي و فرهنگي امري است ضروري

 .كردن يا كم اهميت كردن وجه ديكتاتوري اين حكومت تمام شود

اريخ دولتي وجود نداشـته كـه   در ت. دولت در اساس يا بطور عمده يعني ديكتاتوري
يعني گر چه دولتهايي بوده اند كه دموكراسي را حتـي بـراي طبقـه ي    . ديكتاتوري نبوده باشد

و يا بطور كامل و ) مانند حكومت هاي استبدادي(خود يعني طبقه ي حاكم نيز اعمال نكرده اند
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وكراسـي بـورژوائي   در دم نظير بيشتر حكومت هـا حتـي بـورژوازي   (همه جانبه اعمال نكرده اند
اما بي ترديد همواره ديكتاتوري را به گونـه اي بيـدريغ و تـا جـايي كـه توانسـته انـد بـر         ) خود

زماني انگلس نوشـت كـه هـيچ    . اعمال كرده اند يعني توده ي عظيم زحمتكشان مخالفين خود
  . طبقه اي به دولت نياز ندارد مگر از بابت سركوب دشمنان خود

بيدريغ ترين وبي امان ترين جنگ طبقـه  « همچنانكه لنين گفتديكتاتوري پرولتاريا 
ولـو در يـك   (يعني بورژوازي است كه مقاومتش پس از سـرنگوني   مقتدرتر جديد عليه دشمن

و اقتدارش تنها ناشي از نيـروي سـرمايه بـين المللـي بـورژوازي       ده بار فزونتر گرديدهكشور 
ديكتـاتوري  « و» ...نيـز هسـت  كوچـك   نيـروي توليـد   ونيروي عادت نبوده بلكه ناشـي از  

پرولتاريا عبارت است از يك مبارزه سرسخت، خونين و بي خون، قهري و صلح آميـز، جنگـي و   
چپ «لنين، بيماري كودكي ( » .اقتصادي، تربيتي و اداري بر ضد نيروها و سنن جامعه ي كهنه

  ) 439و 411صفحات ،قسمت دوم ،جلد دوم جلدي، 2منتخب آثار  ،در كمونيسم» روي
در مورد ديكتاتوري پرولتاريا در حاليكه ما بايد همواره بـر وجـه دموكراسـي و گسـترش     

تاكيـد ورزيـم امـا ايـن      و براي تمامي طبقات و لايه هاي خلـق   تمام و كمال و همه جانبه آن
زيـرا چنـين دموكراسـي اي    (تبديل شـود » نامحدود و مطلق« به مفهوم دموكراسي هرگز نبايد 
بـر دشـمنان طبقـه     بـر وجـه ديكتـاتوري آن   و ) جود داشته و نه وجود خواهد داشتهرگز نه و

كارگر و زحمتكشان، يعني استثمارگران پيشين و رهروان راه سرمايه داري يا بورژوازي نـوين و  
نباشـند  ) يا گروهـايي (زيرا چنانچه طبقه اي. و آن را كمرنگ كند سايه افكند نيروهاي ارتجاعي

ظام سرمايه داري گام بردارند يا براي بازگشت آن تلاش كنند، آنگاه طبقـه  كه بخواهند بسوي ن
كارگر به دولت نيز نيازي نخواهد داشت و ديكتاتوري پرولتاريا يعني دولـت بـزودي شـروع بـه     

ميكند يعني به مرور كوچك و كـوچكتر شـده و پـس از آن بكلـي     »  آب رفتن«خواب رفتن يا 
زيـرا دموكراسـي در جامعـه     -نـه از بابـت دموكراسـي    دولـت نياز به بنـابراين  . حذف ميگردد

يعنـي آن چيزهـايي    ديكتاتوريبلكه درست از بابـت   -كمونيستي تبديل به عادت خواهد شد
  .د كرده انداست كه ماركس، انگلس، لنين و مائو روي آن تاكي

  .است مائوبخش بعدي درباره 
 :مانيفست

. مبـارزات انقلابـي را در چـين رهبـري كـرد     اين مائو تسه دون بود كه براي چند دهه « 
نقطه اوج اين مبارزه، پيروزي مرحله اول اين انقلاب با برقراري جمهوري خلـق چـين در سـال    

براي فهم اهميت عظيم اين مساله لازم است توجه داشته باشيم كه خـرد متعـارف   . بود 1949
نمـي تـوان دسـت بـه      منجمله درون جنبش كمونيستي بر آن بود كه در كشوري مانند چـين 



  

١٣٦  

انقلابي زد كه به سوسياليسم بينجامد و به بخشي از مبارزه جهاني بـراي تحقـق هـدف نهـايي     
چين نه تنها يك . اين چيزي بود كه به واقع تحت رهبري مائو انجام شد. كمونيسم تبديل شود

 1917انقلاب كه اين البته در مورد روسيه نيز به هنگام (كشور عقب مانده و عمدتا دهقاني بود 
چـين تحـت سـلطه    . بلكه يك كشور سرمايه داري هـم بـه حسـاب نمـي آمـد     ) صدق مي كرد

اقتصاد و جامعه چين به طور كلي تابع . ديگران، يعني كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي بود
انباشـت سـرمايه در چـين بـه همـين      . دستور العمل هاي سلطه امپرياليست هاي خارجي بـود 

به همين دلايل، انقلابي كه مائو در چين رهبري كرد به فوريت . خدمت مي كرد امپرياليست ها
هدف سوسياليسم را دنبال نكرد بلكه يك جبهه متحد گسترده را عليه امپرياليسم و فئوداليسم 

اين انقـلاب نـه از   . بنا كرد) و سرمايه بوروكراتيك را كه متصل به امپرياليسم و فئوداليسم بود(
بلكـه از طريـق انجـام يـك جنـگ       طبقه كارگر قليل العـده،  شهرها و در ميان راه تمركز در

. پايگاه اين جنگ در ميان دهقان و در مناطق وسيع روسـتايي بـود  . درازمدت انقلابي انجام شد
اين جنگ به شكل محاصره شهرها از طريق روستا و سـرانجام غلبـه بـر نيروهـاي ارتجـاعي در      

سري قدرت پيش رفت و مرحله اول اين انقلاب را به سرانجام دژهايشان در شهرها و كسب سرا
 .رساند و راه را براي سوسياليسم گشود

اما همانطور كه خود مائو تاكيد كرد، اين پيروزي عليرغم مهم و تـاريخي بـودنش، فقـط    
جـاده  چـالش فـوري مقابـل پـا، پيشـروي در      . گام نخسـت از يـك راهپيمـايي طـولاني بـود     

. ر غير اين صورت حتي پيروزي هاي اوليه انقلاب هم از دست مـي رفـت  بود؛ د سوسياليستي
يعني كشور بار ديگر تحت سلطه طبقات استثمارگر و قدرت هاي امپرياليستي خارجي قرار مي 

زماني كه فرايند ساختمان يـك اقتصـاد سوسياليسـتي و انجـام     . اما اين همه ماجرا نبود. گرفت
جامعه به پيش رفت و مائو اين تجربه اوليه را جمعبنـدي   تغييرات مربوطه در ساير عرصه هاي

كرد، او به شكل فزاينده اي به ضرورت تدوين يك برخـورد متفـاوت بـه تحـول سوسياليسـتي      
بـه   برخورد مائو به اين مسـاله . كه در اتحاد شوروي پياده شده بود، پي برد» الگويي«نسبت به 

ي محلي بيشتر ميـدان داد و بـالاتر از   ابتكار عمل مردم در سطوح پايه اي و حيطه ها
هـر چنـد كـه مـائو تكامـل فـن آوري        .هر چيز، از تاكيد بيش از حد بر فن آوري كاسـت 

بـر  پيشرفته تر را امري بسيار مهم مي دانست اما تاكيد او در درجـه اول و بـيش از هـر چيـز     
ا درك كنيـد و  انقـلاب ر «اين برخورد در شعار  .ابتكار عمل آگاهانه توده هاي مردم بود

خط راهنمـاي اساسـي بـراي پيشـبرد سـاختمان      فشرده شد كـه   »توليد را بالا ببريد
جـاده  مـداوم در  اقتصادي به شيوه اي بود كه بـه تحكـيم پايـه و اسـاس پيشـرفت      
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و تقويت متقابل تحول انقلابي روابط توليدي و روبنـاي سياسـي و ايـدئولوژيك     سوسياليستي
 .بينجامد

ترين و تعيين كننده ترين خـدمت مـائو بـه امـر انقـلاب كمونيسـتي        همه اينها به مهم
: مربوط بوده و بخشي از فرايند تكوين و تدوين ايـن مهمتـرين خـدمت مـائو تسـه دون بودنـد      
. يعني تئوري ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا به سوي هدف نهايي كمونيسـم 

در جريـان   انقلابي توده هـاي مـردم  يك جنبش قدرتمند  مائو روند تبديل اين تئوري بـه 
آغاز شد و به مدت  1960انقلاب فرهنگي از ميانه دهه . انقلاب فرهنگي در چين را رهبري كرد

، از جنـبش كمونيسـتي  » خرَد ِ دريافت شـده «بار ديگر مائو با گسست از . يك دهه ادامه يافت
ن سوسياليسـم، شـرايط   او گفـت كـه در سراسـر دورا   . دست به يك تجزيه و تحليل راهگشا زد

تضـادهاي موجـود   . مادي كه خطر شكست انقلاب سوسياليستي را در بر دارد پا بر جا مي ماند
در زير بناي اقتصادي، و در روبنا، و در رابطه ميان زيربنا و روبناي كشـورهاي سوسياليسـتي، و   

بـه  قطع معين، نيز نفوذ و فشار و حملات مستقيم دولت هاي امپرياليستي و ارتجاعي در هر م
ايـن  . درون يـك كشـور سوسياليسـتي پـا خواهنـد داد      اختلافات طبقاتي و مبارزه طبقاتي

سـرمايه داري را فـراهم   يـا   تضادها دائما امكان افتادن جامعه به يكي از دو مسير سوسياليستي
را در درون جامعه سوسياليسـتي   طبقه بورژواي جاه طلباين تضادها به ويژه يك . مي كنند

با بازتوليد مي كنند كه فشرده ترين شـكل بـروز آن در بـين افـرادي از حـزب كمونيسـت،       مرت
را به كار  تجديد نظر طلبانهمشخصا در عاليترين سطوح حزب، است كه خطوط و سياست هاي 

اينان همان كساني هستند كه اسم كمونيسم را به كار مي برنـد امـا در واقـع خـادم     . مي بندند
مائو اين تجديد نظر طلبان . مه چيز را به جانب سرمايه داري سوق مي دهندامپرياليسم اند و ه

او » .راه سرمايه داري را در پيش گرفته اند«مشخص كرد كه » افراد صاحب قدرتي«را به مثابه 
   »كمونيسم ورويزيونيسمخاطر نشان كرد كه مبارزه ميان 

اگـر كسـي يـا    . ت كرده اسـت مائو عموما از مبارزه ميان ماركسيسم و رويزيونيسم صحب 
مفهوم كمونيسم را بجاي نظريه ماركسيسم، لنينسم و » سنتز نوين«جرياني ميخواهد تحت نام 

يا مائوئيسم، بكار برد، ميتواند بكار برد، ولي حق ندارد اين واژه را به جاي كسان ديگر كـه دارد  
 ـ . از زبان آنها بحث ميكند، تعميم دهد وط بـه رويزيونيسـم در   همچنين در تمامي مباحـث مرب

شوروي و چين تنها واژه رويزيونيسم بكـار بـرده شـده ولـي بـه خطـوط اصـلي تئـوريكي كـه          
حتي اشاره  ،ميزند رويزيونيسم به آن باور دارد و بر آن مبنا دست به تجديد نظر در ماركسيسم

  اي هم نشده است



  

١٣٨  

ياليسـتي و راه  تبارز فشرده تضـاد و مبـارزه درون جامعـه سوسياليسـتي بـين راه سوس     «
مائو تشخيص داد و تاكيد كرد كه تا وقتي كـه ايـن شـرايط    . سرمايه داري در حيطه روبنا است

مادي و بازتاب هاي ايدئولوژيك آنها وجود دارند، هيچ تضميني بـراي عـدم عقبگـرد انقـلاب و     
امر هـم   و هيچ ابزار سهل و ساده اي براي ممانعت از اين. عدم احياي سرمايه داري وجود ندارد

و هيچ راه حلي جز ادامه انقلاب براي محدود كردن و بالاخره ريشـه كـن كـردن و    . وجود ندارد
نابودي نابرابري هاي اجتماعي و ساير نشانه هاي سرمايه داري كه به اين خطر پـا مـي دهنـد،    

 .همراه با پيشرفت انقلاب در سراسر دنيا، نيز وجود ندارد

اين تحليل بخش بزرگي . ئو هر چه بگوييم كم گفته ايمدر اهميت اين تحليل تئوريك ما
از اغتشاش فكري بر سر چگونگي و چرايي خطر احياي سرمايه داري در جامعـه سوسياليسـتي   
را بر طرف كرد و خـط راهنمـاي اساسـي را بـراي بسـيج تـوده هـا جهـت پيشـروي در جـاده           

و عمـل شـان دقيقـا بـه      كه جهت گيـري  نيروهاي رويزيونيستيسوسياليسم، و در تقابل با 
انقلاب فرهنگـي در چـين، تجسـم زنـده     . همان احياي سرمايه داري منجر مي شد، فراهم كرد

همان بسيج انقلابي توده اي بود كه در آن ده ها و صدها ميليون نفـر بـر سـر مسـائلي كـه در      
ايـن  . جامعه و انقلاب جهاني تاثير تعيين كننده داشتند بحث و مبارزه مي كردند جهت گيري

منجملـه مقامـات   خيزش توده اي موفق شد به مدت ده سال نيروهاي احياي سـرمايه داري  
چين نظير دن سيائو پين را عقب بنشاند و در وضعيت تـدافعي  عاليرتبه در حزب كمونيست 

اين نيروها كه نهايتا تحت رهبري دن سيائو  1976اما كمي بعد از مرگ مائو در سال . قرار دهد
شتند هر چند براي مدتي اين هدايت از پشت پرده انجام مي شد، موفـق بـه انجـام    پين قرار دا
براي سركوب انقلابيون استفاده كردنـد؛   ارتش و نهادهاي ديگر دولتياين ها از . كودتا شدند

چندين و چند هزار نفر را كشتند؛ و تعداد بسيار زيادي ديگر را زنداني كردند؛ و دست بـه كـار   
متاسفانه، اين امر نمايش زنده اي از همان خطري بود كـه مـائو بـه    . ري شدنداحياي سرمايه دا

  .روشني خاطر نشان كرد و پايه و اساس آن را به شكل نافذي مورد تجزيه و تحليل قرار داد
پايان يك مرحله ـ از اين تجربه تاريخي چه نتـايجي را مـي بايـد و     «و مانيفست زير نام 

 :ادامه ميدهد» نمي بايد گرفت

در چين، كه بيست سال بعـد از بـه    سرمايه داريو احياي  رويزيونيستي با كودتاي«
نخسـتين مـوج انقـلاب    در اتحاد شـوروي انجـام گرفـت،     رويزيونيست هاقدرت رسيدن 

 كته را به طور خلاصـه و روشـن چنـين   حزب ما اين ن اساسنامه. كمونيستي به پايان رسيد

 : بيان مي كند
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قدرت را در يك كشور در دست داشت مـي   پرولتارياي انقلابيني كه اينك چند دهه از زما«
امروز هيچ كشور سوسياليستي در دنيا موجود نيست، عليـرغم اينكـه ممكنسـت برخـي     . گذرد

 :و ادامه مانيفست. تا اينجا نقل مانيفست از اساسنامه ».كشورها چنين عنواني به خود بدهند

و نابودي اتحاد شوروي كه خود از مـدت   –ر كمونيسم سوسياليسم و ام اين عقبگردبه علاوه، 
نيروهـاي مرتجـع را بـه حركـات جنـون آميـز و        –ها پيش ديگر كشوري سوسياليستي نبـود  

چرا كه اين موجودات بيرحم در عمق وجود خود از انقلاب كمونيسـتي  . وحشيانه واداشته است
اينان مدام و به هـر وسـيله   . ندو تحول ريشه اي جامعه كه اين انقلاب تجسم مي بخشد، متنفر

اينان بـر تـلاش هـاي خـود بـراي لجـن       . ممكن براي شكست و نابودي اين انقلاب كوشيده اند
. پاشي عليه كمونيسم و تحول رهاييبخش جامعه كه كمونيسم نماينـده آن اسـت، افـزوده انـد    

تهاجم ند نكند، يعني اينان تلاش كرده اند براي اين كه ديگر هيچگاه انقلاب كمونيستي سر بل
و بهتان زدن به اين انقلاب به راه اندازند؛ نظام بي وقفه ايدئولوژيكي را براي تحريف كردن 

اعلام كنند؛ روياي يك دنياي بنيادا متفـاوت و بهتـر    پيروز بي برو و برگشتسرمايه داري را 
؛ و كننـد  را كـابوس تصـوير  ) و مشخصا روياي انقلاب كمونيستي با هدف ايجاد چنان دنيـايي (

را عـاليترين تجسـم امكـان    ) يعني نظام موجـود (كابوس واقعي و ظاهرا پايان ناپذير 
 ».بشري جلوه دهند

ظـاهرا پايـان   «تشـبيه شـده و از واژه   » كابوس واقعي«در اين جا امكان تدوام سرمايه داري به 
فا به مثابه نتيجـه  اين يعني، باطنا و واقعا پايان پذير، ونه صر. سخن به ميان آمده است» ناپذير

فعاليتهاي انقلابي بلكه به معناي نفس دروني اين سيستم و وجود ضرورت عيني رشـد متضـاد   
برخاستن امكان ضـرورت از   اين يعني گنديدگي يك سيستم اقتصادي و. آن يعني سوسياليسم

وسـه اي  ناشي از پر بلكه ،ري امكانات مساوي براي تكاملناشي ازبراب نهداوم سرمايه داري ت. آن
است كه بيش از هر چيز نيازمند زمان و بررسي هاي مداوم در چگونگي نفي و تغييـراين نظـام   

 . است

  :مانيفست
مجسم كنيد اوضاعي را كه بنيادگرايان مسيحي ِ معتقد به خلقت، قدرت را بـه دسـت گرفتـه    «

مجسـم  . درا آغاز كـرده باشـن   علم تكاملباشند و در آكادمي هاي علوم و كل جامعه، سركوب 
كنيد كه آنان در اين مسير تا زنداني و اعدام كردن مشهورترين دانشمندان و مدرساني كـه بـر   

مجسـم  . و اشاعه عمومي اين شناخت اصرار مي ورزنـد جلـو رفتـه انـد     تئوري تكاملآموزش 
مسـخره و   واقعيت علمي كاملا تثبيت شـده را به مثابه يـك   تئوري تكامل كنيد كه اينان
نند، و آن را به عنوان نظريه اي انحرافي و خطرناك تقبيح و تمسخر مي كنند كه لگدمال مي ك
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و » قـانون طبيعـي  «شناخته شدهء قصه انجيلي خلقت و نظريه هـاي مـذهبي   » حقيقت«عليه 
اتوريتـه  «بسـياري از  و در ادامه، مجسم كنيد در چنان اوضـاعي  . است» نظم محتوم الهي«

: ان پيروي مي كنند، با اين موج همراه شوند و اعلام كنندو كساني كه از آن روشنفكري» هاي
اعتقاد به تكامل به مثابه يك تئوري كاملا تثبيت شده علمي و تحميل اين باور بـه مـردم، نـه    «

كه هـيچكس آن  » عقل سليم«حالا مي توانيم ببينيم، . تنها ساده لوحانه بلكه جنايتكارانه است
، علم تكاملبه ما مي گويد كه ) ايد آن را زير سوال ببريم؟پس چرا ما ب(را زير سوال نمي برد 

كساني كـه  . كه نوع بشر را بدبخت مي كند) و به اعمالي مي انجامد(تجسم جهانبيني اي است 
حـالا مـي   . را تبليغ مي كردند ما را با اطمينان بخشي متكبرانه خود فريب دادنـد  علم تكامل

يا وجود داشته، نمي تواند بدون دخالت هـدايتگر يـك   توانيم ببينيم كه هر چه موجوديت دارد 
و بالاخره مجسم كنيد در چنان اوضاعي، حتي بسياري » .به وجود آمده باشد "طراح هوشمند"

شـده انـد؛ و    گذشته درك بهتري داشتند، جهت گم كرده و روحيه باختهاز افراد كـه در  
بي و تقبيح نپيوسته باشند، از تـرس  اگر به شكل خجالتي يا آشكار به گروه همنوايان تسليم طل

 ».سكوت اختيار كرده اند

واقعيـت علمـي تثبيـت    «در اين متن چندين بار به تئوري تكامل اشاره شده است و آن را يك 
به هيچوجه وجه جاي اين نكته را نميگيـرد   و عامياما چنين اشارات كلي . ناميده است» شده

جبري طبيعت، تاريخ و شناخت انسان است، پس شكل  قانون عام، گريز ناپذير و ،كه اگر تكامل
يعني سرمايه داري چگونـه خواهـد بـود؟ ايـن نظـام       خاصبروز اين قانون جبري در يك نظام 

در اين نظام تضادهايي عيني وجـود دارد  ! همينطوري و في البداهه تكامل خواهد يافت يا نخير
د دهد، بناگزير و جبـري ضـد يـا نفـي     و سرمايه داري و بورژوازي هر چه كه خود را بيشتر رش

 .كننده خود را يعني كمونيسم و مولد آن يعني طبقه كارگر را نيز رشد ميدهد

در اينجا تاكيد به روي قانون جبري و اجتناب ناپذير تكامل جاي خود را بـه تاكيـد بـر ممكـن     
 ،تكامـل » نميـدانم چيسـت  «بودن و نه جبري بودن كمونيسم و باز بودن جاده هاي نـامعلوم و  

 .ميدهد

يعنـي اينكـه   ) ؟!موقتي( اشاره به شكست موقتي سوسياليسم: نكته اي ديگر در خلاف نكته بالا
  . از آن سوسياليسم است و اين به مفهوم اجتناب ناپذيري بودن ان است پيروزي نهاييكه 

  :مانيفست
ه كه قابل قيـاس بـا   پايان مرحله اول انقلاب كمونيستي، بسياري جوانب و نتايج را در بر داشت«

يكي از ايـن جوانـب و نتـايج، پايـان آمـدن افـق ديـد و سـطح توقعـات و          . چنان اوضاعي است
حتي در بين بسياري افراد كه زماني درك بهتري داشتند و در پي چيزهاي : آرزوهاست
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، اين اوضاع در كوتاه مدت به قبول اين ايده انجاميده كه در واقعيـت و حـداقل   عاليتري بودند
ر آينده قابـل رويـت، هـيچ آلترنـاتيوي در مقابـل دنيـاي تحـت سـلطه امپرياليسـم و ديگـر           د

و قبول اين ايده كه حداكثر چيزي كه آدم مي تواند . استثمارگران نمي تواند موجود باشد
برخي تعديلات فرعي درون چـارچوب  و در جهتش فعاليت كنـد   اميدش را داشته باشد

و به ويژه تلاش براي يك گسسـت   –ني اينكه هر كار ديگر يع. مصالحه با نظام موجود است
انقلابي از محدوده هاي اين نظام، با هدف دستيابي به يك دنياي بنيادا متفاوت يـا كمونيسـتي   

   ».امري غير واقع بينانه و به ناچار بدبخت كننده است –
ديگـر چـي   ! مت آميـز يا ليبراليسم و راههاي مسـال ! اين هم نقد اپورتونيسم و رويزيونيسم نوين

ميافتد كه همه چيز توي كتابش ميريخـت  ) و عموم اپورتونيستها(ميخواهيد؟ انسان ياد حكمت
و اگر به كسي ميگفتي كه اي بابا اين حكمت اصلا قهر انقلابي و يا ديكتاتوري پرولتاريا را قبول 

كمونيسم كـارگري   تفاوتهاي ما و ياو يا جزوه  يك دنياي بهترنداره و مثلا بيا نگاه كن به 
بفرما اينجا هم از انقلاب نام «: آن هوادار حكمت اينها را ورق ميزد و نشانت ميداد ميگفت!  ...و

اين نوع درهـم  » ... برده، اينجا هم گفته انقلاب مسلحانه و اينجا هم گفته حكومت طبقه كارگر
و مـنظم ديـدگاهها و    گويي ها و دكان عطاري باز كردنها فرق دارد با بررسي و يا شـرح روشـن  

براي نمونه ميتوانيد ديدگاهها و مواضع مانيفست نوين را مقايسـه كنيـد بـا    . مواضع ماركسيسم
امـا در   ،اين دو كتاب البته بري از اشكال نيستند. خدمات پايان ناپذير مائوو يا  علم انقلاب
 .فرق كيفي دارندمانيفست  مسئله بالا با

اين امـري اسـت كـه در هـر جـزوه سـاده       : كسيسم و ليبراليسماما روشن كردن تمايز ميان مار
ماركسيستي در مورد آن بحث ميشود و خط روشني بين دو ديدگاه در مورد هر مسئله كشيده 

در اين مانيفست اين خط تمايز بنيادي تنها در همين . ميشود، چه برسد به يك مانيفست نوين
برخـورد بـه جريانهـاي گونـاگون خـرده      . لين هم با اين سبك ليبراآ ،شده چند عبارت خلاصه

بطـور كلـي و در دنبـال كـردن يـك خـط       . بورژوايي و بورژوايي نيز بسيار ضعيف و ناچيز است
ليبرالي مبارزه طبقاتي عملي براي اين جريان ارزشي نـدارد و بـر همـين سـياق      -اپورتونيستي

  . مبارزه ايدئولوژيك با جريانهاي بورژوايي نيز اهميتي ندارد
 :انيفست نوينم

عقبگـرد  كه به واسطه سرنگوني سوسياليسم و به همراهش » خلائي«در عين حال، در «
ايجاد شده، و با ادامه و حتي تشديد ويرانگري هاي امپرياليسم، يعني با همه زيـر و   كمونيسم

 ما شاهدرو شدن ها و آشوب ها و ستمي كه براي ميلياردها نفر در سراسر دنيا به همراه دارد، 
رشد قابل توجه بنيادگرايي مذهبي و تبارز سازمان يافته آن در بسياري از بخش هاي 
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از ميان امپرياليست هاي غارتگر  .دنيا منجمله در بين درمانده ترين ستمديدگان بوده ايم
و  امپرياليست ها قوي تر محسوب مـي شـوند  و كشتارگر و بنيادگرايان متعصب مـذهبي،  

امـا هـر   . اين كار بنيادگرايان مذهبي را تحرك بيشتري مي بخشند بيشتر لطمه مي زنند و با
دوي اينها، زنجيرهاي واقعي اسـارت و حجـاب تاريـك بردگـي و جهـل اجبـاري را       

اين دو حتي زماني كه با هم ضديت مي ورزند يكديگر را تقويـت  . نمايندگي مي كنند
 .مي كنند

ت اين دنياي زيـر سـلطهء نظـام سـرمايه     واقعي: اما همه اينها نمي تواند نافي واقعيت باشد
داري ـ امپرياليستي و دهشت هاي روزمره اي كه براي اكثريت عظيم نوع بشر توليد مي كنـد؛   

واقعيت امكان راهگشايي هـا و  واقعيت كمونيسم و اينكه چه چيزي را نمايندگي مي كنـد؛  
 .پيشروي هاي جديد در جاده انقلاب كمونيستي

و روش علمي، تجربه غني اولين كشورهاي سوسياليستي و به طـور   زماني كه ما با ديدگاه
كلي مرحله اول انقلاب كمونيستي را بررسي مي كنيم، مي توانيم ببينـيم كـه مسـائل درسـت     

گويند انقـلاب كمونيسـتي در   مـي  . عكس آن چيزي است كه مدام در گوش ما مي خوانند
است بر يكسري خصوصيات به تلاش براي خلاصي از شر سرمايه داري، بيهوده مي خو

انسان ها غلبه كند در حاليكه اين خصوصيات تغيير ناپذيرند » تغيير ناپذير«اصطلاح 
و تعقيب اهداف خودخواهانه و منفعت جويانه اساس انگيزهء انسان ها در زندگي است 

مـي  . امـا مشـكل ايـن نبـود    . و بايد اصل هدايت كننده و محرك جامعه بشري باشد
را نقض مي كند و بنـابراين  » خصلت بشري«براي تحقق چنين اهدافي،  گويند، تلاش

اما مشـكل ايـن   . جامعه را به ورطه فاجعه مي افكند و مردم را اسير استبداد مي كند
عمـل  مشكل اين بود كه اين انقلاب هاي كمونيستي در عين آن كه در نتيجـهء ابتكـار    .نبود

ح شده بودند، تغييرات عميقـي در شـرايط و در   كه به ديدگاه كمونيستي مسل آگاهانه مردمي
انجام نشدند؛ اين انقلاب ها را مردمي كـه  » خلاء«خود مردم ايجاد كردند اما اين انقلاب ها در 

بلكه شرايط و مردم از دل جامعه كهـن سـر بلنـد كـرده     . اند، انجام ندادند» لوح نانوشته«مثل 
سنت كـه مناسـبات سـتمگرانه بـين مـردم را      و هزاران سال (آن جامعه » نشانه هاي«بودند و 

و جوامـع سوسياليسـتي   . را با خود حمل مي كردند) تجسم مي بخشد و منطقي جلوه مي دهد
در دنيايي متولد شدند كه كماكان تحـت  جديد كه از طريق اين انقلابات به ظهور رسيدند 

اقعـي  و امپرياليسم كماكـان از يـك قـدرت عظـيم و    . سلطه امپرياليسم قرار داشت
 .اقتصادي و سياسي و نظامي برخوردار بوده است
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سوسياليسم همانطور كه ماركس و لنين به مفهومي پايه اي درك كردند و مـائو آن را  
سوسياليسم هنوز كمونيسم نيست : كاملتر كشف كرد و توضيح داد، هدفي در خود نيست

طي كل . امكان پذير است، و الغاي تمام مناسبات استثمارگرانه و ستمكارانه در همه كشورها
كماكان موجود هستند و براي مـدتي دولـت    دولت هاي ارتجاعيمرحله گذار سوسياليستي، 

كماكـان در   بقاياي جامعه كهن. هاي سوسياليستي نو ظهور را محاصره و تهديد خواهند كـرد 
د روابط توليدي و در روبناي سياست و ايدئولوژي و فرهنـگ درون جامعـه سوسياليسـتي وجـو    

 محدود كردن اين بقايـا مـي  اين در حالي است كه پيشروي در جاده سوسياليستي به . دارد
اما بـه  ... جوانب مهمي از آنها را در جهت هدف نهايي كمونيسم تغيير مي دهدانجامد و 

كه دست گذشته، كـه هنـوز نمـرده و كماكـان     علت همه اينها، اين امكان باقي مي مانـد  
بـه طـور   . بر جامعه تسلط پيدا كند و آن را به عقب برگرداندقدرتمند است، مي تواند 

خلاصه، به همين علل، خطر احياي سرمايه داري در سراسر مرحله گذار سوسياليستي همچنان 
ايـن خطـر را فقـط بـا ادامـه انقـلاب درون كشـور         .به موجوديت خود ادامه مـي دهـد  

كمونيستي در سراسر دنيـا و  سوسياليستي و انجام اين كار به مثابه بخشي از انقلاب 
در عين حال حمايت و تقويت فعال چنين انقلابي مي توان به مصاف طلبيد و شكست 

  . داد
واژگوني سوسياليسم و آنچه در واقـع احيـاي سـرمايه داري در اتحـاد شـوروي و چـين اسـت،        

لابيـون  انق«يا مـوردي از اينكـه   ... نيست »انقلاب كودكان خود را مي بلعد«موردي از اينكه 
» بـه مسـتبدان تماميـت خـواه تبـديل مـي شـوند       «بعد از كسب قدرت » توطئه گر كمونيست

رهبران بوروكرات كه دائم العمر در مسـند قـدرت خيمـه زده انـد     «يا موردي از اينكه ... نيست
يـا هيچكـدام از نظـرات اساسـا     ... نيسـت » را سركوب و خفـه مـي كننـد   ) بورژوايي(دمكراسي 

. ي كه اين روزها بي وقفه در حمله بـه كمونيسـم تبليـغ مـي شـود، نيسـت      نادرست و غير علم
كساني كه مستقيما باعث شكست انقلاب در اتحاد شوروي و چين شدند در واقع افرادي بودنـد  
كه عاليترين مقام ها را در حزب و دولت انقلابي داشتند، اما آنان نـوعي گـروه بـي چهـره، بـي      

آنـان همانگونـه كـه مـائو     . قدرت براي قدرت دارند، نيستند طبقه، و بوروكرات هايي كه جنون
. خصوصيتشان را ترسيم كرد، افرادي صاحب قدرتند كه راه سرمايه داري در پـيش گرفتـه انـد   

آنان بـه طـور مشـخص نماينـده بقايـاي      . آنان نماينده سرمايه داري هستند نه كمونيسم
و  .ت سر گذاشته نشـده اسـت  سرمايه داري اند كه هنوز به طور كامل ريشه كن و پش

در كوتاه مدت، نمي توان آن را در محدوده هاي اين يا آن كشور سوسياليستي معين ريشه كن 
 .كرد و پشت سر گذاشت



  

١٤٤  

 رويزيونيستها مقامات بلند پايـه در دسـتگاه حـزب و دولـت    اين واقعيت كه ايـن  
و جامعه سوسياليسـتي  هستند نشانگر نوعي عيب اساسي در كمونيسم يا در انقلاب كمونيستي 

مساله اين نيست كه بايد دنبـال يـك   . به نحوي كه تاكنون به منصه ظهور رسيده، نيسـت 
علـل ايـن    .ابزار و الگوي كاملا متفاوت براي ايجاد يك دنياي بنيادا متفـاوت بگـرديم  

عقبگردهاي سوسياليسم عميقتر از اينهاست، و ايـن علـل بـا يـك درك كمونيسـتي علمـي از       
اصه از سوسياليسم به مثابه يك گذار از سرمايه داري به كمونيسم، خوانـايي  خ جامعه،
جاي دارد كـه جوانـب مهمـي از آن از جامعـه قـديم بـه        اين علل در بطن تضادهايي: دارد

جامعه كهنه، سرنگون شده اما اين جوانب و تـاثيرات هنـوز كـاملا    . جامعه جديد حمل شده اند
منجمله تضاد بين كار فكري و كار يدي كه به طور لاينفكي بـه  اين تضادها ـ  . متحول نشده اند

تقسيم جامعه به طبقات وابسته است و خود يك تقسيم دروني و عميق در كـل جوامـع تحـت    
هم نياز بـه يـك پيشـاهنگ متشـكل     حاكميت طبقات استثمارگر را تشكيل داده است ـ  

ام سرمايه داري بلكه در ادامـه  نه فقط در امر سرنگوني نظ كمونيستي براي رهبري انقلاب و
انقلاب در جامعه سوسياليستي را مطرح مي كند، و هم در عين حال به خطر خيانت به انقـلاب  
و سرنگون كردن انقلاب توسط افرادي كه مواضع رهبري را درون حزب به دست دارند پـا مـي   

 ـ  . دهد در  ر،بر حسب تكامل واقعي تاريخي جامعه بشري و راه هاي ممكـن بـراي تغيي
ايـن را مـي تـوانيم بـا امـر      . (حال حاضر با مساله آلترناتيوهاي واقعي در دنياي واقعي روبروييم

اگر ما واقعـا در پـي تغييـر    ). قياس كنيمو رابطه محدوديت و تغيير تكامل در دنياي طبيعي 
 مسـاله  ريشه اي اين دنيا هستيم، يعني مي خواهيم استثمار و ستم را ريشه كن و لغو كنـيم، 

رهبري در مقابل فقدان رهبري، دمكراسي در برابر فقدان دمكراسـي،  : اين نيست كه
راه سوسياليستي يـا راه  : بلكه مساله اينست. ديكتاتوري در مقابل فقدان ديكتاتوري

مساله اينست كه رهبري، امـور را كـدام جهـت هـدايت مـي كنـد و       . سرمايه داري
نظامي قرار دارد و آن را به پـيش مـي   دمكراسي ـ و ديكتاتوري ـ در خدمت چه نوع   

يعني امور را به سوي تقويت و تداوم استثمار و ستم هدايت مي كند يا به سـوي  . برد
نابودي واقعي استثمار و ستم و همراه با آن، نهايتا به سوي محو نياز بـه يـك حـزب    
 پيشاهنگ يا يك دولت، زماني كه شرايط مادي و ايدئولوژيك براي محقق كردن ايـن 

  . امر با پيروزي كمونيسم در سراسر دنيا فراهم آيد
 :در مانيفست چنين آمده جمعبنديو با نام 

مرحله اول انقلاب كمونيستي راه درازي را پيمود و در مسير نبرد براي : جمعبندي كنيم
غلبه بر موانع واقعي پيشاروي و پيشروي به سوي دنيايي كه در آن همـه مناسـبات اسـتثمار و    
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بهره مند شـوند و سـازماندهي و    بعد كاملا نويني از آزادياز  و مردمخره نابود شود ستم بالا
بيسابقه اي در تـاريخ بشـر بـه عهـده      ابتكارات آگاهانه و داوطلبانه تحول مداوم جامعه را با

امـا جـاي تعجـب نيسـت كـه      . گيرند، به چيزهاي الهام بخش غير قابل تصـوري دسـت يافـت   
در گام هاي عملي رهبران ) كه برخي اوقات بسيار جدي بودند(قعي نيز كمبودها و خطاهايي وا

ايـن  . آن انقلابات و جوامع نويني كه ايجاد كردند و در نظرات و روش هاي آنـان وجـود داشـت   
بلكـه  نبودنـد   كمبودها و خطاها علت شكست ها در نخستين تلاش هاي انقـلاب كمونيسـتي  

فراتـر از ايـن نكتـه، كـل تجربـه      . كمك كردند به آن شكست) به شكل فرعيحتي اگر شده (
هم دستاوردهاي حقيقتا الهام بخش و هم خطاها و كمبودهاي واقعي كه در دوران (مرحله اول 

بايد به شـكلي  ) حتي اگر به طور كلي فرعي محسوب مي شدندهايي بسيار جدي بودند ـ  
يستي را در اوضاع نويني كه بـا  عميق و همه جانبه مور مطالعه قرار گيرند تا بتوان انقلاب كمون

  ».آن مواجهيم به پيش برد و اين بار حتي بهتر از بار قبل عمل كرد
 : جمعبندي تا اينجا

حتي اگر شده بشـكل  ... حتي اگر بطور كلي فرعي محسوب ميشدند...كمبودها و خطاها«
را اصـلاح  » عيفر«اما براي اينكه ما بتوانيم اين اشتباهات . »فرعي به آن شكستها كمك كردند

يـا چـارچوب    اصـلي لازم ديـديم كـه در تمـامي وجـوه     » بهتر از پيش عمـل كنـيم  «كنيم و 
بوجود آوريم، » چارچوب نويني«ماركسيسم يعني اصول اساسي ماركسيسم تجديد نظر كنيم و 

و از اين هم جلـوتر رفتـه مـاركس و لنـين و مـائو را كهنـه و مربـوط بـه گذشـته دور و جـزو           
قلمداد كنيم و بجاي آنها به پيشواز جناب عظيم الشان حضرت والا باب » تاريخ دايناسورهاي «

امري كـه در  ( اعلام كند  »ماركسي نوين«آواكيان برويم كه سالها منتظر فرصت بود تا خود را 
نپال رهبـر ي ميكردنـد،   شرايط وجود رهبراني كه مبارزات عملي انقلابي را در كشورهاي پرو و 

 .چنين كرد ،نون كه فرصت دست دادو اك )ممكن نبود

داشته باشـد  » تازگي«هر مسئله اي را كه تا حدي «:مينويسدلنين در مورد رويزيونيسم 
و هر تغييري در حوادث كه كمي غيرمنتظره و پيش بيني نشده باشد، ولو فقط سرموئي و براي 

ه موجـب پيـدايش   مدت كاملا كوتاهي مشي اصلي تكاملي را تغيير داده باشد، ناگزير و هميش ـ
 ) ماركسيسم و رويزيونيسم( ».انواع مختلف رويزيونيسم خواهد گرديد

به شكسـت  شكلي كه با توجه . اكنون ما شاهد يكي ديگر از اشكال اپورتونيسم هستيم
كمونيستها در عرصه جهاني و انحراف جزيي از مسير تكامل، سر بر آورده است و تحـت  موقتي 

گذشته و بر اين مبنا كه دور نخست ديكتاتوري پرولتاريا سـپري   عنوان جمعبندي از اشتباهات
مقايسـه  . شده است، در تمامي مباحث اساسي فلسفي و تاريخي ماركسيسم تجديد نظر ميكنـد 
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گفته ايم با اين عبـارات لنـين در    و اين مانيفست» سنتز نوين«كنيد آنچه را تا كنون ما درباره 
 :سم اپورتونيسم و رويزيوني ماهيتمورد 

اثبـات لـزوم ونـاگزيري آن از نقطـه ي نظـر درك      و امكان استدلال علمي سوسياليسم «
مقايسه كنيد با نفي اجتناب ناپذيري كمونيسم و طرح جاده هـاي  (مادي تاريخ انكار شده است

واقعيت فقر و فاقه روز افزون و پرولتار شدن و تشديد تضـادهاي سـرمايه داري   ) مختلف تكامل
را ... اين كتابي است كه پيش از دوراني كه لنين كتاب امپرياليسـم بـه مثابـه    ( انكار شده است

نيـز بـي پايـه و اسـاس قلمـداد      » هدف نهـايي «حتي خود مفهوم .) نگارش يافته است ،بنويسد
و ايـده ي ديكتـاتوري   ) مقايسه كنيد با ممكن بودن كمونيسم و جاده هاي مختلف تكامل(شده

مقايسـه كنيـد بـا مباحـث بـاب در بـاره ديكتـاتوري        (رد شده اسـت پرولتاريا بدون چون و چرا 
تبـاين اصـولي ميـان ليبراليسـم و     ): پرولتاريا و نـاچيزي جايگـاه آن در ايـن مانيفسـت نـوين      

در تمام متن مانيفست تنها يكبار با ليبراليسم خط و مرز كشيده .( سوسياليسم انكار شده است
تئـوري مبـارزه   ) رتونيسـم و رويزيونيسـم نشـده اسـت    شده و توجهي جدي به انواع و اقسام اپو

جامعه دقيقا دموكراتيكي كه بر طبق اراده آكثريت اداره ميشـود، تطبيـق    نيزكه گويا با طبقاتي
  ) مقايسه كنيد با درجه اهميت مبـارزه طبقـاتي در ايـن مانيفسـت     . (ناپذير است رد شده است

تيك انقلابي و روي آوردن آن به سوسيال بدين طريق مطالبه برگشت قطعي از سوسيال دموكرا
رفرميسم بورژوايي با برگشتي به همين اندازه قطعي به تنقيد بورژوا مابانـه از همـه ايـده هـاي     

 » .اساسي ماركسيسم، توام شده است

اين جريانـات را رقـم    چيزي است كه آينده درست همان» سوسيال رفرميسم بورژوايي«
  .خواهد زد
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   1پيوست 
  :توجه كنيد به اين عبارات

تدوين و تكامل تئوري انقلاب جهاني كمونيستي، مفهوم سوسياليسـم و ديكتـاتوري   ...«  
پرولتاريا و ترجمه كردن اين ها به نقشه و پراتيك انقلابي در جوامع گونـاگون، وظيفـه اساسـي    

آمده، اما عليرغم همه تغييراتي كه نسبت به سه دهه پيش به وجود . كمونيست هاسـت 
يكم، ضرورت وجود يك پيشاهنگ انقلابي . باقي مانده است» دست نخورده«چند موضوع 

دوم، ضرورت دور افكندن توهمـات مسـالمت آميـز و    . كمونيستي كه پرچم آلترناتيو را برافرازد
سوم، ضرورت دسـت زدن بـه   . اصلاح طلبانه و قانوني گرايانه و سازماندهي يك انقلاب قهرآميز

هاي مبارزاتي در زمينه هاي مختلف كه پيشاهنگ را به مثابه يـك پيشـرو و رهبـر     ابتكار عمل
تاريخ چگونه نوشته مي شود؟ به مناسـبت بيسـت و   ( » ...واقعي و كارآمد به جامعه معرفي كند

 ) م -ل -سايت حزب كمونيست ايران م  -نهمين سالگرد قيام مسلحانه پنجم بهمن آمل

يعني بقيه موضوعات يـا اصـول بوسـيله بـاب      !» ماندهفقط چند موضوع دست نخورده «
بد نيست اشـاره كنـيم كـه    . تكامل يافته استاش آواكيان دست خورده و به سنتز نوين كذايي 

سه نكته دست نخورده، تنها نسبت به نظرات باب آواكيان در سـه دهـه پـيش دسـت نخـورده      
ت به نظريه ماركسيستي در همان مانده است و گر نه نظريات باب در مورد هر سه موضوع، نسب

  .به حساب ميĤمد) چپ روانه يا راست روانه ( سه دهه پيش هم گونه اي تجديد نظر جدي
آواكيان در سه دهه پيش، نسبت به نظريه حـزب مـاركس، لنـين و    » حزب«مثلا نظريه 

ز در نظر ماركس، لنين و مـائو، حـزب كمونيسـت در حاليكـه ا    . درجه اي است 180مائو تغيير 
تشكيل شده از مشـي اي  ) و نه فقط از روشنفكران(پيشروترين افراد طبقه كارگر و روشنفكران 

كه او بـه آن بـاور   ) كارگران پيشرو(در نظريه باب، نه وجود طبقه كارگر. توده اي تبعيت ميكند
و يـا مـثلا در مـورد مسـئله      .ندارد در حزب اهميتي دارد و نه مشي توده اي واجد ارزشي است

و ايـن البتـه در مـورد بيشـتر سـازمانهاي      (كه بيشتر ژست چپ گرفتن است تا چپ بودن  دوم
مـثلا  . را بـه جـاي ديالكتيـك نشـانده انـد     ) اكلكتيسـم  ( درهم نگري) راست در ميĤيد» چپ«

و نظريه قهرانقلابي ماركسيستي در حاليكه هرگـز اسـتراتژي    ديالكتيك ماترياليستي تاريخ
نمينشاند و بر اين نظر است كه بايد بطـور   استراتژي راه قهر آميز راه مسالمت آميز را بجاي

بـرخلاف سـمبل   (توده ها را با نظريه انقلاب قهر آميز پرورش داد   -تبليغي و ترويجي -مداوم 
بازي هاي سازمانها و گروه هاي چپ كه گاه به اشاره اي در اين خصـوص در برنامـه هـا يـا در     

ن باور دارند بلكه براي خالي نبودن عريضـه  آبه اين واسطه كه به و البته نه  برخي جزوات خود،
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اين نكته را از نظر دور نميدارد كه تحت شرايط معين ميتـوان  ) و ايزگم كردن، بسنده ميكنند 
 . بين دو نوع مبارزه تلفيق به عمل آورد

راز ددر مورد قهر انقلابي اشاره كنيم كه داراي اشـكال گونـاگون قيـام مسـلحانه، جنـگ      
و قيام مسلحانه است و نيز بايـد بـا    دراز مدت  و همچنين آميزشي از جنگ انقلابيخلق  مدت

تحليل مشخص از شرايط مشخص هر كشور شكل مبارزه قهر آميز در آن كشور را تعيين كرد و 
دراز به فرمولهاي كلي و انتزاعي و عموميت بخشيدن هاي غير معقـول دسـت نـزد؛ نـه جنـگ      

 .دراز مدتنه قيام مسلحانه را بجاي جنگ  ام مسلحانه نشاند ورا بجاي قي مدت

در مورد استفاده از اشكال قانوني، اصلاح طلبانه و مسالمت آميز بايد در نظر داشـت كـه   
، شـكل قهـر آميـز مبـارزه اسـت بايـد ميـان        دراز مـدت در كل جنـگ   در كشورهايي كه حتي

اطقي كـه بايـد مبـارزات را قـانوني،     اسـت و من ـ  طولانيشهايي كه شكل اصلي مبارزه جنگ بخ
و ( مـثلا تجربـه كمونيسـتها در چـين    . اصلاح طلبانه و مسالمت آميز پيش برد، فـرق گذاشـت  

در كشورهايي نيز كه در كـل  . گواهي است بر نكات بالا) 1917و 1905بلشويكها هنگام انقلاب 
رد و در موقـع رخـداد،   قيام مسلحانه عمده است، بايد شرايط را براي چنين قيامهايي آمـاده ك ـ 

در اين كشورها در حاليكه در يك دوره زماني . توانست آنها را بطور پيروزمندانه اي رهبري كرد
مبارزه قانوني و مسالمت آميز شكل عمده است در شرايط ديگر شكل مبارزه قهـر آميـز عمـده    

نهـا و مكانهـا   ضمن آنكه زماني كه مبارزه مسالمت آميز عمده است ممكن در برخي زما. ميشود
مبارزه مسلحانه عمده شود و نيز برعكس زماني كه مبـارزه قهـر آميـز عمـده اسـت در شـرايط       

 .معين وجود شكلهاي مسالمت آميز نيز لازم و ضروري گردد

براي گروه هاي مدعي چپ در ايران عبارت پردازي و شعارهاي بي خاصيت دادن تبديل 
ست و همه سعي ميكنند براي حفظ هواداران خود به سنت ناپسند، مضر و نفرت انگيزي شده ا

، در شعاري بودن و اداي راديكال ها را درآوردن، از »محافظه كار«و يا باصطلاح متهم نشدن به 
در حاليكـه از  . يكديگر سبقت بگيرند و باصطلاح نشان دهند كه خيلي چپ و انقلابـي هسـتند  

ي وظيفه همـه كمونيسـتها  . است هستندبشدت ر ،طبقاتي در ايرانجاري نظر عملي در مبارزه 
بسـتيزند و ضـمن تكيـه بـه اصـول و مواضـع اساسـي         دروغـين واقعي است كه عليه ايـن جـو   

  . ماركسيسم، تحليل مشخص از شرايط مشخص را بجاي آن بنشانند
ضرورت دست زدن به ابتكار عمل هاي مبـارزاتي در زمينـه   « در مورد مسئله سوم يعني

را به مثابه يك پيشرو و رهبر واقعـي و كارآمـد بـه جامعـه معرفـي      هاي مختلف كه پيشاهنگ 
در صورتي كه اصلا در آينده به چنين اعمالي ( كه بيشتر از آن بوي عمليات جدا از توده » .كند
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به مشام ميرسد، نيز در آينده و در مقاله اي ديگـر، بـه هنگـام بررسـي برخـي      ) دست زده شود
 .هيم كردتجارب در انقلاب ايران صحبت خوا

  
 2پيوست

و نيـز در يـك   . تغيير يافـت  انقلاببه  كارگر انقلابيتوجه كنيم كه نام نشريه اينان از 
م بـا نـام   ابخـش را از پيوسـت بخـش سـوم نوشـته      من اين (نوشته هوادار باب چنين ميخوانيم

  :)فصل اتحاديه كارگري با اندكي تغيير ميĤورم ماركسيسم و نقادي ان از جانب چپ
دست ماركسيسم بـاز اسـت كـه در جريـان     : يد كمي تحريك آميز صحبت كنيمبگذار« 

تكامل و يا تصحيح شناخت و تحليل خود از جامعه كنوني، تضـادها و نيروهـاي محركـه نظـام     
بـه  . ، زير سوال ببرد را آنگونه كه تا به حال پذيرفته شده مفهوم و نقش طبقه انقلابيموجود، 

اساسا به معني جانبداري از خود علم و حقيقت عينـي و روش  اين معني، جانبداري ماركسيسم 
نكاتي درباره حقايق علمي و بينش كمونيستي، » .علمي براي تحليل و تغيير جهان مادي است 

 . سايت جمعي از فعالين كارگري

بردن يعني » مفهوم و نقش طبقه انقلابي را آنگونه كه تا كنون پذيرفته شده زير سئوال«
مقاله كه احتمالا يك روشنفكر است ميخواهد براي كنار گذاشـتن طبقـه كـارگر     ؟ نويسنده!چه

بعنوان نيروي مولد نويني كه گوركن سرمايه داري و سـازنده آينـده كمونيسـتي اسـت، زمينـه      
  .سازي كند و به آن پوشش علمي بدهد و در عوض نقش روشنفكران را گنده كند

او بـاز   »علمـي  كمونيسـم «بـاب و  » وين سنتز ن«بلكه دست  ،البته نه دست ماركسيسم
ميتواند در پي به مقام خـدايي رسـاندن نقـش روشـنفكران و     . است تا هر كاري ميخواهد بكند

جانبـداري از خـود   «حزبش، در برابر طبقه و توده، هر آسمان و ريسماني ببافد، و حتـي ژسـت   
د؛ امـا دسـت علـم    بگيـر » علم، حقيقت عيني و روش علمي براي تحليل و تغيير جهـان مـادي  

ماركسيسم نيز باز است تا نه تنها بر نقش طبقه كارگر آنگونه كه تا كنون پذيرفته شـده صـحه   
ي تمجيدش از اين طبقه ايران كند كه تمام» چپ«بگذارد بلكه تاكيدي بيشتر بر آن در جنبش

دينسـان جانبـداري از علـم    ب. اسـت و بـر عكـس در مجمـوع نخبـه گـرا اسـت        دروغينعمدتا 
لنينسم و مائوئيسم يعني جانبداري از نيروهـاي مولـد نـويني كـه در بطـن نظـام        ،كسيسممار

. سرمايه داري رشد و تكامل يافته اند، يعني جانبداري از طبقه كارگر و تـوده هـاي زحمـتكش   
يعني خدمتگزار طبقه كارگر و زحمتكشـان بـودن وهمچنانكـه مـائو از قـول لوسـيون شـاعر و        

گاو طبقه كـارگر  «يا به عبارت خود مائو » گاو كودك«ن گفت يعنينويسنده ي ماركسيست چي
  ) 145، سخنراني در محفل ادبي و هنـري ينـان، ص   3منتخب آثار جلد ! (»و زحمتكشان بودن
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باز است تا ضمن اهميت قائل شـدن   مائوئيسم -لنينسم  - از سوي ديگر دست علم ماركسيسم
كمونيسـتي بـر ايـن     -موكراتيـك و انقلابـي  د -براي نقش روشـنفكران در جنبشـهاي انقلابـي   

تاكيد ورزد كه تنها اقليتي از روشنفكران قادرند تـا پايـان بـا طبقـه كـارگر و      » حقيقت عيني«
آنها كساني هستند كه بـا تـوده هـا درميĤميزنـد وافكـار و احساسـات       . زحمتكشان باقي بمانند

  .ت پرولتري ميكنندبورژوايي و خرده بورژوايي خود را تبديل به افكار و احساسا
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  قسمت سوم
  ماركسيسم چارچوب
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  بخش نخست
  شرايط و تغيير در تئوري

  شرايط نوين و چارچوب تئوريك ماركسيسم
و » شرايط نوين«آنچه در اين بخش براي ما واجد درجه اول اهميت است همانا دو نكته 

 . ماركسيسم است» تئوريكچارچوب «تغيير كيفي 

منظور از چارچوب تئوريك ماركسيسم آن وجوه و مشخصه هـايي اسـت كـه مـاركس و     
سـال   50انگلس در عرصه هاي گوناگون فلسـفي، اقتصـادي و اجتمـاعي آفريدنـد و بـه مـدت       

پيشرفت دادند و پس از آنها نيز بوسيله ماركسيستهاي راستين در جابجاي اروپا و آسيا و ديگـر  
لنين و استالين نيز به همان چارچوب باور داشتند و لنين نه تنها از . جهان گسترش يافت نقاط

آن در مقابل اپورتونيستها و رويزيونيستها دفـاع كـرد بلكـه توانسـت در فراينـد تصـرف قـدرت        
سياسي بوسيله طبقه كارگر آنرا غني تر و كامل تر كند و پس از آنها نيز مائو در عـين دفـاع از   

چه لنين و استالين از آن دفاع كرده بودند بطرز شايسته و بايسته اي بـه مـدت بـيش از    همه آن
نيم قرن از آن در مقابل انواع و اقسام رويزيونيسم راست و چـپ دفـاع كـرد، بـه پـيش بـرده و       

 .تكامل داد

نكته ديگر اينست كه شرايط نوين جهاني چه تغييرات بخصوصي كـرده كـه مـا را ملـزم     
اينكه چارچوب ماركسيسم را بازهم به پيش بريم و آنرا با بـويژه بـا بررسـي علـل     ساخته كه نه 

شكست انقلابيون در چين و نيز تغييرات نوين در جهان غني تر كنيم؛ بلكه آنرا كهنه دانسته و 
دانسته، بخواهيم چارچوب را به نحوي تغييـر دهـيم   » بودن پسمانده گذشته« وفاداران به آن را

  .تبديل گردد» سنتز نوين«از آن باقي نماند و به يك باصطلاح كه چيزي اساسي 
  موضع باب در مورد تغييرات پس از سقوط حكومت طبقه كارگر در چين 

  :مانيفست نوين
قدرت را در چين كسب كردند و اقدام به احياي  1976وقتي كه رويزيونيستها در سال «

قط به يك مفهـوم كلـي خـود را كماكـان     سرمايه داري كردند، براي يك دوره زماني معين نه ف
كمونيست جلوه مي دادند بلكه به طور خاص ادعا مي كردنـد كـه ادامـه دهنـدهء خـط مـائو و       

در آن اوضاع، آنچه كمونيست هاي سراسـر دنيـا واقعـا نيـاز داشـتند،      . ميراث انقلابي او هستند
واقعـا اتفـاق افتـاده بـود و      حفظ روحيه و رفتار نقادانه، انجام يك تحليل عيني و علمي از آنچه

علت آن، و كشيدن خط تمـايز روشـن ميـان كمونيسـم و سـرمايه داري، ميـان ماركسيسـم و        
در آن دوره ايـن  . بـود ) مشخصا در شكلي كه در آن شرايط پيچيده بروز مي يافت(رويزيونيسم 

و  و اكثريت كمونيست هاي دنيا كه به چين مائو به مثابـه يـك الگـو   كار ساده اي نبود 
آنان يا كوركورانه دنبالـه رو حكـام   . سنگر انقلابي مي نگريستند از اين كار باز ماندند
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رويزيونيست جديد چين شدند و راه باتلاق را در پيش گرفتند، يا به شكل ديگـري از  
در صورتي . تمامي تاكيدها از من است(».نگرش و اهداف انقلاب كمونيستي دست شستند

 ).ذكر خواهم كردكه تاكيدي از متن باشد 

در اينكه كمونيستهاي سراسر دنيا در آن زمان واقعا نياز به حفظ روحيه و رفتاري نقادانه 
و انجام يك تحليل عيني و علمي و كشيدن خط تمايز روشن ميان كمونيسـم و سـرمايه داري،   

» هپيچيـد «ميان ماركسيسم و رويزيونيسم داشتند، شكي نيست، اما در اينكه شرايط آن زمـان  
خيلـي  » اكثريت كمونيستهاي دنيـا از ايـن كـار بـاز ماندنـد     «نبود و » ساده اي«بود و اين كار 

 .موافق بود  نميتوان با اين مانيفست

علت اين بود كه بر خلاف شوروي كه مبارزه طبقاتي به درجه معيني بويژه پيش از مرگ 
متوالي خـود را در جبهـه   استالين، درون حزب اغلب پنهان بود و حتي خروشچف براي سالهاي 

استالين نشان ميداد و افكار واقعي خود را بروز نميداد، در چين اين مبارزه آشكار بـود و خيلـي   
 . چيز زياد پنهاني وجود نداشت

  :مانيفست نوين
باب آواكيان در پاسخ به اين نياز بزرگ، و با سر باز زدن از همراهي با آنچـه در چـين   ...«

به صرف اينكه اين كار تحت نام كمونيسم انجام شده و اعتبـار عظيمـي    خيلي ها(رخ داده بود 
كه چين انقلابي و مائو به درستي نزد انقلابيون و كمونيستهاي دنيا داشتند را به جيب زده بود 

وظيفه انجام يك تجزيه و تحليل علمي از واقعـه چـين و علـت آن را بـه     ) با آن همراهي كردند
از اين درك كه در چين يـك كودتـاي رويزيونيسـتي و     سپس در دفاععهده گرفـت و  

باب آواكيان اين كـار را بـه بهـاي يـك     ( .احياي سرمايه داري صورت گرفته است، جنگيد
 ».)انشعاب مهم درون حزب ما انجام داد

از همراهي با آنچه در چين روي داده بـود سـر   «راستش باب خيلي كار عظيمي كرد كه 
دي ميزند كه نقش باب را بسيار بزرگ و همچون نقش مائو دربرخورد مانيفست زور زيا! »باز زد

خيلي هـا بـه   «نه تنها . اما اين خيلي برد ندارد و نميگيرد. به رويزيونيسم خروشچف نشان دهد
با آن همراهي نشـان ندادنـد، بلكـه    » ...صرف اينكه اين كار تحت نام كمونيسم انجام شده بود و

ك، بيشـتراحزاب كمونيسـت مائوئيسـت آن را مـورد انتقـاد قـرار       اتفاقا جز برخي جريانات كوچ
 . دادند

واقعيت اينست كه در آن زمان گرچه سازمانها و گروههاي كوچك مائوئيستي در گوشـه  
و كنار دنيا وجود داشت اما خيلي احزاب كمونيست پر قـدرتي در عرصـه بـين المللـي موجـود      

آلباني نيز . بودند كه از ماركسيسم دفاع ميكردندكشورهاي چين و آلباني تنها كشورهايي . نبود
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با مواضعي كه در قبال مائو گرفت راه خود را از چين جدا كرد و بـزودي از نظـر كمونيسـتها ي    
سازمانهاي و احزاب كوچكي نيز كه موجود بودنـد اغلـب بـر سـر چـين      . باقي مانده مطرود شد

كه به تئوري سه جهان باور داشـتند،  كمابيش روشن بودند و بجز جريانهاي كوچك و معدودي 
  . اين تئوري بر خلاف تئوري هاي رويزيونيستي خروشچفي، چندان هواخواه و پيـرو پيـدا نكـرد   

علت اصلي همچنانكه اشاره كرديم آشكار بـودن مبـارزه طبقـاتي در چـين و بازتـاب آن درون      
الهاي پـيش از انقـلاب   از س. حزب كمونيست و نيز اطلاع عموم كمونيستهاي راستين از آن بود

فرهنگي، مبارزات ممتدي با جريانهاي رويزيونيست صورت گرفته بـود و اغلـب رهبـران حزبـي     
يا بايد آشـكارا و  . همچون ليو شائو چي، كه رويزيونيست بودند، شناخته شده، داغ خورده بودند

آنهـا پـوزش    در پيشگاه طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش به اشتباهات خود اعتراف كرده و از
آنهـا را سـرنگون    ،ميخواستند و يا طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش به رهبـري پيشروانشـان  

 .ميساختند

انقلاب فرهنگي در واقع مبارزه طبقاتي حادي بود كه تقريبا مهمترين رهبران و رهـروان  
از سوي ديگر .يت عام قرار داده بودواري را معرفي كرده و آشكارا در ررويزيونيست راه سرمايه د

مهمترين رفقاي حزبي مائو كه به همراه وي، گروه پنج نفره را تشكيل ميدادنـد، نيـز بـه مثابـه     
  .مهمترين رهبران انقلاب فرهنگي طبقه كارگر شناخته شده بودند

پس از انقلاب فرهنگي نيز كه تا حدودي خط رويزيونيستي در حاشـيه قـرار گرفـت، دو    
جريان ميدان تين آن من نيز، تنگ سيائو پين كـه در انقـلاب    خط معرف همگان بوده و بعد از

فرهنگي ضربات سختي شده بود، باز هم دچار ضربات سخت تري شـد؛ تمـامي موقعيـت هـاي     
ــد      ــاقي مانـ ــزب بـ ــاده حـ ــو سـ ــك عضـ ــام يـ ــا در مقـ ــت داد و تنهـ ــزبيش را از دسـ   .حـ

رهبر اصلي انقـلاب  پس هنگاميكه هوا كوفنگ و تنگ سيائو پين در قدرت قرار گرفتند و چهار 
فرهنگي و كادرها و اعضا وفادار به مائوئيسم دستگير و به زندان افتادند و نيز مواضعي كه حزب 
پس از آن اتخاذ كرد كاملا در جهت مباحثي بود كه در انقلاب فرهنگي و پس آن مداوما مـورد  

ف كـردن بوسـيله   انتقاد مائو و مائوئيستها قرار گرفته بود؛ نـه تنهـا چيـزي پنهـاني بـراي كش ـ     
ماركسيستها وجود نداشت، بلكه قضيه آن چنان روشن بود كه حتـي مطبوعـات بـورژوازي نيـز     

  ) 1. (اتفاقات را، البته با مواضع خودشان، در مجموع روشن بازگو ميكردند
مثلا اتحاديه كمونيستها (از سوي ديگر بيشتر سازمان هايي كه براستي هوادار مائو بودند 

همان زمان مواضع در مجموع درستي در قبال رويدادهاي چين و نيز تئـوري سـه   در ) در ايران
جريانهايي نيز كه كمابيش بدنبال تئوري سه جهـان و تنـگ شـيائو پينـگ     . جهان اتخاذ كردند

افتادند، حتي پيش از آن نيز بر سردريافت خط مائو مشكل داشتند و گرچه رخدادهاي چين به 
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اما خيلي ) امثال سازمان انقلابي حزب توده(ويزيونيستي بخشيدخط آنها سمت و سويي كاملا ر
  .نميتوان انحرافات آنها را منبعث از تحولات رويزيونيستي در چين دانست

بنابراين در جنبش بين المللي كمونيستي گر چه بد نبـود كـه ماركسيسـت هـا وظيفـه      
وظيفـه انجـام   « نـد و ارائه دهاز علت شكست مائوئيستها تجزيه و تحليلي به نسبه منسجم 

كـاري كـه بـاب    ( » يك تجزيه و تحليل علمي از واقعـه چـين و علـت آن را بـه عهـده بگيـرد      
در چـين يـك   « و اما خيلي نياز بزرگي نبود به اينكه كسي بيايد و نشـان دهـد كـه    ) 2)(نكرد

 . و به خاطر آن بجنگد» كودتاي رويزيونيستي و احياي سرمايه داري صورت گرفته است 

  :فستماني
به موازات اين كار، باب به شكلي سيسـتماتيك بـه معرفـي راه هـايي كـه مـائو علـم و        «

در دوران جهـت گـم كردگـي و روحيـه     . استراتژي انقلاب كمونيسـتي را تكامـل داد پرداخـت   
دنيا، اين كار آواكيان يك نقش بسيار مهم » مائوئيست هاي«باختگي و تشتت بزرگ در صفوف 

لوژيك و سياسي براي اتحاد كمونيسـت هـاي باقيمانـده بعـد از شكسـت      در تثبيت مباني ايدئو
  ».چين و تاثيرات ويران كننده آن بر جنبش انقلابي و كمونيستي سراسر دنيا بازي كرد

خـدمات فنـا   نگاشتن كتابي به نـام  : در واقع اين مهمترين كاري بود كه باب انجام داد
امـا  . ائو در زمينه هاي مختلف در يك كتـاب جمع كردن تمامي مباحث تئوريك م. ناپذير مائو

در واقع اين كتاب نكته ي تازه اي در بر نـدارد؛ و  . حتي در مورد اين كتاب نيز نبايد اغراق كرد
اگر كسي آثار خود مائو را بدقت خوانده و در مورد آنان انديشيده باشد، خيلـي نيـازي بـه ايـن     

جلد منتخـب   5صه اي است از مباحث مائو در زيرا اين كتاب در واقع خلا. كتاب نخواهد داشت
اما بخشهايي در اين كتـاب تـا حـدودي    . 60آثارش و نيز برخي آثار منتشره در پس از سالهاي 

تـازگي   ،براي برخي كسان كه اطلاعات كافي در مورد انقلاب فرهنگي كارگري چـين نداشـتند  
ان در كشـورهاي امپرياليسـتي   داشت؛ و اين به اين دليل بود كه برخي از نوشته هاي ايـن دور 

بـراي مثـال شـنيده هـا حـاكي اسـت كـه        . بويژه آمريكا بيشتر در دسترس بود تا بقيه كشورها
همچنـين كسـاني همچـون    . روزنامه پكن ريويو در آن زمان به كشور آمريكا مي رسـيده اسـت  

ابهـاي اينـان   بتلهايم در مورد تفاوتهاي مائوئيستها و رويزيونيستها بكرات سخن گفته و حتي كت
انقـلاب فرهنگـي و   «و  »چـين پـس از مـائو   « مـثلا دو كتـاب  . در كشور ما نيز ترجمه شده بود

   .»صنعتي در چين
  :مانيفست

نه تنها رهبـري   سال اخير 30باب آواكيان طي . اما نيازهاي بزرگتري نيز مطرح شد«
جنبش بـين المللـي   از تجربه  تعميق تحليل علميهمه جانبه حزب ما را تامين كرد، بلكه به 
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نتيجه اين كار، ظهـور سـنتز   . كمونيستي و نگاه استراتژيك به انقلاب كمونيستي ادامـه داد 
  ».نوين، يعني تكامل بيشتر چارچوب تئوريك براي پيشبرد اين انقلاب بوده است

؟ اين درست لحظه آغاز انحرافاتي است كـه بـاب از ماركسيسـم    !»تعميق تحليل علمي«
پايـه هـاي فلسـفي    «، همينطـور  »گسست از ايده هاي كهن«، »فتح جهان«اي كتابه. پيدا كرد

شـامل   »اگرقرار است انقلابـي باشـد بايـد يـك حـزب انقلابـي باشـد       «، »انترناسيونال پرولتري
كه چيزي جز ادامه  وي » سنتز نوين«مهمترين نظريات انحرافي باب هستند كه پيش از طرح 

در اين نوشته ها باب گردش بـه  . نيست صورت گرفته اند آنها و تعميق هر بيشت اين انحرافات
» شـرايط نـوين  «و انديشه ها و تاكتيك هاي آنارشيستي را دوباره و زيـر عنـوان  . ميكند» چپ«

او به تاكتيك ها و استراتژي مبارزه در كشورهاي امپرياليستي كه بويژه بوسيله . بازسازي ميكند
شويك ارائه شده حمله ميكند و مهر اپورتونيسـت بـر   بلحزب لنين و در ترازبندي وي از تجربه 

او هنوز پس از سي سال نه تنها كوچكترين استراتژي و تاكتيكي براي انقلاب ارائـه  . لنين ميزند
  .با امر انقلاب كمونيستي هم وداع كرده است» سنتز نوين«نداده بلكه با 

  :مانيفست
منجملـه   –اوضاع دنياي امـروز  همانگونه كه اساسنامه حزب ما خاطر نشان مي كند، «

يم بـه كمونيسـم را   يك نيـاز جديـد و عظ ـ  «واقعا  –انقلاب كمونيستي  شكست موج ابتدائي
 .»مطرح مي كند

بي ترديد نيازها عظيم هستند و ماركسيسم نيـز چـون هـر امـر زنـده اي نيـاز دارد كـه        
سـتند و ماركسيسـم   اما چون نيازها عظيم ه. تحولات بين المللي را هر چه عميق تر درك كند

نيز نياز دارد كه در هر كشور معين به پيش برود، قرار نيست كه هر چه گفته شده، پنبه شود و 
 . به جاي ماركسيسم قرار داده شود» سنتز نوين« يك 

  :مانيفست
ــات   « ــه انقلاب ــدارد، ولــي تجرب هــر چنــد هــيچ دولــت سوسياليســتي در دنيــا وجــود ن

انقلابي و علمي كـه طـي مـوج اول شـكل گيـري انقلابـات       سوسياليستي و پيكره اصلي تئوري 
بـا  اما تئوري و پراتيك انقلاب كمونيستي در مواجهه . سوسياليستي تكوين يافت، موجود است

، و اسـتخراج درس  اتخاذ رويكـرد علمـي   .چالش هاي اوضاع كنوني بايد پيشرفت كند
از نتـايج اسـتراتژيك    و تحليـل هاي ضروري از تجربه كلي موج اول انقلاب سوسياليستي 

  ».تغييــرات گســترده اي كــه در دنيــا در حــال رخ دادن اســت، لازم اســت      
اما تفـاوت رويكـرد   . رويكرد علمي در مقابل رويكرد غير علمي، ضد علمي يا خرافي مطرح است

علمي با رويكرد ضد علمي چيست؟ زماني كه تمامي اصلي ترين مباحث علم در عرصه تحقيـق  
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شته ميشود، زماني كه ما نميتوانيم قواعد و قوانيني از واقعيـات يـا بـه زبـاني     و بررسي كنار گذا
ديگر حقايق آنها را بفهميم، چه چيز از برخورد علمي ميماند؟ بايد گفت مركـزي تـرين نكـات    

نفي ارتباط رويدادها با يكـديگر در  . فلسفي و روش شناسي سنتز نوين در واقع ضد علم هستند
جهاني، نفي ارتبـاط ميـان رويـدادهاي گذشـته و رويـدادهاي كنـوني،        يك كل به بهم پيچيده

بزرگ كردن نقش حوادث و اتفاقات كه خود به نوبه خود داراي روابط و قوانين دروني هسـتند،  
نفي عليت به عنوان امري عيني، و قوانين علت و معلول تحت عنوان چند لايه بودن واقعيـت و  

آنچنان با فضل فروشـي   )3(» ماركسيسم علت و معلولي«م باصطلاح نقد اختراعي مجعول به نا
تمامـا نـه   ... كه حيرت بر انگيز است، و رد ضرورت و قانونمندي و بالاخره نفي جبر عيني، بقيـه 

تنها ضد ماركسيسم و ضد علمي هستند بلكه حتي ضد تمامي چيزهاي ارزشـمندي اسـت كـه    
  . بـه ادراك آنهـا نائـل آمـده اسـت      بشر با رنج و زحمـت فـراوان و طـي تـاريخي بـس طـولاني      

او يك سـامان فعاليـت و روش و رويكـرد    . باب آواكيان اين مسئوليت را به عهده گرفته است« 
در ايـن  . كمونيستي كه پاسخگوي اين نيازها و چالش هـاي عظـيم باشـد را شـكل داده اسـت     

طـرح شـده،   سامان فعاليت و روش و رويكرد، در اين سـنتز نـوين كـه توسـط بـاب آواكيـان م      
  » .انجـام داد وجـود دارد   تشابهي بـا آنچـه مـاركس در پيـدايش جنـبش كمونيسـتي      

يـا وحـدت و    مقايسه يعني شناخت خصوصيات مشترك و نكات اختلاف ميان دو يا چند چيـز 
اما در مقايسه بايد بدقت هر دو مورد يـا مـوارد را بطـور عينـي و بـا توجـه بـه        . تضاد ميان آنها

مقايسه ميان چيزهـا و پديـده هـا بـه شـرط آنكـه       . مورد بررسي قرار داد شرايط ويژه بروزشان
بدرستي و با دقت صورت گيرد، موجب گسـترش و ژرفـش در شـناخت و تكـوين آن و احاطـه      

در متن بالا به تشابه بين كـار بـاب و مـاركس اشـاره     ) 4. (يا موارد نظر ميگردد بيشتر به مورد
لي بسنده نميشد و با دقت اين وجوه تشابه مورد بررسـي  بد نبود اگر به يك اشاره ك. شده است

اما چون باب، مانيفست و مقالات لوتا و بقيه در . قرار ميگرفت و نيز وجوه اختلاف ذكر ميگرديد
اين مورد سكوت ميكنند، ما خود تلاش كنيم اين دو مورد را با يكديگر مقايسه كنـيم و وجـوه   

 . ماشتراك و اختلاف آنها را بازگو نمايي

بـه مثابـه ايـدئولوگ هـاي     ) و به همـراه او انگلـس  ( مهمترين نكته اين است كه ماركس
اقتصـادي  ) فلسفه آلمان، بـويژه هگـل و فوئربـاخ   (پرولتاريا از دل نقد سه جريان بزرگ فلسفي 

سوسياليسـم تخيلـي   ( و سوساليسم) علم اقتصاد انگلستان، بويژه آدام اسميت و ديويد ريكاردو(
ماركس و انگلس در واقـع نقطـه ي   . بيرون آمدند) سيمون، فوريه و همچنين اوئنفرانسه، سن 

مـاركس و انگلـس در   . جهش كيفي اوج علم بورژوازي به ضد خود يعني علـم پرولتاريـا بودنـد   
 .تمامي اين زمينه ها انقلابي عظيم صورت دادند
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كـارگر و  عظـيم فكـري در ذهـن پيشـروترين افـراد طبقـه        اتتغييرموجب  ،اين انقلاب
در . بزرگ عملي در مبارزه طبقـاتي ايـن طبقـه گرديدنـد     اتروشنفكران وابسته به آن، و تغيير

پس اين جهش كيفي، چيزي حدود نيم قرن ماركس و انگلس، ماركسيسـم را در زمينـه هـاي    
طي مدتي نه چندان طولاني احزاب انقلابي نوين خلق . مزبور، رشد و تكامل داده، غنا بخشيدند

پايگـاه ارتجـاع در    -د و ماركسيسم توانست در يكي از مهمترين كشـورهاي قـاره اروپـا   گرديدن
 . سلاح نيرومندي در دست طبقه كارگر براي تصرف قدرت سياسي گردد -اروپا

اما براستي باب در كدامين يك از سه زمينه بالا و يا زمينـه هـاي ديگـر جهشـي كيفـي      
دوران كنوني داده كـه بتـوان آن را همتـراز حتـي      انجام داده است؟ كدامين توضيح را در مورد

يكي از جهش هاي ماركس قلمداد كرد؟ ما پايين تر بطور مبسوط تري در مـورد تفـاوت ميـان    
صحبت خواهيم كرد، اما اكنون نگـاهي گـذرا بـه    » آواكيانيسم«چارچوب تئوريك ماركسيسم و 

  :اين اختلافات مياندازيم

آيـا  . ه فلسفي نوين ماترياليسم ديالكتيك دست زدنـد ماركس و انگلس به آفرينش ديدگا
در صورتي كه بپذيريم اين امر بوسيله بـاب  ( »نفي در نفي«اگر ما همه افزوده هاي باب همچون

 ،حقيقـت «مفهوم اجتناب ناپذيري و يا تئوري بي مايـه اي چـون   ) انجام شده و نه بوسيله مائو
مجموع حساب كنيم اين امر به نگـرش فلسـفي   و بقيه را، در » مفيد گرايي«و » طبقاتي نيست

انقلابي نويني منجر گرديده كه ماهيتا چيزي غير از ماترياليسم ديالكتيك اسـت؟ توجـه كنـيم    
كه باب خود را با لنين و مائو مقايسه نميكند و ميدانيم كه لنين و مـائو عليـرغم اينكـه هـر دو     

اما هرگز از خلق سنتزي  ،تي داشتندنقشي همتراز ماركس در توسعه و تكوين تئوري ماركسيس
 . نوين صحبت نكردند

در مورد تئوري هاي اقتصادي نيز چيز خاصي از جانب باب تدوين نشده كه بتوان آنها را 
همتراز كشفيات ماركس در عرصه اقتصاد دانست؟ باب نه تنها چيـزي بـه عنـوان يـك تئـوري      

آنجا زندگي ميكرد، تـدوين نكـرده كـه    اقتصادي نوين در مورد كشورهاي امپرياليستي كه خود 
بـه حسـاب آيـد،    ) و نه حتي جهش كيفي(لنين گامي به جلو... مثلا نسبت به كتاب امپرياليسم

بلكه همچنين نتوانست يك كمك ابتدايي به پردازش تئوري انقلابي در كشورهاي تحت سـلطه  
ئله ملي و مستعمراتي كند؛ مانند آن كاري كه لنين به نحو چشمگيري در تدوين تزها براي مس

انجام داد و اينها بويژه راهنماي احزاب درون كشورهاي تحت سلطه همچون حـزب كمونيسـت   
 )5. (چين قرار گرفت

زيـرا او  . صـورت داده اسـت  » عظيمـي «در اين زمينه براسـتي بـاب جهـش   : سوسياليسم
 ـ «و پيشرفت بزرگ در عرصه » سنتز نوين« توانست چيزي را به عنوان  بشـري  » شعلـوم و دان
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يعني چيزي كه باعث ميشود انسان بوسيله آن دنيا را بيشتر بشناسد، به خـورد مـا بدهـد، كـه     
( تئوريسين هاي بورژوازي مداوما به ما مي گفتند؛ يعني اين نكته را كه ماركس جبر گرا بـوده  

.. .و لنـين و مـائو نيـز و   ) به اين دليل كه ماركس سوسياليسم را از تخيل به علـم تبـديل كـرد   
خلاصه چيزي به عنوان ضرورت عيني وجود خارجي ندارد و بجاي آن اتفاق و حادثه است كـه  
چونان موتور محرك طبيعت و تاريخ عمل ميكند و دنيا را به پيش ميبرد، و در نتيجه همـه ي  

چيز اجتناب ناپذيري نيست و ممكن است ما بـه جـاي آن يـك چيـز     ... اينها، كمونيسم هم اي
براستي كه نميتـوان چشـم بـر ايـن     . هم شبيه كمونيسم نباشد، داشته باشيم ديگري كه خيلي

  !كشف محيرالعقول باب بست

با توجه به نفي جبـري بـودن    -بر چنين زمينه اي از ديد باب و حواريون او، هدف نهايي
هيچ شد و جنبش طبقه كارگر و زحمتكشان هـم هـيچ و بجـاي آن دورنمـايي مـه آلـود        -آن

جنبش جوانان و زنان نيز به عنوان موتور محرك اين دورنما؛ يا حركـت بسـوي   نصيبمان شد و 
 . جايي كه نميدانيم كجاست، معرفي گرديد

. اما در قياس باب با ماركس يك نكته ديگر، نيز وجود دارد كـه بسـيار بـا اهميـت اسـت     
مثلا كـار   يعني اين كه حضرت والا باب تصور ميكند كه مقايسه با ماركس از اين رو كه ماركس

پراتيكي در خوري نداشته و فقط درون كتابخانه نشسته و از سحر تـا شـام كتـاب ميخوانـده و     
تئوري پردازي ميكرده است، بهتر و قابل پذيرش تر است تا با لنين و مائو كه رهبران دو حـزب  
قدرتمند كمونيست بودند و پراتيك عظيم طبقه كارگر و توده هاي ستمكش را تا تصرف قدرت 

 . سياسي رهبري كردند

 ! آيا اينها حقيقت دارد؟ خير حقيقت ندارد

كافي است كه ما تاريخ زندگي و مبارزات ماركس و انگلس را بخوانيم تـا متوجـه شـويم    
آنچه ماركس و انگلس را ماركس و انگلس كرد نه تئوري پردازي صرف، نه نشستن در كتابخانه 

 ـ در درگيـري عملـي   ر آن و بسـيار مهمتـر از آن،   و خواندن و نوشتن سي ساله، بلكه علاوه ب
مبارزه طبقاتي و جنبش هاي انقلابي اروپا، و بر مبناي پراتيك مبارزه طبقـاتي، رشـد و توسـعه    
تئوري انقلابي، بويژه سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان و پس از آن هم انترناسـيونال  

نزديك با كارگران پيشـرو و تـوده هـاي زحمـتكش     افزون بر اينها ماركس و انگلس از . اول بود
به مرور زمـان و  . ارتباط و آميختگي داشتند و در جريان احساسات، روحيات و افكار آنان بودند 

بر بستر اين سه حركت، بويژه دومي و سومي، ديدگاهها و جهان بيني شـان نوسـازي شـد و از    
نبـوغ مـاركس و انگلـس    . تبـديل گرديدنـد  نمايندگان سياسي بورژوازي به نمايندگان پرولتاريا 

درنشستن در كتابخانه و سنتز كردن ماركسيسم نبود، بلكه در تشخيص نيـاز بـه همـه ي ايـن     
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هـيچ گونـه تئـوري انقلابـي، و هـيچ      . حركتها، برقراي توازن ميـان آنهـا و عمـل بـه آنهـا بـود      
  . خواهـد آمـد  ماركسيست واقعـي اي از نشسـتن در كتابخانـه و مطالعـه كـردن صـرف پديـد ن       

قياس اين فعاليتهاي انقلابي ماركس و انگلس در دوره پر تلاطم انقلابات بـورژوايي و پرولتـري   
كـانون اصـلي   در اروپا، با دوراني كه سه كشور انگلستان، فرانسه، آلمان، يكي پس از ديگـري  

و  و احزاب پرولتري يكي پس از ديگري بوجـود آمـده   انقلاب در عرصه جهاني بشمار ميامد
درگيري فعاليتهاي روزمره و دراز مدت انقلابي در كشـورهاي خـود بودنـد، زمـاني كـه كمـون       
پاريس بوقوع پيوست، زماني كه حزب سوسـيال دمكـرات آلمـان عـده كثيـري عضـو داشـت و        
خلاصه انديشه ماركس در همان دوران خودش در كشورهايي مثل روسيه نيز نفوذ كـرده بـود،   

ا دوراني كه در آمريكا، جنبش انقلابـي نيرومنـدي در هـيچ عرصـه اي     آري اينها همه و همه، ب
بجز (حتي جوانان و زنان نيز موجود نيست، در زماني كه در كشورهاي امپرياليست غربي و اروپا

در هيچكدام، درهيچ زمينـه اي، مـا بـا جنـبش انقلابـي      ) يك دوره چند ساله در اروپاي شرقي
لنيننيسـت   -يستيم، در زماني كه هيچ حزب ماركسيسـت طرف ن همانند آن دوران، نيرومندي

مطرحي در هيچ يك از كشورهاي آمريكا و اروپا موجود نيست و زماني كـه هـيچ كـدام از ايـن     
در عرصه جهـان  كانون اصلي انقلاب كشورها و كلا كشورهاي غربي بر خلاف اروپاي آن زمان 

جلوه نميكند؟ آيا اينهـا تلاشـهايي   ، آيا چنين مقايسه اي بي معني و مضحك نمي روندبشمار 
عبث از جانب يك فرد يا يك حزب بي پشتوانه ي غني، براي زورچپان كردن سنتزي نوين بـه  

 پراتيكي كه وجود نداشته و ندارد، نيست؟

باب و پيروان او بسيار تلاش دارند كه اهميت نظريه پراتيك را در تئوري شناخت پـايين  
بـوده و اهميـت تئـوري    » تقليـل گـرا  «و را متهم مي كننـد كـه   بياورند و مثلا چپ و راست مائ

امـا  . پردازي را درون كتابخانه ها و برج هاي عاج روشنفكري درك نميكرده و قـس علـي الهـذا   
اينان غافلند از اينكه گرچه مائو درباره پراتيك بيشتر صـحبت كـرد و برخـي نظـرات نادرسـت      

ستي به باد انتقـادي انقلابـي گرفـت، و جايگـاه     به در» عمل«و» علم«سنتي را در زمينه معاني 
ارزشمند دانشي را كه كارگران و دهقانان ومردمان زحمتكش در روند زندگي عملي و تجربيات 

اما در آموزه ي پراتيك مائو حداقل تا آنجا كه مورد نقد باب )6(خود بدست ميĤورند روشن كرد،
ارد كه در نظريات لنين و يا ماركس موجـود  و پيروان او قرار گرفته، خيلي چيز زيادي وجود ند

  .نبوده باشد و ما ضمن برخي مباحث آينده اين نكات را روشن خواهيم كرد
تنها چيزي كه باب فكر ! پس چه چيزي در اين دو تجربه همانند است؟ درواقع هيچ چيز

بـات  ميكند شباهت دارد همان ظاهرا نشستن ماركس در مـوزه بريتانيـا بـراي مـدتي كـه انقلا     
تا كمون پاريس؛ و ديگر اين  1950اروپايي شكست خورده بودند يعني از حدود سالهاي پس از 
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اما در زير خـواهيم ديـد كـه نـه     . نكته كه ماركس چارچوب نويني آورده و باب نيز به همچنين
بلكه آن را براي جامعـه سوسياليسـتي    ،ماركس صرفا كتابخانه نشين بود كه باب نه تنها هست

توجه كنيم كه يكي از مهمترين تضادهايي كه بايد در كمونيسم حل شـده  ( ريزه ميكندهم تئو
باشد تضاد ميان كار فكري و عملي است و براي حـل آن بـويژه در جامعـه سوسياليسـتي بايـد      

در واقـع اگـر   . نه اينكه باب چـارچوب نـويني آورده اسـت   و )برداشت گامهاي عملي مشخص
بحساب آوريم؛ زيرا باب در واقـع جـز   » نوين«آورده، نبايد آن را موافق باشيم كه باب چارچوبي 

 . نمي گويدبورژوا چيز جديدي مباحث ايدئولوگ هاي تكرار 

 شرايط نـويني براي پيشروي جديد انقلاب در  تثبيت يك چارچوب تئوريكيعني «
ــت        ــده اسـ ــود آمـ ــه وجـ ــتي بـ ــلاب كمونيسـ ــه اول انقـ ــان مرحلـ ــس از پايـ ــه پـ    ».كـ

؟ صفت مشخصه اوضاع كنوني تسلط نسـبي جهـاني امپرياليسـتها بـويژه     چيست شرايط نوين
امپرياليستهاي غربي بر جهان و فقدان كشورها و احزاب نيرومند انقلابـي كمونيسـتي و نيـز در    
مجموع، ضعيف بودن جنبش هاي انقلابي توده اي بواسطه نبود چشم انداز و دورنماي علمـي و  

. يسـتها در عرصـه جهـاني شكسـت مـوقتي خـورده انـد       كمون. رهبري انقلابي كمونيستي است
 . امپرياليستها در عرصه جهاني پيروزي موقتي بدست آورده اند

در كشورهاي غربي گرچه اينجا و آنجا گروه هـا، دسـتجات، سـازمانها و احـزاب كوچـك      
انقلابي كمونيستي موجود است اما بطور كلي حتـي يـك حـزب قدرتمنـد كمونيسـتي كـه بـه        

از سوي ديگر در اين كشورها حتـي بنـدرت مـا بـا يـك      . فادار باشد موجود نيستماركسيسم و
جريان نيرومند فكري كه با جريانات خرده بورژوايي و بورژوايي در عرصه تئوريـك و در زمينـه   

يـدئولوژيكي را بـه پـيش ببـرد، طـرف      هاي مختلف فلسفي، اقتصادي و سياسي حتي مبـارزه ا 
برويم و تنها سالهاي پس از جنگ جهاني دوم را مورد بررسي اگر نخواهيم جاي دوري . ستيمه

قرار دهيم خواهيم ديد كه انواع و اقسام تئوري پردازي هاي فلسفي، اقتصادي، جامعه شناسـي،  
از سوي جريانهاي طبقاتي وابسته به بورژوازي و خرده بورژوازي صورت گرفته اما مـا  ... هنري و

ــا تئــوري پــردازي ارزشــمند و    . در خــوري از ســوي ماركسيســتها طــرف بــوده ايــم بنــدرت ب
بجاي اينها ما در مجموع با جريانات كوچك و بزرگ خرده بورژوايي آنارشيسـتي و يـا ليبرالـي    

) مـورد ژيـژك  ( طرفيم كه خودرا در زير عبارات ماركسيستي و گاه لنينيستي و نيز مائوئيسـتي 
 ) 7... (مثلا آلن باديو، ژيژك و. پنهان كرده اند

در اين كشورها نيـز بجـز مـواردي معـدود همچـون پـرو، نپـال،        : رهاي تحت سلطهكشو
 .هندوستان ،افغانستان و بنگلادش، و فيليپين، احزاب مائوئيستي نيرومندي نيز موجـود نيسـت  

كه احزاب نيرومندي همچون حزب كمونيست پـرو و   نيز نپالپرو و جنبش هاي  ي مانندردامو
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يا بدليل ضـربات امپرياليسـتي و يـا بـه سـبب       ،ا قرار داشتندحزب كمونيست نپال در راس آنه
 . گردش به راست اين احزاب، توانايي پيشروي خود را از دست داده و عجالتا دچار افت شده اند

اما گرچه در اين گونه كشورها احزاب نيرومند ماركسيستي وجود ندارد، اما اينجا و آنجـا  
در واقـع پـس از انقـلاب    . د بوده و نيز موجود اسـت جنبش ها كمابيش قدرتمند توده اي موجو

ايران و نيكارگوئه، جنبش هاي انقلابي متعددي بوجود آمده است كـه مهمتـرين آنهـا عبارتنـد     
ازشورشها وانقلابات جنوب شرقي آسيا مانند اندونزي، فليپين، تايلند و مالزي يعني كشـورهايي  

ده بودنـد، برخـي كشـورهاي آمريكـاي مركـزي و      دا» ببرهاي آسيا«كه امپرياليستها به آنها نام
مهمترين وجهـي كـه در   . جنوبي بويژه مكزيك و اينك نيز كشورهاي خاور ميانه و شمال افريقا

اين مبارزات به چشم ميخورد همانا تسلط به نسبه قوي ايـدئولوژي اسـلامي بـر بخـش بسـيار      
البتـه  . كيل ميـداده انـد  مهمي از جنبش هايي بوده كه ركن اصلي آن را طبقات زحمتكش تش ـ

جريانهاي طبقاتي كه زير نام ايدئولوژي اسلامي حركت ميكنند از نظر طبقاتي طيف يكدست و 
بي تضادي نيستند و طيفهاي راست و بشدت ارتجاعي تـا طيـف هـاي ميانـه و چـپ را شـامل       

 . ميشوند

ر شده است از يك سو نفوذ سرمايه هاي امپرياليستي در يكديگر بيشت: از لحاظ اقتصادي
و از سوي ديگر تقسيم كار امپرياليستي بيشترگسترش يافته و تجزيه شده است؛ امـا نـه نفـوذ    
سرمايه هاي امپرياليستي در يكديگر منجر به يگانگي مطلق ايـن سـرمايه هـا و از بـين رفـتن      
رقابت گرديده و نه تقسيم كار بيشتر در كشورهاي تحت سلطه، تشـخص و جايگـاه هـر كشـور     

در مورد تضاد سرمايه هابايد بگـوييم كـه   . ا در تقسيم كار امپرياليستي از بين برده استمعين ر
نگاهي بـه مواضـع   . رقابت و نبرد سرمايه ها كمابيش پابرجاست و بازهم بيشتر رشد كرده است

امپرياليستهاي گوناگون هنگام و در طول مداخله در افغانستان و عراق و اينك ليبي اين رقابـت  
در كل سرمايه به درجه بيشتري در كشورهاي عقب مانده نفوذ كـرده  . ني نشان ميدهدرا بروش

در برخي كشورهاي تحت سلطه، فئوداليسـم  . و ساخت كشورهاي بيشتري را در بر گرفته است
تماما يا تقريبا از بين رفته و جاي خود را به سرمايه داري بوركراتيك تحت سلطه با خصوصيت 

در جهـان هـيچ كشـور تحـت سـلطه اي      . نايع مونتـاژي سـپرده اسـت   ويژه تك محصولي يا ص
 .نتوانسته موقعيتي بهتر از يك كشور تحت سلطه بيابد

اما براي اينكه بحث ما كمبـود نداشـته   . چنين است شرايط كلي كه بر جهان حاكم است
ــيم      ــازگو ميكن ــت ب ــريه حقيق ــدگاه نش ــز از دي ــرايط رخ داده ني ــه در ش ــي ك ــد تغييرات   :باش

سـت كـه جنـبش كمونيسـتي بـا از دسـت دادن       شكست بزرگي امنظر بحران كنوني پس « 
تجربـه   1976حاكميت پرولتاريا نخست در شوروي و سپس در چين پس از مرگ مائو در سال 
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بحران جنبش كمونيستي پس از فروپاشي بلوك شرق و گسترش كارزار ضـد كمونيسـتي   . كرد
اين بحران خود نشانه قطعي پايـان يـك   . يد شدبدون وقفه بورژوازي در سطح بين المللي تشد

جملات بالا بـه نقـل   ). 19، ص52پاسخ به خوانندگان، حقيقت (» .دوره و آغاز دوره جديد است
 و نيز) است كمونيسم بر سر دو راهياز بيانيه 

اين امري واضح است كه بغير از تغيير خود ما و نگاه ما، تغييرات بزرگـي در جهـان رخ   «
اما ممكن است بزودي بـه يـك قـدرت     المثل چين كشور امپرياليستي نبودي ف. داده است

روشن است كه ما با تغييرات گسترده اي در جهـان روبـروئيم از   ... بزرگ امپرياليستي بدل شود
اين تغييرات واقعي انـد و  . و غيره تكنولوژيك گرفته تا تغييرات در نهادهاي ماليتغييرات 

در نتيجه حتما تئـوري هـاي مـا نيـز     . ها را درست فهميد و تحليل كردبايد با استفاده از علم آن
از زمـان مـاركس    . بايد نتيجه گيري هاي مشخصي از اين تغييرات بكند و درس هايي بگيـرد 
تمامي شاخه هـاي  تاكنون حقيقت يا ساختار واقعيت مادي در نتيجه ي تلاش هاي بشـر در  

جوانب بيشتري از سـاختار واقعيـت مـادي را     اين حقايق كشف شده. يافته است علوم تكامل
براي همين است كه ما فقط از اشتباهات در گذشته . آشكار كرده و آنرا عميق تر بازتاب ميدهد

اشـتباه  . هـم صـحبت ميكنـيم   و محدوديت هاي تاريخي » نقاط كور«از . صحبت نمي كنيم
قطـه ي كـور مسـاله ي    امـا ن . چيزي است كه با آن سطح دانش آن روز قابل اجتناب مـي بـود  

ماترياليسم تـاريخي  (».ديگري است و محدوديت آن مرحله از تكامل فكر بشر را منعكس ميكند
  )52و ضرورت سنتز نوين، همانجا ص

در واقع آنچه ما در تشريح كلي اوضاع جهان گفتيم و نيز آنچه از ديـدگاه سـنتز نـوين و    
اصـي نـدارد كـه مـثلا بواسـطه آن مـا       پپروانش تغيير در شرايط بشمار ميـرود، خيلـي چيـز خ   

اين چنين تغييراتي هم زمان لنين و هم . بخواهيم چارچوب تئوريك ماركسيسم را تغيير دهيم
كه برخي وجوه فلسفي، (زمان مائو موجود بود ولي هرگز موجبي در تغيير چارچوب ماركسيسم 

ن مطلـق اسـت و برخـي    و اجتماعي آ -خواه كلي و خواه مثلا در مورد سرمايه داري -اقتصادي
وجــوه آن ربطــي بــه اوضــاع كنــوني كشــورهاي ســرمايه داري نــدارد، بلكــه متعلــق بــه دوران 

براستي چه چيزي در اين شرايط هسـت كـه نـه نيـاز بـه      . نشد) سوسياليسم و كمونيسم است
پيشبردن ماركسيسم به نحوي كه اين تغييرات را در بر بگيرد، بلكه تغييـر چـارچوب تئوريـك    

 ديل به ضرورت ميشود؟آن، تب

چارچوب تئوريك ماركسيسم چيست؟ چارچوب تئوريك ماركسيسـم از نظـر فلسـفي از    
ماترياليسم و ديالكتيك ساخته شده است و ايندو در اين چارچوب در هم تنيده شده، به جهان 

در واقـع برخـي مولفـه هـاي ماركسيسـم      . بيني اي منجر شده اند به نام ماترياليسم ديالكتيك
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ن قانون وحدت اضداد و يا مقدم بودن جهان مادي بـه جهـان معنـوي مطلقنـد و كسـي      همچو
اكنـون  . اما ميتوان آنهـا راغنـي تـر كـرد و رشـد و تكامـل بخشـيد       . نميتواند آنها را تغيير دهد

ميپرسيم چه چيزي در شرايط كنوني نياز به تغيير داشت و باب بر آن مبنـا چـه چيـزي را در    
 تغيير ميدهد؟ماترياليسم ديالكتيك 

باب در عرصه فلسفه سه نكته، نفي در نفـي، مسـئله نادرسـتي    » سنتز نوين«محور هاي 
يـا در  (نقـد نفـي در نفـي    . اجتناب ناپذير بودن كمونيسم و درك حقيقت غيـر طبقـاتي اسـت   

و اجتناب پذير بودن كمونيسم دلالت بر آن دارد كه اولا هر اثبـاتي نفـي   ) حقيقت اثبات و نفي
ايجاد نميكند و يا بوسيله آن نفي نميشود، دوما كمونيسم و نياز به آن ضرورتي عيني و خود را 

جبري نيست و بنابراين يا اختياري است وبه حوزه ممكنات تعلق دارد و يا بـه حـوادث وابسـته    
آيا چنين دركي جز بازتاب منفي شكست موقتي كمونيستها در عرصه جهان مويـد چيـز   ( است

سوم اينكه گمان نكنيد كه حقيقت در انحصار كمونيستها اسـت يـا تنهـا     و) ديگري هم هست؟
 .كمونيستها ميتوانند آن را كشف كنند

در مورد دونكته نخست در بخش هاي پيشين صحبت كرده ايم، اكنون تنها اشاره اي بـه  
بـاب و جهـت   » سـنتز نـوين  «نكته سوم ميكنيم كه به همراه دو نكته اول تقريبا سيماي كلـي  

 .او را نشان ميدهداجتماعي  -فلسفي گيري

از نفي حقيقت طبقاتي اين برميايد كه اين نيروهاي پيشرو هـر جامعـه اي نيسـتند كـه     
ميتوانند حقايق را بدرستي ببينند، اين نيروهاي مولد نوين در هر ساخت اقتصادي نيستند كـه  

و كهنـه همچـون   نيروهـاي مرتجـع، پوسـيده    ! برايشان كشف حقـايق اهميتـي والا دارد، خيـر   
ــد  ــد آن را كشــف كنن ــورژوازي هــم ميتوانن ــد چــرا اپورتونيســتها و  .( ب ــورژوازي كــه بتوان و ب

  )8)(؟!رويزيونيستها نتوانند؟ شايد آنها نيز حقايق بسياري را كشف كرده اند
بواقع ميتوان چنين تصور كرد كه پس از كشف اين تئوري شگفت انگيز مـا بـا دقـت بـه     

ه تنها در عرصه علوم طبيعي بلكـه در عرصـه هـاي اقتصـادي،اجتماعي،     حقايقي كه بورژوازي ن
فرهنگي و سياسي كشف كرده خيره ميشويم و ضمن نگاه به يكديگر، آب از لـب و لوچـه مـان    
راه ميافته و با دقت به كشف بزرگمان خيره ميشويم؛ از بورژوازي معذرت ميخواهيم كه اجـداد  

بدليل رابطـه   - -د كه بورژوازي جز در عرصه علوم طبيعيما حق وي را بجاي نياورده و گفته ان
آن هم نـه همـواره، و همچنـين بسـيار نـادر در زمينـه علـوم         -نزديك آن با تكنولوژي و سود 

اكنون ما فرزندان ناخلف بـه رهبـري بـاب    . اجتماعي، نميخواهد و نميتواند حقايق را كشف كند
بانـگ ميـداريم كـه بـورژوازي هـم ميتوانـد        حق شناس، حق او بجاي مي آوريم و بر همه عالم

و آنگاه بورژوازي هم شايد از اينكه ما گفتـه ايـم كـه كمونيسـم اجبـاري      . حقايق را كشف كند
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نيست و به دايره ممكنات تعلق دارد و بورژوازي هم اگر بخواهد ميتواند سرمايه داري را تـا ابـد   
قايق را كشـف كنـد، ميتوانـد جوامـع را بـه      الدهر نگاه دارد و ضمنا با توجه به اينكه ميتواند ح

 ؟ !پيش ببرد از ما سپاسگزاري خواهد كرد

 .اجتماعي - چنين است نتايج كشفيات حيرت انگيز باب در عرصه فلسفي

چنين كشفياتي بوسيله باب، موجب شده كه ما نيازي به ماترياليسم ديالكتيـك نداشـته   
يم كه هنوز باب اسمش را بـه مـا نگفتـه اسـت     باشيم؛ و بجاي آن فلسفه ديگري را نيازمند باش

  .ولـــي اگـــر مـــا نـــام آن را بگـــذاريم ايـــده اليســـم متـــافيزيكي، پـــر بيـــراه نگفتـــه ايـــم
چارچوب تئوريك ماركسيسم در عرصه اقتصادي چيست؟ ميدانيم كه نكته اصلي تئـوري ارزش  
ــرد     ــقوط ميبـ ــوي سـ ــه سـ ــرمايه داري را بـ ــه سـ ــت كـ ــايي اسـ ــز بحرانهـ ــافي و نيـ   .اضـ

ب به جاي گسترش دادن چارچوب تئوريك ماركسيسم و غني كـردن آن، بـه مخـدوش و    اما با
مثلا توجه كنـيم كـه   . تيره و تار كردن برخي مباحث اصلي اقتصادي ماركسيسم پرداخته است

و نتيجتـا مبـارزه    -كـه قـانون مطلـق سـرمايه داري اسـت      -اينان نقش تئوري ارزش اضافي را
و بجـاي آن   ورمحرك تاريخ سرمايه داري را بي اهميت كردنـد طبقاتي آنتاگونيستي بعنوان موت

به عنـوان نيـروي محـرك    ) كه بجاي خود اهميت دارد(در كل  توليد آنارشيبه برجسته كردن 
از ديد سنتز نوين باب و پيروان اين تئوري همچون حـزب كمونيسـت   . سرمايه داري پرداختند

ارگر و سرمايه دار نيست كـه نيـروي محـرك    اين مبارزه طبقاتي ميان طبقه ك)م -ل -م(ايران 
تاريخ سرمايه داري است، بلكه اين مبارزه و رقابت ميان سرمايه داران است كـه نيـروي اصـلي    

در نتيجه، نه انقلابات يا جنگهايي كه شـكل بـروز انقلابـات اسـت و يـا      . محرك اين تاريخ است
  .، تاريخ را به پيش برده اندانقلابات از ميان آنها ميگذرد، بلكه جنگهاي امپرياليستي

بنابراين نكاتي كه باب در اين زمينه تغيير داده، يا همچنانكـه گفتـيم كـم كـرده، علـي      
چـرا كـه او   . يعني او اصلا در بـاره ارزش اضـافي صـحبت نميكنـد    . الظاهر بطور مستقيم نيست

سـتي، ديگـر   متوجه شده كه بعد ازشكست انقلاب چين و كـلا پايـان دوره اول انقلابـات كموني   
كـه  (؟ و به يك طبقه خرده بورژوا يا بورژوا!طبقه كارگر نقش آنچناني در تحولات سياسي ندارد

تغييـر  ) حتما ديگر نميتواند حقايق را كشف كند و بجاي او بورژوازي كاشف حقايق شده اسـت 
نيز و  -بنابراين وقتي طبقه اي ديگر نقشي اساسي در كشورهاي امپرياليستي. ماهيت داده است

در كشورهاي تحت سلطه ندارد و بجاي آن جوانان و زنـان موتـور    -به مدد پيروان باب در ايران
وانقلاب آينده ايران نه انقلاب دموكراتيك نوين به رهبـري طبقـه كـارگر    ! محرك تاريخ هستند

هـل و  از افاضات نشريه بذر، شماره چ(»انقلابي زنانه«كه زنان نيز در آن نقشي بارزتر دارند بلكه 
ــنچ ــائو؟   ) پ ــين و م ــاركس، لن ــوري هــاي م   اســت، چــه جــاي صــحبت از ارزش اضــافي و تئ
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بدين سان به گونه اي غير مستقيم باب در اين زمينه نيز سنتز ميكند و ما را از نياز به خواندن 
مـائو نيـز بـي نيـاز      »تحليل طبقاتي جامعه«لنين و  »...امپرياليسم«و ماركس  »سرمايه«كتاب 

ود بر باب آموزگار نوين نه پرولتاريا، بلكه جوانان، دانشجويان، زنان، اقليت ها قومي، در. مينمايد
بيخود و عجيب نيست كه برخي چيزها در زنـدگي بيشـتر مفـرح، اسـباب     ( ؟...مذهبي و نژادي

 ) ؟!خنده و مايه انبساط خاطر ميشود

 :و اما سياست

اصلي مبارزه طبقاتي، قهر انقلابي در اين زمينه همانطور كه بارها گفته شده است، نكات 
و با نفي مبارزه طبقـه كـارگر، بـر    ! باب با شجاعت هر چه تمامتر. و ديكتاتوري پرولتاريا هستند

و ) واژه مبارزه طبقاتي در نوشته هاي اينان تعـارف اسـت  ( مبارزات طبقاتي خط بطلان ميكشد
در ضـمن نميتـوان و درسـت    . را نيروي محرك تاريخ ميدانـد » غير طبقاتي«بجاي آن مبارزات 

نيست كه از ديكتاتوري پرولتاريا بدون پرولتاريا حرف زد، مگر اينكه ما تنها عـده اي روشـنفكر   
همچنين ايـن بـه هيچوجـه برازنـده     . را هم نماينده پرولتاريا و هم خود پرولتاريا بحساب آوريم

ريم اما خود را نماينـده آن  نيست كه ما يك طبقه را خرده بورژوا شده يا بورژوا شده بحساب آو
اگر دولت را ديكتاتوري نميـدانيم و اصـلا   . بحساب آوريم و نيز بنام وي بخواهيم حكومت كنيم

خودمان، » سنتز نوين«يا اصلا ) بويژه بورژوازي و خرده بورژوازي(بدليل فشار زياد افكار عمومي
هسـته مركـزي   «ومـت را نميخواهيم از مفهـوم ديكتـاتوري اسـتفاده كنـيم، ميتـوانيم نـام حك      

بگـذاريم و يـا   ) 9(»با ميزان زيادي كش سـاني ) روشنفكران باضافه جوانان و يا زنان(مستحكم 
» مسـتحكم «دموكراسـي  » هسـته «اصلا اگر با ديكتاتوري مخـالفيم ميتـوانيم نـام دولتمـان را     

  )10(و غيره بگذاريم» با ميزان زياد كش ساني«روشنفكران، جوانان، زنان 
. است ظاهرا نظريه حزب و قهر انقلابي در نزد باب و پيروان او باقي مانـده اسـت  اما از سي

و قهر انقلابي را قبول داشت ماركسيست است؟ البتـه  ) حزب بي طبقه(اما آيا هر كس كه حزب
  .ممكن است كه او پيرو آواكيان و سنتز نوين او باشد، اما لزوما يك ماركسيست نيست

نقلابـي را قاعـده تصـرف قـدرت ميداننـد و تمـامي نظـرات        ماركسيستها بي ترديد قهر ا
اپورتونيستي و رويزيونيستي را كه قهـر را تـرويج و تبليـغ نميكننـد و عمـلا تنهـا بـه راههـاي         

اما اين امر هرگز موجـب  ) 11.(مسالمت آميز تصرف قدرت سياسي باور دارند، مردود ميشمارد؛
در واقع بسياري نظريات . ماركسيست است ،آن نخواهد شد كه بگوييم هر كس قهررا قبول كرد

 . خرده بورژوايي قهرانقلابي را قبول دارند اما به هيچ وجه ماركسيست نيستند
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پيش از اينكه به اين بحث پايان دهيم، بد نيست كه سري بـه نشـريه حقيقـت بـزنيم و     
ــد      ــيح ميدهن ــه توض ــوين را چگون ــرايط ن ــم و ش ــارچوب ماركسيس ــريه چ ــن نش ــيم اي   .ببين

 يه حقيقت و چارچوب تئوريك ماركسيسمنشر

در بخش پاسخ بـه خواننـدگان، در پاسـخ بـه دو      89بهمن  52حقيقت شماره  در نشريه
 :خواننده چنين ميخوانيم

اگر چارچوبه هاي تئوريك گذشته كفايت مي كرد، ديگـر سـنتز نـويني    رفقا، « 
گذشته مساوي با بيـرون   لطفا دقت كنيد كه ناكافي دانستن چارچوبه هاي تئوريك .لازم نبود

يـا  » اصـول و مبـاني  «همـان  » چارچوبه ي تئوريـك «و همچنين،  (. ريختن آن نيست
مضافا، اگر جمله ي مورد نظر رفقا را در داخل متن بخوانيم مطمئنا اين .) نيست» فانديشن«

: ايـم ما گفته « ... درك را نمي گيريم كه، بيانيه مي گويد چارچوبه گذشته را بايد بيرون ريخت
عدم كفايت چارچوبه هاي تئوريك گذشته، يك واقعيت عيني اسـت كـه بـاب آواكيـان رهبـر      «

او نـه  و ...حزب كمونيست انقلابي آمريكا آن را درك كرده و تلاش مي كند به آن پاسـخ دهـد  
تنها دستاوردهاي كسب شده از زمان ماركس تا كنون را مورد بررسـي و دفـاع قـرار    

پايه اي كمونيسم كه درستي شان ثابت شده پافشـاري مـي    داده و بر اهداف و اصول
بلكه جوانبي از آن تجارب را كه نادرستي شان ثابـت شـده و يـا اينكـه ديگـر بكاربسـتني        كند

نيستند عميقا مورد نقد قرار داده و كمونيسم را بر شالوده علمي تر و صـحيحي تـر قـرار داده و    
  )همانجا(»باز كرده استدر را به روي تكامل آن در جوانب گوناگون 

به عبارات پاياني اين متن، جداگانه توجه خواهيم كرد اما اكنـون اشـاره كنـيم ايـن كـه      
بايـد  . گفته شود ما نميخواهيم چارچوب گذشته را بيـرون بريـزيم مسـئله اي را حـل نميكنـد     

اي بيـرون  ببينيم تغييراتي را كه در آن ميخواهيم ايجاد كنيم، چيست؟ آيا اين تغييرات به معن
در همـين  . ريختن است يا همراه با تغييرات ، نگاه داشـتن و گسـترش دادن و عميقتـر كـردن    

اگر چارچوبه هاي تئوريك گذشته كفايت مي كرد، ديگر سنتز «عبارات تاكيد ميشود كه 
و زماني كه سنتز نوين با كـار مـاركس   . پس چارچوب گذشته كافي نيست ».نويني لازم نبود
گسستي بزرگ از فلسفه، اقتصاد و سوسياليسم پيش از خود و جهشي بـزرگ   قياس ميشود كه

به ماركسيسم بود، بايد سنتز نـوين نيـز گسسـتي بـزرگ از تمـامي نكـات چـارچوب تئوريـك         
 )12.(ماركسيسم و جهشي بزرگ به سوي آواكيانيسم باشد

 اما چارچوب تئوريك ماركسيسم چيست؟ 

» فانديشـن «يـا  » اصـول و مبـاني  «مان ه» چارچوبه ي تئوريك«و همچنين، ...«
 )همانجا(».نيست
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پس چيسـت؟ اگـر از نظـر شـما اصـول و      ! نيست» اصول و مباني«چارچوب همان! خوب
» سـنتز نـويني  «لنينيسم و مائوئيسم تغييري نكرده اسـت، پـس شـما هـم      -مباني ماركسيسم

 ! نكرده ايد

 :حقيقت ادامه ميدهد

طبقه ما از كجا مي آيند؟ مگر نه  ول و مباني اصليصا: اما بيائيد به قلب مسئله برويم«
در ) واقعيـات عينـي خـارج از ذهـن مـا     ( بازتاب واقعيات جهان مادياينكه علم ماركسيسم 

اگر اين واقعيـات ديگـر موجـود    زمينه سازمان اجتماعي بشر و ارائه ي راه تغيير آن است؟ 
  )همانجــا(».وندنباشــند، اصــول و مبــاني كمونيســتي نيــز بايــد كنــار گذاشــته شــ

 -لنينيسـم   -منظور ماركسيسـم (پس اگر اين واقعيات موجود نباشند اصول و مباني كمونيستي
 .نيز بايد كنار گذاشته شوند) مائوئيسم است

مثلا اگر واقعيات به شكلي تغيير كرد كه اين اصـل كـه جهـان مـادي مقـدم بـر جهـان        
ان مـادي باشـد، بايـد اصـول     نباشد، بلكـه جهـان معنـوي مقـدم بـر جه ـ     درست  است، معنوي

و يـا اصـلا اگـر    ) 13!(ماترياليسم كنار گذاشته شده و اصول ايده آليسم بجـاي آن اتخـاذ شـود   
واقعيات به شكلي تغيير كرد كه نه جهان مادي مقدم بر جهان معنوي و نه جهان معنوي مقدم 

لسفه ديگـري كـه   بر جهان مادي باشد بايد اصول ماترياليسم كنار گذاشته شده و و بجاي آن ف
 . جايگزين آن گردد -و فعلا سنتز آواكيان است -نميدانيم كدامست و چيست 

اضـداد   و مبـارزه ي  يا مثلا اگر واقعيات به شكلي تغيير كرد كه حركـت نتيجـه وحـدت   
نباشد بلكه نتيجه چيزهايي ديگر باشد آنوقت بايد اصول ديالكتيـك را كنـار گذاشـت و اصـول     

 .فيزيك را بجاي آن انتخاب كردديگري مثلا اصول متا

و يا مثلا چنانچه بخواهيم سرمايه داري را به سوسياليسـم تبـديل كنـيم چـون شـرايط      
  . دوران گــذار تغييــر كــرده ديگــر احتيــاجي بــه ديكتــاتوري پرولتاريــا نــداريم و قــص عليهــذا 

بالا و برج  و بعد از موضع! نويسنده حتي نميداند به چه چيز ميگويند اصول و مباني ماركسيسم
عاج خود شروع ميكند به رديف كردن عبارات و تفسيرهاي تكراري مرده و بي روح و سراپا پند 

بسـيار چيزهـا   «اين درست مصداق متن هايي است كـه  . و اندرز و بدون ذره اي چيز بدرد خور
 .»ميگويند تا هيچ نگويند

مايه داري است و نجات سرمايه داري هنوز سر. اما چنين اتفاقي در جهان نيفتاده است«
جامعه بشري در گرو گذر از اين عصر و رفتن به سوي جامعه اي است كـه بـه حـول تمـايزات     

 ».يعني به سوي جامعه ي كمونيستي –طبقاتي سازمان نيافته باشد 
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اين نوع كلي گوييها و ايز گم كردنها البته كفايت نميكند كه گفته شود از ديدگاه سـنتز  
رويزيونيستها هم ميگويند سـرمايه داري،  . ي ماركسيسم تغييري نكرده استنوين، اصول و مبان

سرمايه داري است و ما ميخواهيم بسوي كمونيسم برويم؛ آيا اين موجب آن است كـه بگـوييم   
 رويزيونيستها اصول و مباني ماركسيسم را قبول دارند؟ 

تمـاعي حـاكم بـر    جهان مادي و مشخصا نظام اج. ايستا نيست) عيني(اما جهان مادي «
 –جامعه ي بشري، در عين حفظ خصلت اساسي خود، در جوانب مهمي دچار تغيير شده است 

منجمله در نتيجه ي دخالتگري هاي ما كمونيست ها بـراي عـوض كـردن خصـلت آن از يـك      
و پاسـخگو پـس از رديـف كـردن مشـتي جمـلات       » ...جهان طبقاتي به يك جهان كمونيستي 

 :دتكراري بالاخره ميگوي

يعني، هم عميق تر شدن درك ما از واقعيت و هم تغييـر جوانـب   (حاصل ضرب اين ها «
را  تئوري هـاي علمـي كمونيسـم   بازبيني و تكامل  ضرورت و امكان) مهمي از خود واقعيت

ضرورت و امكان بازبيني و تكامل اين يـا آن جنبـه را، بلكـه    نه تنها . بوجود آورده است
را بوجـود آورده   ين ها و ارائه شان در يك سـنتز نـوين  قالب ريزي مجدد مجموعه ي ا

 » . است

آن جوانب مهمي كه در واقعيت تغيير كرده و نشان داده اند كـه ايـن شـالوده هـا ديگـر      
درست نيست، كدامند؟ پايين تر خواهيم ديد كه آنچه براي ايشان شـرايط نـوين بحسـاب مـي     

اهيد چارچوب ماركسيسم را تغيير دهيـد و  آيد آنچنان نكته ي خاصي در بر ندارد كه شما بخو
اما پيش از توجه به شرايط، بهتر است كه در حال حاضر ايـن بحـث را   . سنتزي نوين ارائه كنيد

 : به پاياني برسانيم

نه تنها دستاوردهاي كسب شـده از زمـان   ...«در بخش بالا ديديم كه باب آواكيـان  
ه و بـر اهـداف و اصـول پايـه اي     ماركس تا كنون را مورد بررسـي و دفـاع قـرار داد   

چارچوبه «... «  و نيز) همانجا(»...كمونيسم كه درستي شان ثابت شده پافشاري مي كند
و گرچه اصول و مباني فلسفه » .نيست» فانديشن«يا » اصول و مباني«همان » ي تئوريك

جهـان نيفتـاده    چنـين اتفـاقي در  ...« ما چون از واقعيات آمده اند ميتوانند تغيير كنند اما هنوز
 » .است

 : همچنين در بيانيه كمونيسم بر سر دو راهي گفته ميشود كه

هم در برگيرنده تداوم بدنه علمي تئوري هـاي ماركسيسـتي   «: چارچوبه تئوريك جديد«
بـه معنـاي حفـظ شـالوده     » تداوم«در اينجا » .از زمان ماركس تا مائو است و هم گسست از آن

عناي دور ريختن هر آنچه كه غلـط اسـت و يـا اينكـه ديگـر      به م» گسست«هاي صحيح آن و 
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بعلاوه، با ارتقاء علم به سـطحي  . است) زماني درست بود اما ديگر درست نيست(درست نيست 
همانجـا  ( ».بالاتر همان شالوده هاي صحيح نيز، عميق تر و درست تر از گذشته درك مي شود

  )19ص
 :شود كه در پايان همين پاسخ درون پرانتز نوشته مي

كندو كـاو در  براي بحث بيشتر در مورد ضروت تكامل ماركسيسم، رجوع به مقالـه ي  «
  » منـدرج در همـين شـماره    !سنتز نوين؛ ماترياليسم تـاريخي و ضـرورت سـنتز نـوين    

ماترياليسم تـاريخي و ضـرورت   اكنون ما اين متن را رها ميكنيم و به متن مورد نظر يعني 
وي در پايان گفته هاي خـويش  : پرتو است نظر ميافكنيم -با م كه پرسش و پاسخ سنتز نوين

  :و پـــــس از ذكـــــر تغييـــــرا ت در شـــــرايط جهـــــان كنـــــوني چنـــــين ميگويـــــد
مسئله بر سر اين است كه تئوري كمونيستي بايد توضيح دهـد كـه واقعيـت جهـان موجـود      « 

و تغيير  سنتز نوين سلاح فكري جديد است براي توضيح اين واقعيت. چيست و راه حل چيست
جهان امـروز آنـرا بـا    . تلاش اوليه ي طبقه ما براي تغيير جهان، بخشي از جهان امروز است. آن

در نتيجه ما بايد آنرا علمي تـر و عميـق تـر از    . اعمال ما بخشي از تاريخ شد. خود حمل ميكند
ت سنتز نوين با عناصر اصلي و شاخص هاي اصلي علم مان دس. هميشه بفهميم و توضيح دهيم

مانند ماترياليسم تـاريخي، ديالكتيـك، فلسـفه، علـم، ايـدئولوژي، طبقـه،       . و پنجه نرم مي كند
حزب، دولت، ديكتاتوري پرولتاريا، مساله ي رهبري و جايگاه استراتژيك پرولتاريا و گروهبندي 

همه اين ها موضوعات بسيار بزرگي هستند كه سنتز نوين با آنها سر . ها و طبقات درون جامعه
 همانجا،(»  . كار دارد و

 ؟!چه منبع خوبي براي رجوع 

اما معني آن چيست؟ قطعـا معنـاي آن   ! چه اصطلاح جالبي! »دست و پنجه نرم ميكند«
درستي شـان  كمونيسم كـه   اصول پايه اياهداف و «هر چه باشد اين نيست كه باب دارد بر

رستي شان ثابت شـده بـه   زيرا معني پافشاري بر اصولي كه د ،»ثابت شده پافشاري مي كند
معني دفاع از آن اصول در مقابل مخالفين آن است نه دست و پنجه نرم كـردن بـا آنهـا؛ و نيـز     

زيـر در  » .نيسـت » فانديشـن «يا » اصول و مباني«همان » چارچوبه ي تئوريك«اين نيست كه 
يـن نيسـت   بكار رفته است ؛ ونيز ا» عناصر اصلي و شاخص هاي اصلي «اين جا دقيقا واژه هاي 

يعني تغييري در جهان رخ نداده كه اصول و » .چنين اتفاقي در جهان نيفتاده است...« كه هنوز
 . مباني فلسفه ما با تغيير واقعيات، تغيير كنند

اتفاقا تمامي كار باب ! پس اينگونه نيست كه سنتز نوين كاري به كار مباني و اصول ندارد
ماركسيسم است، اما فعلا بدون رودربايسـتي حـرفش را    و سنتز نوين او با اصول و مباني اصلي
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پرتـو   -اما آنچه او و پاسخگوي اولي نگفته است م. نميزند بلكه آنرا لابلاي هزار پوست ميپوشاند
 ؟ !بواقع بايد گفت دستت درد نكند. گفته است

ه پرتو بايد با شجاعت و به صراحت و با بروشني هر چه تمامتر توضيح ميـداد ك ـ  -البته م
عناصراصلي و شـاخص هـاي   «بـا  » دست و پنجه نرم كردن« و» سرو كارداشتن«نتايج اين 
 ماركسيسم چه بوده يا چيست ؟ ا »اصلي علم

در پاسخ به خوانندگان و پس ازاشاره به شكست دو حزب كمونيست پرو : و اما نكته آخر
 : و نپال چنين گفته ميشود

انقلاب هاي پرولتري دانش و علم طبقه  پس از شكست موج اول. تحريك آميز بگوييم« 
نياز به درك و تئوري هاي پيشـرفته تـر   . ما براي سازمان دادن يك انقلاب پيروزمند كافي نبود

هم از زاويه جمعبندي از تجارب انقلابـي گذشـته و هـم از زاويـه مهـار تئوريـك       . بوده و هست
 ».تغييرات عيني كه در جهان صورت گرفته است

 :زگرديمبه مانيفست با

يعني . مطرح نيست» بازگشت به نقطه اول«اما امروز، و با اين سنتز نوين، قطعا مساله « 
تجربـه تـاريخي جنـبش كمونيسـتي، جوامـع       فراخـوان دور ريخـتن  اينطور نيست كـه مـا   

طي مـوج  كه » پيكره غني تئوري علمي انقلابي«سوسياليستي كه تاكنون به وجود آمده اند و 
بلكـه  . اين كاري غير علمي و در واقع رويكـردي ارتجـاعي اسـت   . را مي دهيمتكوين يافته  اول

و آواكيان به عهده گرفته تكامل ايدئولوژيك و تئوريك بر پايه آنچه در آنچه لازم است 
گذشته وجود داشته، استخراج درس هاي مثبت و منفي از آن تجربه و ارتقـاء آن بـه   

  .سطح يك سنتز جديد و عاليتر است

چيزهايي كه حزب ما معرفي و منتشركرده، يك بحث گسترده تـر و سيسـتماتيك   ساير 
در اينجا ما برخي از عناصر عمده آن را مشـخص مـي   . تر از اين سنتز نوين را فراهم كرده است

 »كنيم

صـحبت  » عناصـر عمـده  «در بخش هاي گذشته ما در باره بخشي از وجوه فلسـفي ايـن   
  .به برخي ديگر از اين ديدگاههاي فلسفي بپردازيم اينك زمان آن رسيده كه ما. كرديم
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 ي بخش اوليادداشتها

اگر كسي روزنامه هاي آن موقـع را ورق بزنـد بـه مقـالاتي بـر خواهـد       : مثلا در ايران -1
خورد كه در تشريح واقعيت اوضاع چين پر بيراه صحبت نميكردند و اتفاقات و مواضع را تقريبـا  

اگر در مورد ايـن نـام   (براي مثال مقاله اي از هوشنگ طاهري.يكردندنزديك به حقيقت بازگو م
در روزنامه كيهان در همان دوران درج شده است كه خواننده آگاه ميتواند بوضوح ) اشتباه نكنم

  .تشخيص دهد كه خطي كه در چين حاكم شده خط رويزيونيستي است
ره علل شكسـت مائوئيسـتها   شايد بتوان بتلهايم را مهمترين محققي دانست كه در با -2

مهمترين كتـاب بتلهـايم در مـورد شكسـت     . در چين به نوشتن مقالات و كتاب همت گماشت
اين كتاب پس از . است كه به فارسي نيز ترجمه شده است چين پس از مائومائوئيستها كتاب 

يازمنـد  بررسي كتاب بتلهايم و نقد آر سي پـي بـر آن ن  . انتشار مورد نقد آر سي پي قرار گرفت
 .فرصتي ديگر است

اينكه با توجه به پيچيده شدن واقعيت ممكن است برخي رويدادها تنها بواسـطه يـك    -3
يا دو علت رخ ندهند بلكه بواسطه علل مختلفي روي دهنـد و يـا اينكـه رابطـه علـت و معلـول       
رابطه اي ديالكتيكي است تغييـري در وجـود مقولـه هـاي علـت و معلـول بـه عنـوان بازتـاب          

يعني تنها تفاسير مكانيكي را نقد ميكند نه نفس وجود علت و معلول . اقعيتهاي مادي نميدهدو
و در صورتي كه ما بخواهيم تفاسير مكانيكي را نقد كنيم راههاي بسـيار سـاده تـري وجـود     . را

 . نداريم» ماركسيسم علت و معلولي«دارد و نيازي بكار برد 

با عرض پوزش از نويسندگان، من انـدكي نوشـته   : نو اين هم دو نمونه از مقايسه كرد -4
 :ها را كوتاه كرده ام

 كامنت اول 

پيـروزي انقـلاب سوسياليسـتي در كشـور     (  1917بلشويكها به رهبري لنين تا اكتبر ... «
اكثريت كارگران روسيه در تشكلات منشويكها و غيره نـه تنهـا   . در اقليت محض بودند) شوراها

بلـه درسـت اسـت    !... د بلكه با خط سياسي لنين مخالفت مـي كردنـد  تحت رهبري لنين نبودن
حزب كمونيست انقلابي آمريكا از پايه ميليوني برخوردار نيست و خود ايـن حـزب نيـز چنـين     

اما نبايد فراموش كرد كه كميت يا تعداد پايه ! كسي قرار گيرد "تعجب"ادعايي ندارد، كه مورد 
بودن يـا يـا غلـط بـودن خـط سياسـي اش ارتبـاطي         هاي توده اي يك حزب اساسا به صحيح

آيا اين چنين ترفند هايي نشان دهنده درك عقب مانده و وحشت از رويـارويي بـا سـنتز    !ندارد
  »نوين حزب كمونيست انقلابي آمريكا و رهبرش باب آواكيان نمي باشد؟

 كامنت دوم 



 

١٧٣  

مـي كـنم اينهـا در     چيزي بنويسم چـرا كـه فكـر   * قصدم بر اين نبود در پاسخ به آقاي «
... جنبش كارگري و سوسياليستي عددي نيستند كه بخواهيم در موردشـان وقـت تلـف كنـيم     

و دوستانش است كه دروغ گويي و كتمان حقيقت را راه و روش خـود كـرده   * اتفاقاً اين آقاي 
شـيه اي  مقايسه بلشويكها و موقعيتشان در روسيه قبل از انقلاب اكتبر با گروه منزوي و حا. اند 

بله درست است كه حزب بلشويك و لنين در اقليت بودنـد  . مي باشد... باب آكيان اگر ناشي از 
اما اقليت بلشويكها با اقليت گروه باب آوكيان از دو جنس كاملاً متفاوت و غيـر هـم   .

هـزار حـوزه حزبـي را در كارخانـه هـا       10بلشويكها در مقطع انقلاب فوريه . جنس مي باشند
علي رغم ديكتاتوري تزاري و غيـر قـانوني بـودن بكشـويكها، حـزب از يـك       . كردند رهبري مي
يعنـي ايـن نماينـدگان توسـط صـدها هـزار       . نفره در مجلس روسيه برخوردار بود 7فراكسيون 

كارگر انتخاب شده بودند، بعبارتي ديگر صدها هزار كارگر به برنامه و سياست بلشويكها اعتقـاد  
است كه در ابتـدا بلشـويكها در اقليـت بودنـد امـا اقليـت آنهـا اقليـت         درست . و ايمان داشتند

وقتي كه لنين از تبعيد بر ميگـردد در ايسـتگاه تـرن پترسـبورگ مـورد اسـتقبال       . ميليوني بود
اما گروه باب آواكيان در شرايط دمكراسي بـورژواي،  . هزاران عضو و طرفدار حزب قرار مي گيرد

ميتوانند متينگ و جلسات آزاد خود را . است و نه نشرياتشان در شرايطي كه نه حزبشان ممنوع
سال است كه خود را هم حزب كمونيست مي خوانند و يـك نفـر از    30داشته باشند و بيش از 

آنها نـه در زنـدان اسـت و نـه در تبعيـد و خلاصـه تمـام آزادي هـاي نظـام سـرمايه داري در           
. نفـر تبـديل نشـده اسـت     51نفرشـان بـه    50اختيارشان قرار دارد و با اين حـال هـيچ وقـت    

بلشويكها در شرايط خفقان تزاري يـك اقليـت ميليـوني بودنـد و گـروه بـاب آواكيـان در يـك         
نداشـته باشـد   ... هركس كه قصـد  .نفره هستند 50يا حداكثر  20دمكراسي بورژواي يك اقليت 

ن را مشـابه و هـم جـنس    نفره باب آوكيا 20هرگز و هرگز اقليت ميليوني بلشويكها را با اقليت 
حزب بلشويكها يك حزب اجتماعي بود كـه سياسـت و تـاكتيكش در جامعـه مـي      . نمي خواند

توانست حركت اجتماعي را موجب شود، اما حزب باب آواكيان يك حزب منـزوي و حاشـيه اي   
است كه سياست و تاكتيكش نه تنها موجب هيچ حركت اجتماعي نمي شـود بلكـه حتـي نـيم     

كسي كه خود را جانشين لنين و ماركس مـي دانـد و   . هم به خود جلب نمي كند نگاه كسي را
مي خواهد انقلاب جهاني كمونيستي را رهبري و بوجود آورد، اگر در كشور و محل اقامت خـود  

 30نتواند يك دهم و يا يك صدم موقعيت اجتماعي بلشويكها را ايجاد كند و يـا حتـي پـس از    
يك محل جمع كند، جداً بابد به عقل و سـلامت فكـري او مشـكوك    نفر را در  100سال نتواند 

 » . شد
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بضاعت حقيرانه يك حـزب  : سايت اعتراض، كامنت هاي مقاله ي سنتز نوين باب آواكيان 
ــك    ــت تئوريــ ــال فعاليــ ــي ســ ــس از ســ ــش (پــ ــت )  4بخــ ــن اســ ــد از مــ   .تاكيــ

ا اختلافات اندكي تشريح در يادداشت اول تنها به تشابه اشاره شده بدون آنكه وجوه اين تشابه ي
در يادداشت دوم با دقت به تفاوتها اشاره شده است و جايگاه واقعي هـر دو حـزب روشـن    . شود

 . گرديده است

براي مثال نگاه كنيد به سخنراني لوتا در كنفرانس در مورد شمال افريقـا و خاورميانـه    -5
كشورهاي تحـت سـلطه گفتـه     در اين گفتارها كوچكترين نكته اي در مورد. در پاريس و لندن

در بهترين حالـت تكـرار نكـات عـامي اسـت كـه بيشـتر انقلابيـون         . نميشود كه تازه و نو باشد
 .ماركسيست در مورد آن همنظرند

از آنجا كـه چـين كشـوري اسـت     . گفتگو كنيم» روشنفكران«اينك در مورد مسئله «  -6
فته نيست روشنفكران بخصوص پـر  نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و فرهنگ آن چندان رشد يا

در مسـئله مربـوط بـه روشـنفكران كميتـه مركـزي حـزب بـيش از دو سـال پـيش           . ارزش اند
اي تصويب كرد مبني بر اينكه ما بايد تعداد زيادي از روشـنفكران را جلـب كنـيم و تـا      قطعنامه

را بـا آغـوش   آنجا كه انقلابي اند و مي خواهند در جنگ مقاومت ضد ژاپني شركت جويند آنهـا  
ما كاملا حق داريم كـه بـه روشـنفكران ارج مـي گـذاريم زيـرا انقـلاب بـدون         . باز پذيره شويم

امـا مـا همـه مـي دانـيم كـه بسـياري از        . روشنفكران انقلابي، نمي تواند به پيـروزي بيانجامـد  
مي روشنفكران خود را بسي دانا و فهميده مي پندارند، قيافه متبحر به خود مي گيرند و درك ن

آنهـا بايـد ايـن    . كنند كه اين رفتار آنها ناشايسته و زيان بخش است، مانع پيشرفت آنهـا اسـت  
، حقيقت را دريابند كه بسـياري از ايـن بـه اصـطلاح روشـنفكران بطـور نسـبي بسـيار ناداننـد         

تو ! آها«:در اينجا ممكن است كسي بگويد. كارگران و دهقانان گاهي بيش از آنها مي دانند
امـا رفقـا، برافروختـه    ) خنـده حاضـران  (» .را وارونه نشان مي دهي، بيهوده مي گوئيهمه چيز 
مـائو، منتخـب آثـار جلـد سـوم،      ( »  . ر آنچه من مي گويم حقيقتي پنهان استنشـويد، د 

در بخشي كه ما به مبحث تقليل گرايي سنتز نوين ميپـردازيم  ) سبك كار حزبي را اصلاح كنيم
كس ، لنين و بويژه مائو كه بسط بيشتر نظريـه ي پراتيـك لنـين و    درباره نظريه ي پراتيك مار

 .ماركس و غنا بخشيدن به آن است، بيشتر صحبت خواهيم كرد

اخيرا حزب آر، سي، پي امريكا به نقد اين جريانات دسـت زده ولـي نـه بـراي دفـاع از       -7
ب از اينها راسـت تـر   گويا باب و رهبران اين حز. ماركسيسم، بلكه براي دفاع از سنتز نوين باب

پيدا نكرده اند و براي اينكه خط خود را چپ و انقلابي نشان دهند بـه سـراغ تئوريسـين هـاي     
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ما در مورد اين جرو بحث ايدئولوژيك و نظرات لوتا و بقيه نيز در . خرده بورژوا و بورژوا رفته اند
 .لابلاي مقالات آتي صحبت خواهيم كرد

ع مطرح است و گـر نـه هـيچ ماركسيسـتي منكـر آن      روشن است كه مسئله در مجمو -8
نبوده و نيست كه ممكن است برخـي حقـايق از زبـان بـورژوازي و بيشـتر از او از زبـان خـرده        

دردوران « گفـت  ) بـه پيـروي از لنـين و مـاركس    (اما همچنان كه مـائو . بورژوازي شنيده شود
پرولتاريـا و    ر آن را برعهـد ه تاريخ مسئوليت شناخت درست جهان و تغيي  كنوني تكامل جامعه،

بـورژوازي ، ايـدئولوگها و احـزابش نميخواهنـد و نمـي      ) درباره پراتيك(» .است  حزب آن نهاده
آيا مضحك نيست كه بورژوازي (توانند وظيفه اي در حد شناخت درست جهان را بدوش بگيرند

يه داري كه خود و بر عكس تلاش عمده شان درنظام سرما) بخواهد جهان را بدرستي بشناسد؟
حاكمند، در جهت مخـدوش كـردن حقـايق و مـانع شـدن از تغييـر جهـان اسـت و در نظـام          

البته ما رهروان راه سرمايه داري را در شـوروي و چـين ديـده ايـم كـه چگونـه       : سوسياليستي
؟ خرده بورژوازي نيز حتي اگر بخواهد،اما نميتوانـد از حـدود نظـام    !حقايق را مخدوش كرده اند

در نظام سرمايه داري يا براسـت و يـا   . ه داري فراتر رود، زيرا بين دو طبقه نوسان ميكندسرماي
ميزند و در نظام سوسياليستي نيز گاه گرايش بـه همراهـي بـا پرولتاريـا دارد و گـاه      » چپ«به 

گرچه اين همه كه گفتيم نفي اين حقيقت نيست كـه ايـن طبقـات    . متمايل به بورژوازي است
در مقالات آتي دربـاره حقيقـت طبقـاتي و نيـز     . ا و آنجا حقايقي را بيان كنندممكن است اينج

 .نظريه ي پراتيك در ماركسيسم، بطور جداگانه صحبت خواهيم كرد

كـه جـايگزين   » هسته مستحكم با ميزان زيـاد كـش كسـاني   «در باره تز آواكيانيستي  -9
  .ولتاريا صحبت خواهيم كردتئوري ديكتاتوري پرولتاريا شده است، در بخش ديكتاتوري پر

هيچ اشـكالي نـدارد   . توجه كنيم كه صحبت بر سر بافت احزاب و طبقه كارگر نيست -10
كه اگر جايي پيشروترين قشر طبقه كارگر را، زنان و يا جوانان تشكيل دهنـد، بخـش عمـده ي    

ياسـي  يك حزب انقلابي، زنان و يا جوانان كمونيسـت باشـند و اينهـا بـه عنـوان نماينـدگان س      
و پيـروان آن  » سنتز نوين«اما منظور. پرولتاريا عهده دار مسئوليت هاي رهبري و يا كادر باشند

 . از جوانان و زنان، در كل جوانان و زنان كارگر نيست

يكي از خصوصيات ويژه نظريات ترتسكيستي و شبه ترتسكيسـتي ايـن اسـت كـه از      -11
ند كه خود كارگران ضمن مبارزات اقتصادي سرنگوني جمهوري اسلامي حرف ميزنند اما منتظر

. و با ايجاد شوراهاي كارگري يا كميته هاي كارخانه دست به سرنگوني جمهوري اسلامي بزننـد 
براي اينان نقش يك حزب كمونيست يا گروه پيشـرو ايـن اسـت كـه تنهـا بـه آتـش مبـارزات         
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! ديگر همه چيـز حـل اسـت   اقتصادي يعني جايي كه كارگران با سرمايه داران درگيرند بدمد و 
 :ايده اغلب اين احزاب و سازمانها رفرميستي اين است

از برخـي تظـاهرات    -براي خالي نبودن عريضه -يك شعار سرنگوني بده و يك پشتيباني«
  ».و همين كافي است كه همه تو را سرنگوني طلب بحساب آورند» خياباني بكن

ار نميـرود و گرنـه تبليغـي كـه بـه نـام       بك ـ» آواكيانيسم«توجه كنيم كه تنها مفهوم  -12
با در نظر گـرفتن   -شخص باب آواكيان و منتسب كردن سنتز نوين به وي ميشود، اصلا با آنچه

در بيشترمقالات و كمابيش هر ستون . به نام ماركس ميشد، قابل قياس نيست -همه ي شرايط
ه سـنتزي نـوين تـدوين    نشريه شان نام باب آواكيان صدر حزب كمونيست انقلاب ي آمريكا، ك

 -در واقع آواكيان به همراه پيروانش، پشـت ظـاهري متواضـعانه    . كرده است، به چشم ميخورد
  . پنهان ميكنند» سنتز نوين«خود را پشت نام مفهوم » آواكيانيسم« -يك تواضع قلابي

، ساده و تك خطي صورت نمـي   تئوري -پراتيك  -تئوري البته تكامل مارپيچ «  -13
اميـد  (».رابطه اي يك به يك و ساده ميان اين دو وجـه از فعاليـت بشـر موجـود نيسـت     . گيرد

ــگ، ــا  بهرنــ ــل هــ ــا؛ راه حــ ــكل هــ ــباهنگ راد  ! مشــ ــد شــ ــه نقــ ــخي بــ   ). پاســ
سنتز نـوين كـه قـرار    . پس ما دوباره به هگل و ديالكتيك ايده آليستي او باز گشتيم! چه خوب

  .پيشاماركسيسم و پيشاعلم برگرانده استبود ما را از ماركسيزم به پساماركسيزم ببرد به 
ديالكتيكي  -ماترياليستي پراتيك -تئوري -پراتيكباري، ميبينيم كه در اينجا مارپيچ 

تئـوري ايـده    -پراتيك -ي آن شده است يعني تئوري»سنتز نوين« ماركسيستي تبديل به نوع 
اظهـار ميشـود كـه انسـان     وعلي الظاهر ديالكتيكي؛ و اين امر چنان با تبختر و غـرور   -آليستي

شگفت زده ميشود و به اين فكر ميكند كه شايد نويسنده يا بسيار جوان و خام است و يا خـود  
 ! نميداند چه ميگويد

» درآغاز ماده بـود «اگر ماركسيستها به پيروي از نظريه ماترياليستي خود همواره گفته اند 
، بهرنگ به پيروي )ل نظريه كتب مذهبيگوته در مقاب فاوست به نقل از(»آغاز عمل بود«يا در 

و اين البته همزباني اسـت  » آغاز تئوري است«يا در » در آغاز ايده بود«از ايده آليستها ميگويد 
در باره ايـن مسـائل در بخـش پراتيـك بيشـتر      . »آغاز كلمه بود«با كتاب انجيل كه ميگويد در 

  .صحبت خواهيم كرد
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  بخش دوم
  حقيقت طبقاتي

 كشف باب

وي، كه در اطراف آن » سنتز نوين«باب و مباحث » شگفت انگيز«يكي ديگر از كشفيات 
گويـا ايـن    نظريهبر طبق اين . است» حقيقت طبقاتي« نظريهر و صدا هم براه انداخته است، س

انحراف در جنبش كمونيستي وجود داشته كه حقيقت را عيني نمي ديده، بلكه آنرا بـر حسـب   
ست و چون حقيقت عيني است و ربطي بـه طبقـات اجتمـاعي نـدارد،     طبقات مختلف ميديده ا

 . پس چيزي به نام حقيقت طبقاتي نداريم

. درهم و تحريف كردن مباحث نظريه شناخت در ماركسيسم پايه اساسي اين بحث است
يكي از نقد هاي امپريوكريتيسيستها بـر فلسـفه ماركسيسـم ، كـه لنـين كتـاب خـود بـه نـام          

ه را در نقد و رد نظرات آنها نگاشت، اين بود كه اين فلسـف  پريوكريتيسيسمماترياليسم و ام
آنها وجـود  . حال آنكه از نظر آنها حقيقت عيني وجود ندارد، ميپذيرد حقيقت عيني وجود دارد

نخســت همــه چيــز را نســبي . حقيقــت عينــي را بــا شــناخت انســان از آن مخلــوط ميكردنــد
چيز و نفـي حقيقـت مطلـق، حقيقـت عينـي را نفـي        ميدانستند، سپس با نسبي دانستن همه

بدينسان و با نفـي حقيقـت   . ميكردند، يعني يكي از اركان اساسي ديدگاه ماترياليستي شناخت
ــت    ــي نشســ ــاي آن مــ ــم بجــ ــده آليســ ــده و ايــ ــم نقــــض شــ ــي، ماترياليســ   .عينــ

باب نخست به جنبش كمونيسـتي ايـن ايـراد    . در تفسير باب وضع تا حدودي تغيير كرده است
نادرست را ميگيرد كه حقيقـت را عينـي نميدانسـته، بلكـه آن را وابسـته بـه طبقـات مختلـف         

او تحريف گرانه نـه تنهـا از خيـر تمـامي گفتـه هـاي ماركسيسـتها در خصـوص         . ميكرده است
مـاركس، انگلـس، لنـين،    (بلكه حتي يك گفته از رهبران ماركسيسم) 1(حقيقت عيني ميگذرد

تجربه ليسنكو درشوروي ( را اثبات كند، نميĤورد و تنها به يك تجربه كه نظر او) استالين و مائو
سپس او وابسته ديدن حقيقت به طبقات مختلف را، نفي حقيقت عيني دانسـته  . اشاره ميكند) 

از ديـد بـاب سفسـطه گـر چنانچـه      . و بر مبناي اين نكته به نفـي حقيقـت طبقـاتي ميپـردازد    
در حاليكه وابسته ديـدن  . حقيقت طبقاتي را نفي كنيد ميخواهيد حقيقت عيني را پاس بداريد،

حقيقت به طبقات اجتماعي، نه نفي حقيقت عيني، بلكه اين است كـه چـه طبقـه اي ميتوانـد     
در واقع بحث حقيقت طبقاتي به هيچوجه نفي حقيقـت  . آنچه را حقيقت عيني است بازگو كند

و وجود و عـدم وجـودش    در حاليكه حقيقت عيني استعيني نيست بلكه اين است كه 
تاريخي  –ربطي به هيچ طبقه اي ندارد، اما شناخت انسان از حقيقت عيني، اجتماعي 
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و در جوامع طبقاتي، طبقاتي است و در اين جوامع شناخت طبقات مختلف از حقـايق  
  .عيني، مختلف و گاه در قطبهاي كاملا مخالف و متضاد يكديگر است

يه امپريوكريتيستها، با نفـي حقيقـت مطلـق و در پـس آن     اما اگر بازارف و بوگدانف و بق
حقيقت عيني، شناخت ماركسيستها از حقيقت يا ماترياليسم را نفي ميكردند و به ديدگاه هاي 
ايده آليسم فلسفي ميگرويدند و بدينسان هم صدا با بورژوازي و عليـه طبقـه كـارگر ميشـدند،     

ت وارد ميـدان شـده، آنگـاه بـا نفـي شـناخت       اينك باب به ظاهر براي اثبات عيني بودن حقيق
يعني نزديك كـردن و امتـزاج   (طبقاتي و هم پايه و يك كاسه كردن شناخت طبقات از واقعيت 

ديدگاههاي طبقه كارگر و بورژوازي به يكديگر، در حاليكه اين دو طبقه در تقابل بوده، و داراي 
ا ميخواسـته اثبـات كنـد، را نفـي     حقيقت عيني، يعني آنچه ظـاهر ) منافع آنتاگونيستي هستند

 . كرده ، وارد جبهه بورژوازي گرديده و بر عليه طبقه كارگر موضع ميگيرد

  حقيقت عيني

درهم كردن يا خلط مبحث ميان واقعيت داشـتن حقيقـت    ،نخستين مسئله در اين مورد
 . و شناخت انسان از حقيقت عيني است عيني

اتصالات دروني واقعيـت و واقعيـت بـه مثابـه     حقيقت عيني يعني ماهيت واقعيت، ربط و 
حقيقت عيني آن چيزي است كه خارج از ذهن ما وجودي مستقل و واقعي دارد و بود . يك كل

و نبود انسان و يا شناخت انساني در وجود عيني آن تاثيري ندارد؛ و يا وجود واقعي و عيني آن، 
در جسـتجوي  «طبقـاتي كسـي كـه    بر حسب منافع طبقات مختلف تغيير نميكند و به ديدگاه 

يعني كساني كه . اما اين حقيقت عيني را انسان ميتواند بشناسد. »حقيقت است، وابسته نيست
هستند افراد، گروهها و طبقات مختلف هسـتند و طبيعـي اسـت كـه     » جستجوي حقيقت«در 

. اشـد درك آنها از اين حقيقت عيني كه خارج از ذهن انسان است، بسـيار متفـاوت و متضـاد ب   
 ،اينكه بگوييم حقيقت، طبقاتي نيست مثـل آن اسـت كـه بگـوييم شـناخت انسـان از واقعيـت       

 .طبقاتي نيست

  حقيقت عيني در جوامع غير طبقاتي و در جوامع طبقاتي

در جوامع غير طبقـاتي دركهـاي انسـانها از    . جامعه نيز يا غير طبقاتي است و يا طبقاتي
اما اين ربطي بـه منـافع   . ه مقابل يكديگر قرار ميگيردحقيقت عيني مختلف است و گاه در نقط

بلكه به چگونگي پرورش و ويژگيهاي شخصي و فردي يعني هوش، اسـتعداد  . طبقاتي آنها ندارد
و توانايي آنها مرتبط است و درستي يا نادرستي نظراتشان در بازتاب واقعيت نيز نشـانگر درجـه   

 . پيشرو و يا عقب مانده بودن آنها ميباشد
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در جوامعي كه به طبقات تقسيم ميشـود، تـلاش ذهنـي طبقـات مختلـف بـراي كشـف        
در اين گونه جوامـع، فكـر، عقيـده و شـناخت هـر كـس از       . حقيقت منطبق است با منافع آنها
و بـر همـين   . ما تفكر غير طبقاتي، و يا مافوق طبقاتي نداريم. واقعيت خواه ناخواه طبقاتي است

هر متفكر، فيلسوف و يا دانشمندي ،هر فردي كه در اين . اتي نداريممنوال ما متفكران غير طبق
جامعه زيست ميكند، خواه نا خواه به يك طبقه معين متعلق است و بر نگـاه و جهـان بينـي او    

 . مهر و نشان يك طبقه معين خورده است

در مورد حقيقت عيني مثلا ممكن است دانشمندي بورژوا كه در زمينه علوم طبيعي كار 
ميكند موضعي ماترياليستي و حتي ديالكتيكي بگيرد، اما اين لزوما به اين معنا نخواهد بود كـه  

  )2.(او حتما در عرصه اجتماعي هم موضع ماترياليسم تاريخي و طبقه كارگر را اتخاذ كند
 حقيقت عيني و طبقات اجتماعي

حقـايق، نقشـي   هر طبقه اي در طول تاريخ تا آنجا كه مترقي بـوده، توانسـته در كشـف    
انقلابي يا مترقي ايفا كند و زماني كه نقشي ارتجاعي يافت و كهنـه و گنديـده شـده، نـه تنهـا      
نتوانسته در كشف حقيقت نقشي مثبت ايفا كند، بلكه نقشي منفي در كتمـان، نفـي و تحريـف    
ــرده اســت     ــازي ك ــه، ب ــا صــورت گرفت ــدگان آنه ــو و نماين ــات ن ــيله طبق ــه بوس ــايقي ك   . حق

انچه حقيقتي با منافع آنها تطبيق نكنـد، آن را نميپذيرنـد و اساسـا آنـرا حقيقـت      بدينسان چن
تـا پـيش از مـاركس هـيچ      و سرمايه داري يك واقعيت عينـي اسـت   مثلا استثمار در. نميدانند

يكم : اين امر دو علت معين داشت. دانشمند اقتصاددان بورژوا نتوانسته بود آن را شناسايي كند
ي هنوز بطور كامل خود را نشان نـداده بـود و دوم محـدوديت ديـدگاه ايـن      اقتصاد سرمايه دار

اما پس از آن كه بوسـيله مـاركس پـرده از روي ايـن حقيقـت      . دانشمندان به ديدگاه بورژوازي
بدينسان البته . عيني آن برداشته شد، بسياري از دانشمندان بورژوا حاضر به پذيرش آن نشدند

امـا  . زيـرا حقيقتـي عينـي بـود     ،مختلف طبقات تغيير نميكرد حقيقت استثمار بر حسب منافع
درجـه   180تفسير طبقات متضاد با منافع متضاد، از اين حقيقت عيني بگونه اي بـود كـه گـاه    

آنچه از ديدگاه طبقه كارگر گلي خوشبو است از ديد بورژوازي گياهي سـمي  «. اختلاف داشتند
ي گلي خوشبو است از ديد طبقـه كـارگر گيـاهي    است و بر عكس آنچه از ديدگاه طبقه بورژواز

 )مائو، درباره كار تبليغي(»سمي است

اما آيا اين به اين معني است كه شناخت انسان از واقعيات عيني و تكامل شـناخت بشـر   
ــد؟          ــرو باش ــه پيش ــن طبق ــه اي ــد ك ــر چن ــت ه ــين اس ــه مع ــك طبق ــار ي ــا در انحص   تنه

رد كلي شناخت جهان و دگرگون كـردن  هر چند وظيفه پيشب! خير چنين چيزي درست نيست
تا انجا كه (آن بطور عمده بدوش طبقه پيشرو است،اما اين به اين معني نيست كه طبقات ديگر
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در ) مثبت و با انگيزه هاي مثبـت و مثبـت بـا انگيـزه هـاي منفـي      (نقشي ) طبقات وجود دارند
 .شناخت ندارند

مثبت و منفي طبقـات و نتـايج آنهـا    پايين تر در باره اين مسئله يعني نقش انگيزه هاي 
بيشتر صحبت خواهيم كرد اما اكنون اشاره كنيم كه پيشرفت شناخت انسان از حقيقت عينـي  

 بـه  در هر جامعه معين و در هر نظام اجتماعي معين از يك سـو متكـي اسـت   ) مطلق و نسبي(
ست به مبارزه كنش و واكنش، متكي است به بده و بستان ميان طبقات و از سوي ديگر متكي ا

 . ايدئولوژيك و فرهنگي ميان طبقات

. جامعه به افراد پيشرو، متوسط و عقب مانده تقسيم ميشـد  ،در جامعه اشتراكي نخستين
در يـك  و مبـارزه اجتمـاعي    بـده بسـتان   . در جوامع طبقاتي جامعه به طبقات تقسيم ميشـود 

رزه ايـدئولوژيك در يـك جامعـه    بـده بسـتان و مبـا   . جامعه اشتراكي بين احاد افراد وجود دارد
طبقاتي بين آحاد افراد وابسته به طبقات كه گاه منافع شان در قطبهاي متضاد قرار دارد وجـود  

همين وضعيت در جامعه سوسياليستي كه يـك جامعـه طبقـاتي اسـت، كمـابيش صـدق       . دارد
  .ميكند

 !مقياس حقيقت نيست) طبقات(ذهن انسان

يت بوسيله ذهن انسـان و بـه يـاري احساسـات و مفـاهيم،      در حاليكه شناخت انسان از واقع
  . صـــورت ميگيـــرد، امـــا مقيـــاس درســـتي شـــناخت يـــا محـــك آن ذهـــن انســـان نيســـت  

زيـرا در آن صـورت مـا بـه     . مقياس درستي و حقيقت چيزها نيستند ،در واقع نه انسان و نه طبقات
امـا  . يقـت خـود را داشـت   اندازه همه انسانها و طبقات حقيقت ميداشتيم، و هر كـس باصـطلاح حق  

چنانچه ما بگوييم هر كس حقيقت خود را دارد و در صورتي كه كوچكنرين معياري براي آن وجـود  
  نداشته باشد، آنگاه چه كسي ميتواند بگويد اين حقيقت است و آن يك حقيقت نيست؟

و  بنابراين براي اينكه ثابت شود شناخت انسان از واقعيت درست و منطبق بـا واقعيـت اسـت   
شايسته نام حقيقت، آنگاه بايد معياري باشد كه بتوان آن نظريه را بوسيله آن معيار مـورد سـنجش   

  .اين معيار كه كارل ماركس آن را در شناخت وارد كرد، معيار پراتيك است. قرار داد
زماني كه انسان ها درك هاي خود را از حقيقت عيني در معرض آزمـايش در پراتيـك قـرار    

آنها كه با واقعيت تطبيق نميكنند و در نتيجه به نتايجي كـه   .ه ميتوان آنها را محك زدهند آنگاميد
نادرست و نامنطبق بـا واقعيـت عينـي و    ) كوتاه مدت و بلند مدت(بر آنها مترتب بوده دست نميابند

آنها كه به نتايج پيش بيني شده دست ميابند، درست و منطبق با واقعيت عينـي اسـت و شايسـته    
 ) 3.(ه نام حقيقت بخود گيرداست ك
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كه باب آن را اين گونه تفسـير ميكنـد كـه گويـا گفتـه شـده       (بدين ترتيب حقيقت طبقاتي 
بـه ايـن دليـل    ) چنانچه كسي عضو طبقه كارگر باشد كافي است كه نظريه اش هـم درسـت باشـد   

اسـت كـه   درست نيست كه طبقه اي كه آن را بيان ميكند طبقه اي محق است، بلكه به اين دليـل  
علمي اسـتنتاج شـده و سـپس در    » متدولوژي«حقيقتي كه آن طبقه آن را بيان ميكند با موازين و 

پراتيك طولاني محك خورده، بارها بالا و پايين شده و باز دوباره به پراتيك برگشته و بالاخره نتيجه 
 . داده است

  : توجه ميكنيم اينك به مباحث باب، مانيفست و برخي تفاسير در نفي حقيقت طبقاتي
 باب و حقيقت طبقاتي

» حقيقـت طبقـاتي  «در كتاب پاياني بر دهشت يا پايان دهشتناك گفتم كه چيزي بـه نـام   «
طبقاتي موجود است كه ميتواند ما را بـه   ولي يك متدولوژي. حقيقت، حقيقت است. موجود نيست

شـته باشـد بـراي    باب آواكيـان، هرچيـزي كـه حقيقـت دا    (». كشف كامل تر حقيقت رهنمون شود
پرولتاريا خوبست؛همه حقايق ميتوانند در رسيدن به كمونيسم بـه مـا كمـك كننـد، سـايت حـزب       

 )م  -ل -كمونيست ايران م

يكـم اينكـه بـاب نمـي بايـد ميگفـت كـه        . در بحث باب چند مسئله با هم قاطي شده است
رچه اين يك هم گ(»حقيقت عيني، حقيقت عيني است«بلكه بايد ميگفت» حقيقت ، حقيقت است«

. حقيقت عيني و حقيقت ذهني: زيرا در اين جا بين دو بحث خلط گرديده) طنيني متافيزيكي دارد
امـا حقيقـت ذهنـي    . حقيقت عيني ربطي به وجود هيچ انساني و بر اين سياق هيچ طبقه اي ندارد

  . يعني شناخت انسانها از حقيقت عيني دقيقا ربط به انسانها و طبقات مختلف دارد
يك متدولوژي طبقاتي كه ميتواند ما را به كشـف كامـل تـر حقيقـت     « دوم زماني كه باب از

بـاب  (»متـدولوژي «نام ميبرد، ما نميفهميم منظور او چيسـت؟ اگـر ايـن باصـطلاح     » رهنمون شود
و » كـاملتر «كه دركـي  ) ازماركسيسم تنها يك متدولوژي باقي گذاشته، بقيه اش را دور ريخته است

حقيقت به ما ميدهد، طبقاتي است، آيا بازتاب حقيقتي عيني است يا سر خـود، همچـون   دقيقتر از 
  احكام خدا از طرف جبرئيل به ماركسسيسم رسيده است؟

نه از آسمان، بلكه از روي زمين و به مثابـه بازتـاب واقعيـت    » متدولوژي«در صورتي كه اين 
د، يعني بازتـاب يـك حقيقـت عينـي     عيني، يعني شيوه و اسلوب نزديك شدن به خود واقعيت باش

يعنـي  . باشد، و در ضمن طبقاتي هم باشد، آنگـاه بـاب حكـم پيشـين خـود را نقـض نمـوده اسـت        
  .متدولوژي طبقاتي طبقه كارگر در كشف حقيقت عيني، متفاوت و متضاد با طبقات ديگر است

جانـب   ايـن سفسـطه ايسـت از   . يا در واقع همان حقيقت عيني! »كشف كاملتر حقيقت«اما 
زيرا اگر چنانچه متدولوژي ما طبقاتي يعني متعلق به طبقه كارگر باشد، و طبقه كارگر با طبقه ! باب
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بورژوازي منافع آنتاگونيستي داشته باشد آنگاه طبيعي است كه متدولوژي طبقه كارگر تنهـا منجـر   
امـل و نادرسـت   ناكدر مقابـل دركهـاي   درعين حال  از حقيقت عيني نبوده بلكه» كاملتر«به دركي 

 . وازي خواهد بودژبور

مثلا اقتصاد دانان كلاسيك بورژوازي همچون آدام اسـميت و ديويـد ريكـاردو در دوره رشـد     
امـا درك مـاركس از ايـن اقتصـاد كـه      . بورژوازي، شناختي علمي از اقتصاد سرمايه داري ارائه دادند

سي ترين تئـوري وي يعنـي تئـوري    بوسيله متدولوژي طبقاتي مربوطه استخراج شد و بويژه در اسا
ارزش اضافي تجلي ميكند، نه تنها دركي كاملتر از اين اقتصـاددانان كلاسـيك اسـت، بلكـه دركـي      

 .مقابل درك آنها است

كه بكلي با آدام اسـميت و ديويـد ريكـاردو فـرق     (و از سوي ديگر اقتصادانان عامي بورژوازي 
در دوراني كه بـورژوازي بـه طبقـه اي    ) نان بودندميكردند و در نقطه مقابل شايستگي هاي علمي آ

ازحقيقت عيني بدست نداده، بلكه دركي » كم تر كامل«كهنه و مرتجع تبديل شده بود، تنها دركي 
شناخت ماركسيسـتي اقتصـاد   . بسيارنادرست و تحريف گرانه از حقيقت عيني ارائه دادند و ميدهند

ميناميد و همـواره بـه   » اقتصاد عاميانه بورژوازي« سرمايه داري درست در نقطه مقابل آنچه ماركس
باب سفسطه گر بـراي نزديـك كـردن ديـدگاههاي متضـاد      . استهزا و تمسخر ميگرفت، قرار ميگيرد

  ! طبقات از حقيقت عيني چه آسمان و ريسماني كه نميبافد
ثمار و ساير گروه هاي اسـت ] »  Reification«[از گرايش شيء سازي پرولتاريا ) باب(او « 

اين گرايش، اشخاص معيني از اين گروه ها را، به مثابه فرد، نماينده . شونده جامعه انتقاد كرده است
منافع گسترده تر پرولتاريا به مثابه يك طبقه و نماينده مبارزه انقلابـي منطبـق بـر منـافع اساسـي      

اسـت بـا ديـدگاه هـا و      اين گرايش غالبا همراه. پرولتاريا در گسترده ترين مفهوم، در نظر مي گيرد
رفتارهاي تنگ نظرانه و پراگماتيستي و پوزيتيويستي كه هر چه را مناسب است، يـا مـي توانـد بـه     
مثابه چيزي حقيقي، مشخص يا اعلام شود را محدود مي كند به تجربيات و مبارزات بلاواسـطه اي  

سوسياليستي و حـزب  كه توده هاي مردم درگير آن هستند؛ محدود مي كند به اهداف فوري دولت 
اين گرايش به نوبه خود با گرايشاتي همگام مـي شـود   . رهبري كننده آن در هر مقطع زماني معين

اين يك عنصر برجسته در اتحاد شوروي و سپس . صحبت مي كنند» حقيقت طبقاتي«كه از مقوله 
اسـت كـه   در واقع خلاف اين درك علمي » حقيقت طبقاتي«گرايش به . در چين سوسياليستي بود

حقيقت مقوله اي عيني است و يا بر حسب منافع طبقاتي متفاوت، تغيير نمـي كنـد؛ و بـه ديـدگاه     
مانيفسـت نـوين حـزب كمونيسـت     . (طبقاتي كسي كه در جستجوي حقيقت است وابسـته نيسـت  

آمريكا، بخش سوم مورد خصلت ديكتاتوري پرولتاريـا و جامعـه سوسياليسـتي بـه مثابـه گـذار بـه        
  )كمونيسم
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زيـرا دو مسـئله وجـود    . ين نكات آخر در نقد حقيقت طبقاتي با خلـط مبحـث تـوام اسـت    ا
و بـر حسـب منـافع طبقـاتي متفـاوت تغييـر       «حقيقت عيني كه بيرون از ذهن انسـان وجـود دارد   

بـر مبنـاي   . را با بينش و دريافت آن كه به نوع ديدگاه طبقه مربوط است، مخلوط ميكنـد » نميكند
گفت فرقي ميان بورژوازي و پرولتاريا نيست و هر دو ميتوانند حقيقت واحدي را اين ديدگاه ميتوان 

 .يكسان ببينند

اينكـه طبقـه سـرمايه دار، طبقـه كـارگر را اسـتثمار       : بگذاريد با يك مثال ساده شروع كنيم
وجـود عينـي   . استخراج ارزش اضافي از كارگران، حقيقتي عيني اسـت . ميكند حقيقتي عيني است

موجوديت عيني آن وابسته به ديد گـاه  . ي بر حسب منافع طبقاتي مختلف تغيير نميكندارزش اضاف
 .طبقاتي هيچ طبقه اي نيست

اما طبقات مختلف اين واقعيت عيني، اين حقيقت عيني را بـه گونـه اي يكسـان نميفهمنـد     
بـه  . ر ميكننـد بلكه به گونه هاي متفاوت و متضاد ميفهمند و يا واقعيت آنرا به گونه اي متضاد تفسي

ــد      ــازگار باشــ ــا ســ ــاتي آنهــ ــافع طبقــ ــا منــ ــه بــ ــه اي كــ ــه گونــ ــه ؟ بــ ــه گونــ   .چــ
آيا طبقه كارگر قبول دارد كه بورژوازي ارزش اضافي از نيروي كار او بيرون ميكشـد و او را اسـتثمار   
ميكند يا قبول ندارد؟ ميدانيم كه در صورتي كه علم اقتصاد ماركسيسـتي را بخوانـد، كـاملا قبـول     

 .دارد

آيا بورژوازي قبول دارد كه از نيروي كار طبقـه كـارگر ارزش اضـافي بيـرون ميكشـد و او را      
 ! استثمار ميكند؟ خير قبول ندارد

او به هيچوجه اين را قبول ندارد و نه تنها قبول ندارد بلكـه آن واقعيـت عينـي، آن حقيقـت     
گونـه اي ديگـر ميبينـد،     عيني يعني ارزش اضافي را كه وجودش به هيچ طبقه اي بسته نيست، به

انكـار  ) كـه در خفـا ميدانـد و قبـول دارد    (حتي اگر آنرا قبول داشته باشد . ميفهمد يا تفسير ميكند
در بهترين حالت و در صورتي كه حتي آشكارا آن را تاييد كند، آنـرا حـق طبيعـي خـويش     . ميكند

  .دانسته و نتايج شايستگي هاي خود بحساب ميĤورد
عينيت آن يكي است و در نفس عينـي آن تغييـري   . و حقيقت يكي استدر اين جا واقعيت 

بلكه تنها و تنها طبقات مختلف كه داراي منافع متضـاد هسـتند آنـرا بـه گونـه هـاي       . پديد نميĤيد
پس نفس عيني حقيقت به هيچ طبقـه اي وابسـته نيسـت، امـا آن گونـه اي كـه       . متضاد ميفهمند

يعنـي شـناخت طبقـات از آن    . ايي متفـاوت و متضـاد اسـت   طبقات مختلف آن را ميبينند، گونه ه
گويي طبقات عينك هاي متفاوتي با رنگهاي متفاوتي زده اند و اين عينك ها كه بايد . متفاوت است

 . نه هايي متضاد در نظرشان مياوردي طبقاتي گذاشت، واقعيت را به گونام آنها را عينك ها
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و طبقـات اجتمـاعي    ت عيني مستقل از آن انسانهابنابراين در اينجا ميبينيم كه گرچه حقيق
مربوط اسـت   دريافت آنبه درك هيچ طبقه اي وابسته نيست، اما  ،آن نفس وجود و هويتاست و 

ديدگاه طبقاتي آنان نيز وابسته است به جايگاهي . به آن ديدگاه طبقاتي كه اين طبقات دارا هستند
ه بياني ديگر ميتوان گفت كه گرچـه وجـود حقيقـت    ب. كه در ساخت اقتصادي و روابط توليد دارند

آن دقيقا به ديدگاه  درست عيني به ديدگاه طبقاتي هيچ طبقه اي وابسته نيست اما درك و شناخت
 !وابسته است) يا در جستجوي حقيقت نيستند(كساني كه در جستجوي حقيقتند

بـد نيسـت كـه مثـالي از     . ما درباره تضاد ديدگاهها بين طبقه كارگر و بورژوازي مثـال زديـم  
در اينجا نيـز  . طبقات مياني نيز بياوريم تا اختلاف ديدگاهها در نگاه به حقيقت عيني روشنتر گردد

ميبينيم كه شناخت حقيقت عيني و درجه كم و زيـاد و درسـتي و نادرسـتي آن بـه حـد و حـدود       
 .طبقات اجتماعي و منافع آنها بر ميگردد

هدين خلـق در دوره اوليـه آن، تـلاش كردنـد كـه ديـدگاه       برخي رهبران سازمان مجا: مثال
ماركسيستي را با ديد گاه مذهبي آشتي دهند و بسياري كتابهاي خود را در مورد اقتصاد بر مبنـاي  

ميتـوان  . جـواب خيـر اسـت   . ميتوان پرسيد آيا همه اين كتابها درسـت بـود  . همين ديدگاه نوشتند
تا آنجا كـه تـلاش كـرده    ! مقداري نادرست؟ بايد گفت بلهآيا مقداري از كتاب درست بود و : پرسيد

بودند دانش ماركسيستي را در تفكر خود وارد كرده و بر مبناي آن مسائل را توضيح دهند نظرشـان  
ناي مذهب مسائل را توضـيح  اما زماني كه تلاش كردند كه بر مب. در مورد حقيقت عيني درست بود

دن درك ما از حقيقت عيني، وابسـتگي دريافـت بـه ديـدگاه     اين نسبي بو. نادرست بودخير، دهند، 
  .طبقاتي و چگونگي آميزش درست با غلط است

اين مثال ما را ميبرد به يك مسئله ديگر يعني وحدت ديدگاههاي طبقات در ديدن حقيقـت  
 . عيني

البته در برخي زمينه ها و برخي مسائل حتي ممكن است ميان ديدگاههاي طبقات مختلـف  
يا آسمان صاف است و همه . مثلا طوفان ميĤيد و همه با هم ميگويند اين طوفان است. اشدوحدت ب

  .بگويند آسمان صاف است

و يا در مورد علوم طبيعي و اين كه حقيقت چيست بين طبقات مختلف بويژه طبقه كارگر و 
رشـد ميدهـد و    بورژوازي در جوامع سرمايه داري علوم طبيعـي را . بورژوازي يگانگي هايي پديد آيد

طبقه كارگر نيز با پيشرفت علوم موافق است و در نتيجه نتايج درست اين علوم را در دانـش و علـم   
 . خود بكار ميگيرد

بين طبقات و گروه هـا  ) گاه حتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز(در برخي زمينه ها ! آري
اع، در برخي مسائل مشـخص وحـدت   و افراد با منافع طبقاتي متضاد و جايگاههاي متفاوت در اجتم
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اما اولا وحدت مـابين  . بوجود ميĤيد و اينها ديدگاههاي واحدي در مورد مسئله واحدي پيدا ميكنند
در حاليكـه   ،نسبي است ،ديدگاههاي طبقات با منافع متضاد در مورد اين كه حقيقت عيني چيست

فع آنتاگونيستي همچون بـورژوازي و  بويژه ميان طبقات با منا(تضاد و اختلاف ميان آنها مطلق است
دوما همه مسئله اين است كه در مورد چه مسائلي اين نوع وحدت ها صـورت ميگيـرد و   ). پرولتاريا

  درجه و حد و حدود آن چيست؟
اكثريت باتقاق طبقات ايران باور داشتند كه امپرياليسـم آمريكـا بـه مـردم      57مثلا در سال 

درك عمومي طبقات در مورد آمريكـا بـا يـك    . استثمار قرار ميدهد ايران ستم ميكند و آنها را مورد
اما اگر از طبقات مختلف ميپرسيديم كه امريكـا چگونـه بـه شـما سـتم      . ديگر وحدتي نسبي داشت

آنگاه طبقات مختلف پاسخ هايي مختف ميدادنـد و سـتم و    ،ميكند و يا مورد استثمار قرار مي دهد
 .بيان ميكردنداستثمار را به گونه هايي مختلف 

بنابراين گاه بر سر اينكه چه چيز حقيقت عيني است در بين طبقات وحـدتي نسـبي وجـود    
چـرا؟ زيـرا طبقـات از    . دارد، حال آنكه اختلاف و مبارزه ميان آنها بر سر اين موضـوع مطلـق اسـت   

افع مختلف جايگاه هاي متضاد در روابط توليد و ساخت اقتصادي برخوردارند و به مسائل از زاويه من
  . و متضاد مينگرند در نتيجه برايشان حقيقت متفاوت و متضاد است

اگر به درستي در دست گرفته شود و به كار بسته شود،  –ديدگاه و روش علمي كمونيسم « 
به يك مفهـوم، همـه جانبـه تـرين، منسـجم تـرين و        –يعني به مثابه يك علم زنده و نه يك دگم 

اما اين فـرق مـي كنـد بـا ايـن كـه       . وسيله رسيدن به حقيقت است سيستماتيك ترين فراگيرترين
بگوئيم حقيقت خصلتي طبقاتي دارد و يا اينكه كمونيست ها به شـكلي محتـوم در ارتبـاط بـا هـر      
پديدهء معين به حقيقت دست پيدا مي كنند؛ اما افرادي كه ديدگاه و روش كمونيسـتي را بـه كـار    

چنـين ديـدگاه   . ادر نيستند به حقايق مهم دست پيدا كننـد نمي بندند يا حتي مخالفش هستند، ق
بـه درجـات گونـاگون و شـكل هـاي مختلـف در جنـبش        » حقيقت طبقاتي«هايي كه تحت عنوان 

كمونيستي وجود داشته، تقليل گرايانه و ماترياليست عاميانه است و خلاف نقطه نظـر و روش واقعـا   
 )همانجا( » .است ماترياليسم ديالكتيكعلمي 

بدرستي در دسـت گرفتـه   ) 4(مائوئيسم  –لنينيسم  -عبارت ديگر اگر ديدگاه ماركسيسم به
اما چه كساني اين ديدگاه را در دست . شود و به كار بسته شود، ميتواند به كشف حقيقت نائل گردد

ها بعضي . اما همه نميگيرند. ميگيرند؟ اگر همه ميتوانستند كه آن را در برگيرند كه نور الي نور بود
برخـي هـا از   . مي خواهند، اما نميتوانند بگيرند، برخي ها نه تنها نميخواهند بلكه نميتوانند بگيرنـد 

دل و جان نميخواهند بگيرند؛ و نه تنها نميخواهند بگيرند بلكه از آن متنفرند و حاضـر هسـتند بـه    
را مورد تحريـف قـرار   درباره اش دروغ بگويند؛ آن: هر عنواني آنرا مورد شديدترين حملات قرار دهند
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دهند و هزار بلا بر سر آنان كه آنرا بكار ميبرند بياورنـد؛ و البتـه ميـدانيم مسـئله تنهـا بكـار بـردن        
انديشه در حوزه انديشه نيست، بلكه از آن مهمتر نتايج آن را در زندگي و مبارزه طبقاتي بكار بستن 

 .را بزندان مياندازند و يا ميكشند سمماركسيرت حضرات بورژوا، بكار برندگان و در اين صو. است

آيـا  . اسـت » ناكامل«است، كدام ديدگاهها » كاملترين«اما از سوي ديگر چنانچه اين ديدگاه 
ما داريم درباره سلسله مراتب ديدگاهها در يك رديف حرف ميزنيم و يـا ديـدگاههايي كـه مخـالف     

زه اي ميكنند كـه گـاه كارشـان بـه     يكديگرند و با يكديگر بر سر اين كه حقيقت چيست چنان مبار
توجه داشته باشيم كه اين امر گـاه در مـورد صـفوف خلـق     . كشتن و نابود كردن يكديگر ميكشدد 

درست در ميĤيد، چه برسد در تضاد ميان صفوف خلق و ضد خلق كه وضع از اين هم بـدتر اسـت و   
 ؟ !كشتار يك امر عادي است

ــوئيم   « ــه بگ ــن ك ــا اي ــد ب ــي كن ــرق م ــن ف ــا اي ــاتي دارد   ام ــلتي طبق ــت خص    »...حقيق
 :در اينجا مغلطه و خلط مبحثي ديگر

چيست؟ اگر اين است كه حقيقت عيني آن » حقيقت خصلت طبقاتي ندارد«منظور از اينكه 
است كه عينيت دارد و وجود آن مسقل از وجود انسان است در اين صورت حقيقت خصلت طبقاتي 

يا همان حقيقت ذهنـي كـه در واقـع همـان     ( از حقيقت عيني اما اگر بگوييم شناخت انسانها. ندارد
اگر . ، خصلت طبقاتي دارد، اين كاملا با واقعيت تظبيق ميكند)شناخت انسان از حقيقت عيني است

شناخت انسانها از واقعيت خصلت طبقاتي نداشته و ندارد، پس اين همه اختلاف، اين همـه مبـارزه   
صادي، اجتماعي، سياسي فرهنگي و نظامي از براي چيسـت؟ آيـا   ايدئولوژيك و اين همه مبارزات اقت

بدليل منافع متضاد و آنتاگونيستي طبقاتي نيست؟ آيا ايـن منـافع متضـاد در ديـدگاههاي متضـاد      
بازتاب نمييابد؟ آيا ديدگاههاي متضاد از نگاههاي متضاد به واقعيت سرچشمه نميگيرد؟ و آيا بـدين  

ربط و اتصالات واقعيت، بسته به خصلت طبقات و درست ديدن  چگونه ديدن ترتيب حقيقت يعني 
 متضاد و با منافع متضاد تغيير نميكند؟

منظورمان شـناخت آن اسـت كـه كـاملا     . منظورمان نفس عينيت حقيقت در واقعيت نيست
اما اينكه چگونه ميتوان فهميد كداميك راست ميگويـد و  . وابسته به جايگاه طبقات مختلف ميباشد

ــق  ــورد  ) يقــــت حق(حــ ــيله پراتيــــك محــــك ميخــ ــه بوســ ــت، البتــ ــدام اســ ــا كــ   .بــ
يا اينكه كمونيست ها به شكلي محتوم در ارتباط با هر پديدهء معين به حقيقت دسـت پيـدا مـي    «

كنند؛ اما افرادي كه ديدگاه و روش كمونيستي را به كار نمي بندند يا حتي مخالفش هستند، قـادر  
 ».نيستند به حقايق مهم دست پيدا كنند
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ميگويـد  » متـدولوژي علمـي  «با توجه به آن چه مانيفسـت در عبارتهـاي نخسـت در مـورد     
را بكـار ميبندنـد در   » متـدولوژي «بخودي خود اين نتيجه بدست ميĤيد كه كمونيستهايي كه ايـن  

 .ارتباط با هر پديده معين به حقيقت دست ميابند

 -كـس ديـدگاه ماركسيسـتي    يعني چه؟ اگر منظور اين است كه هـر » اما به شكلي محتوم«
خيـر ايـن درسـت    ! لنينستي و مائوئيستي دارد بطور محتوم يعني جبري ميتواند واقعيت را بشناسد

ــد     ــق نميكنـــ ــم تطبيـــ ــراين ماركسيســـ ــه اي از رهبـــ ــيچ گفتـــ ــا هـــ ــت و بـــ   نيســـ
بگوييد ببينيم كه در كجاي كتابهاي ماركس، انگلس، لنين، استالين و مـائو چنـين چيـزي نوشـته     

شـما  ! خيـر » .شما ماركسيست باشيد، آنگاه بطور محتوم حقيقـت را درخواهيـد يافـت   « :شده است
هرگز نخواهيد توانست چنين عبارتي در هيچكدام از كتابها و گفته هاي رهبـران ماركسيسـم پيـدا    

 .كنيد

بر عكس آنچه شما ميگوييد ماركس و انگلس همواره گفته اند كـه مـا تنهـا خطـوط اصـلي      
  . ي كرده ايم و اين جهان بيني احتياج به رشد و توسعه و تكامل داردجهان بيني را پي ريز

برعكس گفته اند ماركسيسم را بايد به عنـوان راهنمـاي عمـل بكـار بـرد و از آن در كشـف       
ــرد           ــار ب ــم بك ــه اي دگ ــه گون ــز ب ــان را ني ــد هم ــازه نباي ــرد و ت ــتفاده ك ــاي اس ــت ه   .واقعي

گرفته از هزاران فاكت و تجربه مشخص تـاريخي،  برعكس گفته اند ماركسيسم حقيقتي عام است بر 
بايد آن را به مثابه ميكروسكوپ و نورافكن بكار برد تا بتوان بـا آن واقعيتهـا مشـخص يـك جامعـه      

يعنـي  «و هـم بـه گونـه اي درشـت بافـت      » يعني نماي نزديـك «معين را هم به گونه اي ريز بافت 
مائوئيسم به گونه اي بي رحمانه  -لنينيسم -مماركسيس. دريافت كرد» تصويرعمومي يا نماي از دور

و تحقيق يعني تلاش براي پي بردن بـه حقيقـت از درون   » تحقيق نكرده حق سخن ندارد«ميگويد 
  .واقعيات

  !چنين است افكار ماركسيسم در مورد توانايي كمونيستها در مورد دريافت حقيقت عيني
ماركسيسـم مسـلح بودنـد و در جسـتجوي     آيا اگر كمونيسـتها بـه   : از زاويه اي ديگر بنگريم

حقيقت از دل واقعيات، به تحقيق فاكت ها دست زدند، فاكت هاي فراوان گرد آوري كردند و آنها را 
  مورد بررسي دقيق قرار دادند آيا محتوم نيست كه به حقيقت دست يابند؟ 

يـا از ديـد   امـا آ . بله محتوم است كه به حقيقت دست يابند و به حقيقت دست خواهند يافت
افرادي كه ديدگاه و روش كمونيستي را به كار نمي بندند يا حتي مخالفش هسـتند،  «ماركسيستها 

 .اين امري است كه در قسمتهاي بعدي پي ميگيريم» قادر نيستند به حقايق مهم دست پيدا كنند؟
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  ي بخش دوميادداشتها

سفي خود، انگلـس در آنتـي   ماركس در تزهايي در باره فوئر باخ و ديگرنوشته هاي فل -1
دورينگ و لودويگ فوئر باخ، لنين در ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم و نيز دفترهـاي فلسـفي،   
استالين در كتابش ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي و مـائو در در بـاره پراتيـك و دربـاره تضـاد      

حقيقت نسبي و مطلـق  بكرات درباره نظريه شناخت و الزام آن به وحدت با حقيقت عيني و نيز 
  :يكي از ساده ترين بيانات در اين مورد گفته هاي مائو است .صحبت كرده اند

يعنـي اشـياء و    »واقعيـات «. چنين روشي مبتني بر جستجوي حقيقت از واقعيات است«
ابطه دروني ايـن اشـياء و   يعني ر] عيني[»حقيقت«. پديده ها آنگونه كه بطور عيني وجود دارند

آمـوزش   مـائو، ( ».يعني بررسي و آمـوزش » جستجو«. انيني كه بر آنها حاكم استقو ،پديده ها
 ) 30جلد سوم ص ،منتخب پنج جلدي خود را ازنو بسازيم،

ارنست ماخ در آزمايشگاه يـك  . فرض ميكنيم كه اين دانشمند مثلا ارنست ماخ باشد -2
د، امـا در نتيجـه گيـري    فيزيكدان ماترياليست بود و برخي تئوري هاي علمي بنام خود ثبت كر

   .هـــاي فلســـفي خـــود تبـــديل بـــه يـــك فيلســـوف عقـــب مانـــده و ارتجـــاعي ميشـــد
ما در اينجا روي اين نكته مكث نميكنيم كه ممكن است نظريه اي كه درست است مثلا در  -3

كوتاه مدت نتيجه نگيرد و از اين رو چون نتيجه نگرفـت بگـوييم پـس درسـت نبـوده، و يـا در       
منظور مـا،  . ه اي در كوتاه مدت به نتيجه رسيد بگوييم اين نظريه درست استصورتي كه نظري

بخصوص در مورد نظريه هاي اجتماعي و سياسي، نه تنها بـه نـوع ترازبنـدي هـاي مـا مربـوط       
مـثلا نظريـات راسـت و    . ميشود، بلكه همچنين در طول يك مدت زمان طولاني تعيين ميگردد

ده و به يك سلسله نتايج دست پيـدا كننـد، ولـي مـا     ممكن است به سرعت پذيرفته ش» چپ«
زيرا از يك طرف اتكا داريم به برخي ديگر تحليل ها، يعني اين نظريـه هـا را   . بگوييم نادرستند 

در خودشان نگاه نميكنيم، بلكه در ارتباطشان با نظريات ديگر ميسنجيم، و از سوي ديگر ما بـه  
ــود       ــور خ ــته كش ــارب گذش ــولاني و تج ــك ط ــر ميــافكنيم   پراتي ــر نظ ــورهاي ديگ   .و كش

 -كمونيسم از يك سو برنامه ي كمونيستهاسـت و از سـوي ديگـر نـام يـك نظـم اقتصـادي        -4
ما سر خودمان را با اين توجيحات كه گذاشتن نام افراد بروي جهـان بينـي هـا    . اجتماعي معين

يله انسـاني تـدوين   هر تفكر و يا جهان بيني مهمي كه بوس! بدرد نمي آوريم ،آنها را دگم ميكند
مـا نميتـوانيم بجـاي    . ميگردد بنام كسـي نيـز خوانـده ميشـود كـه آن را تـدوين كـرده اسـت        

اين نام ها نيستند كه تفكرات را محدود يـا  . واژه ديگري قرار دهيم» هگليانيسم«يا » كانتيسم«
ه در يك اين افراد و گروهها و در تحليل نهايي گرايشهاي معين طبقاتي هستند ك. دگم ميكنند

لنـين نـام خـود را ماركسيسـت     . چهارچوب و دگم و منجمد ميمانند و دچـار جمـود ميشـوند   
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 -لنينست ناميد، ولـي ماركسيسـم   -گذاشت و ماركسيسم را دگم نكرد، مائو خود را ماركسيست
لنينيسسم را محدود و دگم نكرد، حال چه شده است كه گذاشتن نام اين افـراد بـروي تفكـري    

ش داده اند، به ياد عده اي آورده كه گذاشتن نام ماركسيسم بروي يك انديشه، كه خود پيشرفت
آنرا دگم نميكند؟ آيا دليل، ايـن نيسـت كـه مـا     » كمونيسم«آنرا دگم ميكند، ولي گذاشتن نام 

ميخواهيم ناتواني خود را در گسترش و تكامل يك انديشه به دوش نامها بيندازيم؟ آيا دليل آن 
از اين افراد دور شويم و آنگاه چيزي به نام رويزيونيسم را منكر شويم؟ آيـا   نيست كه ميخواهيم

دليل آن نيست كه ميخواهيم پس از عوض كردن نام، هر چه خواسـتيم سـر ايـن انديشـه زيـر      
؟ هميشـه يكـي از پرمـدعاترين    !ما روشنفكران نوع ايرانـي ( عنوان مبارزه با دگماتيسم بياوريم؟

سـال   90و غريب كه ! ايم و در عين حال مقلدان روشنفكران غرب روشنفكري هاي جهان بوده
  !)؟ لشـكري پـاره پـاره و هـزار تكـه     !پس از مشروطيت هنوز كمابيش سر جاي اولمان هسـتيم 

تجربه آر سي پي نشان ميدهد كه چگونه اينان، خود از يك سـو از ايـن انديشـه بكلـي فاصـله      
» كمونيسـم علمـي  «وي ديگر خود آنچـه را خـود   گرفتند و براه رويزيونيسم در غلطيدند و از س

به چنان دگمي تبديل كردند كه طاقـت كـوچكترين عـدول و    ) يعني آواكيانيسم را(ميخواندند 
 . انتقادي را از آن نميپذيرفتند
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  بخش سوم
  حقيقت عيني و حقيقت طبقاتي 

  ؟ طبقه بورژوازي!»حقيقت«حقيقت طبقه كارگر و 
» حقيقـت طبقـاتي  «ن اشكال، اشكال ديگري بود كـه آواكيـان اسـمش را    مرتبط با اي« 

پرولتاريـا  : كه يك رويكرد بسيار غير علمي به حقيقت است و اينطـور اسـت كـه   . گذاشته است
ياوه ياوه است . اما حقيقت، حقيقت است. ردارد و بورژوازي حقيقت خود را داحقيقت خود را د

اما اينكـه  . حقيقت، يك چيز عيني است. را گفته استو مهم نيست كه كي و چه طبقه اي آن 
حقايق چگونه در دست گرفته مي شوند و چگونه در جامعه بكار بسته مي شوند، بـا اسـتفاده از   
اين دانش در جامعه چه اتفاقي مي افتد؛ مسئله ايست كه كاملا با موضوعات طبقـاتي و مبـارزه   

  )10، ص 49كمونيسم و سنتز نوين، حقيقت  ،ريموند لوتا، آلن باديو(» .طبقاتي مرتبط است
راستش بد نبود كه لوتا توضيح ميداد كه در كدام يك از آثار ماركسيسـتي نوشـته شـده    

اگـر در آثـار ماركسيسـتي    ! ؟ارخود » حقيقت«كه پرولتاريا حقيقت خود را دارد و بورژوازي نيز
اساسي نظام سرمايه داري و  دچنين چيزي گفته شده باشد، آنگاه ما بايد در مورد چگونگي تضا

؟ !بـورژوازي » حقيقـت «حقيقت پرولتاريا و : حركت و تكامل آن، دو حقيقت متفاوت ميداشتيم
  ! ميدانيم ماركسيستها هرگز چنين چرندياتي نگفته اند

خـود را  » حقيقـت «معناي دقيق حقيقت طبقاتي هرگز ايـن نيسـت كـه هـر طبقـه اي      
ميداشـتيم يـا    »حقيقت«اعده ما بايد به اندازه تمام طبقات، زيرا در آن صورت علي الق) 1.(دارد

ميداديم؛ يعني شناخت آن طبقـات را  » حقيقت«دقيق تر بگوييم، به انديشه هاي تمام آنها نام 
حداكثر آنكه هر كدام جنبـه   –منطبق با حقيقت عيني اي ميديديم كه بيرون از ذهن ما است 

 ر آن صورت ماركسيسم انديشه اي نسبي گرا بيش نبوده،و البته د -هايي از واقعيت را ميديدند

بـاور   حقيقـت مطلـق  و نيز بر ايـن سـياق    حقيقت عينيهرگز نميتوانست به چيزي به نام 
  .داشته باشد

آنچه ماركسيسم ميگويد اين است كه واقعيت عيني بيرون از انسان را ميتوان شـناخت و  
آن و نيز تبـديل يـك واقعيـت بـه واقعيـت      به قوانين چگونگي حركت و تكامل تضادهاي درون 

چنين شناختي را ميتوان بوسيله پراتيك محك زد و درستي و يا نادرستي آن را . ديگر آگاه شد
و در غيـر ايـن صـورت    » حقيقـت «چنانچه درست باشد شايسـته نـام   . فهميد و ارزشيابي كرد

ت كـه همـه طبقـات    بر اين منوال روشـن اس ـ . است» كذب« يا » حقيقت -نا« شايسته عنوان 
بلكه تنها ميتواننـد منطبـق بـا جايگـاه طبقـاتي و منـافع       . را داشته باشند» حقيقت«نميتوانند 
اجتماعي خود، درك ها و تفاسير متفاوت و متضادي از واقعيت داشته باشند، كـه يـا    -اقتصادي
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غـرض   و چنانچه در اين درك هـا، . درست و حقيقت است و يا نادرست و يا چيزي بين اين دو
را بـه  » دروغ«و» ريا «نبوده، بلكه بايد نام » اشتباه«ورزي وجود داشته باشد، شايسته نام حتي 

  .آن داد
بايد به اين نكته توجه داشت كه تفاسير متفاوت و منطبق با منافع طبقاتي يا انطباق ديدگاه ها 

عينـي و   نظـر  بودن آن ديـدگاه از نقطـه   حقيقتبا منافع اقتصادي هر طبقه معين، به معني 
نيست، بلكه تنها به اين معني است كه فلان امر معين از ديدگاه آن طبقه معين اينجـور  علمي 

 –اينكه ديدگاه يك طبقه معـين از واقعيـت، حقيقـت    . است و از ديدگاه طبقه ديگر، جور ديگر
ن طبقـه  حقيقت، تنها به اين نكته بر ميگردد كه آيا آ -است يا نا -به معني درست و علمي آن 

بطور درست و علمي واقعيت را بازتاب ميدهد يا نه؟ در واقـع طبقـه كـارگر در مجمـوع، يگانـه      
طبقه اي است كه هم قادر است كه واقعيت اجتماعي را بدرسـتي بازتـاب دهـد و بـه حقيقـت      

و يا به عبارت ديگـر  . دست يابد و هم اين بازتاب يا حقيقت منطبق با منافع اقتصادي وي است
و يـا چـاره اي نـدارد جـز     ( طبقاتي وي او را در راهي قرار ميدهد كه ميتواند –اقتصادي منافع 

  . كه واقعيت را بدرستي بازتاب دهد و آن را دگرگون كند) يا ميتواند و ميبايستي -اين
ايـن واقعيـت   . در بالا اشاره كرديم كه ارزش اضافي يك حقيقت عينـي اقتصـادي اسـت   

. كه ايدئولوژي طبقه كارگر است، مورد انكشاف قرار گرفتـه اسـت  عيني بوسيله علم ماركسيسم 
البته از ديـدگاه منـافع خـودش و منطبـق بـا       ،اما آنچه بورژوازي در مورد ارزش اضافي ميگويد

بـورژوازي   -حال از جانـب بـورژوازي    -» حقيقت«جايگاه اقتصادي وي است اما اين به معناي 
  .رژوازي، بيش نيستي بو»ياوه«حقيقت يا  -نبوده، بلكه نا

  حقيقت و ياوه
اين جمله قصارحضـرت والا بـاب آواكيـان كـه     » حقيقت، حقيقت است، ياوه، ياوه است«

ميخواهد ما را متوجه كند كه در جستجوي حقيقت، به اين امر توجه نكنيم كـه از جانـب چـه    
كه طبقـه اي   گفته ميشود، البته مانع از اين نيست -البته عمدتا منظور بورژوازي است -كسي 

را بيابـد، امـا   » حقيقت«) يا در مجموع(عموما  نو همچون طبقه كارگر در جستجوي حقيقت،
طبقه اي كهنه و ارتجاعي همچون بورژوازي در جستجوي راههايي بـراي تـداوم نظـام سـرمايه     

  .چيزي نگويد» ياوه«جز  )يا در مجموع(عموما داري و جلوگيري از سقوط يا فروپاشي آن، 
مسئله پايين تر باز خواهيم گشت امـا اكنـون اشـاره كنـيم كـه تاكيـد مـا بـروي          به اين

يعنـي بـا نيـت    (به اين معني است كه طبقه كارگر گرچه با انگيزه اي سـالم و مثبـت  » عموما«
امـا در برخـي مـوارد در فهـم حقـايق دچـار        ،به بررسي واقعيات ميپردازد) ساخت چيزي نوين

بـه  ) يعني با نيت حفـظ كهنـه  (گرچه با انگيزه اي ناسالم و منفي و نيز بورژوازي. اشتباه ميشود
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امـا نـه   . اما در برخي موارد حقيقت عيني را بدرستي بازتـاب ميكنـد   ،بررسي فاكتها مي پردازد
اشتباهات طبقه كارگر از نظر كيفي و كمي، همتراز بورژوازي است و نه كشف و دريافت حقايق 

مثلا آنقدر مهم كه در مـورد نـابودي قطعـي نظـام     (»مهم« از جانب بورژوازي حتي اگر حقايقي
باشـد، از نظـر كيفـي و كمـي     ) ؟!سرمايه داري و نشستن نظام سوسياليستي به جاي آن باشـد 

  .ميتواند نقشي داشته باشد همتراز حقايق كشف شده از جانب پرولتاريا
رافـات جنـبش   نكته دوم اين است كه باب اين جمله قصار خود را در مقابل كـدامين انح 

كمونيستي ميگذارد؟ بحث ماركسيستها هرگز اين نبوده كه آنچه حقيقت است، حقيقت نيست 
 »عظـيم «و يا آنچه ياوه است، ياوه نيست، كه باب خود را مجبور ميبينـد كـه بـا ايـن انحـراف      

اين است كه كدام طبقـه   -و اين نكته كليدي و اساسي است -بلكه. جنبش كمونيستي بستيزد
د حقيقت را بيان كند و كدام نميتواند؛ درك كدام طبقه ميتواند منطبق با حقيقت عيني ميتوان

باشد، و درك كدام طبقه نميتواند؛ كدام طبقه بخشي از حقيقت را بيـان ميكنـد، كـدام طبقـه     
تمام آن را؛ چرا طبقه اي ميتواند بازتاب دقيق و نسبتا كـاملي از حقيقـت عينـي ارائـه دهـد و      

بطور نادقيق و ناكامل آنرا بازتاب ميدهد؛ چرا طبقـه اي در گيـرودار تغييـر دادن     طبقه اي تنها
جهان و تبديل آن به چيزي نوين، مـداوما در جسـتجوي حقيقـت و دسـتيابي بـه آن اسـت، و       
طبقه اي در تلاشي بي ثمر براي مانع شدن در تغيير جهان وحفظ و نگهداري امر كهنه، سـعي  

  ! از آن را دارد در انكار حقيقت و دور شدن
استثمار طبقه كارگر بوسيله سرمايه داران و تضاد مرگبار ميان طبقه كارگر و سرمايه دار 

ماركسيست ها به اين حقيقت باور . حقيقتي عيني است و هر آنچه جز آن، ياوه اي بيش نيست
ن فكـر  اما آيا همه، همچون ماركسيستها فكر ميكنند؟ آيا سـرمايه دارهـا هـم ايـن چنـي     . دارند

فكـر   -بـورژوازي  -ميكنند؟ اگر آنچه ماركسيسم فكر ميكند، حقيقت عيني است آيا آنچـه آنهـا  
ميكند، ياوه نيست؟ و اما آيا قدرت دست آنها نيست؟ و آيا آنها با تكيه بر قدرت تلاش نميكنند 
كه آنچه از نظر طبقه كارگر حقيقـت نيسـت و يـاوه اسـت را، بـه طبقـه كـارگر و تـوده هـاي          

  كش به عنوان حقيقت جا بزنند؟زحمت
ميبينيم كه در مورد جامعه طبقاتي وضع بسيار وحشتناك و هول انگيـز اسـت؛ زيـرا در    
مورد اينكه چه چيز حقيقت و چه چيز ياوه است، مبارزه اي طبقاتي، نبـرد و جنگـي مهيـب و    

 ،اوهالبته كسـي بصـراحت نميگويـد حقيقـت، يـاوه اسـت و ي ـ      )2. (نابود كننده در جريان است
» حقيقـت «جـا ميزنـد و آنچـه    » حقيقـت «خود را » ياوه«اما متاسفانه بورژوازي . حقيقت است

حقيقت گويان را از همه حقوق خود محروم ميكند، به زنـدان ميافكنـد،   . مينامد» ياوه«است را 
  )3.(شكنجه ميكند و يا ميكشد
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وه و يـاوه، نيـز   بدينسان نه تنها حقيقت، حقيقت و ياوه، يـاوه اسـت بلكـه، حقيقـت، يـا     
تاكيد بر اينكه حقيقت، حقيقت است و يـاوه ، يـاوه، بـراي نجـات بـوررژوازي از      . حقيقت است

عمدتا ياوه گفتن و عدم تاكيد براين نكته كه بورژوازي عموما جز ياوه چيزي نميگويد و عمومـا  
تها و بقيـه  هم انرا به جاي حقيقت جا ميزند و نيز عموما حقايق بازگو شده به وسيله ماركسيس ـ

  .دموكراتها و انقلابيون را ياوه ميخواند، دوري از ماركسيسم و گرويدن به ليبراليسم است
البته بايد اضافه كنيم كه هم در ميان بورژوازي كساني وجود دارنـد كـه گـاه فـرق بـين      
حقيقت و ياوه را ميفهمند و خويشتن را از ياوه كنار كشيده به حد توان خود بـه حقيقـت مـي    

مثـل راسـتها و   ) 4.(ند و هم ميان ماركسيستها كساني هستند كه فـرق آنهـا را نميفهمنـد   گرو
درون احزاب كمونيست، كه گاه آنچه را حقيقـت مينامنـد، يـاوه اي بـيش نيسـت و      » چپ ها«

  .آنچه ياوه مينامند، گاه حقيقتي است
  وحدت و تضاد در ديدگاههاي طبقات در مورد حقيقت عيني

نيم كه برخي يگـانگي هـاي طبقـات آنتاگونيسـت در مـورد برخـي       نخست بايد اشاره ك
مثلا اينكه ناصرالدين شاه در چه تاريخي متولـد شـد و يـا آب در صـد درجـه       ( حقايق عيني،

نـه وجـود عينـي طبقـات را از بـين ميبـرد و نـه وجـود ذهنيـت و          ) حرارت به جـوش ميĤيـد  
طبقات در مورد مسـئله واحـدي بـا     ديدگاههاي طبقاتي آنها را؛ نميتوان گفت كه چون ذهنيت

هم يكي است، پس ديدگاه آن طبقات در آن مورد بخصوص از حالـت طبقـاتي بيـرون آمـده و     
ديگر طبقاتي نيست و از آن نتيجه گرفت كه پس چگونگي بازتـاب حقيقـت عينـي، ربطـي بـه      

ــس      ــدارد و پـ ــات نـ ــاه طبقـ ــع و جايگـ ــدارد   «وضـ ــت نـ ــاتي عموميـ ــت طبقـ   .»حقيقـ
ميتوان گفت كه چون ناصرالدين شاه در ساعت معـين و روز بخصوصـي مـرده    به عبارت ديگر ن

است، پذيرش اين حقيقت مطلق از سوي طبقات گوناگون، باعث ميشود كه آن طبقات با اتخاذ 
نظر واحد در مورد آن، نفس طبقه اي خويش و نيز ديدگاه طبقاتي خويش را ترك كـرده و بـه   

  .روي آورده باشند يك ديدگاه غير طبقاتي و فرا طبقاتي
  .چينن برداشتهايي به هيچوجـه درسـت نبـوده، بلكـه بسـيار هـم نادرسـت اسـت        ! خير

اينكه طبقات مختلف با ديدگاههاي طبقاتي مختلف در مورد مسئله واحـدي بـه نظـر واحـدي     
ميرسند، نشان ميدهد كه ديدگاههاي دو طبقه مختلف و آنتاگونيست بر سـر مسـئله اي واحـد    

اما چنين انطباقي هرگز به اين معنـي نيسـت كـه آن ديـدگاهها در آن     . ده اندبه هم منطبق ش
مورد بخصوص طبقاتي نيست؛ بر عكس نشاندهنده اين است كه طبقات با منـافع متضـاد و بـا    

طبقات پـيش از اينكـه در   . ديدگاههاي متضاد در مورد مسئله واحدي ديدگاه يكساني يافته اند
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پيدا كنند وجود داشته اند و پس از آن ديدگاه واحـد در مـورد    مورد آن مسئله، ديدگاه واحدي
  .نيز وجود خواهند داشت) و اينكه عمر آن يگانگي به پايان رسد يا نرسد(آن مسئله بخصوص، 

بايـد گفـت كـه اگـر     : انطباق اما كمي بيشتر در مورد نفس آن يگانگي يا دقيقتر بگوييم
بوجـود آيـد، ايـن يگـانگي در مـورد آن مسـئله        ميان دو طبقه در مورد مسئله واحدي يگانگي

است، اما چنين يگانگي در كل مطلق نبوده و نسبي است و )يك قانون علمي مشخص(مشخص 
حتي به اين معني نيست و نخواهد بود كه ديگر در مورد آن مسئله هيچ تضـادي بـين    گاه نيز

ي پيش افتاده محدود كنـيم  مگر اينكه خود را به حقايق. طبقات وجود نداشته يا نخواهد داشت
مثل اينكه ناصرالدين . كه توافق و عدم توافق در مورد آنها تاثيري بر منافع طبقات نداشته باشد

  . شاه در فلان تاريخ مرد و يا فردا باران ميĤيد
  صراحت انقلابي ماركسيستي و مبهم انديشي رويزيونيستي

در دسـت گرفتـه مـي شـوند و     حقيقت يك چيز عيني است، اما اينكه حقايق چگونـه  « 
چگونه در جامعه بكار بسته مي شوند، با استفاده از اين دانش در جامعه چه اتفـاقي مـي افتـد؛    

ــت         ــرتبط اس ــاتي م ــارزه طبق ــاتي و مب ــوعات طبق ــا موض ــاملا ب ــه ك ــت ك ــئله ايس   ».مس
؟ امـا اينهـا عبـاراتي بـي سـر و تـه بـيش نيسـت و         !؟ چه حقايق مهمي!چه جملات پر معنايي

يسم نيز در تاريخ مبارزه خود با اپورتونيسم و رويزيونيسم، از اين عبارتهاي درهم، مبهم، ماركس
كـم نديـده   ) و به همـين ميـزان پـوچ و بـي خاصـيت     ( تاريك و قابل تفسير به هزار يك زبان 

  ) 5.(است
شناخت حقيقت . پي، حقيقت، يك چيز عيني است -سي -پس بر مبناي درك آر! خوب

يعني همه طبقات ميتوانند حقيقت عيني واحـدي را  . ت، بلكه همگاني استعيني، طبقاتي نيس
هيچكدام از طبقات بـا خـود   . يكسان بفهمند واختلافي از لحاظ ادراك و فهم آن نداشته باشند

آنچه براي طبقات مهم است اين است كـه حقـايقي كـه بوسـيله     . حقيقت عيني دشمني ندارند
چطور در دست گرفته ميشـوند و چگونـه در جامعـه بكـار     «بورژوازي و پرولتاريا كشف ميشوند 

  » .بسته مي شوند
به اين ترتيب چون استثمار يك حقيقت عيني است، نظر بورژوازي و پرولتاريـا در مـورد   
آن يكي است؛ هم دانشمندان بورژوا ميتوانسـتند بـه درك ايـن حقيقـت عينـي برسـند و هـم        

ها اختلافي كه ميان بورژوازي و پرولتاريـا وجـود دارد   ؟ تن!دانشمندان پرولتاريا؛ چنانكه رسيدند
مثلا بورژوازي چگونه ارزش اضـافي را  (»اين حقيقت در دست گرفته شود«اين است كه چگونه 

» حقيقـت عينـي  «تحـت عنـوان دفـاع از    ... ؟ !و چگونه بكار بسـته شـوند   ) ؟!در دست ميگيرد
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رديف ميكنند و بجاي حقيقت عيني بخورد عباراتي نامفهوم كه در كنه شان ليبرالي هستند را، 
  !هواداران خود ميدهند

آمريكـا بـه   » انقلابي«بگذارتخيل مان را بكار بيندازيم و تجسم كنيم كه حزب كمونيست
را در دست ميگيرد و بورژوازي امپرياليستي آمريكـا بـه   » استثمار«رهبري باب چگونه حقيقت 
اختلاف رسيدگي ميكنند كه حزب كمونيست آمريكا  و آنگاه به اين! رهبري براك اوباما چگونه 

تـو  . به بورژوازي ميگويد اينجور كه تو حقيقت استثمار را در دست گرفتـه اي، درسـت نيسـت   
ميخواهي پرولتاريا ارزش اضافي زيادي را در كامت بريزد، اما نظرما اين است كه اگر ميخـواهي  

مـثلا بهتـر   . كمتري بكام تو ريختـه شـود   به دريافت ارزش اضافي ادامه دهي بايد ارزش اضافي
هـر دو موافـق ايـن حقيقـت     . (است اندكي كمتر فشار وارد شود و كمي بيشتر مـزد داده شـود  

واقعا كه يك حزب چه صغري و كبرايي ميچينـد تـا در   ). هستند كه طبقه كارگر استثمار شود
ر سر چـك و چانـه زدن بـر    نهايت بين پرولتاريا و بورژوازي سازش ايجاد كند و همه مسئله را ب

  .)سر ميزان ارزش اضافي قرار دهد
البتـه مـا اكنـون ديگـر     (و يا بورژوازي ميداند كه پس از سرمايه داري، كمونيسم ميĤيـد  

پرولتاريـا  ) ؟!واقفيم كه از نظر باب، سوسياليسم جبري نيست بلكه به دايره ممكنات تعلـق دارد 
ار بورژوازي بنشينند و بر سر اينكه اين حقيقـت چگونـه   پرولتاريا ميتوانند كن. هم اين را ميداند

و يـا اگـر قـرار اسـت همـه بـه سـوي كمونيسـم برونـد          . در دست گرفته شود با وي بحث كند
بحث كننـد و فكرشـان را روي   » جاده ممكن«بورژوازي و پرولتاريا ميتوانند با هم در مورد اين 

) شــبيه كمونيســم خروشــچفي احتمــالا چيــزي( » كمونيســم«هــم بگذارنــد كــه چطــور بــه 
  ).واقعا كه دست مريزاد.(برسند

و راستي حال كه حقيقت ربطي به جايگاه طبقاتي كسـي نـدارد و همـه ميتواننـد درك     
واحدي از آن داشته باشند و بين پرولتاريا و بورژوازي و خرده بورژوازي اختلافي وجود نداشـته  

هر چه تمـامتر  » شجاعت«با » يفست نوينمان«باشد پس در مورد چه چيز اختلاف وجود دارد؟ 
قحـط  «واقعـا  ! در مورد اينكه با استفاده از اين دانش چه اتفاقي در جامعه ميافتد: پاسخ ميدهد
است كه بايد پس از سي سـال چنـين عبـاراتي جـايگزين ماركسيسـم شـود و       » مفاهيم وكلام

خويشتن را همپايه ماركس نهاده شده، باب » سنتز نوين«عجيب اينكه اسم اين آت وآشغال ها 
  .ارزيابي كند

اني قابل فهم و امروزي تبديل كنيم معنايش اين خواهد بود كـه  اگر عبارات فوق را به بي
دانشمندان فكوري مثل باب و لوتا مينشينند و با بورژوازي بحث ميكنند كه آنچه مـا ميگـوييم   

ميافتد و چنانچه اينجـور و آنجـور   به نفع تو است اگر تو به اين حرفها گوش ندهي، اين اتفاقات 
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اينها چيزهايي است كه با موضوعات طبقاتي و مبـارزه  . از آن استفاده كنيم، اين اتفاقات ميافتد
طبقاتي ارتباط دارد و منظور همان مبارزه طبقاتي است كه اكونوميستها قبـول داشـتند يعنـي    

بقاتي كـه كائوتسـكي از آن دم   ؟ يا همان مبارزه ط!چك و چانه زدن بر سر ميزان ارزش اضافي
ميزد و همان مبارزه طبقاتي كه حضـرات رويزيونيسـتها و ايـن اواخـر اروكمونيسـتهايي نظيـر       

از آن دم ميزدنـد و  ... احزاب كمونيست فرانسه ژرژ مارشه و ايتاليا انريكو برلينگـوئر و اسـپانيا و  
حزب كمونيست انقلابـي  وضعشان خيلي هم پيشرفت كرد و نماينده هم داشتند و خلاصه مثل 

  ؟ !»سر پيري معركه گيري نكردند«آمريكا 
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  بخش سوم يادداشتها
گرچه گاه در كلام و سخن عاميانه ميتوان چنين عباراتي را بكـار بـرد و يـا در مـورد      -1

چنين گفته هايي با نظر اغماض نگريسـت، امـا در يـك بحـث علمـي و فلسـفي، دادن چنـين        
امـا هـر   . مثلا ماركسيسم بازتاب حقايق عينـي و علـم اسـت   . يي به هيچوجه مجاز نيستدركها

ماركسيسم مخـاطبين خـود را در ميـان طبقـه كـارگر      . طبقه اي نميتواند ماركسيسم را بفهمد
زير خود جز بازتاب و ترجمان وجود عيني، خواستها و نقش اين طبقـه در تكامـل تـاريخ    . يافت

چنانچـه مـا بگـوييم هـر طبقـه اي      . ه ايدئولوگ هاي اين طبقـه نبـود  در عرصه ذهني، و بوسيل
حقيقت خود را دارد معنايش اين است كه طبقه كارگر حقيقت خود يعني ماركسيسم را دارد و 
بورژوازي نيز ايدئولوژي خود يعني ليبراليسم را دارد كـه آن هـم ايضـا بازتـاب حقيقـت عينـي       

  . ميدانيم كه چنين نيست. است
 -و نه به همچنين مبارزه طبقـاتي  -»مبارزه علمي«باب آن را ليبرال مابانه تنها  آنچه -2

؟ لابـد  !مينامد كه حتما فقط در آزمايشگاهها و ميان دانشمندان علوم طبيعـي بـورژوازي اسـت   
ميكردنـد و  » مبـارزه علمـي  «جوردانو برونو، كپرنيك و گاليله هـم بـا كليسـا و دانشـمندان آن     

چـه آدمهـايي نـاداني    (؟!يون تشخيص ندادند كه اين يك مبارزه علمي استدانشمندان انكيزيس
و ) ؟!كاش آن زمان كساني همچون باب يافت ميشدند كه كمـي نصيحتشـان كننـد   ! بودند آنها

نبايد نتيجه ان در آتش سوزندان يكي، مجبور كردن يكي به پنهان كردن نظراتش و ديگـري را  
  .علمي خود، باشد در دادگاه وادار كردن به نفي نظرات

در جامعـه   -بـويژه در مـورد علـوم اجتمـاعي     -» مبارزه علمـي «باب فراموش ميكند كه 
بـاب  . طبقاتي در انتزاع از طبقات آنتاگونيست و جنگ مرگ و زندگي ميـان آنهـا وجـود نـدارد    

فراموش ميكند كه بورژوازي چه وضعيتي براي ماركس پديد آورد كه او آرزو ميكرد حتي بـراي  
باب نميداند كه در كشورهاي امپرياليستي اگـر كسـي بخواهـد واقعـا و     . نانش بوجود نيايددشم

و بـاب نميدانـد كـه در    ! تنها مبارزه علمي اما به شكلي انقلابي كند هزار بلا به سرش ميĤورنـد 
ساده ) ؟!چه بگويم كه حتي خواندن كتابي(بسياري كشورهاي تحت سلطه حتي گفتن و نوشتن

توجه باب تنها معطوف آزمايشـگاههاي تحـت   . م محسوب ميشود و زندان داردترين مطالب جر
گو اينكه در همين موسسات تحقيقات علوم طبيعـي و آزمايشـگاهها نيـز    . سلطه بورژوازي است

مورد نظر باب قابـل  » مبارزه علمي«گاه اتفاقات عجيب و غريبي ميافتد كه به هيچوجه صرفا با 
ار و گزارش هاي مفقود شدن، دزديدن، گروگان گـرفتن، زنـدان   ميدانيم كه اخب. توضيح نيست

... كردن يا كشتن دانشمندان علوم طبيعي همچون فيزيكدان ها، شيمي دان هـا، پروفسـورها و  
 100بويژه دانشمنداني كه كار و كشفياتشان با توليدات صنايع نظـامي گـره خـورده اسـت، در     
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رقيب كم نبوده است؛ و كم هم درباره آين گونه  سال اخير بويژه از سوي كشورهاي امپرياليست
  .اتفاقات داستان و فيلم نوشته و ساخته نشده است

. ميانـدازد » الف، الف است«اين جمله انسان را بياد جمله معروف منطق صوري يعني  -3
  .اما منطق صوري تنها در سطح معيني از پديده ها صدق ميكند يعني در سطح ايستايي آنها

ه درست است؛ زيرا به هر حال در هر جامعه، در هـر مقطـع از تـاريخ چيزهـايي     اين البت
وجود دارند كه حقيقتند و تفاوت خود را با ياوه بروشني نشان ميدهند؛ اما درستي آنهـا نسـبي   

يعني كاملا وابسته و مشروط به تاريخ، اجتماع، طبقـه و خلاصـه هـر موقعيـت مشـخص      . است
  . عيني است

چرا كه بسيار چيزها بوده اند كه در گذشته حقيقت بـوده انـد امـا    . نخست تاريخي است
دوم . و بسياري چيزهـا در گذشـته يـاوه بـوده انـد و اكنـون حقيقتنـد       . اكنون در واقع ياوه اند

يعني آنچه در يك جامعه معين حقيقت است در جامعه ديگر حقيقت نيسـت و  . اجتماعي است
يعني دريافت طبقات از واقعيت بسـته  . طبقاتي است: سوم. شايد ياوه اي بيش نباشد و برعكس

برخـي حقيقـت را ميگوينـد و برخـي ديگـر      . اجتماعي آنها متفاوت است –به جايگاه اقتصادي 
آنچه از ديد طبقه اي حقيقت است از ديد طبقه ديگر يـاوه  . آنچه را حقيقت است، ياوه مينامند

  . است و بر عكس
اليكه مستقل از انسان است امـا بوسـيله انسـانها نيـز     گذشته از اينها حقيقت عيني در ح

نظام سرمايه داري ميتواند به نظام كمونيسـتي تبـديل شـود و حقـايق عينـي در      . تغيير ميكند
در اين تبديل نقـش  . نظام سرمايه داري جاي خود را به حقايق عيني در نظام كمونيستي دهند

يق عينـي سـرمايه داري بـه حقـايق عينـي      طبقه كارگر يعني نيروي مولد نوين، در تغيير حقـا 
  . كمونيستي حائز اهميت بسيار است

مـثلا برترانـد   . گاه دانشمنداني از ميان بورژواها بوده اند كه اين نكات را پذيرفته انـد  -4
دمكرات بود و البته نگارنده نيز قصد بزرگ نمايي تجربه او را  -كه درمجموع يك ليبرال( راسل 
را فهميد و تصـديق   -ارزش اضافي -اما وقتي اين حقيقت. ه و يك بورژوا بوديك اشرافزاد) ندارد

پس همه ي اموالش را بخشـيد و از  . كرد آنگاه گفت مايل است تنها از نيروي كار خود بهره برد
او تمايلاتي سوسياليسـتي پيـدا   . آن پس تنها با نيروي كار خويش و پول كتابهايش زندگي كرد

در اين خصوص نگاه كنيد به نجف دريا بندري، مقدمه بـر كتـاب   . سفر كردكرد و به ويتنام نيز 
  .»»فلسفه غرب«برتراند راسل به نام 

از آن سو ما كساني ميان ماركسيستها داريم كه حتي درباره آنچه ميخواننـد دقيـق فكـر    
لنـين در بخشـي از كتـاب ماترياليسـم و امپريـو      . نميكنند و آن را بدرسـتي بازتـاب نميدهنـد   
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ريتيسيسم، برخي تفاسير بورژوايي از تزهاي فوئر باخ ماركس را درست تـر از برخـي تفاسـير    ك
در اينجـا يـك   (اين امر نيز نشانگر آن است كه گاه بورژوازي حقيقت عيني. ماركسيستها ميداند
يسـم و امپريـو   لنـين، ماتريال .(را درستر از خـود ماركسيسـتها درك ميكنـد   ) متن ماركسيستي

  ) كريتيسيسم
اگر به اين بخش از متن توجه كنيم متوجه ميشويم كه يك حلقه گمشده يـا پنهـان    -5
امـا ايـن   ! اين درست. حقيقت يك چيز عيني است. شده از روي آن وجود دارد» پريده«شده يا 

حقيقت عيني را طبقات مختلف يكسان دريافت نميكنند، كه بحث بر سـر چگـونگي در دسـت    
تنها پس از درك حقيقت عيني بوسـيله طبقـه   . نافع متضاد باشدگرفتن آن بوسيله طبقات با م

پيشرو است كه ميتوان بر سر اين بحث كرد كه چگونه اين حقايق بوسيله طبقه پيشرو ميتواند 
  . انقلابي جهان موثر واقع شود -در كار دگرگون كردن عملي 
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  بخش سومپيوست 
ــين  ــاتي «تبـ ــت طبقـ  ــ» حقيقـ ــته هـ ــي   در نوشـ ــي پـ ــران آرسـ ــف سـ   :اي مختلـ

گذاشته » حقيقت طبقاتي«مرتبط با اين اشكال، اشكال ديگري بود كه آواكيان اسمش را «  -1
پرولتاريـا حقيقـت   : كه يك رويكرد بسيار غير علمي به حقيقت است و اينطور اسـت كـه  . است

اوه است و مهـم  ياوه ي. اما حقيقت، حقيقت است . خود را دارد و بورژوازي حقيقت خود را دارد
اما اينكه حقـايق  . حقيقت، يك چيز عيني است. نيست كه كي و چه طبقه اي آن را گفته است

چگونه در دست گرفته مي شوند و چگونه در جامعه بكار بسته مـي شـوند، بـا اسـتفاده از ايـن      
دانش در جامعه چه اتفاقي مي افتد؛ مسئله ايست كـه كـاملا بـا موضـوعات طبقـاتي و مبـارزه       

و در جهان، بر سر . قبلا مثالش را زدم كه بيوژنتيك چگونه بكار بسته شد. بقاتي مرتبط استط
از سوي ديگر، بر سر خصلت و محتواي هـر تئـوري    .اين بكاربست مبارزه طبقاتي هسـت 

و اين مبارزه براي كشف حقيقت داراي خصلت طبقـاتي  . علمي مبارزه ي علمي هست
براي چه به مصرف خواهد رسيد و پژوهش علمي در  ين دانشااين فرق دارد با اينكه  .نيست

همـه اينهـا داراي خصـلت    . چه چارچوبي در جريان است؛ چه كساني درگيرند و هدف چيسـت 
بگويم كه هدفم از اين حرف ها چيست؟ مي خـواهم  . طبقاتي و متصل به مبارزه طبقاتي است

 ـ بـا واقعيـت   . م اسـت حقيقت داراي خصلت طبقاتي نيست و اينكه كمونيسم، يك عل
درگير مي شود، آن را به گونه اي زنده آزمايش مي كند، سرچشمه ها و قـواي محركـه واقعـي    

كـه در سـير   ي جامعه، جهان و طبيعت، ساختارها و پروسه هاي واقعي، گرايشات و ضد گرايشات
كمونيسم به مثابـه علـم بـه تضـادهاي     . تكامل پديد ها دخيل هستند را بررسي مي كند

اما اين يـك علـم زنـده و پايـان     . ي كه قوه محرك وضع هستند اشاره مي كنداساس
بازگردنـد   18آنهائي كه مي خواهنـد بـه قـرن    . ناپذير است كه مرتبا تكامل مي يابد

صـرفا يـك الگـوي فكـري و     . به ما مي گويند كه كمونيسم يك علم نيسـت ) مانند بديو(
دگماتيست هايي كـه مـي گوينـد مـا بـه       .الگوي مقاومت است كه نقطه تمركزش برابري است

اندازه كافي مي دانيم و كمونيسم برايشان يك نوع مذهب اسـت؛ ماركسيسـم را يـك سيسـتم     
بسته مي بينند كه هر چه را لازم بود بداند مي داند و نمي توان از كنش با گفتمان هاي ديگر، 

  .بخصوص گفتمان هاي مخالف، چيزي ياد گرفت
ت كمونيسم را بر پايه هائي علمي تر قـرار دهـد و از ايـن منظـر،     آواكيان تلاش كرده اس

كنش با مكتب هاي فكري و ديگر عرصه هاي تلاش و فعاليت بشري را عميقا درك مي كنـد و  
زيـرا درك واقعيـت   . مرتبا با واقعيت كه همواره در حال تغيير است، دست و پنجه نرم مي كند
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ريمونـد لوتـا، آلـن باديو،كمونيسـم و سـنتز      ) (»  . تمتغير، براي تغيير جهان تعيين كننده اس
  ) نوين، ص
ديدگاهي است كه در جنبش بين المللـي كمونيسـتي   “ حقيقت طبقاتي”منظور از «  -2

عيني نيسـت بلكـه    -به خصوص در زمينه علوم اجتماعي –رايج بوده است و آن اينكه حقيقت 
حقيقـت خـودش را دارد و پرولتاريـا    يعني بورژوازي    براي هر طبقه اي مشخص و نسبي است

يعنـي يـا بـر    : ، به لحاظ عيني حقيقت است در حالي كه آنچه حقيقت است. حقيقت خودش را
با اين ايده نادرسـتي كـه   “ حقيقت طبقاتي”. واقعيت در حركت و تكامل منطبق است يا نيست

پرولتاريا اسـت،   سرقفلي حقيقت، صرفا به خاطر موقعيت اجتماعي شان، دست افراد برخاسته از
و لازمـه  . ، حقيقت است و مهم نيست چه كسـي بيـانش مـي كنـد     ولي حقيقت. همپوشي دارد

دستيابي به حقيقت هم براي پرولترها و هـم بـراي افـراد برخاسـته از سـاير قشـرها و طبقـات        
ريمونـد لوتـا و   »  . جامعه، نيازمنـد درك و اعمـال رويكـرد علمـي بـه جامعـه و جهـان اسـت        

  )3يادداشتهاي بخش ششم ياداشت مترجم، شماره  -سمي در قفس بورژوايي كموني...
ديدگاهي . اين هم يك توضيح كاملا اشتباه، مغلوط و بدون تحقيق درست و تفكر معقول

بـه  آن را به جنبش كمونيستي نسبت ميدهد هرگـز در جنـبش كمونيسـتي     ها كه اين نوشته
ا عموم ماركسيستها بـر ايـن بـوده انـد كـه      است؛ زير وجود نداشتهعنوان يك خط مشي عمده 

حقيقت عيني است خواه در علوم طبيعي و خواه در علوم اجتمـاعي، و وجـودش بـه هيچوجـه     
تزهـايي در بـاره   «مثلا در اين مورد ميتوان بـه  . (نيست) و نيز طبقات(وابسته به وجود انسانها 

در بـاره  «، »دربـاره پراتيـك  «نيز و لنين » ماترياليسم و امپريو كريتيسيسم«، ماركس »فوئر باخ
. مائو تسـه تونـگ رجـوع كـرد    » ايده هاي صحيح انسان از كجا سرچشمه ميگيرند«و يا » تضاد

جالب اينجاست كه اينها براي آموزش كمونيستها نوشته شده و نه بورژوازي و خرده بورژوازي و 
ر چنـبش بـين المللـي    اين ديدگاه د«غريب آنكه اين باصطلاح كمونيستها هستند كه ميگويند 

اما شناخت انسانها از آن طبقاتي است و بسته به جايگاه طبقـاتي  ) »كمونيستي رايج بوده است
يعني بر هر تفكري مهر طبقات ميخـورد،  . افراد و گروهها درك متفاوتي و متضادي از آن دارند

يا بـه اصـطلاح   (اما اينكه حق با كدام طبقه است و شناخت . نه بر وجود عيني موضوع آن تفكر
كدام طبقه واقعا حقيقت است و شناخت كدام طبقه، واقعـا حقيقـت نيسـت، بلكـه     ) »حقيقت«

ياوه است، اين امري است كه يكم نحوه استنتاج حقايق عيني از دل واقعيات و شيوه تحقيـق و  
چگونگي آزمايشات و يا مدارك و فاكت ها و نيز استنتاج هاسـت و دوم محـك خـوردن بعـدي     

درسـتي  انسـجام و  . ر پراتيك نه يك فرد يـا يـك گـروه بلكـه پراتيـك ميليونهـا انسـان        آنها د
نه تنها منـتج از شـيوه بسـيار پيشـرفته اي اسـت كـه        به عنوان يك حقيقت عام،  ماركسيسم
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بلكـه   ند،پيش برداز واقعيات عيني در متد تحقيق، بررسي، تحليل و استنتاج  و انگلس ماركس
بطـور مكـرر بـه اثبـات رسـيده      ميليون ها انسان كه در پراتيك بعدي  در اين نكته نهفته است

  . است
گيريم كه چنين باشـد،  . بايد از پرداختن به چنين دليل هاي سطحي دوري جوئيم« -3

در گوشه اي از دنيـا، از مشـكلي تحليـل و راه حلـي     ) حتي يك فرد(گيريم كه عده اي معدود 
. ذاري و پايه اي براي صحت يا عدم صحت آن بحث اسـت ارائه داده، آيا اين امر مبناي ارزش گ

تعيـين  ) هـر چقـدر هـم مهـم باشـد     (اگر منظور موضع و سمت طبقاتي ناقد باشد، اين جايگاه 
چون افراد، احزاب و گروههاي سياسي مي توانند موضع و جايگاه پرولتري داشته . كننده نيست

ط مشي، سياست، افق و برنامه را نمـي  بررسي تحليل، خ. باشند اما درك غلط هم داشته باشند
 .توان به بررسي چه كساني، چه جايگاهي از چه مكاني تقليل داد

مهم نيست كه حقيقت از . معيار اصلي اين است كه آيا محتوي نقد، حقيقت دارد يا خير
زبان چه كسي بيرون مي آيد و آن كس يا كسان خود را به چه نامي مـي شناسـند، يـا از چـه     

متد شباهنگ راد در برخورد به عقايد و نظرات مختلـف  ! اقعي يا غير واقعي برخوردارندجايگاه و
كشـف  . اين قيد و بند زدن بر حقيقت و متد كشف آن اسـت . فلج كننده و بشدت مخرب است

حقيقت ربطي به جايگاه و موقعيت كاشف ندارد، يا صحيح است يعني منطبق بر واقعيات عيني 
حقيقـت  «ي از مباحث مهم فلسفي سنتز نوين است كه تحـت عنـوان   اين يك! است يا ناصحيح

يعني نقد ديدگاه سابقه دار در جنبش كمونيستي كه براي . مورد نقد قرار گرفته است» طبقاتي
حقيقت خصلت طبقاتي قائل بوده و معتقد اسـت بـورژوازي حقيقـت خـود را دارد و پرولتاريـا      

است و دروغ، دروغ، مهم نيست كه چه زمـاني و  در حالي كه حقيقت، حقيقت . حقيقت خود را
محتـوي نقـد   ) 4. (چه طبقه اي آن را كشف كرده و با چه روش و متدي اينكار را كـرده اسـت  

پاسخي به نقد شـباهنگ راد، سـايت    !اميد بهرنگ، مشكل ها؛ راه حل ها (  ! مهم است نه ناقد
  )سربداران

استدلال رديف كردن بـراي اينكـه    اين همه صغري و كبري، سياه كردن صفحات زياد و
تو گويي . حقايقي را ميگويند ،گفته شود يك نفر در گوشه اي از دنيا و يا عده اي و يا بورژوازي

كسي گفته است كه همه ي حقيقت نزد كمونيستها است و ديگران نميتوانند هيچ حقيقتـي را  
سـال اخيـر عمـده     150 اشتباه اصلي اين نظريه اين است كه فراموش ميكند طي. كشف كنند

و نيز دگرگـون  ) اقتصاد، جامعه شناسي و سياست(ترين كشفيات علمي در حوزه علوم اجتماعي
كـه   -كردن جهان بوسيله كمونيستها انجام شده است نه بوسيله حتي خرده بـورژوازي انقلابـي  

شش بـراي  چه برسد به بورژوازي كه تمامي تلا -نميتواند از چارچوب سرمايه داري بيرون بيايد
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ديگر اشتباه اين نظريه اين است كه گمـان ميكنـد يكـي    . حفظ همين نظام سرمايه داري است
يا حداقل يكي از اشتباهات جنبش كمونيستي و نيز علل شكست طبقه كارگر و بازگشت نظام (

بـويژه  (هاي سوسياليستي به نظام سرمايه داري اين بوده كه گمان كرده افراد يا طبقات ديگـر  
از يـك سـو عليـه ايـن ديـدگاه موضـع       . نميتوانند چيزي بگويند كه حقيقـت باشـد  ) ازيبورژو

 را ميگيرند كه كارگر بودن دليل امكان داشتن براي فهم حقيقـت نيسـت و از سـوي ديگـر مـا     
چه انقلاب فكري بزرگي اين  !ژوازي هم ميتواند حقيقت را بيابدمتوجه بورژوازي ميكنند كه بور

  ؟ !رده استايجاد ك» سنتز نوين«
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  بخش چهارم
 )ادامه(حقيقت عيني و حقيقت طبقاتي 

  خواست و توانايي طبقات اجتماعي در دريافت حقايق عيني
 -اسـتفاده نمـي كننـد    ) متد ماترياليسـم ديالكتيـك  (در واقع كساني كه از اين متد ... «

طبقـات  . مهمي را كشف كنند و كرده اند مي توانند حقايق -منجمله كساني كه از آن متنفرند 
متفاوت براي طبقـات مختلـف   » حقايق«مختلف با واقعيت هاي عيني متفاوت روبرو نيستند و 

يـك  » .و همه نمي توانند آن را بفهمند... اين يك چيز پرولتري است «: نمي توان گفت. نداريم
نيـازي بـه پنهـان كـردن خصـلت      از آنجا كه پرولتاريا به مثابه يك طبقه . واقعيت موجود است

امـا  . جامعه بشري ندارد، ماترياليسم ديالكتيكي و تاريخي بر منافع اساسـي وي منطبـق اسـت   
مي توانـد آدم را بـه آنجـا ببـرد كـه      » حقيقت داراي خصلت طبقاتي است«تقليل آن به اينكه 

د و نـه اينكـه در   امكان يادگيري چيزي از متفكرين بورژوا يا حتا متفكريني كه نه بورژوا هستن
و مي تواند آدم را به آنجا ببرد كه فكر كند صرفا بـه  . چارچوب ماركسيسم قرار دارند را رد كند

تجسم دوباره انقـلاب  (» . دليل آنكه فلاني از پرولتاريا هست دسترسي ويژه اي به حقيقت دارد
 -ل -ايـران م  و كمونيسم، مقالاتي در توضيح سنتز نوين باب آواكيان، سايت حـزب كمونيسـت  

  ) م
اما افرادي كه ديدگاه و روش كمونيستي را به كار نمي بندند يا حتي مخالفش هستند، قادر ...«

حقيقـت  «چنـين ديـدگاه هـايي كـه تحـت عنـوان       . نيستند به حقايق مهم دست پيـدا كننـد  
به درجات گوناگون و شكل هاي مختلف در جنبش كمونيستي وجود داشـته، تقليـل   » طبقاتي

نه و ماترياليست عاميانه است و خلاف نقطه نظر و روش واقعا علمي ماترياليسم ديالكتيـك  گرايا
  )پي، تاكيد از متن است -سي -مانيفست نوين آر(» .است

پس آيا درعصر كنوني كشف حقيقت در انحصار طبقه كـارگر اسـت و يـا اينكـه طبقـات      
هسـتند؟ حـدود و   ) بعضا مهم(ديگر و از جمله طبقات ضد خلقي و ارتجاعي نيز كاشف حقايق 

مرزهاي كشف حقيقت بوسيله طبقه كارگر و نيز طبقات گوناگون و از جمله طبقـات ارتجـاعي   
  چيست؟

در لابلاي بخش هاي پيشين ما به اين مسئله، يعني امكان كشف حقيقت بوسيله طبقـه  
جـه كـرده   كارگر و دريافت حقايق از جانب غير ماركسيستها و يا ضد ماركسيستها كمـابيش تو 

ايم، اما اكنون زمان آن رسيده كه بطور مشخص بـه بررسـي و تحليـل آن از جوانـب گونـاگون      
  .بپردازيم

ــان     ــردن جه ــون ك ــناخت و دگرگ ــارگر در ش ــه ك ــايي طبق ــش و توان   نق
نخست به ايـن نكتـه اساسـي اشـاره كنـيم كـه از ديـدگاه ماركسيسـم، در عصـر كنـوني كـه            
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 اعي سرمايه داري به نظـام اجتمـاعي كمونيسـم   عصرامپرياليسم و گذار از نظام اجتم
است وظيفه اصلي شناخت جهان و دگرگون كردن آن به عهده طبقه اي نهاده شده كـه منـافع   

فرهنگي او با اين گذار و انتقال گره خورده اسـت، يعنـي طبقـه     -اجتماعي و سياسي -اقتصادي
  .كارگر

تحـت سـتم را در كشـورهاي     اين طبقه اكثريت عظيمي از توده هاي اسـتثمار شـونده و  
عليرغم اينكه ممكن است كه در اين كشور و يا آن كشور عقـب مانـده   (جهان به عنوان يك كل

نسبت به بقيـه طبقـات    هنوز عنوان اكثريت يا اهالي را نيافته باشد يا هنوز كميت قابل توجهي
طبقـه از لحـاظ   اين . تشكيل داده و بخش صنعتي آن با توليد بزرگ مرتبط است) نداشته باشد

صنعتي، تمركز، سازمان يافتگي، و سواد و آموزش اصلي ترين و مهمترين طبقات اجتمـاعي بـه   
نه تنها توانايي درك پيشـرفته تـرين    ،سياسي -حساب ميĤيد و به واسطه شرايط ويژه اقتصادي

ي تئوري هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را دارد، بلكه ميتواند بواسـطه وجـود عين ـ  
اين تئوري ها را بـه عمـل در آورد؛   ميتواند كه با فعاليت عملي توليدي گره خورده است،  ،خود

پيشواي توده هاي استثمارشده و تحت ستم گشته، با تشكيل حزب خود، نظام سرمايه داري را 
  . به نظام كمونيستي تبديل سازد

، نـابودي تمـامي   ...)و نيز انـواع سـتم ملـي، جنسـيتي و    ( نابودي استثمار و ستم طبقاتي
طبقات و از جمله نابودي خويشتن به عنوان طبقه و تبـديل همـه اهـالي بـه كاركنـان توليـد،       

بر چنـين مبنـايي، افـق و    . سياست و فرهنگ، دورنماي كمونيستي اين طبقه را تشكيل ميدهد
گيـر  چشم انداز هاي اين طبقه بسيار وسيع و دور است و با چنين وظيفه سترگي، اين طبقه پي

در دريافت و فهم حقايق در گسترده ترين و عميـق تـرين شـكل خـود بـوده و نيـز هـر گونـه         
  . شكستي در راه تحقق امر وي، كوچك و حقير مينمايد

بواسطه چنين نقشي، با تمامي وجود خويش خواهان هر چيزي است كه نـو اسـت و بـه    
را بـراي پـيش رفـتن بـاز      هر چيزي كه راهگشاست و شرايط. اين گذار و انتقال خدمت ميكند

هر حقيقتي براي اين طبقه ارزشـمند اسـت   . اين طبقه هوادار و شيفته ي حقيقت است. ميكند
حتي اگر كه اين حقيقت عليه او باشـد و بـر شكسـت هـاي وي صـحه گـذارد و آنهـا را مـورد         

اقد خـود  چرا كه هيچ طبقه اي به اندازه اين طبقه، خود بيرحمانه ن. ملاحظه و بررسي قرار دهد
نيست و هيچ طبقه اي به اندازه اين طبقه به علل شكست خود علاقمند نيست؛ زيـرا كـه همـو    
ميداند كه آينده مال اوست و چنانچه شكست هاي خود را بگونه اي دقيـق و همـه جانبـه بـاز     

به غير مغرضانه هيچ طبقه اي به اندازه اين طبقه . كاود، ميتواند از آنها پلي براي پيروزي بسازد
كنكاش نظرات مخالفان و دشمنان خود نميپردازد و هيچ طبقه اي به اندازه اين طبقه، اگـر در  
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نظرات دشمنانش حتي حقيقتي كوچك وجـود داشـته باشـد، آنـرا مـورد توجـه و دقـت قـرار         
  .نميدهد

چنانچـه مـا رفتـار بـزرگ تـرين      . چنين است موضع طبقه كارگر در مورد حقيقت عيني
ه و برجسته ترين احزابي كه اين طبقه پديدآورد، مورد بررسي قـرار دهـيم،   آموزگاران اين طبق

  . كمابيش جز آنچه در بالا برشمرديم، چيز ديگري نخواهيم يافت
   شناخت توده ها و شناخت پيشروان

پس آيا با توجه به اينكه ماركسيسم نقش طبقه كارگر را در تمايل، تلاش و نيـز توانـايي   
كيــد قــرار ميدهــد، افــرادي و يــا طبقــاتي را كــه ديــدگاه و روش در كشــف حقيقــت مــورد تا

را بـه كـار   ) منظور ديدگاه فلسفي ماترياليستي و روش انقلابي ديالكتيـك اسـت  (»كمونيستي«
نمي بندند، مطلقا ناتوان از دريافت حقايق ميداند؟ آيا از ديدگاه ماركسيسم تنها طبقه كـارگر و  

رصه هاي گوناگون به حقايق مهمي دسـت يابنـد و بقيـه    ماركسيستها هستند كه ميتوانند در ع
  ! اين چنين نيست! نميتوانند؟ خير

نخست بايد اشاره كنيم كه گرچه كاربست آگاهانه ماترياليسم ديالكتيك ميتواند ما را در 
فهم حقايق به بهترين شكل ياري دهد، اما به اين دليل كه ايـن كـار نيازمنـد مطالعـه مفصـل،      

و ) فلسفه، اقتصاد، تاريخ، سياسـت و نيـز فرهنـگ   (يق دانشها و علوم اجتماعي همه جانبه و عم
طبيعي است و اين نيز بسادگي براي همه مقدور نيست، همه مردم نميتوانند آنرا بطـور مـنظم   

  .دريافته و بكار بندند
اما چنانچه مردم ماترياليسم ديالكتيك را بكار نبستند و با اين همه به دريافـت حقـايقي   

ت يافتند آيا اين به اين معني است كه مثلا متدي كه مـردم غيـر آگاهانـه بكـار بـرده انـد،       دس
متدي ايده آليستي و متافيزيكي بوده ؟ و يا به اين معني است كه مردم نه ديدگاهي داشته اند 

  و نه متدي و همينطور الي بختكي و بر حسب اتفاق به كشف حقايق دست يافته اند؟ 
كه با ديدگاههاي ايده آليستي و يا متافيزيك صـرف بتـوان بـه كشـف     البته ممكن است 

. حقايقي نائل شد، اما اينها عموما حقايقي يك جانبه، جزيي و گاه نيز بسيار سطحي خواهد بود
و نيز گر چه ممكن است گاه اتفاقي به فهم حقايق دست يافت، اما زماني كه ما از فهم متـداوم  

شف اتفاقي حقـايق، نميتوانـد جايگـاه چنـداني در مباحـث مـا       حقايق صحبت ميكنيم، آنگاه ك
  .داشته باشد

از سوي ديگر كشف حقايق از جانب توده ها، بي كار برد ماترياليسم ديالكتيك، نه لزومـا  
نشان از آن دارد كه مثلا مردم با كاربرد ايده آليسم و متافيزيك به فهم حقايق رسيده اند و نـه  

بلكه، تا جايي كه ايـن حقـايق، نـه    . ها هيچگونه ديدگاهي نداشته انددال بر اين است كه توده 
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سطحي و يك جانبه، نه جزيي، بلكه تا حدودي عميق، داراي برخي جوانب و نيز تا حدودي در 
برگيرند پديده به مثابه يك كل يـك باشـد، آنگـاه ايـن بيشـتر نشـان از كـاربرد غيـر آگاهانـه          

  . اههاي غير يا مخالف آنماترياليسم ديالكتيك دارد تا ديدگ
كـه طبقـه   (در واقع ماترياليسم ديالكتيك، از يك سـو نتيجـه پيشـرفت علـوم و دانشـها     

و از سوي ديگر بر آمد پراتيك موجود توليـدي و  ) بورژوازي نيز سهم بالايي در رشد آنها داشت
يعنـي   ديالكتيـك . ماترياليسم يعني بررسي واقعيت آنگونه كه هست. طبقاتي خود توده هاست

ماترياليسـم ديالكتيـك   . فهم تضاد يا تضادهاي موجود در اين واقعيت و چگـونگي تكـوين آنهـا   
بطور كلي يعني از يك سو فهم اينكه اين واقعيت چيست و از سوي ديگر اينكه ميتواند به چـه  

يعني بـودن در مركـز مبـارزه     بر مبناي تجارب عيني خود، زماني كه توده ها. چيز تبديل شود
از دل واقعيات حقايقي را بيرون ميكشند و نشان هايي از تكامل يـك چيـز   دي و  طبقاتي، تولي

به چيز ديگر را بيان ميكنند و خود در كار دگرگون كردن بر ميĤيند، هر چند كه اين حقايق بـا  
ماترياليسم ديالكتيك بدست نيامده باشد، هر چند كه كه آغشته به نادرستي ها آگاهانه كاربرد 
باهات باشد، اما باز هم به معني رد ديـدگاه ماترياليسـم ديالكتيـك و درسـتي ديـدگاهي      و اشت
بجاي آن نبوده، بلكه برعكس، چنانچه ما ) مثلا ديدگاه هاي ايده آليستي و يا متافيزيكي(ديگر 

را بررسي كنـيم، ميبيـنم كـه بـر چيـز      ) يا آنچه در آنها حقيقت است(اين حقايق بدست آمده 
  . رياليسم ديالكتيك نيز، دلالت نميكنندديگري جز مات

آنهـا فـرق   ) يـا عاميانـه  (از سوي ديگر، بايد بين ادراك علمي حقايق و ادراك غير علمي 
گذاشت و خواه ناخواه ادراك علمي را داراي برتري و رجحان دانست و اين بويژه به ايـن دليـل   

ي موجـود اسـت كـه در ادراك    بسيار مهم است كه در ادراك عاميانه، گاه نظرات بكلي نادرسـت 
علمي نيست و در اين موارد، ادراك علمي كاملا در نقطه مقابل ادراك غير علمي واقعيـت قـرار   

 .دارد

اما گاه ممكن است وضع برعكس گـردد و ادراك عاميانـه از ادراك علمـي پـيش افتـد؛       
امـا   ،يانـه گرچه اين عموما كمتر است تا در مورد پيش افتادن شـناخت علمـي از شـناخت عام   

چنين نوسان ها و پس و پيش افتادن هـايي نشـان ميدهـد كـه در ادراك عاميانـه نيـز گـاهي        
ماترياليسم ديالكتيك نافذ است و گرچه طّور آگاهانه بكار بسته نميشود، اما چـون برخاسـته از   
زندگي عيني و تجارب عملي است، گاه به فهم حقايق و نيز گاه به فهم حقـايقي بـزرگ منجـر    

  .ودميش
مائوئيسم ارج بالايي بـراي تجـارب و    -لنينسم -درست به اين دليل است كه ماركسيسم

تنهايي ه نظرات توده ها قائل است، و به آنها توجهي اساسي مبذول ميدارد؛ ضمن آنكه آنها را ب
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كافي نميداند و لازم ميداند كه نظرات توده ها در مورد مسائل مختلـف جمـع آوري شـده و در    
 -كه همچـون يـك كارگـاه توليـدي، خلاقانـه عمـل كنـد        -فشرده پيشروان توده هايك مركز 

نادرستي هاي آن زدوده شده و درستي هـا آن منسـجم و شـكيل گرديـده و بـه       متمركز شده،
شكل يك نظريه علمي به خود توده ها باز گردانده شـود تـا تـوده هـا آنهـا را درعمـل مبـارزه        

  .توليدي و طبقاتي خود بكار بندند
افزون بر اين، چنانچه بوسيله توده هاي درگير در مبارزه توليدي و طبقاتي، حقايقي بـي  
كاربرد ماترياليسم ديالكتيك كشف شد كه با ديدگاه مذكور نميتوانست كشف شود، آنگـاه ايـن   
نيز نشان از نادرستي اين ديدگاه و يا وجود ديدگاههاي غير در توده ها نداشته، بلكه حكايت از 

د كه ديدگاه ماترياليسم ديالكتيكي داراي كمبود بوده و بايد خود را با تغذيه از اين گونه آن دار
  .حقايق و شيوه كشف آنها بوسيله توده ها، اصلاح كرده و تكامل بخشد

و منظور ما از ديدگاه عاميانه، ديـدگاههاي  ( بنابراين ميان ديدگاه علمي و ديدگاه عاميانه
رابطـه اي دو  ) يي است كه صرفا منبعـث از تجـارب عملـي اسـت    بلكه ديدگاهها مبتذل نيست
ديدگاه علمي در ديدگاههاي جاري توده ها،آگاهانه و غيـر آگاهانـه نافـذ و جـاري     . جانبه است

  .ميگردد، و نيز از بر عكس از ديدگاههاي توده ها، آگاهانه ميĤموزد و خود را اصلاح ميكند
  قفهم طبقات غير طبقه كارگر در مورد حقاي

. همين نكته در مورد طبقات ديگر يعني بورژوازي و خرده بورژوازي نيز راست در ميايـد 
كه البته ما بايد بين بورژوازي امپرياليسـتي و بـورژوازي كشـورهاي تحـت     ( در مورد بورژوازي 

پايين تر صحبت خواهيم ) سلطه و از سوي ديگر بين بخش هاي مختلف بورژوازي فرق بگذاريم
ون اشاره كنيم كه اين طبقه تقريبا سه دوره تاريخي يعني طبقه اي در حـال رشـد   كرد، اما اكن

زير سلطه فئودالها و اشراف، طبقه حاكم در حال رشد و نيـز در حـال نـزول در نظـام سـرمايه      
داري و بــالاخره طبقــه اي در حــال اضــمحلال تحــت حاكميــت طبقــه كــارگر در نظــام هــاي 

مامي اين دوره ها يعني حتي در زماني كه ارتجاعي شـده  در ت. سوسياليستي را طي كرده است
، اما انگيزه هـا ي وي  و دوران نزول خود را ميگذارند، بورژوازي توانايي كشف حقايق را داشته

براي كشف حقايق، درجه كمي و كيفي اين توانايي و نيز محتوي حقايق كشـف شـده   
ر ميدهـد، در ايـن سـه دوره    بوسيله بورژوازي و افق هايي كه اين حقايق مد نظر قرا

  . استاساسي بسيار متفاوت و داراي اختلافات كيفي 
در مورد خرده بورژوازي بايد گفت كه اين طبقه نيز ميتواند به حقايق دست يابد؛ اما اين 
حقايق بيشتر بيان نقادي گاه درست اما ناكامل نظام سرمايه داري است تا تدوين خطوط نظـام  

م آينده، گر چه گاه در بردارنده برخي حقايق اسـت، امـا ناكامـل تـر از     آينده؛ و در خصوص نظا
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يعني بطور كلي خرده بـورژوازي در نظـام سـرمايه داري،    . نقدش از نظام سرمايه داري ميباشد
  .جوشان تر و پوياتر و تمايلش به پيشرفتن بيشتر است تا در نظام سوسياليستي

مـورد مسـائل پـيش پـاي جامعـه، بيـان        همچنين در جايي كه اين طبقه حقايقي را در
ميكند، نشان از درستي ديدگاه غير ماترياليسم ديالكتيكي ندارد، بلكه عموما يا بر درستي ايـن  

يعنـي نشـان ميدهـد كـه ايـن      . ديدگاه دلالت ميكنند و يا برنياز آن براي پيش رفتن و تكامـل 
ترياليسـم ديالكتيـك را تكامـل    ديدگاه بايد تجارب ويژه اين طبقات را در خود جذب كرده و ما

و همچنـين ماترياليسـم   ( بخشد، نه اينكه مثلا بر ديدگاههاي ايـده آليسـتي و يـا متـافيزيكي     
  . رايـــج در خـــرده بـــورژوازي صـــحه گـــذارد) مكـــانيكي و يـــا ايـــده آليســـم ديـــالكتيكي

همچنين چنانچه حقايقي از جانب يك ايده آليست و يا يك متافيزيسين خـرده بـورژوا كشـف    
شود، اين عموما بر درستي ديدگاههاي مذكور دلالت نداشته، بلكه ميتوانـد نشـان از عـدول آن    

نياز به تاكيد نـدارد كـه ديـدگاههاي ايـده آليسـتي و      . ديدگاهها از پيش نهاده هاي خود باشد
متافيزيكي عموما در سطوح و حدود معيني از ادراك پديده ها ميتوانند به درك حقـايقي نائـل   

ما اين حقايق همانگونه كه گفتيم عموما آغشته به يك جانبه نگري، جزيـي نگـري و يـا    آيند، ا
گرايش به سطحي بودن داشته و كمابيش بر مبناي بزرگ كردن برخـي جنبـه هـا در واقعيـت     

  )1. (استوار بوده است
مثال بارز براي اين حقيقت، متفكر ان بزرگ خـرده بـورژوا يعنـي اقتصـاد دانـاني نظيـر       

سياسي نظير بـاكونين و   -ي و پرودن، و نيز سياستمداران و تئوريسين هاي اجتماعيسيسموند
اين تئوريسين هاي گرچه حقايقي را درباره نظام سرمايه داري و نيز نظـام  . كروپاتكين ميباشند

آينده بيان ميكردند ومباحث اقتصادي و سياسي را به پيش بردند، اما حقايق عيني در آثار ايـن  
نـه نقدشـان از سـرمايه داري كـاملا     . عموما بشكل ناقص و ناكامل خود نمود ميابـد دانشمندان 

  !درست بود و نه تصوراتشان درباره نظام سوسياليستي آينده بي ايراد و اشكال
نگاهي گذرا به چگونگي تكوين تاريخي شناخت بشر از جهان نشـان ميدهـد كـه گرچـه     

ه ديدگاههاي ايده آليسـتي و متـافيزيكي بـه    علم و دانش در برخي شرايط معين تاريخي بوسيل
پيش رفته و حقايقي بوسيله اين ديدگاهها كشف شده، اما درمجموع ديدگاههاي ايده آليسـتي  
و متافيزيكي بطرف ضعيف شدن سير كرده و بجاي آن ديدگاههاي ماترياليسـتي و ديـالكتيكي   

اترياليسـم و متافيزيـك و   هر چه اين امر يعنـي تضـاد ميـان ايـده آليسـم و م     . رشد كرده است
  .ديالكتيك همواره در سطوحي نوين، باز توليد شده و ميشود



  

٢١٠  

اينك به دريافت حقايق در علوم طبيعي و اجتماعي بطور جداگانه اشاره ميكنيم و روابط 
آن را با مبارزه توليدي و مبارزه طبقاتي و نيز نيروهاي مولد و روابط توليد مورد سـنجش قـرار   

  .ميدهيم
  مبارزه توليدي و نيروهاي مولد  -طبيعي علوم 

در مورد علوم طبيعي بايد به اين نكته توجه كرد كه كشف حقايق در اين علوم 
اگر ما از دوران فئوداليسـم كـه گسـترش علـوم      .عمدتا ارتباط با رشد مبارزه توليدي دارد

ود كنيم، ميبينيم بويژه در غرب ناچيز بود، چشم بپوشيم و خود را به دوران سرمايه داري محد
با رشد مبارزه با طبيعت و تكامل نيروهاي مولد پيوسته بوده  عموما كه پيشرفت در اين عرصه،

در واقع هدف اين علوم بهبود امكانات غذايي، پوشاك، مسكن و نيز ديگر نيازهاي تكامـل  . است
ن حـال رشـد   يافته بشر و تكامل اين علوم، مستقيما وابسته به رشد صنعت و تكنيـك و در عـي  

  .دهنده آن بوده است
از سوي ديگر مبارزه توليدي يا مبارزه با طبيعت در نظام سرمايه داري، بر بسـتر كسـب   

غـذا،  (بيشتر ارزش اضافي از طريق كاهش زمان كار لازم، يعني نيازمندي هاي عمومي كارگران
. رت گرفتـه اسـت  بوسيله سرمايه داران صو) پوشاك و مسكن و ديگر امكانات و نيازهاي رفاهي

يعني انگيزه اساسي در پيشرفت اين علوم، عموما خير خواهي و نيـك انديشـي بـراي پيشـرفت     
ايـن  . بشر و پاسخ به نيازهاي وي نبوده، بلكه كسب سود بيشتر بوسيله سرمايه داران بوده است
ايـن   نكته اخير رابطه اين علوم با روابط توليد را روشن ميكند، هر چند كـه در نفـس پيشـرفت   

  .علوم، اين امر در درجه دوم اهميت قرار دارد
آنچه در مورد علوم طبيعي ميتوان گفت اين است كـه كشـف قانومنـدي هـاي اشـياء و      
پديده ها تا آنجا كه به منافع طبقات مسلط خدمت كرده و يا بـه منـافع اقتصـادي آنهـا ضـربه      

لـم يـا علـوم معينـي بـه منـافع       در صورتي كه پيشـرفت ع . نزند، آنها اين علوم را رشد ميدهند
  . اقتصــادي يــا سياســي آنهــا ضــربه بزنــد، آنهــا حتمــا مــانع رشــد آن خواهنــد شــد           
( بطور كلي هر دانشمند علوم طبيعي از نظر ايدئولوژيك و طبقاتي متعلق به طبقه معيني است،

در  نفس موقعيت وي به عنوان يك دانشمند او را از نظر طبقـاتي  ،گرچه در نظام سرمايه داري
و نيـز  (اما كشف حقايق در علوم طبيعي عمومـا  .) موقعيت طبقات مياني و يا بورژوا قرار ميدهد

بنـدرت  . ربط مستقيمي به داشتن يك ديدگاه سياسي مترقي و يا انقلابي نداشـته اسـت  ) لزوما
ميان دانشمندان علوم طبيعي افرادي يافت ميشوند كـه در عـين حـال فعـالين سياسـي بـوده       

ينسان رابطه پيشرفت در ايـن علـوم و داشـتن ديـدگاه طبقـاتي يـك رابطـه سـاده و         بد. باشند
يعني يك دانشمند متحجـر مـذهبي بـا كشـفيات     . مستقيم نيست و گاه اين دو ضد يكديگرند
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خـدمت   بـه بـورژوازي   به اشراف و فئودالها خدمت كنـد  يش از اينكهعلمي خود، ممكن است ب
ال ممكن است ثمرات بيشتري به طبقه كارگر برساند تا بـه  ليبر -كند و يا يك دانشمند بورژوا 

اين امر البته مانع آن نيست كه يك محقق علوم طبيعي در جايي كه طبقات مسـلط  . بورژوازي
با حقايق علمي بستيزند با آنها به نبرد بر نخيزد و يا گـرايش بـه طبقـاتي پيـدا نكنـد كـه بـه        

  . از حقايق علمي ميكنندپشتيباني از علوم بر ميخيزند و جانبداري 
همچنين بسياري دانشمندان علوم طبيعي بوده و هستند كـه در آزمايشـگاه يـا كـلا در     
تحقيقات علمي خود عموما ماترياليست بوده و هسـتند و نـه ايـده اليسـت، و اشـياء را درسـت       
 همانطور كه هستند، يعني بطور عيني مورد ملاحظه قرار ميدهنـد و بـه ايـن دليـل بـه نتـايج      

اما اين امر مانع اين نگرديده كه زماني كه اين دانشمندان از آزمايشگاه . مهمي نيز دست ميابند
  .بيرون ميĤيند تبديل به عناصري ليبرال، متحجر و گاه فاشيست نشوند

بر اين سياق چنانچه اين دانشمندان بر مبناي مطالعه واقعيـات بطـور عينـي بـه كشـف      
نبـوده،   تيسم به اين دليـل كـه آنهـا ماركسيس ـ   مدند، ماركسحقايقي در آن حوزه معين نائل آ

هرگز مقابـل آنهـا نايسـتاده و نميايسـتد، بلكـه نتـايج علمـي آنهـا را در خـود جـذب كـرده و            
در واقع اين دانشـمندان در عرصـه   . ماترياليسم و ديالكتيك را تكامل بخشيده و خواهد بخشيد

ست يافته و اين حقايق نيز بـه پيشـرفت علـم    علوم مزبور به حقايقي كه گاه مهم هم هستند، د
  .ماركسيسم ياري رسانده اند

افزون براين بايد اشاره كنيم كه گرچه كشفيات چنـين دانشـمنداني، بـراي ماركسيسـم     
بسيار مهم است، اما ممكن است براي خود آنها، مسبب تغيير ديدگاههايشـان و فهـم و كـاربرد    

در واقع بسياري از دانشمندان علوم طبيعـي ماركسيسـت   . آگاهانه ماترياليسم ديالكتيك نگردد
  . نبوده و در عرصه فلسفي حتي ارتجاعي نيز بوده اند

براي مثال، ما ميتوانيم از ارنست ماخ فيزيكدان ياد كنيم كه در عرصـه فيريـك نـوآوري    
هايي چند داشت و حقايقي را كشف كرد در حاليكه از نظرگاه فلسفي، يك ماترياليسـت نبـوده   

در مقابل دانشمنداني مانند داروين بـوده انـد كـه نـه پيـرو      . بلكه يك ايده آليست ارتجاعي بود
امـا كشـفيات علمـي آنهـا     . كمونيسم بودند و نه لزوما فعال در عرصه سياسي به نفع بـورژوازي 

بويژه از لحاظ ايدئولوژيك و سياسي، براي ماركسيستها حائز اهميت والا بوده است و آنها از اين 
كشفيات در عرصه فلسفي، به نفع عميق كردن مفاهيمي كه هگل در عرصه ديالكتيك سـاخته  
  . و تكامل بخشيده بود، بهره بردند و در عرصه سياسي به نفع مبارزه عليه فئوداليسـم و مـذهب  

بطور كلي پيشرفت تاريخي علوم طبيعي ارتباط تنگاتنگي با مبـارزه توليـدي و رشـد نيروهـاي     
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حاليكه رشد علوم به طبقه بورژوازي در كسب قدرت كمك كـرد و در عـين حـال    در. مولد دارد
  .بورژوازي پس از كسب قدرت، علوم طبيعي را پيشرفت داد

در دوره . همين امر كمابيش در مورد دوران رشد و قدرت گيري پرولتاريـا درسـت اسـت   
ه نفع پـيش بـردن   كسب قدرت بوسيله پرولتاريا، اين طبقه از پيشرفت هاي علوم طبيعي هم ب

  .تفكر عمومي فلسفي خويش بهره برده است و هم به نفع پيشبرد مباحث سياسي
  مبارزه طبقاتي و تكامل روابط توليدي -علوم اجتماعي 

پيشرفت علوم اجتماعي بيش از اينكه با رشد نيروهـاي  . اينجا قضيه كيفيتا متفاوت است
مل روابـط توليـد و مبـارزه طبقـاتي در رابطـه      مولد، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، با رشد و تكا

  . است
وابسـته رشـد نيروهـاي    ) مستقيم و غيـر مسـتقيم  (برعكس علوم طبيعي كه بطور عمده 

روابط توليـد و مبـارزه   ) مستقيم و يا با واسطه(مولد و روابط توليد است، علوم اجتماعي بازتاب 
قاتي، چگونگي مانعيت ايجاد كردن در طبقاتي هستند؛ بيانگر چگونگي روابط توليد و مبارزه طب

ــا    ــز چگـــونگي رفـــع موانـــع و تكامـــل بخشـــيدن بـــه آنهـ ــا و نيـ    .مقابـــل رشـــد آنهـ
در حاليكه علوم طبيعي عموما آنجا به پيش ميرود كه نيروهـاي مولـد در تكامـل يافتـه تـرين      

د اشكال خود باشند، يعني كشورهاي پيشرفته از لحظ صنعتي؛ علوم اجتمـاعي عمومـا ميتوانن ـ  
آنجا به پيش روند كه مبارزه طبقاتي به رشد يافته ترين اشكل خود رسيده باشد، يعنـي حتـي   

  )2.(يك كشور عقب مانده از لحاظ صنعتي
در حاليكه در علوم طبيعي ميتوانسـت بـين كشـفيات علمـي يـك دانشـمند و نظريـات        

جهـت  درجـه در   180سياسي او كمابيش يك تضاد فاحش وجـود داشـته و نظريـات سياسـي     
. مخالف كشفيات علمي قرار داشته باشد، در علوم اجتماعي اين امر بطور عمـومي وجـود نـدارد   

يعني عالم و دانشمند علوم اجتماعي بواسطه نگاه معين و ويژه خـود در آن علـم، خـواه نـاخواه     
ايـدئولوژيك طبقـه اي معـين اسـت و بدينوسـيله عمومـا مسـتقيم يـا غيـر           -نماينده سياسي 

  .نبدار منافع طبقه اي مشخصمستقيم، جا
نگاهي گذرا و تاريخي به برجسته ترين دانشمندان علوم اجتماعي فيلسوفان اوليه يونـان،  
افلاطون و ارسطو، متفكرين علوم اجتماعي قرون وسطي در شرق و غرب، متفكران و فيلسـوفان  

يخ رشد بسـيار  دوران مدرن يعني دوراني كه علوم اجتماعي همچون اقتصاد، جامعه شناسي، تار
نشان ميدهد كه بطور كلي متفكري اجتماعي وجود ندارد كه تئـوري هـاي علمـي اش    ... كرد، 

سياسي بازتاب منافع طبقه معينـي نبـوده باشـد، گرچـه ايـن امكـان        -درباره مسائل اجتماعي
  .همواره وجود داشته، كه متفكري اجتماعي بين طبقات مختلف نوسان كرده باشد
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م طبيعي با مبارزه توليدي و مبارزه با طبيعت و دگرگون كردن آن در پس بطور كلي علو
جهت نيازهاي انساني و نيز نيروهاي مولد در رابطه اند و پيوستگيشان با روابط توليد در درجـه  

و مبارزه بـا وضـع كنـوي اجتمـاع و      علوم اجتماعي با مبارزه طبقاتي  دوم قرار دارد؛ در حاليكه
براي ايجاد زندگي بهتر ارتباط دارند و رابطه شان با نيروهاي مولـد   خواست دگرگون كردن آن

  .در درجه دوم اهميت قرار دارد
  : اينك به نقش بورژوازي در كشف حقايق و پيشرفت علوم طبيعي و اجتماعي دقت كنيم

  كشف حقايق عيني مهم بوسيله بورژوازي، زماني كه بورژوازي انقلابي بود
اعتقاد داشته و دارند كـه هـر طبقـه جديـدي از زمـان پديـد       نخست اينكه ماركسيستها 

آمدنش در اجتماع، نقش نويي در شناخت طبيعت و اجتماع و كشف حقايق داشـته اسـت و در   
مبارزه ميان نيروهاي نو و كهنه، نقش اصلي در شناخت حقايق به عهـده نيروهـاي نـوين بـوده     

ين طبقات اسـتثمارگر بـوده انـد يـا اسـتثمار      بر اين مبنا، اين نكته اهميت ندارد كه آيا ا. است
طبقات استثمارگر برده دار، فئودال و بـورژوا در زمـاني كـه نيـروي مسـلط بـر جامعـه        . شونده

گشتند و تا زمانيكه تكامل نيروهـاي مولـد و روابـط توليـد بـه نفعشـان بـود، علـوم طبيعـي و          
ده گشته، خـود بـه سـدي در راه    اجتماعي را رشد دادند؛ اما زماني كه اين طبقات كهنه و گندي

رشد نيروهاي مولد و روابط توليد گرديدند، بطور كلي مانع از رشـد علـوم طبيعـي و اجتمـاعي     
از بحث درباره برده داران و فئودالها . گشته و تمايل خويش براي كشف حقايق را از دست دادند

  : ميگذريم و به بورژوازي توجه ميكنيم
ژوازي، در زمانيكه طبقه اي تحت حاكميت فئودالهـا بـود، در   از هنگاميكه نمايندگان بور

توجه اصلي اين علوم . علوم اجتماعي بوجود آمدند، نقش مهمي در كشف حقايق بعهده گرفتند
معطوف به مسائل فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بـوده و بطـور كلـي انديشـه     

ناگون، درمقابـل انديشـه هـاي كهنـه اي كـه      هاي نويني را در تجزيه و تحليل علمي مسائل گو
بدينسان در مبارزه طبقاتي ميان بـورژوازي و  . عموما فئودالها از آنها دفاع ميكردند، طرح كردند

در آن . فئودالها، بورژوازي نقش هادي و محرك اصـلي در پيشـبرد آن علـوم و دانشـها گرديـد     
شف حقايق، نه تنها همپايه بورژوازي دوران تاريخي، نقش نيروهاي كهنه همچون فئودالها در ك

نبوده، بلكه برعكس آنها به تقابل همه جانبه با انديشه هاي علمي نو پرداختنـد و از ايجـاد هـر    
نه تنها اجتماعي بلكه علوم طبيعي نيـز كـه فئودالهـا بـه     (مانعي كه بتواند از رشد و تكامل علوم

) ن بويژه در برخي زمينه ها نداشتندواسطه عموما شكل مذهبي حكومتشان علاقه اي به رشد آ
  .جلوگيري كند، فرو گذار نكردند
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بورژوازي در مبارزه طبقاتي اش عليه فئوداليسم پيروز شد و تا آنجا كـه رشـد نيروهـاي    
مولد و روابط توليد و بر اين پايه رشد علوم طبيعي و اجتماعي، به نفعـش بـود، آنهـا را رشـد و     

در اين دوران تاريخي ما شاهد توسـعه و رشـد بـرق    .ورژوازي بوداين دوران طلايي ب. تكامل داد
آساي سرمايه داري در تمامي جهان، رشد نيروهاي مولد و روابط توليد و بر همين مبنا توسـعه  

  .علوم و دانشها هستيم
اما در همين دوران تاريخي، فئودالها و اشراف كه از طبقه اي مسلط به طبقه اي در حال 

بديل شده بودند، در جوامعي كه به عمر طفيلي خود ادامه ميدادند، نـه تنهـا   اضمحلال نهايي ت
به اين دليل كه طبقه ي مسلط نبودند، بطور كلي نقشي در تكامل نيروهاي مولد و روابط توليد 
نداشتند، بلكه نميخواستند و نميتوانستند نقش مثبتي نيز در تكامل علوم طبيعـي و اجتمـاعي   

د علاقه فئودالها عمدتا حقايقي بود كه ضعف و اشتباهات دشمنشان يعنـي  حقايق مو. ايفا كنند
  .بورژوازي را بيان ميكرد

نزول بورژوازي در كشف حقايق در دوراني كه بورژوازي به طبقه اي ضـدانقلابي  
  و ارتجاعي تبديل شد

تـو  اما افول بورژوازي پس يك دوران اوج و تقريبا از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و در پر
رشد نيروهاي مولد نوين يعني طبقه كارگر و نيز رشد تضاد اساسـي نظـام سـرمايه داري، ايـن     
نظام از نظامي نو به نظامي كهنه و گنديده و طبقه بورژوازي از طبقـه نـو بـه طبقـه اي كهنـه      

از اين پس بورژوازي كه زماني محرك رشد و توسعه علوم طبيعي، اجتماعي، هنر و . تبديل شد
ود، به طبقه اي تبديل شد كـه بطـور كلـي مـانع رشـد و توسـعه علـوم، بـويژه علـوم          فرهنگ ب

اجتماعي و نيز هنر و اخلاق گرديد، هر چند كه اينجا و آنجا گاه نقشي در رشد سريع اين علوم 
  ) 3. (بويژه علوم طبيعي داشت

بهتـرين  . نگاهي به تكوين علـم اقتصـاد، يعنـي مهمتـرين علـوم اجتمـاعي مـي انـدازيم        
دانشمندان بورژوازي و اوج دوران علم اقتصاد اين طبقه مربوط به دوراني است كه نظام سرمايه 

در واقـع از  (در ايـن دوران پيشـبرد مباحـث اقتصـادي     . داري در دوران رقابت آزاد قرار داشـت 
و دگرگونيهـاي مـداوم در ايـن علـم، بـه عهـده       ) ويليام پتي تا آدام اسميت و ديويـد ريكـاردو   

از آن پس و بويژه پـس از شـكل گيـري اقتصـاد ماركسيسـتي، علـم       . گان اين طبقه بودنمايند
گرچـه اينجـا و آنجـا    . اقتصاد بورژوازي بطور كلي و اساسي نتوانست حقايقي نوين كشـف كنـد  

تحقيقاتي انجام داد و تئوري هايي براي بـرون رفـت خـويش از بحرانهـاي متـداوم اقتصـادي و       
. طور كلي در مورد تمامي علوم اجتماعي و نيز هنرهـا صـادق اسـت   اين امر ب. سياسي طرح كرد
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يعني درجه مانعيت بورژوازي در مورد رشد و توسعه علوم و دانشها و يا به انحـراف بـردن آنهـا،    
  . بسيار بيشتر از تحركات جابجاي او در رشد و تكامل مثبت اين علوم بوده است

ي بطور عمده با فئوداليسم و عقب ماندگي پس بطور كلي درحاليكه در دوره اول، بورژواز
ي يعنـي نظـام   مبارزه ميكرد، نگاهش متوجه افق هاي دور بود و گسترش و توسعه سـرمايه دار 

ر داشت و نتيجتا توانايي كشف حقيقت در او بالا و حدود و مرزهـاي آن  ظتوليدي نوين را مد ن
دوره دوم بورژوازي بطـور عمـده    از لحاظ كمي گسترده و از لحاظ كيفي غني و پيشرو بود ، در

در مقابل طبقه كارگر براي حفظ نظام و حاكميت خود مبارزه ميكرد، گرايش شـديد بـه تنـگ    
نظري پيدا كرد و در نتيجه انگيزه ها و توانايي اش براي كشف حقايق تغييـر يافـت و از لحـاظ    

  . كمي محدود و از لحاظ كيفي سقوط كرد
ــاريخي وي د  ــش ت ــارگر و نق ــه ك ــايق طبق ــان و كشــف حق ــناخت جه   ر ش

طبقه كارگر نيز همچون بورژوازي كمابيش از زمان پديدآمدنش در عرصه اقتصادي، نمايندگان 
ايدئولوژيك خود را داشت و اينها همچون زماني كه بورژوازي طبقه اي زير سلطه فئودالها بـود،  

امري كه پس از بدسـت  . در زير حاكميت بورژوازي به توسعه و تكامل علوم اجتماعي پرداختند
بدينسان نقش اصلي در پيشرفت علوم بويژه علوم . آوردن قدرت بوسيله طبقه كارگر ادامه يافت

در ايـن  ) و نيز علوم طبيعي در كشورهايي كه طبقه كارگر قـدرت را بدسـت گرفـت   (اجتماعي 
  . دوران به عهده طبقه كارگر افتاد

م كه علوم اجتماعي عمدتا بوسيله پرولتاريا ساله اخير نظر افكنيم مي بيني 150اگر ما به 
. و البته با فاصله بسيار زيادي از تمامي طبقـات مـدعي حقيقـت، بـه پـيش رانـده شـده اسـت        

بودند كـه   ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو تسه دون برجسته ترين دانشوران و انقلابيوني
كتبـي  ) 4.(را جلـو بردنـد  ...) ق وفلسفه، اقتصاد، جامعه شناسي، سياسـت، حقـو  (علوم اجتماعي

كـه درنقـد سـرمايه داري و امپرياليسـم     ... امپرياليسم به مثابه، يا سرمايهعلمي اي همچون 
و مـائو در   در باره مسائل اقتصاد سوسياليسـتي نگاشته شده اند و نيز كتاب هاي استالين 

اليسـتي  كه تدوين علمي خطوط اقتصـاد سياسـي سوسي   نقد اقتصاد سوسياليستي شوروي
بويژه در كشورهاي كمتر صنعتي و يا تحت سلطه را مـد نظـر قـرار داده انـد، مهمتـرين نقـاط       

  .برجسته تكامل علم اقتصاد سياسي در يك صد وپنجاه سال اخير به شمار ميروند
دسـت بـه تـدوين تئـوري هـاي      ) همچـون كينـز  (از سوي ديگر ايدئولوگ هـاي بـورژوا   

ق اين تئوري ها با حقايق عيني ناچيز و درجه نادرستي علمـي  اما درجه تطبي. اقتصادي زده اند
شان در بازتاب حقايق عيني نظام سرمايه داري بسيار مشهود است و بيشتر بدرد تحليل و نقـد  

  .نظريات بورژوازي براي حفظ نظام كنوني ميخورند
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زي نكته ديگر در اين خصوص استفاده فراوان ماركسيستها، از تحقيقات محققـان بـورژوا  
اين محققان و دانشمندان عموما امكانات فراوان در دسترسي به منابع، فاكتها و اطلاعـات  . است

در واقـع در ايـن دوره هـاي اخيـر     .داشته اند و كتابهايشان از اين لحاظ بسيار مفيد بوده اسـت 
. محققان بورژوا بيشتر گرد آور اطلاعات و فاكت ها بـوده انـد تـا تحليـل كننـده هـايي پيشـرو       

اركس خواه در تحقيقات علمي خود و خواه در گزارشـات كارخانـه هـا، متكـي بـه تحقيقـات       م
امـا نـه   . بورژوايي و نيز گزارشگراني است كه عموما در خدمت سيستم سـرمايه داري بـوده انـد   

گزارشگران قادر بودند حقايق مهم عيني را كه ماركس از گزارشات آنها استفاده كرد تـا آنهـا را   
ساند، دريافت كنند و نه محقيقين بورژوا توانستند كه تحليلي علمي و نظـام منـد از   به اثبات بر

  . سيستم سرمايه داري ارائه دهند
امپرياليسم به مثابـه عـالي تـرين    همين امر در مورد لنين در نگارش كتابش به نام 

اي هابسن لنين از آثار دو متفكر و ايدئولوگ بورژوا به نامه. درست است مرحله سرمايه داري
اما اين به معنـي نبـود كـه آنهـا حقـايق      . بسيار استفاده كرد) ماركسيست سابق(و هيلفردينگ

بر عكس آنها برغم جمع آوري منـابع، فاكتهـاي مهـم و اطلاعـات،     . مهمي را كشف كرده بودند
و لنـين همـواره و در   . نتيجه گيري هاي مجموعا نادرست از آن فاكتها و اطلاعات ارائـه دادنـد  

. ليكه از آثار آنها استفاده ميكرد مداوما ميبابيست كه به نقد نتيجه گيري هاي آنها دست زندحا
در مجموع تاريخ علم اقتصاد و مبارزه طبقاتي، اثر لنين را به عنوان يكـي از نقـاط مهـم كشـف     
قانونمندي هاي نظام سرمايه داري در مرحله امپرياليستي آن و نقش محرك داشـتن در پـيش   

ه سوي سوسياليسم، ثبت كرد؛ امري كه در مورد آثار هابسن ليبرال و هيلفردينگ خرده رفتن ب
در واقـع متفكـران بـورژوا در تجزيـه و تحليـل مسـائل مختلـف، و بـويژه         . بورژوا صدق نميكند

  . استنتاج ها، فوق العاده ضعيف و كم مايه بوده و هستند
لومي چون فلسفه، جامعه شناسي و آنچه در مورد علم اقتصاد گفتيم كمابيش در مورد ع

بورژوازي در علم سياست در دوره رشد خود، متفكرانـي  . از آن بيشتر علم سياست صدق ميكند
برجسته اي نظير گيزو، مينه و تيري بوجود آورد؛ كه در تحقيقات خود واقعيـات را آنگونـه كـه    

د انقلاب و ارتجاع ، ايدئولوگ بود مورد بررسي قرار ميدادند، اما در دوران تبديل بورژوازي به ض
هاي اين طبقه بندرت توانسته اند تحقيقي بي طرفانه از واقعيات و فاكتهاي سياسي ارائه دهند 

  . و خالق اثر ارزشمندي گردند
  طبقه كارگر و كشف حقايق عيني در دوران سوسياليسم 

   پنهان كردن و مبارزه با حقايق مهم بوسيله بورژوازي
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بـورژوازي قـديم و   . سوسياليسم ما تا به حال دو نوع بورژوازي داشته ايم و اما در دوران 
  .بورژوازي جديد كه از درون حزب كمونيست سر در ميĤورد

اگر ما تمامي تجارب چپ و بويژه دو تجربه بزرگ شوروي و چين را از نظر بگذرانيم بـاز  
اسـت و فرهنـگ نـه تنهـا     هم ميبينيم كه بورژوازي در تمامي عرصه هاي اقتصاد، اجتمـاع، سي 

حقايق عيني را بازتاب نداده، بلكه عموما در مباحث خود به درهم كردن مسائل، تاريك كـردن  
آنها ،انحراف و اشتباه دست زده و خلاصه در خطوطي را پيش نهاده كه نه تنها جامعه را پـيش  

  . نرانده بلكه به پس رانده و باعث بازگشت آن به عقب گرديده است
خطوط خرده بورژوا و بورژوا در حزب كمونيست شوروي و نيز تسلط بورژوازي  نگاهي به

چه برسـد  (جديد به رهبري خروشچف نشان ميدهد كه اين طبقه نه تنها در پي كشف حقايق 
نبوده بلكه در پي پنهان كردن آنها بوده و ضمنا تمامي سعي و تلاش خود را وقـف  ) به مهم آن

سرمايه داري كهنه و ارتجاعي به جاي سوسياليسم نو و انقلابـي  در پيش گرفتن راه بازگشت به 
  .كرده است

همچنين نگاهي به تجربه خطوط خرده بورژواز و بورژوازي در حزب كمونيسـت چـين و   
نيز تسلط بورژوازي نوخاسته به رهبري تنگ سيائو پين نشان ميدهد كه اينان نه تنهـا در پـي   

روي بسياري حقـايق گذاشـته، بـه جـاي داشـتن افـق        كشف حقايق نبوده اند بلكه بر عكس پا
  . پيشرفت بسوي كمونيسم پسگرد بسوي سرمايه داري را بر گزيده اند

در واقع نگاه به عقـب، انگيـزه اساسـي تـلاش هـاي بـورژوازي بـراي كشـف حقـايق در          
چنين نگاهي دايره و مرزهاي تمايل بـراي كشـف حقـايق را    . سوسياليسم را تشكيل داده است

ار محدود كرده و از نظر محتوي عمـدتا بـه دريـده تـرين و هـارترين شـكل خـود متوجـه         بسي
ــرانش و      ــارگر و رهب ــه ك ــي طبق ــمن يعن ــتباهات دش ــرفتن «اش ــر گ ــد » زي ــا ميكن   . از آنه

  اشتباهات طبقه كارگر
از طرف ديگر، نگاه به تلاشهاي طبقه كارگر در شوروي و چـين نشـان ميدهـد كـه ايـن      

ت كوچـك و بـزرگ، در جسـتجوي راههـاي تبـديل فـاز اول نظـام        طبقه علـي رغـم اشـتباها   
  . كمونيستي به فاز دوم و عالي تر آن بوده است

نظـر طبقـه كـارگر در مـورد     . اشاره به اشتباهات كوچك و بـزرگ طبقـه كـارگر كـرديم    
بلكه اين است كه نميتواند به غيـر  . بورژوازي عموما اين نيست كه طبقه بورژوازي اشتباه ميكند

اما اشتباهات طبقه كارگر، برخي . چنين جهان بيني و اعمالي چيز ديگري از خود نشان دهداز 
نشان از كم تجربگي، برخي نشان از عدم تكامل فرايند سوسياليسم و نشـان داده شـدن جنبـه    
. هاي متفاوت آن و برخي نشـان از كمبـود توانـايي هـاي لازم در متـدعلمي و كـاربرد آن دارد      
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زيرا بطور كلي اين طبقه جز آنچه ميگويـد و انجـام   . ازي قابل رفع شدن نيستاشتباهات بورژو
در حاليكه اشـتباهات طبقـه كـارگر كـه     . ميدهد، نميتواند به گونه ديگري فكر كند وعمل كند

  .طبقه اي نو و بالنده است قابل رفع شدن است، و رفع نيز خواهد شد
تي بايـد اتكـا خـود را بـروي آنهـا      اين ها روندهاي عمده و اصلي است كه هر ماركسيس ـ

  . اما اين روندهاي عمده، نفي كننده روندهاي غيرعمده نيست. بگذارد
اين به اين معني است كه بورژوازي نيز علي رغـم همـه ضـد انقلابـي بـودن و ارتجـاعي       

بـويژه و صـد مرتبـه بـدتر ازنظـام سـرمايه       (بودنش، عليرغم همه گنديدگي و بوي تهوع آورش 
ظام سوسياليستي، باز هم گاه و بيگاه حقايقي را اينجا و آنجا خواه در نظـام سـرمايه   در ن) داري

  . داري و خواه در نظام سوسياليستي در حـوزه هـايي كـه در بـالا بـر شـمرديم، كشـف ميكنـد        
اما اين حقايق بندرت با قصد خدمت به تكامل جامعه و بهبود سطح زندگي و فرهنگ تـوده هـا   

نقشي در خدمت تخريب داشته ويا در مقابل اشتباهات كمونيستها و براي  بوده است و عموما يا
از سوي ديگر در جاهاي معدودي نيز، افـراد بـورژوا خـلاف طبقـه     . زمين زدن آنها بيان ميشود

خود عمل كرده و با نيت خير به تحقيق پرداخته اند و به كشف حقايقي نائل آمـده انـد كـه در    
اين امر البته وعموما به اين نتيجه نينجاميده كه كمونيستها بـه  . دپيشرفت جامعه، موثر بوده ان

  . اين دليل كه آنها متعلق به طبقه بورژوازي بوده اند، حقايق دريافتي شان را مطرود بدارند
. در مورد بيان حقايقي در مورد وضع طبقـه كـارگر از جانـب بـورژوازي صـحبت كـرديم      

همانگونـه كـه اشـراف و فئودالهـا در     . با اشراف پرداخت ميتوان در اين مورد به قياس بورژوازي
زمان كهنگي و گنديدگي خود و با انگيزه منفي تحقير دشمن شان يعني بـورژوازي تـازه كـار،    
حقايق متعددي را درباره اشتباهات ايـن طبقـه بزبـان ميĤوردنـد و آنهـا را تمسـخر ميكردنـد،        

ع و با انگيـزه اي بشـدت منفـي و از موضـع     همينطور هم بورژوازي كهنه و گنديده، برخي مواق
امـا ايـن حقـايق    . تخريب كمونيستها، حقايقي را در مورد اشتباهات كمونيستها بزبـان ميـĤورد  

و چـين رهبـري   ) بلشـويك ( عموما و بويژه زماني كه احزابي همچون حزب كمونيست روسـيه  
. سـت خوانـده شـده اسـت    بندرت ناديده گرفته شده و يا نادر ،طبقه كارگر را در دست داشتند

رهبران انقلابي همواره به نظرات دشمن طبقاتي درباره اشتباهات طبقه كارگر توجـه داشـتند و   
آنها گفته اند كه گرچه اين حقايق از جانب . بي اهميتي نسبت به آن را سمي مهلك خوانده اند

تماد بنفس آنهـا  بورژوازي با نيتي منفي و درست براي تحقير و تمسخر كمونيستها و تضعيف اع
و نيز سست كردن پايه هايشان در درون توده ها گفته ميشود، اما چنانچه آنها حقيقت عيني را 
در مورد طبقه كارگر بازگو كنند، كمونيستها بايد با دقت به آنها توجه كرده و به رفع اشتباهات 

  .خود پردازند
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و خـواه در  ) و اجتمـاعي  طبيعـي (اما در مورد كشف هاي غير عمده خواه در زمينه علوم 
در واقع يافتن برخي حقايق عينـي  . مورد اشتباهات كمونيستها در مبارزه طبقاتي نبايد غلو كرد

بوسيله بورژوازي به هيچوجه نفس طبقاتي بودن حقيقت يعني درك متفاوت و متضاد طبقـات  
قاتي بـودن فهـم   بلكه چنانچه درست تحليل شود، نشان از طب. از حقايق عيني را از بين نميبرد

  . حقيقت و مبارزه پيرامون آن دارد
  نقش پايگاه طبقاتي فرد در فهم حقايق عيني

يك » .و همه نمي توانند آن را بفهمند... اين يك چيز پرولتري است «: نمي توان گفت« 
از آنجا كه پرولتاريا به مثابه يك طبقه نيـازي بـه پنهـان كـردن خصـلت      . واقعيت موجود است

امـا  . ي ندارد، ماترياليسم ديالكتيكي و تاريخي بر منافع اساسـي وي منطبـق اسـت   جامعه بشر
مي توانـد آدم را بـه آنجـا ببـرد كـه      » حقيقت داراي خصلت طبقاتي است«تقليل آن به اينكه 

امكان يادگيري چيزي از متفكرين بورژوا يا حتا متفكريني كه نه بورژوا هستند و نـه اينكـه در   
و مي تواند آدم را به آنجا ببرد كه فكر كند صرفا بـه  . ار دارند را رد كندچارچوب ماركسيسم قر

تجسم دوباره انقلاب و (» دليل آنكه فلاني از پرولتاريا هست دسترسي ويژه اي به حقيقت دارد 
  ) كمونيسم

همانطور كه پيش از اين توضيح داديم هيچ رهبر انقلابي ماركسيستي تا كنون نگفته كه 
دسترسـي ويـژه اي بـه حقيقـت     «ارگر به اين دليل كه به طبقه كارگر تعلق دارند افراد طبقه ك

يعني بدون كوچكترين تلاش عملي و فكـري بـراي فهـم واقعيـت، بـه حقيقـت دسـت        . »دارند
  .ميابند

از سوي ديگر آنچه در مورد وضعيت طبقه پيشرو و كهنه در مورد كشف حقايق گفتـيم،  
بـه ايـن دليـل    . فراد در فهـم حقيقـت نيـز راسـت در ميĤيـد     كمابيش در مورد جايگاه طبقاتي ا

ماركسيسم جدا باور دارد كه افراد طبقه كارگر بواسـطه جايگـاه طبقـاتي ويـژه اي كـه دارنـد،       
مستعدترين طبقات براي فهم حقايق علمي بويژه حقايق مربوط بـه علـوم اجتمـاعي هسـتند و     

از افراد با جايگاه طبقاتي بـورژوا يـا خـرده    ديدن يا پي بردن به حقايق را بسيار بيش تر  امكان
ــه     ــد كـ ــلا نميفهمنـ ــاه اصـ ــه گـ ــد كـ ــورژوا دارنـ ــت « بـ ــرار اسـ ــه قـ ــيه از چـ    ؟!قضـ

نه بـه  » برخي چيزها پرولتري است و همه نميتوانند آن را بفهمند «اين به اين معني است كه 
ايـن معنـي كـه     بلكه به) 5(اين معني كه مثلا آن چيز يا پديده في نفسه خصلت پرولتري دارد

تنها زماني كه شما يا كارگر باشيد و يا با تغيير جايگاه طبقاتي خود به اين طبقه پيوسـته و بـا   
آنها يكي شده باشيد، ميتوانيد آن را درك كنيـد؛ در غيـر ايـن صـورت هرگـز نميتوانيـد درك       

  . كنيد
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از طبقـات   فرق آنجاست كه ممكن اسـت افـرادي  . اما افراد با طبقات اندكي تفاوت دارند
و گـاه ايـن افـراد حقـايق را در مجمـوع بهتـر از       . بورژوا يا خرده بورژوا به طبقه كارگر بپيوندند
آنچه در اينجا قابل تاكيد است همانا اين نكته است . كساني كه متعلق به طبقه كارگرند، ببينند

لـق ندارنـد و   كه اين افراد از طبقات خود كنده شده و ديگر به آن جايگـاه طبقـاتي پيشـين تع   
  .اصولا به همين دليل هم هست كه ميتوانند حقايق را بهتر از پيش ببينند

اما در اين مورد نيز گاه برخي اشتباهات در جوامع سوسياليستي بوجود آمده كه بوسـيله  
مثلا اين گرايش كه افرادي با ريشـه  . كمونيستها مورد نقد قرار گرفت و با آنها مبارزه شده است

به جايگاه طبقاتي خود ببالند و به افرادي كه از جايگاههـاي طبقـاتي ديگـر بـه      ي،هاي پرولتر
امـا ايـن قبيـل اشـتباهات آنقـدرها      . مبارزه ميپيوستند، فخر بفروشند و يا آنان را تحقير كننـد 

جايگاه مهمي در اين جوامع نداشت كه بخواهيم مثل حزب باب در مورد آن قلمفرسايي كنـيم  
  )6.(ع كنيم و بگوييم انقلابي در تئوري ماركسيستي صورت داده ايموض» سنتز نويني«و 
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   ي بخش چهارميادداشتها
ديدگاهها ماترياليسم متافيزيكي و يا ايده آليسم ديالكتيكي توان بيشتري از خـود در   -1

بـه  درك حقايق عميقتر، نشـان داده انـد، امـا ايـن ديـدگاهها نيـز بواسـطه آغشـتگي هاشـان          
  . ديدگاههاي متافيزيكي و يا ايـده آليسـتي نادرسـتي هـاي فـراوان بـا خـود حمـل كـرده انـد          

البته گاه اين دو با هم منطبق ميشوند يعني درسـت همـان كشـوري كـه پيشـرفته تـرين        -2
نيروهاي مولد را دارد در عين حال پيشرفته ترين مبارزه طبقاتي را نيز دارا ميباشد و در نتيجه 

مثلا يونان در دوران گذشـته  . يعي و هم علوم اجتماعي تقريبا موزون تكامل ميابندهم علوم طب
. اما عموما اين تكامل نـاموزون اسـت  . و يا انگلستان در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزدهم

مثلا آلمان در قرون هجده و نيمه اول قرن نوزدهم كشوري صنعتي نبود اما علوم، بـويژه علـوم   
از سوي ديگر كشوري كه در آن انقلاب ميشـود و از  . اين كشور بسرعت پيش رفت اجتماعي در

نظر روابط توليدي پيش ميافتد، ميتواند حتي با داشتن نيروي مولد عقب مانده كمابيش زمينه 
شـوروي در دهـه   . گسترش علوم طبيعي را فراهم سازد و بر عقب ماندگيهاي خويش فائق آيـد 

  .طبيعي برق آسا به پيش رفت هاي سي و چهل از نظر علوم
زيرا علوم طبيعي با توليد و ابزار توليد رابط . البته ما علوم طبيعي را مستثني ميكنيم -3

اما حتـي در مـورد همـين    . نزديك دارد و بورژوازي بناچار اين علوم را اينجا و آنجا رشد ميدهد
نها سود جويي اسـت، و نيـز ايـن    علوم طبيعي نيز با توجه به اينكه انگيزه ي اين طبقه تنها و ت

طبقه به طرف گنديدگي و انحطاط بيشتر ميرود، نه تنها آن جد و جهد انقلابي گذشـته وجـود   
ندارد، بلكه عملا بسياري موانع و يا راههاي انحرافي در مقابل گسـترش و تكامـل انقلابـي ايـن     

  . علوم گشوده ميشود
ماركسيست اسـت كـه تقريبـا بسـياري از     و اين تازه غير از هزاران دانشمند و محقق  -4

بخشهاي تاريك اقتصاد، تاريخ، سياست، فرهنگ و هنر كشور خود يـا جهـان را بـا متـد علمـي      
در كشـور  . كاويده اند و آنرا تا حدود بسيار زيادي در مقابل ذهن بشر شفاف و روشن نموده اند

از جانـب ماركسيسـتها و    ما طي صد سال اخير سواي تلاش ديگر طبقات ملي، تلاشهاي فراوان
يا افرادي با گرايش چپ صورت گرفت تا تمامي ايـن تـاريخ و ابعـاد گونـاگون آنـان از ديـدگاه       

نميتوان منكر شد كه اين تلاشها، سواي اشكالات و كمبودهـاي آن در  . ماركسيستي تبين شود
  .خور تقدير و ستايش بوده است

 -موقعيـت و شـرايط ويـژه اقتصـادي     سواي افكار و احساسات پرولتري كه بر مبنـاي  -5
اجتماعي در كارگران شكل ميگيرد و بر همين پايه ها، برخي چيزها و پديـده هـا هسـتند كـه     
. كارگران در هر دوران تاريخي خاص و در هر كشور معين، مهر طبقه خود را بـر آنهـا ميكوبنـد   
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جتمـاعي، گـردش و   خوردن، خوابيدن، لباس پوشيدن، ارتباطـات ا : مانند سبك و شيوه زندگي
خلاصه كيفيتي متمايز از ديگر طبقات از جملـه خـرده بـورژوازي و بـورژوازي     ... تفريح رفتن و

بيهوده نبوده و نيست كه كمونيستها همواره از سبك هاي زندگي خرده بـورژوايي و  . ميĤفرينند
 ـ    د و يا بورژوايي در مقابل سبك زندگي پرولتري كه ويژگيهاي خـود را داشـت صـحبت ميكردن

ما كه آلوده به مباحث گنديده حزب كمونيست كارگري » شبه چپ«گرچه در جنبش . ميكنند
و دارو دسته هاي حكمتيست است، اين سبك زندگي پرولتري مـدت زمـان زيـادي اسـت كـه      
مورد تمسخر قرار گرفته و در عوض سبك هاي زندگي خرده بورژوايي و بورژوايي و در مركز ان 

  ؟!ايش شده استرفاه و راحت طلبي ست
بايد مطابق سياست ساختمان حزب بشيوه اي فعالانه و محتاط و با اتكاء به اصـول  «  -6

سياسي حزب بر طبق الزامات و شرايطي كه براي اعضاي حزب لازم اسـت، از ميـان كـارگران،    
ط دهقانان فقير، دهقانانان ميانه حال و نظاميان انقلابي و ديگر عناصر انقلابي كـه واجـد شـراي   

بايد به پذيرش هواداران جديد از ميان رفقـاي زن و جوانـان   . هستند، به عضويت حزب بپذيريم
بايد اين را تضمين كنيم كه هر رفيقي در صورت آمـادگي بـه   . برجسته علاقمندي نشان دهيم

در رابطه با مسئله پذيرش آنهايي كه خانواده شان متعلق به طبقـات اسـتثمارگر   . حزب راه يابد
زمينه طبقـاتي يـك بخـش    « : ايد مطابق با اين اصل حزبي رفتار كنيم كه مي گويداست، ب

» .آنچه كه مهم است رفتار سياسي شخص مي باشد. قضيه است، اما كل قضيه نيست
در . ما بايد معضلات آنان را بطور همه جانبه اي تحليل نموده و آنان را بنحو صحيح حل نمائيم

واظب باشيم فعاليت را فداي احتياط نكنيم، امـا در عـين حـال    اجراي امر تجديد حيات، بايد م
بايد مواظب اين نكته هم باشيم كه در اينمورد بدون توجه لازم و صرفاً بخاطر رفع تكليف عمل 

« ( »  .درعين حال بايد فعال و محتاط بوده و هيچيك از اين جوانب را از نظر دور نداريم. نكنيم
 –ل  -، بخش اعضا، سايت حزب كمونيست ايران م»يست چينيك درك پايه اي از حزب كمون

  ). م، تاكيد از ماست
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در نقـد   »تجسم دوبـاره انقـلاب و كمونيسـم   «بخشهايي از  - نخست پيوست
   حقيقت طبقاتي

بالاخره، و بسيار مهم، باب آواكيان ديدگاه هاي اپيسـتمولوژيك قـدمت دار در جنـبش    «
اپيسـتمولوژي بـه تئـوري    . ده و از آن هـا گسسـت كـرده اسـت    كمونيستي را مورد نقد قـرار دا 

يكـي از ايـن ديـدگاه هـاي     . اينكه ما چگونه به حقيقت دسـت مـي يـابيم   : شناخت اشاره دارد
در . »حقيقت داراي خصلت طبقاتي اسـت «اپيستمولوژيك غلط ديدگاهي است كه معتقد است 

بلـه،  . بيـان كننـده ي آن كيسـت   فـارغ از اينكـه   . حاليكه حقيقت، حقيقت است و يـاوه، يـاوه  
اگر كـه مـا در بكـار بسـت آن واقعـا      (ماترياليسم و ديالكتيك به عنوان يك متد كلي مي تواند 

اما حتا بعد از بكار بردن ايـن  . توانائي ما را در دستيابي به حقيقت بالا برد) پيگير و دقيق باشيم
يا اساسا منطبق بر واقعيت هست يـا  متد، هر آنچه را كه بدست آورده ايم بايد بر حسب اينكه آ

  .خير محك زنيم و نه بر حسب اينكه از طريق چه روشي آن را بدست آورده ايم

منجمله  -استفاده نمي كنند ) متد ماترياليسم ديالكتيك(در واقع كساني كه از اين متد 
ت مختلـف  طبقا. مي توانند حقايق مهمي را كشف كنند و كرده اند -كساني كه از آن متنفرند 

. متفاوت براي طبقـات مختلـف نـداريم   » حقايق«با واقعيت هاي عيني متفاوت روبرو نيستند و 
يك واقعيـت  » .و همه نمي توانند آن را بفهمند... اين يك چيز پرولتري است «: نمي توان گفت

از آنجا كه پرولتاريا به مثابه يك طبقه نيـازي بـه پنهـان كـردن خصـلت جامعـه       . موجود است
امـا تقليـل آن   . ي ندارد، ماترياليسم ديالكتيكي و تاريخي بر منافع اساسي وي منطبق استبشر

مـي توانـد آدم را بـه آنجـا ببـرد كـه امكـان        » حقيقت داراي خصلت طبقـاتي اسـت  «به اينكه 
يادگيري چيزي از متفكرين بورژوا يـا حتـا متفكرينـي كـه نـه بـورژوا هسـتند و نـه اينكـه در          

و مي تواند آدم را به آنجا ببرد كه فكر كند صرفا بـه  . ار دارند را رد كندچارچوب ماركسيسم قر
تجسم دوباره انقلاب و (» دليل آنكه فلاني از پرولتاريا هست دسترسي ويژه اي به حقيقت دارد 

  )م -ل -كمونيسم، مقالاتي در توضيح سنتز نوين باب آواكيان، سايت حزب كمونيست ايـران م 
  ... و
قضاوت در مورد حقيقت يك نظريه با اين معيار سـنجش  . وضوع را كمي بشكافيمبيائيد اين م«

و قضـاوت در  . است يا خير، پراگماتيسم اسـت » مفيد«كه آيا براي اين يا آن هدف كوتاه مدت 
) تجربـه گرائـي  (مورد حقيقت يك نظريه صرفا بر پايه يكرشته آزمون هـاي تجربـي، امپريسـم    

ود و چيزهائي كه در حين كار مي آمـوزيم را در چـارچوب آنچـه    به جاي اين، بايد كار خ. است
يعني در چارچوب كامل تـرين   -كه بشر در هر مقطع زماني به عنوان حقيقت كشف كرده است

سپس و همچنين . بگذاريم -و دقيق ترين تصوير يا الگوئي كه از واقعيت عيني در دست داريم 
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تئـوري ليسـنكو بـا    . يگر بدست آمـده، تشـريح كنـيم   بايد آن را با شواهد مربوطه كه از منابع د
چگونـه توضـيح داده شـد و چـه     ) منجمله تئوري داروين(حقايقي كه در آن زمان مي دانستيم 

كاري در آن چارچوب براي اثبات آن شد؟ اگر تضادهائي ميان نتايج ليسـنكو و آنچـه از طريـق    
تجسـم  (ضاد را چگونه بايد فهميـد؟  تئوري داروين مي توان پيش بيني كرد بوجود بيايد، اين ت

   )دوباره انقلاب و كمونيسم بخش دوم
  !در نقد حقيقت طبقاتي  پاسخي به چند يادداشت:  پيوست دوم

فرض كنيم تقي يك بـورژواي  . فرض كنيم حسين يك كارگر كمونيست فعال است« ) 1
تقـي  . سـت حسين تحقيق ميكند و مي فهمد كه آب يك چاه مسـموم ا . سركوب گر فعال است

هر دو به حقيقتي در مـورد آب آن  . هم تحقيق ميكند و مي فهمد كه آب آن چاه مسموم است
شناخت هر دو از واقعيت آن آب امكان پذير بوده است و هـر دو شـناخت از آن   . چاه رسيده اند

ي در اينجا طبقه حسين در تضاد با طبقه تقي قرار دارد، اما شناخت هر دو از كزاز يك. آب دارند
اين يگانگي بيانگر اين است كه شناخت از واقعيات عيني آب جنبه طبقـاتي نـدارد و   . مي باشد

اين موضوع هيچ ربطي به تعلق طبقاتي آن . هر دو ميتوانند يك چيز را بفهمند و توضيح بدهند
كامنت هاي مقاله بضاعت حقيرانه يك حزب پس از سي سال كار تئوريك، (». دو شخص ندارد

  )حقيقت عيني و حقيقت طبقاتي، سايت اعتراضبخش نهم، 

اين نشان ميدهد كه ديدگاههاي طبقات مختلـف در مـورد يـك حقيقـت عينـي مـثلا        
اما نشـان نميدهـد كـه    . به نقطه نظر واحدي ميرسند و يا درك كزاز مسموم بودن يك چاه آب

همچنـين  . نـد آنها طبقات مختلفي نيستند كه بر سر مسئله واحدي به يك نظر واحد رسـيده ا 
نشان نميدهد كه چون ديدگاههاي آنها در مورد حقيقت عيني واحـدي ، يكسـان اسـت، پـس     

بلكه غير طبقاتي و يا فرا طبقـاتي   ،ديگر اين ديدگاهها در مورد آن مسئله واحد، طبقاتي نيست
همچنين نشان نميدهد كه نظر گاههاي يكسان آنها در مورد اين حقيقـت عينـي واحـد،    . است

  .طبقاتي را در مورد آن حقيقت عيني از بين برده استحقيقت 

عيب اين ديدگاه اين است كه گمان ميكند  جنبه طبقاتي بودن حقيقت عيني بايد ايـن  
يعني چنانچه ايـن  . باشد كه ديدگاههاي طبقات هرگز در هيچ مسئله اي وحدت و انطباق نيابد

ه و هيچگونه وحدت نسـبي  در مـورد   ديدگاهها در مورد هر مسئله اي  در تضاد مطلق بسر برد
و . هيچ مسئله اي ميانشان بوجود نيايد، آنگاه اين ديدگاه ميگويد حقيقت طبقاتي درست اسـت 

چنانچه طبقاتي در مورد مسئله واحدي به وحدت رسيدند، نه وحدت نسبي طبقـات بـا منـافع    
يـا تضـاد مطلـق يـا     . متضاد، بلكه طبقاتي نبودن حقيقت يا ديدگاههاي آنها را نتيجـه ميگيـرد  
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متافيزيك اين ديـدگاه در ايـن فرمـول  كـه عمومـا      . يا زنگي زنگ يا رومي روم . وحدت مطلق
  . متافيزيكي است، خلاصه ميشود

  :آمده] ي هرمز دامان[در نوشته «) 2

هر طبقه اي در طول تاريخ تا آنجا كه مترقي بوده، توانسـته در كشـف حقـايق، نقشـي     "
   "...فا كندانقلابي يا مترقي اي

آيـا مترقـي ميتوانـد اسـتثمارگر هـم باشـد؟ ظـاهرا پاسـخ         . بايد اين جا يك سئوال كرد
اگر چنين باشد اين دركي وحشتناك و تكنوكراتيـك از انسـان و انقـلاب    . نويسنده مثبت است

  ».است

. استثمارگر ميتواند مترقي هم باشـد طبقه هم مترقي ميتواند استثمارگر باشد، و هم  !بله
 البته بستگي  به وضع نيروهاي مولد و روابط توليد و درجه رشد آنها و موقعيـت آن طبقـه   اين

  .دارد سياسي موجود -استثمارگر درمناسبات اقتصادي

بسـياري علـوم، صـنايع،    . طبقه اي مترقي بود  ،طبقه برده دار در زمان نضج برده داري 
ان نخستين هند، چـين و يونـان  و ايـران    از فيلسوف. دانشها و هنر  بوسيله برده داران رشد كرد

كه بگذريم، نميتوان بزرگان انديشمندي همچون سقراط، افلاطون، ارسطو  كه ايـدئولوگ هـاي   
  .مترقي ندانستو بطور نسبي طبقه برده دار بودند را در زمان خودشان 

فئودالها در زماني كه دوره رشد و ترقي خـود را سـپري ميكردنـد مسـبب و علـت رشـد       
قرون وسطي همچنان كه انگلس ميگويد هرگز دوره ركود مطلق نبـوده،  . يات بسياري بودندترق

) كشف قاره هاي جديـد (بلكه بسياري پيشرفتهاي صنعتي، كشاورزي، علمي، تكنيكي، مسافرتي
فراموش نكنيم كه در آن دوره ركود نسـبي در غـرب، شـرق سرشـار از جنـب و      . نيز بوده است

كشورهاي عربي، هند، چين، ( در شرق... دان، فيلسوفان، هنرمندان وجوش بوده و بسي دانشمن
بـن رشـد، ابـن    فـارابي،ابوعلي سـينا، زكريـاي رازي، ا   . بوجود آمده اسـت ) مصر، عثماني و ايران

ان و فيلسـوفان بزرگـي بودنـد و نميتـوان آنهـا را در زمـان خـود مترقـي         د انشمند... خلدون و
  .ندانست

شد خود نيز تمامي علم و صنعت وسياست و هنر را انقلابي كـرد  بورژوازي نيز در اوائل ر
نميتوان بزرگان علم، انديشـه و هنـر بـورژوازي را كـه در زمـان خـود مترقـي و        . و به پيش برد

  . انقلابي بودند را ارج ننهاد
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اما همه اين طبقات از طبقاتي كه نو و مترقي بودند بـه طبقـاتي كهنـه، ضـد انقلابـي و      
بـرده داران جـاي خـود را بـه     . ل شدند و جاي خود را به طبقـه اي ديگـر دادنـد   ارتجاعي تبدي

طبقه كـارگر نيـز علـي رغـم شكسـتهاي      .  فئودالها و فئودالهاي جاي خود را به بورژوازي دادند
مقطعي خود جاي بورژوازي را خواهد گرفت و به عمر جوامع طبقاتي پايان داده و خـود را نيـز    

ن بين دوران رشد و تعالي يك طبقه و نقش پيشروش در رشد اقتصـاد  نميتوا. محو خواهد كرد
  .  و اجتماع، سياست و فرهنگ  و دوران سقوط و گنديدگي يك طبقه فرق ننهاد

درجمله زير نويسنده مقوله هاي جامعه طبقاتي را در مورد جامعه غير طبقاتي بكار « ) 3
  :مي برد

پيشـرو، متوسـط و عقـب مانـده تقسـيم       در جامعه اشتراكي نخستين جامعه بـه افـراد  "
   ".ميشد

شما در كدام جامعه طبقاتي چنين تقسيم بنـدي را مشـاهده كـرده ايـد؟ ايـن مقـولات       
شبيه مقولات راسيستهاست مخصوصا در محيطهاي غيـر   "عقب مانده"و  "متوسط"، "پيشرو"

  » .طبقاتي
در جوامـع طبقـاتي   نخست اينكه مفاهيم پيشرو،متوسط و عقب مانده آن معاني اي كه  
.  داد از دسـت خواهنـد  ) و نه حتي در جامعه اشتراكي اوليه(در جامعه كمونيستي آينده  ،دارند

برخلاف جوامع طبقاتي كه افراد متوسط و عقب مانده  فقيرند يا از سطح بسيار پايين اقتصادي 
  .نگ  برخوردارندرفاه و دانش و فره معقولاين جامعه افراد از سطح در  ،و فرهنگي برخوردارند
، تا آنجا كه بوسيله ماركسيستها بكار پيشرو، متوسط  و عقب مانده مفاهيم از طرف ديگر

خواه در جامعه طبقاتي و خواه در جامعه كمونيستي مفاهيمي نسبي هسـتند و قابـل   رفته اند، 
ه يـا  يعني از يك سو آنچه در زمينه ي اي يا در بخشي پيشرو است در زمين ـ. تبديل به يكديگر

بخش ديگري متوسط و يا عقب مانده است و آنچه در زمينه يا بخشي متوسط يـا عقـب مانـده    
از سوي ديگر كسي كه در زمينه اي متوسط يا عقب مانده . است در زمينه ديگري پيشرو  است

است ميتواند با تلاش و كوشش وضع متوسط يا عقب مانده خويش را در آن زمينه تغييـر داده  
  .رو در آن زمينه يا بخش تبديل شودبه فردي پيش

در كاربرد نكات بالا در مورد جوامع غيـر طبقـاتي بايـد بگـوييم كـه نـه  در جامعـه             
ما هرگز بـا افـرادي   ) بويژه در جامعه كمونيستي آينده(اشتراكي اوليه و نه در جامعه كمونيستي
اجتمـاعي و   -اقتصـادي كـه از يـك قالـب و سـاختار      كه از تمامي لحاظ مثل و مانند يكـديگر 

در نظـام كمونيسـتي   . فرهنگي  ماشين انسان سازي بيرون آمده باشند، طرف نيستيم -سياسي
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آينده هر چه قدر هم كـه  در يكسـان سـاختن امكانـات اقتصـادي،اجتماعي و فرهنگـي و نيـز        
سياست عمومي كه همه در گير آنند كوشش شود، باز هم تضاد ميـان محـيط هـاي گونـاگون،     

اينها هرگز حتي در بهترين شرايط نيز رشد كـاملا  . آموزش، پرورش وجود خواهد داشت شرايط
گرچـه ايـن نـاموزوني درنظـام     . بلكـه رشـد نـاموزون خواهنـد داشـت      ،يا مطلقا موزون نداشته

كمونيستي به هيچوجه با ناموزوني كنوني بين كشورهاي مختلف و حتي درون يك كشور واحد 
در مناطق مختلف يك قاره واحد، افراد يكسان پديد نيامـده بلكـه    بدينسان. فرق خواهد داشت

  .   افراد متفاوت پديد خواهند آمد

يكسـان نيسـت و همـه بطـور      يعني احساسات و اذهان افراد همچنين گيرنده هاي افراد
از محيط پيرامون تحرك نميپذيرند و نيز بطـور يكسـان نسـبت بـه آن واكـنش نشـان       يكسان 
و نيز انسانها از نظر درجه هوش، استعداد و توانـايي خـواه   . نسانها رباط نيستنديعني ا. نميدهند

كسـي در زمينـه   . هوش افراد در زمينه هاي متفاوت، فرق ميكند. كيفي و خواه كمي گوناگونند
اسـتعداد افـراد در   . اي و شخصي ديگر در زمينه اي ديگر از قابليت هوشي بالا بر خوردار اسـت 

در ميـان  . بـه هنـر  اشخاصي  ،دنكساني به علم علاقه بيشتر دار. فرق ميكندزمينه هاي مختلف 
مندند  اشخاصي به فيزيك و رياضي و ستاره شناسي واشخاص ديگري بـه  علاقلم آنان كه  به ع

مندند اشخاصي بـه  از ميان كساني كه به هنر علاق. علاقمندند زيست شناسي، شيمي و هندسه
 و كسان ديگر به معماري و نقاشي و نويسندگي و سـينما  قيسازي،  تاتر و موسيشعر، مجسمه 

  . توجه دارند

در جامعه كمونيستي تقسيم كار به شكل كنوني آن وجود نخواهد داشت و افراد محـدود  
و منحصر به يك، دو يا سه رشته  نخواهند بود كه گويا از اول تا پايان عمرشان بايد در آن كـار  

لا توانـايي  قابليت انعطاف و انطباق و ك ـ ،توانند هوش،استعدادبر عكس افراد مي. و كوشش كنند
منـاطقي كـه دوسـت دارنـد      ، رشـته هـا و  خود را بالا برند و در زمينه ها هاي ذهني و جسمي

اما هر چقدر تلاش شود كه تقسيم كار از بين برود و انسانها همـه توانـايي هـاي    . فعاليت كنند
توانـايي هـا و   اين بدان درجه كه يك انسان بتواند همه   اما ،ذاتي و اكتسابي خود را رشد دهند

پس به محـض اينكـه   . مقدور و ممكن نخواهد بود، استعدادهاي خود را به يك ميزان رشد دهد
كار و رشته فردي تغيير كند و او به چيز ديگري توجه كند، خواه نا خواه از درجـه توجـه او بـه     

ان كسان ديگـري كـه  توجـه و تمركـز     سنشد و بديشته پيشين كاسته خواهد كار فكري و يا ر
و بدينسان آنچـه ايـن افـراد     ،از او پيش خواهند افتاد ،ذهن خود را بروي  آن رشته گذاشته اند

حركـت پويـا و    چنين. شد در ان پيشرو بوده اند در آن به متوسط يا عقب مانده تبديل خواهند



  

٢٢٨  

بلكـه در خصـلت نسـبي     ،يستي  نبـوده و يا عيب جامعه و نظام كمون صمواجي به هيچوجه نق
نمونـه هـاي والاي     جامعـه كمونيسـتي   .انسان نهفته است و عملي معنوي رشد و كمال  بودن

كه بتواند استعدادها و توانايي ها ي خود را بطور نسبي و در يـك تـوازن كـه تاريخـا      راانساني 
) پويا و رو به تكامل استكه خود ( بوسيله درجه رشد نيروهاي مولد و روابط موجود كمونيستي

  .محدود ميشود، توليد ميكند، اما انسان با كمالات مطلق توليد نميكند

افزون بر اين، در نظام كمونيستي، گرچه افراد، در توانايي هاي فكري و جسـمي خـود و    
در زمينه ها ي گوناگون نابرابراند، اما هيچ فرد پيشروي بـا فرهنـگ  كمونيسـتي هرگـز بخـود      

ميدهد كه از پيشرو بودن خود در آن رشته معين، امتيـاز ويـژه اقتصـادي يـا اجتمـاعي      اجازه ن
برعكس پيشروبودن  يك كمونيست با فرهنگ، درجه فداكاري او را در قبـال  همنوعـان   . بطلبد

. خود بالا برده و چنين كمونيستي با كار و كوشش بيشتر در خدمت همنوعان خود خواهد بـود 
  .   متوسط و عقب مانده درنظام هاي طبقاتي و نظام كمونيستي است اين فرق بزرگ پيشرو،

  
  
 

 



 

 

 



 

 

 


